
       



 

 
 :مقدمھ

 
 ...می روزھانی شده است عادت استنی گذشتھ نگربھ

 ...نمی بی کنم می کھ منگاه
 ...یدیشی اندتیاھای بھ روتو
 ...می ھا بھ عاشقانھمن
 ...ی انتقامت را گرفتتو
 ... ام رایستی تمام نمن

 ....می جا تمامش کننی ھمایب
 ...می کشش ندھایب
 ... شوشی و تو کایب
 ... شومی و مات ممی آیم
 ... سپارمی مری تو را بھ خو

 ... را بھ سلامتخودم
 
 
 . را بھ دستم سپردی چاوانیل

 . داشترنظرشی شد زی گوشھ چشم ماز
 . ، رفتارش مثل کف دست بوددمشی بار کھ دنی ھمان اولاز
 ؟یخوب -
  بھ نظرت بد باشم؟دیچرا با -

 . را فشرددستم
 . بستندی مشمی را بھ ری زورکی قسم محبت ھانی شد کھ ای می ماھکی

 . نداشتمی کھ مشکلمن
  کردند؟ی چرا تمامش نمپس

 . سمت پنجره برداشتمی و قدمدمی را کشدستم
 . زدی ھم رخوتم را بھ ھم نموری تند شھرباران

 . کشاندی ھم نماطی من را بھ حی باران حتنیا
 . شده بودی خاکسترزی ھمھ چچقدر



 

 دستش انی را می کوچھ گرفت و پرستو گوشی تلفن نگاھم را از چراغ کم سوزنگ
 .ستیمامانت ن... جواب بدهایب: فشرد و گفت 

 . را بھ گوشم چسباندمیگوش
 .ُ مردی شک امشب میب
 . شنومیبگو م -

 .دمی شنی را مشی دردھاشھیھم
 .نیی پاایب -

 .چی ھگری و دنیھم
 . را با نگاه پر سوالش تنھا گذاشتمپرستو

 . ھمراه او ھستمدی بگوی بھ کسدی دانست نبایم
 . با آرام بخش بھ خواب مرگ رفتھ امدی بگودی دانست بایم

 . را تن زدممانتو
 .دمی سر کشی روشال

 . را دست گرفتمفمیک
 ...و

  بود کھ رژ لب نداشتم؟مھم
 . حرام خودم کردمیپوزخند

 .گری گفتند دی خوش بھ من مدل
  نھ؟مگر
 . آن طرف تر پارک بودی کمونی ھمانیماش

 . در دانشگاهی قبولھی ھدنی ای برامی گذاشتونی ھر دومان سر بھ سر ھماچقدر
  ھم کجا؟آن

 .رازی شآزاد
 . را باز کردم و کنارش نشستمنی ماشدر

 . نکردمنگاھش
 . را درک کنمشی خرابزانی توانستم می مدهیند
 ؟یچطور -

 . سرد بودلحنش
 چطور دیبھ نظرت با... پرسھی سوالو منی کھ از صبح ای ھستی نفرنی نھمقایدق -

 باشم؟
 .مثل من...داغون باش...داغون -

 . حملھ کردمی باز بھ جان لب ھاپوزخند
 . را حس کردمقشی عمنفس
 ؟یریکجا م:  را راه انداخت و من گفتم نیماش

 .ی ورھی -



 

 . خش داشتشیصدا
 ؟ی بودونی ھماشیپ -

 . تکان دادیسر
 . صورتش نشستھ بودی روی چند روزه اشی رتھ
 ؟یری میکجا دار... تو جاده؟یندازی میچرا دار -
 .حوصلھ مزاحم ندارم... خاموش کنتویگوش -
 
 . خط انداختمی گوشی روونی نام ھماو

 . مسوم بودانمانی می ھوایکم
 بعد آش و لاش کف ی شد و کمدهی از دستم کشی را بھ گوشم ببرم کھ گوشی گوشآمدم
 . بودنیماش

 . بودونیھما...؟ی کنی منجوریچرا ا...تو حالت خوبھ؟ -
 . ندارمچکسویگفتم امشب حوصلھ ھ -

 . خشک بودلحنش
 . خش داشتشیصدا

 . سوختی بھ جان معده ام کھ ذره ذره مختی ری مدی اسی انگار کسو
 .نگھ دار... برگردمخوامیمن م -

 . نزدیحرف
 . کوباندی باران را بھ صورتم می قطره ھانی بود و سرعت ماشنیی طرف او پاشھیش
 . نگھ دارگمیم...؟یکر -

 . گرفتھ بودی مانلال
 . کردی نمنگاھم

 بود گذارده بود و پشت انگشتش را بھ لبش چسبانده نیی کھ پای اشھی را لبھ شآرنجش
 .بود

 . گونھ بودنی اشی ھاتیعصب
 . رفتی ھم دم بھ دم بالا منی ماشسرعت

 . باغ بودی جاده
 . خوف برم داشتھ بودیکم
 . را پارک کردنی در ، ماشی جلویِبی سراشدر
 . شوادهیپ -
تو ...شھیالان پرستو نگرانم م...؟ی کھ چنجای ایمنو آورد.... برگردمخوامیمن م -
 .التی دنادی بونی فردا ھماگمیم.... برمی منویماش... بمونی بمونیخوایم

 . زدپوزخند
 . تر شده بودرهی تشی ھاچشم

 . دادمرونی شد و نفسم را پوف مانند بادهی پنی ماشاز



 

 . سمت من کھ گشوده شد بھ قامت بلندش نگاه کردمدر
 . شوادهیگفتم پ -
 .شھیپرستو نگران م... برم بخوابمخوامیم.... گفتم حوصلھ ندارممن ھم -

 .دی را کشمیبازو
 . خوردم و با بھت نگاھش کردمیسکندر

 ؟یخل شد...؟یکنی مینجوریچرا ا -
 . خود کشاندمیِ و پدی را باز چسبمیبازو
 . کردمتقلا

 .دمی را عقب کشخودم
 . شدی داشت از جا کنده ممیبازو

ولم ... ولم کنگمیم... باز نالھ زنجموره ھاتو گوش بدمامی بخوامینم...وونھیولم کن د -
 .ایدی از چشم خودت دیدی دی ھرچینکن
 . در اتاق تھ باغ انداختدیکل

 . پاتوقمان بودشھی کھ ھمیھمان
 . اتاق پرت شدمانی شد کھ ملی تکمی وقتمی زدگبھت
 . کھ بھ بزم بھتم آمده بود نگاھش کردمی را ستون تنم کردم و با اخممی ھادست

 ؟یچتھ روان -
 . اتاق بھ چشم آمدی کم سووارکوبی در نور دششی زد و دندان نشخندین

 .دی جا برخاستم و او در را پشت سرش بھ ھم کوباز
 ؟ی شدوونھیتو د -
 . شدموونھیآره د -
 .دی در قفل چرخدی کلو
 

 . پشتم چسباندرهی کھ جلو گذاشت عرق سرد بھ تیقدم
 ؟ی کنیچرا درو قفل م -

 .دی در خشی تولدش در گردنش مھی الله ھدای ریزنج
 . خرج کرده بودمشی را برامی ھجده سالگی ھایبی کھ تمام پول تو جیھمان

 . کردمنیی در را بالا پارهی و دستگدمی سمت در قدم برداشتم و شانھ بھ شانھ اش کوببھ
 .قبول کن...قبول کن تموم شده...ھ؟ی چایمسخره باز نیا... درو بازش کننی اایب -
 . کنمی ناموس تموم می اون سبحان بی رو براایمن ھم دن...آره خب تموم شده -
تو کھ جنبھ ...نا؟ی ایی دای سر انباریباز رفت...ی شدوونھیبھ خدا کھ د....ی شدوونھید -

 .شھیپرستو نگرانم م... در لامصبو بازش کننی اایب... نخوریندار
 . کنم حق داشتھ باشھ کھ نگرانت بشھیفکر م -

 . باز کردشتری اش باز بود را بنھی سی کھ تا رویی ھادکمھ
 . ام فشرده شدنھی سانی میزیچ



 

 .ی ترسونی منو میدار.... درو وا کننی اایتو رو خدا ب -
 . بھ خوشگل خانوم آقا سبحان بد بگذرهذارمینم....نترس -

 . کردمنیی کھ از خودم سراغ داشتم بالا پای قدرت در ر ا با تمامرهیدستگ
 . خوردی مغزم زنگ مانی مییزھای چکی

 . کردمی شد را حس می مکی کھ بھ من نزدیحضور
 .ستادی بھ من ادهیچسب

 .دمی را در گوشم فرو برد و من لرزسرش
 ی ازش مشویھمھ زندگ...رهی گی ازم ممویامشب سبحان جونت ھمھ زندگ -
 .ُ برمینفسشو م...رمیگ

 . زدمعقبش
 . سمت پنجرهدمیدو

 .دمی کوبشھی بھ شمشت
 . زدمداد

 .کمک.... کمک کنھیکی....کمک -
 خودم یبایمن تو رو فر....ستی ھم سخت نادیز...ی کنی متی خودتو اذنقدریچرا ا -

نگام کن ... از سبحان کم ندارمیچیھ...نگام کن...تو ھم منو سبحان... کنمیفرض م
 .ِنفس سبحان

 . بذار برمیعوض... ولم کن برموونھید....وونھید....وونھید -
من ھم ....ست؟ی ناموس نیمگھ اون سبحان ب...چرا نباشم؟...آره خب...م؟یمن عوض -

 .ِبا نفس سبحان... با تو باشھخوادی امشبو می عوضنیا...میعوض
 . را سست کرده بودمی پاھاترس

  شد؟یرا چھ م خوردم ی نامش قسم می مرد کھ ھمھ عمرم رونیا
فردا با ھم حرف ....بذار برم....یگی مونی ھذیبھ خدا کھ دار....یگی مونی ھذیدار -
 .می زنیم
اصلا مگھ .... نکنمتتی اذادی زدمیقول م....؟ی شی من نمیبای امشب فریگی میعنی -

 من خشونت بلدم؟
 .دی چرخی اندامم می روشی ھاچشم
 .دمی دی عمر نمکی کھ یی چشم ھاھمان

 .دمی در دروطرف
 .دمی را کشرهیدستگ

 . تر شدمدی امنا
 . سمتش حملھ کردمبھ

 .دمی اش کوبنھی بھ سمشت
 .ی لامصبو بده من رواندیاون کل -

 .دیخند



 

 . را گوشھ اتاق پرت کردراھنشیپ
 . رفتمعقب
 . در خودم جمع شدمواری دکنج

 . چسباندممی بھ زانویشانیپ
 .دی لرزی متنم

 . زده بودرونی بمی ھااشک
 .بایاصن تو رو جون فر....ترو جون خالھ بذار برم -

 . خون برداشتی را بھ آنشی ھاچشم
 . و صورتش را برابر صورتم گرفتدی را کشمیبازوھا

 زیجون ھمھ چ....جون عشق منو؟...؟ی قسم خوردویجون ک...؟ی زدیجھ زر -
 آره؟....منو؟

 .ختی ری ممی ھااشک
 . بودمدهیترس

 . آمدی بر مزی مرد زخم خورده ھمھ چنی ااز
 .ترو خدا بذار برم -

 . خودم سوختی خودم ھم برادل
 . دادمی وار را بھ خورد چشم ھاوانھی آن پوزخند دباز

 . را بھ گوشم چسباندلبش
 .شونھیھمونجور کھ امشب منو بھ عزا م....شونمی عشقش میامشب سبحانو بھ عزا -

 .دمی کوبشی بھ شانھ ھامشت
 .ھ گردنش انداختم بچنگ

 .دی او خندو
 . زدرونی بشی واشک ھادیخند

 . کندمشی را از حصار دست ھاخودم
 .دمی کوبواری در و دبھ
 .دی او خندو

 . زدرونی بشی و اشک ھادیخند
 
 .دی افتادم شال از سرم کشری کھ گشی پنجھ ھاانیم

 .دی بھ گوشوراه ام گرفت و گوشم خراششال
 . صورتش چنگ انداختمبھ

 . را دندان گرفتمشیبازو
 . زدمضجھ

 . کردمنالھ
 . دادمقسم



 

 رفت ی را کھ می او دھانی و دست ھادی بخشمی بھ چشم ھادی امنی ماشکی ی صداو
 . بزند را پوشاندادیفر
 . چسبانده بودمواری دبھ

 . دست مھار کرده بودکی را با دستانم
 . پوشانده بودگرشی را با دست ددھانم

 . بھ در خوردیی ھاتقھ
 ی روادهیباز ز...تموم شده بھ درک...نجا؟ی ایدیچرا چپ...؟ییاونجا -

 یبعد نگ...تیمن اومدم پ... لامصب؟ییکجا...حداقل جواب بده...؟یخواب...؟یکرد
 . معرفتھی بونیھما

 .می را بگوونی لفظ ھمامی لب ھاانی را کشتم تا از مخودم
 .دمی بودنشان شنختھی روری کھ شھریی برگ ھای را روشی قدم ھایصدا
 .دی چکاشکم

 . تمام شددمیام
 . کدر شدمی روبرونگاه
 . ام چسباندقھی بھ شقلب

 . رفتنفسم
 .سخت ترش نکن... دخترھی کشقی رفی کشقی رفیجزا -

 . فشرد جواز دفنم را انگار صادر کردندمی کھ بھ لب ھالب
 .دمی کشی کنار متن

 . کردمی متقلا
 . دادمی مقسمش

 .مانیزھای جان تک بھ تک عزبھ
 . کردمی منشینفر

 . کندی از تنم ملباس
 . قفس شده بودمانی مپرنده

 . خوردمی مورای در و دبھ
 . خواستمی مییرھا

 بھ من چھ؟....تروخدا...نامرد -
 . نشستمی پاھای زد را مھار کرد و روی کھ بھ صورتش ضربھ ممی ھادست

 .سختش نکن...درست وسطش...یی ماجرانیاتفاقا تو درست وسط ا -
 . کھ بھ گردنم رساند کشتم انگارلب
 . زدمھق

 .ختی راشک
 . زدمداد

 .ختی راشک



 

 . گرفتنفسم
 .ختی راشک

 . خودم مچالھ شدمدر
 .ختی راشک

 . را صدا زدمخدا
 .ختی راشک

 .دمیچی درد بھ خود پاز
 .ختی راشک

 . وقت نداشتمی براخدا
 . گفتبای فربای و کنار گوشم فرختی او اشک رو
 

 . رفتمی بالا مادهی را پجاده
 . نامردای مردند ، ای ، ستندی نی اچدهی گفت مردھا مسالھ پی مشھی ھمپدرم

 . خوردندی دانم چرا نامردھاشان بھ پست من می نمو
 . پنج صبح بودساعت

 . فرستادم کھ خوبمی پرستو اسیبرا
 . ھم بودمخوب

 .ی عالیعال
 . کردی قلبم درد می کمفقط
 . کردی شکمم درد مری زی کمفقط
 . کردی کمرم درد می کمفقط
 . سوختی تنم می رویی چنگ ھای جای کمفقط

 . نداشتمی ھم مشکلادیز
 . دادندی صدا مکی چلکی از ترس چلمی دندان ھافقط

 . نداشتمی مشکلاصلا
 . را نابود کردمی کھ ھمھ عمر باورش داشتم باورھای مردشبی دفقط
 .کل بودم مشی در آن لحظھ بکلا
 . بوددهی اش درانھی وحشی انتقام ھای پاری بکرم را زی دخترانھ ھای مردفقط
 . را بالا گرفتمسرم
 . بھ آسمانرو
  خدا کجاست؟قایدق

 . با او ندارمی خاصحرف
 . کشتندشدیی اگر سراغم را گرفت بگوفقط

 . باغ چال کردندانی میی اش را جاجنازه
 .دی ھم تھ کششی اشک ھادیی بگوفقط



 

 . زدتی شد بسکھ صدای حنجره اش متلاشدییبگو
 . لحظھ منتظرت بودنی تا آخردییبگو
 ...دییبگو
 . دلم از دستش گرفتھ استدییبگو
 .دمی بعد بھ سر جاده رسیکم

 . خبر کردمیتاکس
 . نشستمی ھمان حوالی تکھ سنگیرو

 . را در آغوش گرفتمفمیک
 . رفتم خانھی مدیبا

 . شدی نگران ممادرم
 . رفتم خانھی مدیبا

 . نگران بودپرستو
 . کردمی را جفت و جور ملمی رفتم و وسای مدیبا

 . عازم بودمگری دھفتھ
 . رفتم خانھی مدیبا

 ...خانھ
 . سوار شدمستادی امی کھ کنار پایتاکس
 . خوردی زنگ ممیگوش

 . خودش بودشماره
 . شدندی چشمم رد مشی کھ از پیی را دادم بھ درخت ھانگاھم

  شد؟ی کردم چطور می را باز منی در ماشاگر
 . زدمی رگم را مغی اگر در حمام با تای

 . بخوابمرمی و راحت بگندازمی بھتر بود چند آرام بخش بالا بدیشا
 . شدی می بھترنھی مرگ موش گردی شاای

 ... ھمدیشا
 . مادرم تنگ بودی برادلم
 . کردمی بغلش مدیبا

 . شدم حداقل او مرا دوست داردی ممطمئن
 . کردمی بغلش مدیبا
 
 . نخورده بودمیزی تا بھ حال چروزی صبحانھ داز
 . منگ بودمیکم
 .رهی خی کمو
 . روبروواری بھ درهیخ

 . داشنگاه تھران بودی از ورودیریتصو



 

 . بودشی سال پسیاسک
 . از استادھا آمده بودمیلی با آن ، بھ چشم خشی کھ در مسابقھ سال پیھمان

 . وارد شدمامان
 .نارم نشست تخت کلبھ
  ؟یخوب -

 بودم؟
 .خوبم -
 .دهی کھ بھ آخر نرسایدن... ؟یواسھ خاطر سبحان ناراحت -

 .ستندی دوتا نیکی کھ دردھا
 .از اولش ھم ناراحت نبودم...نھ مامان -
 ...پس -
 .یخستھ ا....برو بخواب...نیھم.... کم دلم گرفتھھی -

 . گفترلبی زیری کرد و شب بخنگاھم
 . کردیی خودنمامی گوشنی اسکری روی ھم نامباز
 . بھ جان معده امدندی پاشدی ھم انگار اسباز
 . بردندشی ھم انگار مرا بھ مسلخ شب پباز

 .دی فھمی مدی نبامامانم
 . کردی دق موگرنھ

 .دی فھمی مدی نباپدرم
 . شکتی کمرش موگرنھ

 .دی فھمی مدی نباالیدان
 . شدی خرد موگرنھ

 .دی فھمی مدی نباونیھما
 . شدی قاتل موگرنھ

 . روشن شدمی گوشنی اسکرباز
 . نام او نبودگری بار دابن

 .الو -
 . چرایدیدو روزه جواب تلفنامو نم....کوفت و الو -
 ون؟یھما -
 . الدنگکھیبھ درک کھ ولت کرد مرت.... کشمتای می کنھیگر....نمیبنال بب -

 .ستندی دوتا نیکی کھ دردھا
 .خستھ ام -
 .یدباز کھ بغض کر -
 ون؟یھما -
 .الی خیب...محکم... باششھیمثھ ھم... نکنھیگر... و دردونیھما -



 

 ون؟یھما -
 .بگو -
 .خستھ ام -
 .خب برو بکپ -
 . شدیکاش م -
 . خانوم خلریشبت بخ -

 . کردمقطع
 .نگفتم

 . پرستو ھم نگفتمبھ
 .ستندی دو تا نیکی کھ دردھا

 . زخم ھا کھ گفتن ندارندنیا
 . در کنج خلوت خفھ شان کرددیبا
 . عمرندکی زخم ھا چوب اعتماد نی دانست ادیبا
 .ستی جا امن نچی ھگری دانست ددیبا
 
 .دی کشی ھا را بھ رخم می بخارگرفتھ حمام رد کبودنھیآ

 . کردی ھنور ھم درد مکمرم
 . دلمری زو

 .دمی ردھا کشی رودست
 . بودادی آب زیصدا

 . شد ھق زدیم
 . آمدی نمھقم

 . کردتی شد شکایم
 . آمدی نمتمیشکا

 . حس بودمیب
 . منگی کمو

 . شدی ھم عمق فاجعھ درک نمھنوز
 . را معلوم نکرده بودممی ھم با خودم چند چندھنوز

 .دی لغزی پوستم می روغیت
 .دی لغزی پوستم می آب روقطرات

 . آوردمی فشار مدی بایکم
 . فشار آوردمیکم
 . قطرات آب راه گرفتانی از خون میکی باررد

 . کنندی میزی خون رشتری بی سطحی ھازخم
 .ندی آی بھ چشم مشتریب



 

 .ی عمقی از دست زخم ھاامان
 . سوزانندی آدم را مشھی ھا کھ رھمان

 .دندی کھ ولم کرد ھمھ فھمسبحان
 . دل سوزاندندھمھ
 . بودی سطحزخم

 . کردیزی خونرادیز
 . کردلاغرم

 . ام کردپژمرده
 ...شبی داما
 . راشبی گفتم دی کھ مبھ

  را حس کند؟ی زخم عمقنی توانست عمق درد ای می کسچھ
 د؟ی فھمی می کسچھ

 . کشندی شوند آدم را می مقی ھا کھ عمزخم
 . شکی شد بی تمام مزی آوردم ھمھ چی میشتری بفشار
 . خواب بودندھمھ
 .دی رسی جانم نممھی بھ داد جسد نیکس

 . شدی می آراممرگ
 ...اما
 ....درمما

 ....پدرم
 ....الیدان
  کردم؟ی چھ مدی را نشنمی صداشبی کھ دیی ھمان خداو

 . بھ زخمم چسباندمیسی با ھمان خیدستمال
 . شدی روشن و خاموش می گوشنیاسکر

  خواست؟ی مچھ
  خواست مطمئن شود کشتھ است مرا؟یم
  خواست بداند لھم کرده است؟یم
  قول خودش جان سبحان را گرفتھ است؟بھ

 .دی چکرشی تصوی رواشکم
 .می داشتیادی زی عکس ھای ھمان کودکاز
 ... نفرهدو
 .... اوی پای رومن
 .... آغوش اودر
 ....ای درلب

 ....ی حوض خانھ باباحاجکنار



 

 . بودشمانی دو سال پعکس
 . کانتکتشی کرده بودم براکاتش
 در آن قھقھھ زده بودم و او گونھ اش را با ی بود کھ من از شدت خوشی عکسھمان
 . دندان نما بھ سرم چسبانده بودیلبخند
 .می داشتی خوبی ھاسال

 .می غار ھم بودقیرف
 . ھم بودی ھامان براحرف

 . از من پنھان نداشتیراز
 . پنھان نداشتمیزی راز از او چکی جز

 .می بودندار
 .می خوردی آب موانی لکی در
 .می خوردی می فنجان چاکی در

 . اش را منماندهی خورد و نصف باقی و نصفش را او میکی و می گرفتی میدوبستن
 .می بودقی عمر رفکی

 . کردیقینارف
 انی شد و عکس پر خنده او نمای خاموش و روشن ممی گوشنی بار بود کھ اسکرنیپنجم

 . شدیم
 . سوزش داشتزخمم
 . شودقی کھ قرار بود عمیھمان
 . کنمقشی کھ جرات نکردم عمیھمان

 . مرد پر خنده زخمم زده بودنیا
 .دی چکرشی تصوی باز ھم رواشکم
 . را بھ گوشم چسباندمیگوش
 .دیچی پی می در گوشمی نفس ھایصدا
 .دیچی پی مشی نفس ھایصدا

 . ھم انگار بغض داشتاو
 ...من...دمیقول م...تی خواستگارامیم...من -

 . کردمقطع
 . زدمپوزخند

 .دی اشکم باز ھم چکو
 . بر منمرگ
 . بر منلعنت
 . بر اولعنت

  کھ مرا کشتیی اوبر
 . من کھ جرات نداشتم خودم را بکشمبر



 

 . بر منمرگ
 . جراتی بر من بمرگ

 
 . بودمرهی تا زدن لباس ھا توسط پرستو خبھ

 . کردی را پر مچمدانم
 . ذاتش بودی بودن و خانھ دارخانم

 و ی آشپزی بودم و او پمی ھای بازی و قرتی طراحی من پیی ھمان دوران راھنمااز
 .یاصول خانھ دار

 . را گرفتعادی ھم چشم می ھفده سالگھمان
 . خانم خوشگل گذاشتنی بلھ ای را گرونشی دل و دعادیم

 . دادن نبودلی آدم ادامھ تحصپرستو
 .د نبوشی زود ازدواج کردن ھم در برنامھ ھانقدری ااما
 کھ یمتی با آن گران قی تولدی عاشقانھ و کادوی ھاامی پری بود کھ از خی چھ کساما

 .فرستاده شد دم خانھ شان بگذرد
 . بودندخوشبخت

 خوشبخت ی بودند ، ولفتادهی نشانی در زندگی ھنوز ھم بھ فکر آوردن کودکگرچھ
 .بودند

 ھم ی ھمھ سال کھ برانیبھ حرمت ا... جواب بدهینی پرسم راست و حسی سوال مھی -
 باشھ؟....میخواھر بود

 . سکوت نگاھش کردمدر
 دردت سبحانھ؟ -

 . ھم در سکوت نگاھش کردمباز
 .ستندی دوتا نیکی کھ دردھا
 . لشکرنددردھا

 . تازند بھ جان آدمیم
 .جواب منو بده -
 .ی دونیتو کھ م...سبحانو راحت گذاشتم کنار....امیمن فقط دارم با خودم کنار م -
 ی نگاه می منگ بھ ھمھ چی آدمانیپس چرا ع...پس چتھ؟... دونمیآره م -

 چت شده تو؟....؟یکن
 .....پرستو -
 ھمھ قی کردم رفیفکر م.... کوبم تو دھنتی پرستو ولم کن با پشت دست میبگ -

 .میراز پنھون ندار...می ھمیروزا
 . غصھ اش نشودری درگی گوشھ دل نگھ داشت تا کسدی قول مادرجان اخبار بد را بابھ
 پرستو؟ -
 . زدی ام را تا مماندهی باقی حرص لباس ھابا



 

 پرستو؟ -
دوباره واست دردودل کرده و تو بغ .... ھمون شبھ؟ھیقض....درد و پرستو -

 .ولش کن...؟ی بلاکشش باشیتا ک....؟یکرد
 . زدی ھا محرف

  نکرد؟ھی زودتر توصچرا
  زودتر اخطار نداد؟چرا
  گفت ولش کن؟یز کار گذشتھ بود م کھ کار احالا
 .دیچی تلفن در خانھ پیصدا

 . مشغول حرف زدن بودمامان
 . زندی کھ با خالھ دارد حرف مدی شد فھمیم

 . رفتی ملی دم بھ دم تحلشیصدا
 . بستی مرا می دم بھ دم راه گلویزی چو
 چتھ؟.....یاووووو -
 پرستو؟ -
 ھوم؟ -
  نبود؟ی خونھ خالھ بحثشبید -
 . نرفتم خونشونعادی ھمراه مشبیمن د.... دونمینم -
 شب؟ی نگفت دیچی ھعادیم -
 کھ آدم خبر بردن شی شناسیم.... کم پکر بودھی اومد ی وقتی نگفت ولیزینھ چ -
 .ستی اونور ننوریا

 . کرده بودخی ی حسم کمی بی انگشت ھاسر
  انداخت کھ چھ؟ی فاجعھ را داشت راه منیا
 بت کند؟ را ثاشی خواست مردانگیم

 . انداختی داشت آتش بھ جان خرمن خانوادمان ماو
 . بودگرم
 . شدی نمشیحال

 . کردی نمدرک
 .گری بود دنامرد

 . کھ درک نداردندنامردھا
 . نداردندشعور

  شده؟یطور -
 . دونمینم.... دونمینم.... دونمینم -
 تو چتھ امروز؟ -
 ھست امشب یھر جور... کنھ؟ی واسھ امشب اوکطموی بلی بسپارعادی بھ می تونیم -
  برم؟دیبا



 

 . ھفتھ موندهھیتا موعد ثبت نامت کھ  -
 .نپرس...نپرس پرستو -

 .گری بود دنامرد
 . استدهی خواست مطمئن شود شاھرگ سبحان را بریم

 .ستمی ھم نرگی موگری شد کھ دی نمشیحال
 . شد کھ بھ کاھدان زده استی نمشیحال

 .گری بود دنامرد
  
 . خواست مھمانم کندی شام تابستانھ را منی خودش آخر بھ قولعادیم
 . شده بودمی زور و جبر مامان و پرستو راھبھ

 . ھم آمده بودونیھما
 . اما درس داشتالیدان

 . درسشی آخر را بھ جبر مامان نشستھ بود پای سال ھانیا
  را گرفت؟ای دنی کھ درس خواند مگر کجادهی ورپرنی گفت ای اما مونیھما

 . گفتی ھم مراست
 . ھم داشتحق
  را گرفتھ بودم؟ای دنیکجا

 . بود کھ خلاصھ شده بود در آن اتاق تھ باغی من چند روزیایدن
 .مانی آن پاتوف رفاقت ھادر
 . لبخند داشتشھی مثل ھمی بود ولی عصبی کمعادیم

 .می کرد برای ظرفم را تکھ تکھ می گوشت ھاشھی ھممثل
 . را داشتمیھوا

 . کردمی من نگاھش مو
 . استی عصبدمی فھمیم
 . شناختمشیم

 . بودنگران
 . زدی دو دو مشی چشم ھاو

 عاد؟یاون داداشت کجاست م – ونیھما
 .رفتھ تھرون – عادیم

 . نکندممی روشی را از ظرف پنگاھم
  جمعن؟یالان بھ نظرت چرا ھمھ خونھ باباحاج – ونیھما
 . دارندی بزرگترھا دورھمی بھ من نگفتھ بود امشب خانھ باباحاجیکس

 .می را بخورمانی برد و رو بھ من و پرستو گفت غذاشی موھاانی می دستعادیم
 . خورده بودمضھی نبودن عری خالی قاشق آن ھم برادو

 . را نداشتمعادی می اخم ھاطاقت



 

 . است کھ امشب برومیری داده بود کھ چھ گری گونیھما
 . اما ساکت بودعادیم

 . داشتلین تما رفتنی بھ اانگار
 . کردمی اما فرار مخودم

 . خودماز
 . آن اتاق پرخاطره تھ باغاز
 .ونی ھمانی ماشاز
 . بوددهی پرستو دستم را چسبنالی ترمتا

 . بودمرهی خابانی خدی قرمز و سفی ھم بھ چراغ ھامن
 . را راه انداختمی کارھاعی سرعادیم

 . را محکم در دست گرفتمی دست ھاونیھما
 ؟یمواظب خودت کھ ھست – ونیھما
 اش نھی دست گرد شانھ ام انداخت و سرم را بھ سعادی تکان دادم و مدیی بھ تایسر

 شھیمن ھم... مھمھندتیآ... کھ افتاده بھ درکیھر اتفاق: چسباند و کنار گوشم گفت 
  کھ؟ی دونیم...پشتتم

 . کردندی حساب معادی می حد رونی ھمھ تا بھ انی ھمیبرا
 . استیدانستند پشت و پناه بودنش حتم ی ھمھ مچون

 .دمی بوسی کرد و دم بھ دم می سفارش مپرستو
 . رفتم سفر قندھاری مانگار

 . باشدمنی رفتنم خوش دی شھر کھ نحس بود شانی بھ ابرگشتنم
 . شکستیی آبروی برود کھ کمر پدرم از بادشانی ھمھ دیشا
 .دی گشود و اشک من چکنی بار زبان بھ نفرنی اولی برامی برود کھ باباحاجادشانی دیشا
 . برودادشانی دیشا
 . برودادمی دیشا
  رود؟یم
 . تکان دادند و من نگاھشان کردمی دستمی و پرستو براعادیم
  رود؟ی مادمی
 
 . کوچکش نشستمزی زدم و سر ممی رھای بھ موھایپسیکل
  چشھ؟نجایمگھ ا... دنبال خوابگاه؟ی جز بزنم کھ نردیھرسال من با -
 . حس و حال نگاھش کردمیب

 . سوختی ممی ھاچشم
 . سوختی بودم مختھی مدت نرنی کھ ایی بابت اشک ھااز
 ...اقتی اگھ لکھیاون مرت...ھ؟یبھ خاطر اون سبحان عوض...؟یتو چرا لال شد -



 

 و ادی برازی چند وقت فقط مونده خواجھ حافظ شنیتو ا... حرفا پره پونھنیگوشم از ا -
 م؟ی حرف نزنبای از سبحان و فرگھی دشھیم...ده بمیدلدار
 اقتتویل...گور پدر جفتشون:  مشت گره کرده ام گذاشت و گفت ی رودست

 .یستی نیتو کم کس... واسھ اونورشھی مھیخانوم مھندسمون داره بورس...نداشت
  پونھ؟ی کنی خر مویک.... در خونمونارهی نامزدم حلقھ پس می وقتستمیآره ن -
 .ی شده بودالی خیتو کھ ب....چتھ تو؟ -

 . بلند شدمی صندلی رواز
 . کرده بودخی ی چاوانیل

 . داغ نبودندگری صبحانھ ھم دنی رنگزی می ھانان
 .چند تا کتاب ھست کھ تو بساطم ندارم.... برم انقلابدیبا -
 . من برونیبا ماش -
 .حوصلھ ندارم -
 شھیمثھ ھم...ای بیتو ھم عصر...شلوغھامروز سرش ...دی کافھ سعرمیپس من ھم م -

 .ھمون خوشگل خانوم خودمون...باش
 . تکان دادمیسر
 . کردم را بارھا و بارھا با خودش آمده بودمی گز مادهی کھ پیریمس

 . داردفی کردن انقلاب فقط با من کنیی گفت بالا پایم
 . کتابی قفسھ ھاانی کنند می گفت انگار غرقم میم
 . کندی کند عشق می گفت نگاھم کھ میم
 ی کرده آن دخترک خنگ اول دبستان کھ نمره ھای وقت فکرش را ھم نمچی گفت ھیم

 . شده است شاگرد اول دانشکده شودی از شانزده ھم نمشتری بشیاملا
 . شدی مشی حرف ھانی وقت ھا دلم خوش ھمآن
 . رنگ آن وقت ھا گرفتزی چقدر زود ھمھ چو

 . را گشودمی پرت کردم و در ورودیبود را بھ کنار می پای کھ جلوی نوشابھ ایقوط
 . حواس خوش و بش کردمی مغازه بی صاحب آشنابا

 . گشتی می قفسھ ھاانی منگاھم
 . حافظھ ام را پاک کرده بودندانگار

 . خواستمی آمد کھ چھ می ھم نمادمی
 . فکر کنمی خواستی رو می طراحی ھای و استراتژکی تئوراقیاشت -

 . کنمیری جلوگمی را بھ لبھ قفسھ ھا گرفتم تا از سقوط حتمدستم
 . شده بودکیتمی رمی ھانفس
 . شدی منیی پابالا
 . افتاده بودنمی بھ جان قفسھ سیدرد

 . و عطرش را حس نکرددی شد نفس کشینم
 . برداشتمیقدم



 

 . شد راه رفتی مانگار
 . شد فرار کردی مانگار
 . بوددهیم کنار کش سقوطم خودش را بھ خاطر فرارانگار

 . حالت دو داشتعمی سری ھاقدم
 . گذشتمی ازدحام مردم مانی ماز

 . حرف پونھ را گوش داده بودمکاش
 . آورده بودمنی با خودم ماشکاش

 .دندی شد انگار نفسم را بردهی کھ کشفمیک
 .دمی را با ھرچھ زور از خوم سراغ داشتم کنار کشفمی نکردم و کنگاھش

 . نکردشیرھا
 . تر را رھا نکردی لعنتفی آن کی پھن و مردانھ لعنتی دست ھاآن
 .دمیقول م.... کنمی درست مزویھمھ چ....باشھ؟....می زنیحرف م....می زنیحرف م -

 . زدی دماغم مری زشی لعنتی بوآن
 . آوردی را بھ خاطرم می بھ سکانس آن شب بارانسکانس

 . کرد را رھافمی از نرفتنم راحت شد کھ کالشی خانگار
 . کنمیخواھش م:  بردارم کھ گفت ی قدمآمدم
 . بھ تاسف تکان دادمیسر

  من ھم خواھش نکردم؟مگر
  من ھم قسم ندادم؟مگر
 ...مگر
  تر است؟نی کرد خونش رنگی فکر مچرا
 . شدمالشی خی را برداشتم و بمی بعدقدم

 . کردی از من دوا نمی بغض دارش ھم دردی صدای مرد حتنیا
 ! ؟ایدن -
 

 . کافھ کوچک بودنی کھ جزء دکور ایمی قدی کاستھافی را داده بودم بھ ردنگاھم
 ...من -
 . انداختنیی حس نگاھش کردم و او سرش را پایب
 . و سکوتتو نگاه کنمنمی بھ زور بشنجای اومدمین -
 .نمتی ببینجوریعادت ندارم ا....ای نباش دنینجوریا...من -

 و قاشق را در شکلات دمی جلو کشیدم را کم گذاشتم وخوزی می را رومی ھاآرنج
 . در پوزخندم بالا رفتمی تن صدایگلاسھ ام گرداندم و کم

 بھش یحت... عادت نداشتمییایزی چھیخب من ھم بھ ... جالبھیلیخ....یعادت ندار -
 کثافت و برام شکلات ھی یالان نشستم جلو...؟ینی بی خب میول... کردمیفکر ھم نم



 

 تونھ رو عادتاش جلو یآدم نم...ھیزندگ....؟ینی بیم....گلاسھ سفارش داده تا خرم کنھ
 .بره
 . ھفتھ گذشتھ بودسھ

 . شدی وارده لحظھ بھ لحظھ کمتر مشوک
 .شتری غم دلم دم بھ دم بو
 .دی کار شده را بھ رخ کشکلی زد و باز آن ھھی تکشی صندلی پشتبھ
موندم کھ خونواده رو انداختم بھ ھم واسھ ....نگفتم؟... مونمیغلطم ممن گفتم پا  -

موندم کھ .... جنگمیموندم کھ ھر روز و ھرشب دارم با مامانم م.... ازتیخواستگار
موندم ....خوامی می واسھ خاطر لج و لجباززدلشوی عزنی شنوم کھ ایاز مامانم حرف م

 .پاش موندم....ایدن
 .اشت عمق بردمی لب ھایانحنا

  کرد؟ی مرد با خودش چھ فکر منیا
 ....یمنت گذاشت -

 . حرفم تکانش دادیاستھزا
 .... من کھایدن -

 . گذاشتمھی ام حرفش را نرهی خنگاه
 ... بعد بھ خودش آمد و ادامھ داد کھی کمیول
تو برام ...دنیحتما امروز بھت خبر م... گذاشتھ شدهی قرار خواستگارگھیدو روز د -

 ...یول...آشغال شدم... شدموونھیمن اون شب د... ای دنیمھم
 . مھمھیلی خھی ولنیا... وسط خالیزد...آھان -
 .من متاسفم...من... منایدن -

 زی متاسفم ھمھ چکی کھ بغض خشش انداختھ بود و ی بمی صداکی کرد با ی مفکر
  شد؟یحل م
 را فمیم و ک شکلات گلاسھ دست نخورده ام دادوانی آخر را بھ قاشق درون لتکان

 .برداشتم و برخاستم
 . موحدثاقیبپا دار مکافاتت نشم جناب مھندس م... دار مکافاتھای دنگنیم -
 . سمت در برداشتھ شدمی قدم ھاو

 . شتاب زده ام آمدی قدم ھایصدا
 . پر خاطره اشیای زانتری دزدگی صداو
 .ادی مرتی گی تاکسرید...ھوا گرمھ... رسونمتی مایب -
 ی حتگھید... شناسمشی اگھ میحت... نشمیی مرد تنھاچی ھنی داد سوار ماشادمی یکی -

 .رمی گی ھم نمی وقت دربستچی ھگھید...شمی نمیتنھا سوار تاکس
 .نی کردند بھ زمخشیم
 .دندی دل مرا انگار بدتر بھ چھار نعل کشو
 . بود شدمدهی کھ تازه از راه رسی من سوار اتوبوسو



 

 .دی شدم اشکم چکزانیو اتوبوس کھ آانھی ملھی مبھ
 . دانمی سکوت سر باز کرد را نمنی اچگونھ

 . زخم دلمھ بستھ سر باز کردنی انگار چرک افقط
 . زدندنی انگار زخمم را بتادفقط

 . داغان شدماولش
 .سوختم

 . انداختی حرف ھا زخمم را خشکنی انی کم کم انگار بتاداما
  

 . رفتمی پلھ ھا را بالا میعصب
  بود؟یی اتاق خواب دانشجوکی ی ھا برای ورق بازنیا

 ی کرده بود اتاقلی دانشگاه تحصنی کھ شش ترم در ایی دانشجوی شد برای مچطور
 نباشد؟

 .ختی دستم ری را روی محب دست آخر آب پاکخانم
 . ترم پر بودنی خوابگاه در اتمام

 . شده بوددهی کھ از ابتدا بھ گند کشی من مانده بودم و روزو
 ثاقی از خواستھ ممی مامانم مادرجان تماس گرفتھ بودند و برای کھ صبحش جایروز

 .گفتھ بودند
 . بودنددهی بھشان بخشی را دو دستای کھ انگار دنیمادرجان

 . گفتندی می باباحاجی از خوشحالمادرجان
 . رفتی کنار میکی یکی من ی انگار خواستھ ھاو

 . بودند آخر ھفتھ خانھ باشمخواستھ
 . داده بودندقسمم
 . خودشانجان

 . منی ھاتی حساسی دست گذاشتھ بودند روو
 . حرف زدمی بھ جبر سھ جملھ ادی مکالمھ شای من از ابتداو
 . نوری شد نور علگری حرف خانم محب دنی او

 . بار منت رفتن نبودمری زِآدم
 . کنمی بود کنارش زندگشی پونھ از خداھرچند
 . شدی مادی خانھ ھم زاجاره

 .می آمدند خواستگاریخر ھفتھ م آو
 ی می شد جای تر مرهی کھ روز بھ روز تی وامانده ایای دننی ای کجاگری را دنیا

 دادم؟
 عطرش با پنج قدم فاصلھ ھنوز ھم شامھ ی بھ شانھ شھاب صولت گذشتم و بوشانھ
 . کردی مینواز

 اسم تو ھم رد کردن؟ -



 

 نگاھش کردم و دستھ ی ، سوالمی راھرو تنھا من و او حضور داشتنی کھ در انیبنابرا
 . را گرفتدمی دی جلوییمو
  ھست؟شنی مھی بورسگھی کھ سال دیی اسم تو ھم جزء اوناگمیم -

 پسرک فوق تصور ثروتمند ، کھ رنگ بھ رنگ نی با اچگاهی دانشجو بودنم ھی ابندااز
 خطابم دوم شخص مفرد  کرد ھم صحبت نشده بودم کھ صورتی عوض منیماش
 .باشد

 .ھستم -
 .یی اونور توادی کھ قراره ھمراه من بیپس قل -

 . استعی گروه رشتھ صناری داشتم کھ پدرش مدخبر
 . کرده اندلی دانستم کھ تمام خاندانش تحصیم
 . مرد با تمامشان متفاوت استنی دانستم کھ ای مو
 . فشم جمعش کردی ھای از پارتدی گفتند با ھمھ نابغھ بودنش اما شب بھ شب بایم
 سھ درس بود و اری ارشدش تمام نشده استادی گفتند اما ھنوز کارشناسی مزھای چیلیخ

 . گذاشتھ اندارشی مجزا را کامل در اختیخبر داشتم کھ امسال درس
 . بس کلفت استشی شوم کھ پارتنی توانستم منکر ای ام نمینی من با تمام خوش بو
 ھمراه شما؟ -
 .من و تو...دونفر رد شدهاسم  -

 . بالا انداختمی تفاوتی از سر بی اشانھ
 . فکر ھم نکنمفتھی مرد خودشنی اوقات و افکارم پر بودند کھ بھ اآنقدر

 ...ثاقیدخترخالھ م:  برداشتم کھ گفت یقدم
 . کردمنگاھش

  چھ بود کھ گفت ؟گری دنیا
ما رو پس زد با زخم خنجر  بگو اونکھ واس خاطر رفاقت با سبحان رفاقت ثاقیبھ م -

  کنھ؟ی چھ میقینارف
 می کھ آتش بھ خرمن زندگی راھرو گم شد و من ماندم و نام دو مردچی بعد در پی کمو

 .انداختند
 
 . عطرش را حس کردمیبو

 . ھم نگذاشتممحل
 . بودمرهی شب خیاھی بھ سشھی شاز
 ؟یقرصتو خورد.... کھ بھتر بودمی رفتی من منی و با ماشی کردیحالا اگھ لج نم -

 . زدمپوزخند
 . جاده دارمیای آمد کھ فوبی مادشی
 . ضدتھوع مصرف کنمدی آمد کھ بای مادشی

 . انگار آن شب را کلا از ذھنش محو کرده بوداما



 

 . کرده بود کھ راحت کنارم لم داده بودمحو
 . برنگشتھ بودنشی ماشبا

 .میھم برگرد نشده بود کھ با الی خی کرده بود و بلج
 گرفتھ دی جواب گذاشتھ بودم و او آمارم را از سعی چند روز بنی را در اشی ھاغامیپ

 .بود
 . جفتم نشستھ بودحالا

 . گفتی از قرصم مو
 بھشون ی بترسھ کھ حتییزای از چدی آدم بادمیچون فھم.... ترسمی از جاده نمگھید -

 یم....دست از سرم بدار...می تھوع زندگیشد....می ترس زندگیشد... کنھیفکر نم
 . قرص ضدتھوع بخورمستی نیازی نگھی دیاگھ بردار...؟یتون
 . زدمی و راحت حرف منرم

 . استنھی نھ انگار کھ لحنم پر از کانگار
 . بودی معمولمی ھاحرف
 . تری معمولمیصدا

 . شدی کنده نمشھی نگاھم از شو
 . شده بودی او عصبو
 . حس کردموستی اش پقھی کھ بھ خارش شقیی را از انگشت ھانیا

 . ھمی برامی دست بودکف
 مثھ سابق یچی ھنکھیا....ستنی نگھی دنکھیا.... کردنی چھ غلطبای سبحان و فرنکھیا -

 کھ بد شروعش ستیمھم ن....من و تو....مییمھم از حالا ما...ستی مھم نگھید... شھینم
 .میدی ادامش می عوضش خوبمیکرد
 . رنگش نشستیشفاف شد و نگاھم در نگاه قھوه ا پوزخندم یصدا

 ھر ی دونیم....من و تو؟....از حالا؟...م؟ییمھم ما....م؟یادامش بد....م؟یشروعش کرد -
 کنم کھ از عطر مذخرف تنت یبا خودم چقدر مبارزه م....قھیھر دق....ھیھر ثان...لحظھ

کھ اگھ ...ارم؟یاون شبو بالا ن...ارم؟ی زنم کھ بالا نی چقدر زور می دونیم....عق نزنم؟
 ارزش یب...نھی ھمنشیکمتر.... کشنی مایلی کھ تو رو خنھی اتفاقش انی کمترارمیبالا ب

 ادی نادمیصداتو نشنوم تا ....ارمیبذار زور بزنم تا بالا ن...پس ساکت شو...نھی ھمنشیتر
 . کنارم نشستھیچھ کثافت

 .دی رنگش لرزی شکلاتی ھالھیت
 . شدنییبالا پا شی گلوبکیس
 . فقط تو رو دارمگھیمتنفر نباش کھ د...ایمتنفر نباش ازم دن -
 .مرا داشت...فقط...گرید

 . بھ سعادتمخوشا
مھم ھم ...ومده؟ی نرتیخوابگاه گ...دمی دروزیخانوم محبو د:  کھ سکوت شد گفت یکم

 .گھی خودم دشی پیای ممیبرگشت...ستین



 

 . کردمی بغض گرفتھ نگاھش میی استھزابا
 . کردی ام را چاه منھی دم بھ دم چال دورن سی کسو
 ؟ی بریخوای من کجا مشی پیایمثلا ن -
 .امی بھشت ھم نمگھیمن با تو د -

 .زمی شکست اما خودم را خفھ کردم تا اشک نرمیصدا
  دل از دشنھ پرهی کنن وقتی دھن وا مزخما
  سرهی کھ پام رو خون عشقم مری منو بگدست

 کنم واسھ خاطر ی کھ بھ جون دلم رحم نمی وقتستی نیشک...ستی نیشک....فمیمن کث -
 ی رو با لبخندت شاد مییایتو کھ دن...یتو کھ ماھ....ی تو کھ خوبیول...انتقام

 .کمتر زخم بزن...یکن
  روادهی پنی کنم تو گود ای مرگ منیتمر

  نگاه من و توی انگار گم شده تویزی چھی
 

 . کردی شھر انگار مسمومم منی ایھوا
 .دی بری را منفسم
 . نگوگری را کھ دی باغ لعنتنی ایھوا

 . گذاشتندی تنم را داغ مانگار
 . کردمی بھ لحظھ آن شب منفور را حس ملحظھ

 نجا؟ی ھمھ مان را دعوت کند ای بود کھ باباحاجی دانم آخر چھ دردینم
 . ناجور منی زندگی نقطھ صفر مرزنیھم
 . تاب نشستھ بودم و ھوا خفھ بودیرو

 . شک کھ پرستو بودی را کنارم حس کردم و بیحضور
 کفششو و ول کن ھی دوتا پاشو کره تو ثاقی شده کھ میچ.... شده؟ی چی بگیخواینم -
  جونم؟ایدن....م؟یستیمگھ محرم ھم ن...ا؟یدن...؟یگینم... کھ عقدت کنھ؟ستی ننیا

 فقط شی من با سبحان تا تمومیفاصلھ نامزد:  دادم و گفتم ھی را بھ شانھ اش تکسرم
 مثھ شکستن کمر یچیھ...حلقھ رو کھ پس دادم....حلقھ رو کھ پس آورد...دوھفتھ بود

 .بابام خردم نکرد
 ششیآت... دق کرددی رو کھ دی کارت عروسی ولثاقیم:  شد باز گفتم دهی کھ بوسمیشانیپ

 ... حالایول...واسھ غمش... کردمھیرش گربخاط...دلم براش سوخت...زدن انگار
 ؟یخوشحال...؟ی حالا چیول -
 . حسمیب -
 مگھ نھ؟...نی کنی از ما پنھون منی دارزوی چھی -

واسھ ...رازن... زددینبا... زدشھی حرفا رو نمیبعض:  را از شانھ اش کندم و گفتم سرم
 .خود آدمن

 ا؟یدن -



 

  تنھا باشم؟شھیپرستو م -
 .حتما -

 . کرده امنی وسعت شعورش را تحسنی اشھیھم
 . باشندنی کھ تسکندی آی مای ھا کلا بھ دنیبعض

 . باشندباشعور
 . پرستومثل

 . باشعورھا را در آورمی خواستم ادای آن شب نمکاش
 . خواستم مرھم شومی آن شب نمکاش
 ...کاش
 . کھ ھمان کاش ماندندنستی فقط مشکل اادندی زمی ھاکاش
 ...ر طول باغ ددی دستم را کشیوقت
 ... اتاقانی پرتم کرد میوقت
 .... کندی را از تنم ممی لباس ھایوقت
 ... دادمی قسمش میوقت
 .... کردمی مھی گریوقت
 .... زدمی مھق

 .... دادمی مفحش
 .... کردمی متقلا

 .... گرفتی جانم را می وقتاصلا
  نبود جانمان بھ ھم وصل است؟ادشی

 . خواھدی را مای بود کھ دنختھی آمده بود خانواده را بھ ھم رحالا
 . ارواح جدشآره

 . بوددهیِچون باز عذاب خرش را چسب...  خواستیم
 . شدی ممانی زود پششھی ھمچون

 کھ تمام عمر ھمراھم بود ی کردم مردی باغ فکرش را ھم نمانی شدم مدهی کشیوقت
 . کندانی را عرمیآرزوھا

 . حلقھ سبحان نکشتِ پس فرستادنمرا
 .ِ کمر خم پدرم ھم نکشتی حتمرا
 . داغ رفاقت ، تکھ تکھ ام کرداما

 . مردمزود
 . زودیلیخ
 

 . زدمی بشقابم را بھ ھم ماتی مامان و خالھ با قاشق محتوی عادی حرف ھاانی مدر
 .غذاتو بخور... نکنی بازیباز:  سر در گوشم برد و گفت پرستو

 . نشستعادی مبی را کھ بلند کردم نگاھم در نگاه عجسرم



 

 . برده بودیی کھ انگار بوھاینگاھ
 امشب مراسم یحالا واقعن:  مقدمھ گفت ی بونی دادم و ھمازی را گرنگاھم

 ھ؟یخواستگار
 . اخمشی طعنھ داشت و ابروھالحنش

 .خوادی می خدا چنمی حرفاشون ببی دوتا برن پنیبعد از شام ا – یباباحاج
  دارن؟ی چھ حرفگھید... نصف عمرشونو با ھم بودننایا – ونیھما

 . کردی ممسخره
 .می ازدواج کنمی خواھی و سبحان مبای با فری داند از سر لبجازی داده بود کھ ماس
 . بود اشتباه استگفتھ
 . داده بودقسم

 . داده بودموندی پمی ھایلتی دستی را بھ لشی من اس ھاو
 . منی دانست از درد ھای چھ مونیھما

 . خانونیالبتھ با اجازه ھما... حرف موندهی سرھی – ثاقیم
 . زدی بالا انداخت و پوزخندیی ابروونیھما
 .می ھم بلند شد پثاقی سر سفره کھ برخاستم ماز
 یباھام کھ ازدواج کن:  نشستم و او با فاصلھ کنارم نشست و گفت وانی تخت ایرو

 ییبای سبحان و فررهی مادمونی گھید...شھی درست میمھ چھ...می شیدوتامون آروم م
جبران ...من اومدم واسھ جبران....می خوشبخت باشمی تونیمن و تو با ھم م...ھم بودن

 ؟یاکتچرا س.... سازمیاز نو م... کنم یم
 . رو اعصابمھتیاصن ھمھ چ...صدات رو اعصابمھ...یکاش تو ساکت بش -
 ...ایدن -
 کثافت ھی...اعتماداش کشتنش...کشتنش...تو اتاق تھ باغ... باغنیتو ھم...مُرد -

 . نامردھی... کشتش
 .آروم شو... بزن تو گوشمایب...ی حق داریواسھ ھمھ چ...یحق دار -

 . بھ خود گرفتشخندی نی انحنامی ھالب
 . گوشھ چشم نگاھش کردماز
 .نمتی نبیفقط وقت... شمیآروم ھم م....باشھ....آروم شم؟ -
 کنم یمن ولت نم...شھی سنگ رو سنگ بند نمرهی ازدواج سر نگنیا... لج نکنایدن -
 .سادمیپات وا...ایدن

 . برگشتھ بودی کمشی صدااقتدار
 . رفتی ھم نرم نرمک داشت کنار معجزش

 . در طول شب تکرار کرده بودی را ھم چند بارلبخند
 . رفتی می جانش داشت بھ دست فراموشبای فرانگار

 .می کنیما ازدواج م:  کھ برخاست گفت شی جااز
 . برداشتی سمت ورودی قدمو



 

 .می کنیآره ازدواج م -
 . شفاف بودیادی برگشت و لبخندش زی آنبھ
  مرد پورخند نداشت؟نیا
 ... پلمی تا بشمی کنیازدواج م -

 . خوردوندی از بابت عدم استفھام بھ ھم پشیابروھا
بابا اجازه ...نباشھ واسھ اجازه رفتن اونور آب می بابا ولگھی تا دمی کنیازدواج م -

فقط ... پلمی تا تو بشمی کنیازدواج م....ی کھ اجازه ندی کنی تو غلط میول...دهینم
 . رفتنمطیبل...پلم

 . ناباور بودندشی ھاچشم
 . شکستی نگاھش مانی میزی چانگار

 . نداشتتی ھم اھمی شکست و ذره ایم
 ؟یگی می چی فھمی مایدن -
 کھ یمجبور...یذاریاما تو م.... برمذارهیبابا نم... فھممی خوب میلیخ....آره -

 ...در ضمن...یبذار
 . شدمنھی و دست بھ سستامی اشی دو قدمدر
 . ازدواج شرط دارهنیا -
 ... لب زد کھمی چشم ھارهیخ
 . قبولھیگی تو یھر شرط -
 .خوامیحق طلاق م...من -
 

 .رد کنمیی ناباور بالا پاشی ھاچشم
 . شدشی چشم ھاخی مشی پی زده تر از لحظاتخی من ی چشم ھاو
 ؟ی کنی نگاه مینجوریچرا ا...ھ؟یچ -

 . کل صورتم لغزاندی را رونگاھش
 . خم شدیکم
 . زدمینی بری عطرش زو

 .دمی را عقب کشخودم
 
 ذارم؟یمگھ م....شھ؟یمگھ م...؟یکھ بر...؟یحق طلاق بدم کھ ولم کن -

 . راحت بودیادی زشی حرف ھاحالت
 . اعصاب بودیرو

 . کردی می آدم را متلاشمغز
 . فشردی آدم را مقلب

 .واری دخکوبی بود و تن من ممی بند بازوھاشی بعد پنجھ ھای کمو



 

ھمھ ...ی واسھ منیول...یشیموفق م...یریم...ای گوشت کن دنزهی آوگمی مزوی چھی -
 کھ یزیچ....مال منھ.... قلبتیحت...تن ت...وجودت...صدات...نفسات... واسھ منھتیچ

 .رنی ازم بگذارمی نمگھیمال منھ رو د
 . از ذھن من بودمارتری شک بی ذھن بنیا

 .دمی اش کوبنھی را بھ سمی دست ھاکف
 . رفتعقب

 . از انزجار داشتی حالصورتم
 .دیپی تی مبی دلم عجو
 .نزن...بھم...دست...گھید.... دست بھم نزنگھید -

 . ھستمای شد کھ من دنشی تازه حالانگار
 . شود با من ندار بودی نمگری دکھ
 .ستمی نای من آن دنگری دکھ
 . عقب ننشستیول
 . گشتی گذشتھ داشت برمثاقیم

 . خون داشتشی خم کرد و ھمچنان چشم ھای سمتم برداشت ، سریقدم
 گوشت زهیآو... ماجرانیحقم تو ا...یحقم...ی زنم بھت چون مال منیدست م -

 یبا ھرچ...امیباھات راه م...ستی درکار نی طلاقیول...یریسھ سالو م...یریم...کن
 . گوشت کنزهیآو....می نداریدشمن شاد...می طلاق نداریول...امی راه میبخوا

 . کردی مرد ناک اوتم منیا
 شیآزما... تھرونمی گردیدر ضمن فردا برم:  کھ برداشت را برگشت و گفت یقدم
منظورم ...یالبتھ کھ زنم ھست...یشی و تو زنم ممیایم...نجای امیای ممی کھ دادکویژنت

 .شھیقانون
 . دو قدم برداشتو
 .شی نشاند سرجادی مرد را بانیا
 . شناسمی را مثاقیم

 . از خودشبھتر
 . از ھمھ کسبھتر

 . اعتماد بھ نفس استی مرد خدانیا
 .یی زورگویخدا
 . رو دادن و آستر ستاندنیخدا

 .ن آرام بود می مرد تنھا روبرونیا
 . ھردومان عوض شده استی برازی انگار ھمھ چو
دل من ... بالا چوبھ داریریتو م...رهیگیقانون حقمو خوب م.... کنمتیازت کھ شکا -

 تیازت کھ شکا...ی چیعنی ھر لحظھ مردن ی فھمی و میری میتو م...شھیخنک م
 یمادرجون دلش م...رهی گی قلبش می باباحاجیول...شھیدل من خنک م... کنم



 

 واسھ شیاھی روسیول...شھی مدی سفمن  دلیریتو کھ بم...وفتھی میخالھ از زندگ...رهیگ
 یلی خھی چون خاطر بقیری مینم.... کنمی نمتی چون شکایری مینم... مونھی مھیبق

 ...یول...چون دوسشون دارم...زهیواسم عز
 . برداشتمقدم

 .ستادمی اشیروبرو
 . کرد را بھ تماشا نشستمی را رصد منی کھ زمی را کج کردم و نگاھسرم

 یسر من حق...ی نداریتو حق... مرگ ھر لحظتشمیم...یول....یول...یول -
چون ...ی ارزی واسم نمیزیتو پش...خودتو نشون نده... نخونیپس واسم کر...یندار

تو ...دمیشم دبھ چ...ی کنی می دونم خودتو چجور خالیچون م...ی دونم بزدلیم
 کھ منو یوقت.... نخونی کرواسم پس....ثاقی کنھ می ممی قویلی بودنت خریحق...یریحق
 عوضش با پنبھ سر دمی ھو نموی اگھ جواب ھای دونی کھ میوقت...ی شناسیم
چون ممکنھ من ھم از خط قرمزام ....خط قرمزاتو رو رد نکن...مواظب باش...برمیم

 کھ یی رو دل ھمھ اوناذارمیواسھ خاطر خودم پا م...از خط قرمزام کھ رد بشم...رد شم
 .مدوسشون دار

 یی را جلو دادم و شانھ بالا انداختم و قدم بھ سمت عقب برداشتم و با چشم ھامی ھالب
 .پس مواظب باش:  لانھ کرده بود ، گفتم نشانایکھ تمسخر و اشک م

 
 . رساندی منالی سپرده بود خودش مرا بھ ترمونیھما
 . راه اخم داشتدر

 . را دوست نداشتمنشیماش
 . زدی را بھ ھم محالم

 خب؟ -
 ...خب -
 ؟ی باشھ جز لجبازتونھی می ازدواج چنی الیدل -
 . فکر کنخوادیھرجور دلت م -
من و ...ھیزیمن حرف چشاتو نشناسم بد چ...یستی نیبھ خداکھ راض....یستی نیراض -

 .واسھ من بگو....میھم درد...میھم سن...می ارهیتو ھم ش
 ؟یاز چ -
 .یگی نمچکسی کھ بھ ھییاز اون حرفا -
 رهی کھ ھم شیی تویحت...گمی نمچکسیبھ ھ...ی نگچکسی کھ بھ ھننیاون حرفا واسھ ا -
 .یھم درد...یھم سن...یا
 بود نیاتفاقا ھمھ عمر آرزوم ا...نھ...نی غلط باشثاقینھ کھ تو و م... ازدواج غلطھنیا -

 ازدواج نی الیدل....یول...نی دوستون دارم مال ھم بششتری کھ از جونم بییشما دوتا
 عشق از دست ی داره حلواثاقی و می غلطھ کھ تو عزادار غرورتیتا وقت... غلطھ

 . کنھی مراتیرفتشو خ



 

 دوست نداشتھ باشم کمتر الی از دانشتری گفتم بشھیھم:  سکوت شد و من گفتم یکم
 ای دنی جاچی ھی مردیچیھ...شھیدرک نم... واسھ زناستیی حرفاھی...یول...ستین

وگرنھ ...شھیبھ خدا کھ نم...شھینم... بگملامینخواه واست از دل... کنھیدرکش نم
 . بودنهریمحرم تر از ھم ش...ی محرمیلیخ...یمحرم

  خفھ شم و چشم بببندم رو انتخاب غلطتتون؟یعنی -
 .مثھ من... باشالی خیفقط ب...نھ -
 .ارهی کفر آدمو بالا متیالی خی بنیدِ ھم -
 ....ھما -
 .بگو عمت واست بزاد...درد و ھما -
 . دادهرشیمامانم ھم ش...دهیی زایکی مییحالا کھ زندا -
 . خندمیغم داره نم ھمھ نی چشات ایتا وقت... خندمینم -

 . بودشھیھم
 . بودشھی ھمونیھما

 . بھ جفتپا
 . بھ قدمقدم

 . بھ شانھشانھ
 . مرد بودونیھما
 .شی ھای ھمان بچگاز
 . ھمھ کس باشدای دنی برادی در گوشش خواند بایی کھ دای ھمان وقتاز

 .برادر
 .پدر

 .رتی غخوش
 . باورش شدونیھما
 . ھای ھا و نوجوانی کودکرتی کوه غشد
 .رستانی راه دبرتی خوش غشد
 . اسکورت ھر روزه اش ربودی را برامی ھای از ھم کلاسیلی کھ قلب خی پسرشد
 . قاب گرفت گذاشت گوشھ طاقچھ ذھن تا خراب نشوددی را باونیھما

 . کھ ترمز کرد ھنوز اخم داشتثاقی می پاکنار
 . دوست داشتشی را مثل چشم ھاثاقیم
 . قول خودش برادر بزرگش بودبھ
 . باز ھم اخم داشتیول
 . تختالتیخ... کنم پسریخوشبختش م:  و گفت دی در آغوشش کشثاقیم

 یلی فھمم خیلبخند زد م... نھای ی پرسم کھ خوشبختی مای از دنی روزھی – ونیھما
 من گھیاون روز د...چشماش نلغزه...بغض نکنھ...زهیفقط دعا کن اشک نر...یمرد
 ؟ی شناسیمنو کھ م...ستمی نونیھما



 

 . نگاھم کردثاقیم
 یفقط با من لبخند م... فقط با من خوشبختھایدن:  برداشت و گفت می را از کنار پاساکم
 . راحتالتیخ...زنھ
 .دی شانھ اش زد و مرا در آغوش کشی روونیھما

 اگھ ونیھما... پشتتھونیھما...ی دارونوی بدون ھمایھر جا کم آورد:  گوشم گفت کنار
 . خانوم مھندسشھی باز خاک پاینامرد عالم ھم ھست ول

 .دمی اش را بوسگونھ
 . آدم بکشدرتی بود کھ از سر غفی حونیھما

 . چوبھ داری بالابرود
 . تکدانھ فرزندش را از دست دھدازی بعد از پانزده سال نذر و نمیی بود دافیح
 . بودفیح
 . نبودمفی انگار فقط من حو

 . تکان دادمشی برای دست اتوبوسشھی شاز
 . تکان داد و لب زد کھ دوستم داردمی برایدست
 . ھم دوستش دارممن

 . از من دوست دارنشتری تو رو بمی زندگیھمھ آدما -
 .وونینھ ح.... آدم دوست داشتھ باشنتوننی متی زندگیچون آدما -

  و عکس دو نفره مان در باغ ارمدی را کششی گوشنی زد و قفل اسکرپوزخند
 . کردییخودنما

 ی بک گراوند گوشی عکس من روشھی عکس او ھمی چرا جانکھی سر اکباری بایفر
 ای نگذاشتھ بود و گفتھ بود کھ دننیی پا پاثاقی قھر بود و مثاقی است تا دو روز با مثاقیم

 ی دم پرم میادی زثاقی است و سبحان در خلوتمان گفتھ بود کھ مشیای وسط دنشھیھم
 .پرد

 . چھیعنی ھم بودن ی ھمھ سال ھاقی دانست کھ رفی نمچکسی ھو
 . چھیعنی نفس بودن ھم
 . دانستینم
 . دانستی کس نمچیھ
 . چھیعنی ثاقی و مای دانست کھ دنینم
 

 بالا می موھای را رونکمی عی ام بود و من عصبرهی شده خکی باریی با چشم ھاپونھ
 ھ؟یچ: بردم و گفتم 

 ...جالبھ....ثاقیتو و م -
 .یگی منوی کھ ایستی نی نفرنیاول -
 . گذرهی می بگو تو سرتون چینیراست و حس -
  گذره؟ی میتو سر تو چ -



 

 . گذرهی می و سامان و مژده فقط کلمھ لجبازدیتو سر من و سع -
 .نی کنیاشتباه م -
 . بدهحیتوض -
 یحیتوض...خوادی محیبابام توض....خوادی محی کنھ و توضیمامانم نگام م....مجبورم؟ -

 عمر با ھم ھی ثاقیمن و م.... مصلحتھی...مھی تصمھی...ستیدر کار ن
 ست؟ین.... با ھم بودنھنیمصلحتمون تو ادامھ ا...میبود

 . ھستتی مرگھی تو ی وقتستین....ستین -
 ھفتھ تو ھی نیتو ا....کی ژنتشی دنبالم واسھ جواب آزماادیالان م.... پونھالی خیب -

 خوشحالھ واسمون گھیخالم پشت تلفن م...مامان زنگ زده و گفتھ....مژده گفتھ...یگفت
 یم...دنی ازمون ناامایلیخ... بلد نباشھی واسھ من شوھرثاقی ترسھ می ور مھی از یول
 .میچون مجبور....میریم....می تا تھش برمیمجبور ثاقی من و میول...؟ینیب
  کنھ؟ی منیی اجبارو تعنی ایک -
 .مونیموقع -
 . ھستتی دردھی -
 .ھیدرد بد -
 .ی کنی فکر می دونم بھ چینم -
 گفت دھنت ایبگو دن...یبفرستش واسھ سام... پاوره خوبھنیا... خوبیزایبھ چ -

 جلسھ نیمگھ مجبوره کنفرانس برداره واسھ اول.... جلستنی ارائھ اولنی با اسیسرو
  بکنم؟شویکلاس کھ من مجبور شم خرحمال

 .دمی بھ سر کشی را تن زدم و شالمیی عبایرد و من مانتو نگاھم کپونھ
 .ستی ھم مثل سابق نمی ھای کھ شوخدی فھمیم

 . بودشیحال
 . بودمی می زندگی برایی جاکی دنبال دی من باو

 . بودمی رفتن کھ جزء محالات زندگثاقی مخانھ
 استاد شی برم پدیفقط دوساعت فرصت دارم بعدش با:  کھ شدم گفتم نی ماشسوار
 .یفرخ

 .سلام -
 . خوش حالتشی موھای را فرستاد روسشی پلنکی نگاھش کردم و او عشخندی نبا

 .ی مدل مانتو نداشتنیا...ادیبھت م:  زد و گفتمی بھ سرتا پایلبخند
 . را فوت آب بودمی لباس ھاکمد

 .گفتم وقت ندارم -
 با ھمھ تیمن تو زندگ...ی وقت داشتشھیھم...ی وقت دارشھیِتو واسھ من من بعد ھم -

  کھ نرفتھ؟ادتی...فرق دارم
 . گفتی را منی ھمشھی سبحان ھم ھمبھ
 .ختی ری را بھ جان من مشی سبحان غرولندھاو



 

 . داشتمی حال بدنمی با او بنشنی ماشکی در نکھی ااز
 . گشتی آمد و برمی تا دھانم میزیچ
 ھ؟یمشکل:  دادم و او گفت نیی را پاشھیش
 .امینگھ دار من با مترو م -
 ؟یچ -
 .گفتم نگھ دار -
 ا؟ی دنیخل شد -
 . باشمنی ماشھی باھات تو خوامی نمگمیم -
 ...ایدن...ایدن...ایدن -

 .دی و مشت بھ فرمان کوبدی کشداد
 . را زدی نگھ داشت و قفل مرکزی بعد گوشھ ای کمو

 . چنگ انداخت بھ قلبمی کسانگار
 ؟ی کنیچرا درو قفل م -
 ھان؟....من مگھ قول ندادم؟ -
 . درو وا کنگمیم -
 .دمیقول م.... زنمی دست بھت نمی تو نخوایتاوقت -
 درو نی اثاقیم... درو وا کنگمیم...نھ امثال تو...قول واسھ مرد جماعتھ...؟یدیقول م -

 .وا کن
 .رونی زدم بنی را باز کرد و من از ماشدر
 . بعد حسش کردمیکم
 . زدی مشھی داشتم را ھم کھ من دوستی عطرآن
 . گوشھ چشم نگاھش کردماز

 .می زدی رو قدم مادهی بھ شانھ ھم در ازدحام پشانھ
تو ...اوردمی نمی تو زندگی شانسچی وقت ھچیمن ھ...ای دنتمیمن سا....ذارمیتنھات نم -

 ؟ی فھمیم...دمیاز دستت نم...ی منیبرا...یتنھا برگ برنده من
 . باشمبای اھرم حرص دادن فری کھ بخوای فھمم تا وقتینم....نھ -
 ....ایدن -
 ست؟ی نادتی...شیخودت کشت....مرده -

 . تا کنار برومدی را کشمی بازوثاقی تنھ زد و میپسر
 .دی خاطره آفرشی دست ھایداغ
 . زدداغ
 . سوزاندتن
 .دمی من خودم را عقب کشو
 .نورتری اایب... خورن بھتیم -
 .بخورن بھم بھتره -



 

 .ی زنی زخم میلیخ...یوض شد عایدن -
 . نگاھش کردم و راه افتادمیکم
 . عطر را زده بودنی شب ھم ھمآن
  را فراموش کرده بود؟بایفر
 . توانستینم

 .عمرا
 .دی ارزی ھا منی از اشتری عشق جان گداز سھ سالھ کھ بآن
 .می ھم سوار مترو شدبا

 .می شدی وقت ھا ھم با ھم سوار مترو مآن
 .می کردی را ھم امتحان ماتوبوس

 . بودقمانی از علایکی ی سواریتاکس
 . رفتی مترو می دست فروش ھای وقت ھادلمان براآن

 . و ساماندی بھ کافھ سعمی بزنیزی و گرمی کننیی کھ انقلاب را بالا پامی بودنی اعاشق
 . وقت ھا چقدر زود آن وقت ھا شدآن
 . ام شدرهی و خستادی امی نشستم و او روبروی صندلیرو

 . بودری کنارم با نوه اش درگیرمردیپ
 . کردمی منگاھشان

 ؟یصبحونھ خورد -
 ؟ی کھ واسش کف دستیثاقیم...ثاق؟یبھ م....دروغ؟:  تکان دادم و باز گفت یسر

 ؟ی شالمی خی بشھیم...ثاقیم -
 .یری روز بھ روز آب میدار...الت؟ی خیب -
 مھمھ؟ -
 .یلیخ -
 چرا اون شب مھم نبود؟ -
 ...ایدن -

 .یگری را سوق دادم سمت دنگاھم
 . زدی داشت بلند بلند پشت تلفن حرف میدختر
 . دادی مفحش

 . و زمان فحش دھمنی خواست بلند بلند بھ زمی روز ھا دلم منی ھم امن
 باز ھم بھ خونواده ی لعنتشی آزمانی داشت ایھر جواب:  گفت میدی کھ رسابانی خبھ

 درست بچھ دار می تونی نداره اونا بدونن ما میلیاصلا دل....میخوای ھمو ممیگیھامون م
 .ادیاز بچھ بدم م...ی شناسیمنو کھ م... نھای میش

 . زدم و از کنارش گذشتمپوزخند
 بعد پرستار در کمال تعجب ما را بھ اتاق ی و کممی بالا رفتشگاهی آزمای پلھ ھااز

 . کردی میی راھنمایدکتر



 

 . مھمانمان کردیر بھ لبخند و دکتمی دکتر نشستیروبرو
 . بودییبای ززن
 . را داشتی چھل و خرده ادیشا
 .مانی متخصص زنان و زاو
 . اخم کرده بودثاقیم

 . سلام دکتر را ھم بھ زور داده بودجواب
 بچھ دیق...می باھاش نداری مشکلچی ھست ما ھکی ژنتشی تو آزمایاگھ مشکل – ثاقیم

 .میرو زد
 .دی خودش را جلو کشی شده کمتیلای ھای و موھایشمی ابریبای با آن شال ززن

شما فعلا مشکل :  داد و گفت وندی بھ ھم پزی می را روشی زد و دست ھایلبخند
 ...نی داریبزرگتر

 
 .دمی کشمیشانی بھ پیدستمال

 . زدی شود حالم را بھ ھم میزیی پای نداشت ذره امی کھ تصمیی ھوانیا
 . فرو رفتھ بودممی صندلدر
 . کردمی را نگاه ممی مات روبرویکم

 . شانھ ام را فشردیدست
 و رو کرده ری تولدش کل مغازه ھا را زھی ھدی براشی بود کھ سال پی عطری بوھمان
 .بودم

 .می برگرددیحتما با... خونھمی برگرددیفرداشب با -
 ا؟یدن -

 . بودشوکھ
 . کردمی روزھا شوکھ منی را اپونھ

 . شدمی ھم شوکھ مخودم
 . کردمی مدق

  بود؟ی چھ سرنیا
 . بلند شدممی سر جااز
 . دانشکده را بالا رفتمی ھاپلھ
 شی بھ روی تکان داد و من بھ اجبار لبخندمی برای دستکی گرافی از بچھ ھایکی مینس
 .دمیپاش

 . کردی ھم درد ممی ھالبخند
 . آمدی ھفتھ اول و دوم را نمی کلاس ھاشھی ھمعی شفاستاد
  بود؟مھم

  مھم بود؟عی عدم حضور استاد شفمی زندگبی ھمھ عجانی اانیم
 . گذارد تنھا باشمی دانستم کھ پونھ می رفتم و می بالا مالمی خی بی را با قدم ھاراھرو



 

 .نجاستی ای کنیبب...بھ بھ -
 ی لابانی مشی کھ از سال پدی محافظ ماکت سعشھی بھ شی ورکی کھ الشی خی بافھی قبھ

 . بالا انداختمیی داده بود نگاه کردم و ابروھیعلم بود ، تک
 . دوست دارمپتویت -
 . ندار بودیادیز
 . با ھمھ کسنھ

 . بوددهیچی من ھم پالی خی بی اش در گوش ھاآوازه
 . دانشکده را رد کرده بودی از داف ھایلی خی دوستدست

ت  دانستم کھ دوسی گذاشت می مارمانی کھ مژده در اختی مشروح اخبارنی آخربا
 . دختران دانشکده سگ استی در بساط ندارد و با تمامیدختر

 .رونی کند بی عشوه ، دختر را از کلاسش پرت منی با اولو
 . استنیی اروپا پای شعورش در حد جام ملت ھاو
 م؟ی داریمن و شما با ھم صنم -
 ی، چھ حرفا م... استغفرا:  گرفت و گفت ی ادا و اصول لب خوش حالتش را گازبا

 م؟ی صنم نداشتھ باشثاقی من و دخترخالھ مشھیمگھ م... خوشگلھیزن
 برو با خودش حل یول... داشتھ باشیمشکل دار...ی داری مشکلثاقی بودم با مدهیشن -

 .کن
 مارکدارش بی عجنی شلوار جبی را بھ زور در جشی سمتم برداشت و دست ھایقدم

 ایاعصاب ندار:  کرد و گفت ی ورکی و لب دیچپاند و شانھ بالا فرستاد و سر جلو کش
 .یتو خودت حل مسالھ ا... با تو مشکل حل کنمادیاصن من دلم م....خوشگلھ

 جذابش بھ ده سانت ناقابل رساندم و بی و فاصلھ صورتم را با لبخند عجدمی جلو کشسر
 .خوشگلھ رو بگو عمھ جون واست بزاد: گفتم 

 دیآدم با...موننی مھی شبنھیفقط مشکل ا...دهییدوتا ھم زا...دهییعمھ جون زا...یآخ گفت -
 .کفاره بده نگاشون کنھ

 می لب ھای تواسنت لبخند روی وسط بحبوحھ مشکلات من چگونھ مقای مرد دقنیا
 بکارد؟

 .پس اخم نکن... خوشگلھشتی چھ نگاین -
  کرده رو من؟ریچرا سوزنت گ -

 . صورتش عوض شدحالت
 . شدی و انگار جددی عقب کشتن
دم ...دی دم پرت پرشھی مگھیحالا د... نحس سبحانھیبدون سا...یثاقیچون دخترخالھ م -

 .نمتی بیم...مواظب خودت باش...ستی سرش نی اون عوضھی کھ سایپر کس
 . برداشتنیی طبقھ پای ھاھی قدم سمت آتلو

 ... صولتشھاب
 . بوده استثاقی گرمابھ و گلستان مقی را داشتم کھ رفخبرش



 

 بوده ی شخصبی مسالھ عجکی چندسالھ اش از درس یریشتم کھ کناره گ را داخبرش
 .است

 و کنار دهی را بوسشانی دوستی شخصبی سر ھمان مسالھ عجثاقی را داشتم کھ مخبرش
 . خشنود شده استی عدم روابط بسنیگذاشتھ و سبحان از ا

 . کردی مادی از شھاب صوبت بد شھی سبحان ھمو
 . بودمتنفر

 . داند چرای خدا مو
 . سپردی می انگار شھاب صولت مشکلات مرا بھ دست فراموشو
 ا؟یدن -

 . آمدی بود کھ سمتم مسامان
 .شانی دادم برای کھ من جان مشی صفتدی مدل حمی ھاشی آن ربا

 . انداختندی مری حواس بودم و ھمھ مرا گی ببی عجامروز
  داره؟یمعن چھ ثاقی مذخرف تو و ممی تصمنی کن احی واسم تشرقیدق -

 . آمدادمی باز
 . بھتم گرفتباز

  کھ من دست بھ دامن خدا شدم خدا کجا بود؟ی آن لحظھ اقای دقو
 

 خب؟:  برابرم گذاشت و گفت ی شکلات گلاسھ ادیسع
 .بھ جمالت -

 ما الی خھیبگو بحث لجباز:  چانھ برد و خبره براندازم کرد و گفت ری دست زسامان
 .رو راحت کن

 سبحان بھ نی گفتی کھ منی شماھا نبودنیمگھ ھم....ن؟یمگھ شماھا دشمن سبجان نبود -
 یمگھ نگفت....ثاق؟ی تو نخ مرمی چرا نمی تو نگفتنی ھمدیمگھ سع.... خوره؟یدردم نم

  سبحان؟ی سگش شرف داره سرتا پاثاقیم
 . ھم شرف نداشت چھ رسد بھ سگشلاکردارخودش

تو کھ عاقل ....نی لج اون دوتا رو درآرنیکھ بخوا ی نھ تا وقتیگفتم ول – دیسع
 تو کھ کشتھ مرده سبحان یول... خر گاز گرفتھوی روانثاقی اون مرمیگ....یبود
 از آب نی کھ بدترینیبھتر....نھی انتخاب ھات بھترنی بیخودت ھم گفت....ینبود

 . شوادهی پطونی و از خر شایپس ب....دراومد
 . نموندهی اگھیراه د.... نشستم فکر کردمیمن منطق -

دو ساعت :  اش کوباند و گفت ی کاناپھ کافھ دوست داشتنی کمرش را بھ پشتسامان
 .می خوندنیاسی

 . انگشتانش تاب دادانی آب پرتقالش را موانی بھ تاسف تکان داد و لی سرمژده
 . بودمعی ھم مثل ھمان مامن

 . خوردمی متکان



 

 .ی زندگنی اوارهی شدم بھ دی مکوبانده
 .دی فھمی نمی کسو

 . دستم گذاشت و من نگاھش کردمی دست روپونھ
 .ی نشمونی پشدوارمیام – پونھ
 . را تماشا کردمشیبای زی ھاچشم

 . کرده بودجی داشتنش ھمھ مان را بسی نبود کھ سامان سھ ترم براخودیب
 . اومدنیبفرما خود حضرت عال:  گفت دی در کافھ کھ نواختھ شد سعی بالازنگ

 .  جواب ماندی بشی ھفتھ کھ تمام تماس ھاکی از بعد
 .  ھای موشک بازمی از آن قابعد

 .می بود پآمده
 .دیای بودم کھ بآمده
 .می حرف آخر را بزنکھ
 . صورتشی توندازمی من تف بکھ

 . شودی خواھد نمی ھر چھ او ممیبگو
 . دادی کف کافھ عذابم می پارکت چوبی روشی قدم ھایصدا
 . را بستممی ھاچشم
 .دمی نفس کشقیعم
 .... اوی بوو

 . کردی می کھ شامھ نوازیی اوی بھ بولعنت
 .بھ بھ شازده دوماد – سامان

 . دست داددی شانھ سامان را فشرد و با سعثاقیم
 . درھمش دھان بچھ ھا را بستھ بودی ھااخم

 م؟یحرف بزن – ثاقیم
 . بھ بالا نگاھش کردمنیی پااز
 . بودپی خوش تشھیھم

 . را فشردمی و پونھ باز ھم انگشت ھابرخاستم
 . من بودندی زندگی ھانی شک پرستو و پونھ باشعورتریب

 .می ھم در سمت دنج کافھ نشستیروبرو
 . و سامان خودشان را در آشپرخانھ گم و گو کرده بودنددیسع

 . و برگردندابانی تھ خکی تا بوت مثلا رفتھ بودندی و پونھ ھم الکمژده
 . دادمی مزی گرشی را از چشم ھانگاھم

 ا؟ی دنی کنیچر ا لج م -
 لج؟ -
 ...ایدن -



 

 ی کنی لج میتو دار:  و گفتم زی و انگشت کوباندم بھ تن مدمی را جلو کشخودم
 .یونیتو بھ من مد....لامصب

 مقولھ مشکل نیاصن من ھمھ عمرم با ا....ی شتی اذخوامی نمونمیچون مد....نیدِ ھم -
 ا؟ی دنیفھمیم...داشتم

 . باشھگمی من میقرار شد ھرچ... فھممینم...نھ -
 گھی کھ دی ھستیتو تنھا کس...یتو مال من...دمیمن تو رو از دست نم.... موردنینھ ا -

 .دمیتو رو از دست نم....ی فھمیم....برام مونده
 .ثاقی مدمیمن بھ حرفت گوش نم....ید وقتھ از دست دایلیتو منو خ -
با .... زد ھم با ھر آخت جون کندمی نبضم نبض مری نبضت زیوقت....من اون شب -

 ی کشی کھ تو درد منی بودنم اون شب باز ھم بھ اوونیمن باھمھ ح...ھر دردت مردم
مگھ ...؟ی شتیاذ...؟یحالا بذارم درد بکش... دادمی کردم و ذره ذره جون میفکر م

 ؟ی درد لعنتنیا اصن چھ معلوم دشمن جونت نباشھ...شھ؟یم
 .زی دستم را کوباندم بھ مکف
 . جا برخاستم و نگاه خستھ و براق او ھم با من برخاستاز

 . بودزی می دو دستم روکف
 . سمتش خم شده بودمبھ

 ...نگاھش
 ....شی نگاه لعنتھمان
 .بر نگاھم بودم عمر بخاطرش با خودم کلنجار رفتم حالا براکی کھ یھمان

 بچھ رو نگھ نیا.... کنمیسقطش نم...یای بنیی پایبالا بر....خوامی بچھ رو منیمن ا -
 .ی ھستیوونی چھ حادی بادتی ی دارم تا ھربار نگاش کردیم
 

 نی باشھ اادتی:  صفحھ لپ تاپم گرداند و گفت ی روی کنارم نشست و نگاھپونھ
 .رمیکامپوننتا رو ازت بگ

 .یاوک -
 ؟یخوب -
 .اوھوم -
  بود؟یپس اون حالت تھوع سر ظھرت چ -

 . را فشردممی را بالا فرستادم و گوشھ چشم ھانکمی را گوشھ لپم چپاندم و عزبانم
 . معدم حساس شدهھیچند وقت -

 . گذاشتمی پای تکان داد و سرش را رویسر
 .ی خواستگارادی بخوادی تا آخر امسال مگھیسامان م -
 .دیش انگار دلم را خرایزیچ
 .شی آمدند خواستگاریم

 . ستاندنش نبودی برایاجبار



 

 .... خواستشی مسامان
 ... خواستشیم
 . خواستشی میلیخ
 .خوبھ کھ -
 ش؟ی شناسینم.... کنھیبابام قبول نم -

 . شناختمی را مپدرش
 . گذاشتی سرش می کھ تکدانھ دخترش را روی جذابانسالی ممرد

 . بوددهی از دخترش را بھ جان خری دخترش دورشی آسای کھ براآنقدر
 . ھم بد نبودسامان
 . شناختمشی دانشگاه می کھ ترم اول بھ خرپول ھایی دوقلوی از قل ھایکی ھمان
 ی خالمی مانتوی را روکشی شلکی بار از لج شاگرد اول بودنم تمام منی کھ اولیھمان

 .مانی و ھمان خنده شد عمق دوستدمیکرد و من بھ صورتش خند
 .پونھ را دوست داشت سامان

 . دل آمده بودبا
 مگھ چشھ سامان؟ -
 .اگھ بابا بگھ نھ...دهیسامان تو عمرش نھ نشن.... ترسمیم -
 ؟یسادی خواست دوماد بشھ جلوش وایمگھ وقت.... نھ؟یمگھ تو واسھ دل بابات گفت -
 .بابام حساسھ روم -
 بادا یعنی تھی عاشق تصمیوقت....تھی عاشق تصمیعنی عاشقتھ یوقت....بابات عاشقتھ -

 ...بادا مبارک بادا
 . کھ شاخ و دم نداردبغض

 .ندی نشی مدی آیم
 . کندی مخانھ

 . رودینم
 . آمده بودبغض
 . بودنشستھ

 . کرده بودخانھ
 . رفتینم
 چرا؟... چشماشھیترس تو...ثاقیم....ایدن -
 . ترسھی می از ھمھ چبایبعد از فر -
 .دمشی دروزید....بایفر -
 .مشینی بی می نخواھیخواھ:  دادم و گفتم ھی کاناپھ تکی سر بھ پشتالی خیب
 . کشھی مثاقوی شک می بدنی دنیا -
 ؟یثاقی ھمھ نگران منیچرا ا -



 

 ایدن....ی سبحان نبودری بود تو درگبای فرری درگثاقی کھ می دونم کھ اونقدریچون م -
 ؟یحالا خوشحال

 .نھ -
 ....مگھ....چرا نھ؟ -
 عوض میھمھ چ...من ھم عوض شدم....شنی زمان عوض می طییزای چھی -

 .... ھمثاقیم....شده
 . برادرانھ دوست داشتبی را عجثاقیپونھ م...امدیدلم ن.... شدهی عوضمی بگوخواستم

 . جونتھثاقی مایب:  چنگش زد و گفت زی می کھ زنگ خورد پونھ از رومیگوش
  جانم است؟ثاقیم

 . ستانده خودش جان آدم باشد کھ جان آدم رای شود کسی ممگر
 . گذاشتمیزیی پافی شب لطی و قدم بھ ھوادمی مبل برخاستم و در تراس را کشی رواز
 . شنومیم....بگو -
  اون وقتا کجا گم شده؟یایدن.... سلامی گفتی می داشتی برمویاون وقتا تا گوش -
 .گم نشد....دفن شد...شیتو اتاق تھ باغ باباحاج -
 .نزن تو سرم -
 . جواب دادمیدیفقط پرس...نزدم -
  خواھش کنم؟شھیم....ایدن -
 .نھ -
تو ھمھ ....ی داشتھ مننیتو آخر....وجودتو دوست دارم.... من تو رو دوست دارمایدن -

 . تلاش کردمدنتی رسییبھ جا...تتیموفق... واسھ بودنتمی زندگیسالا
 . کرده بودمسکوت

 ....شیصدا
 . آوردی با سھ تار اشک ھمھ مان را در مبی بود کھ در ترکی بمی صداھمان

 یوقت....ی نداری تو آمادگگھی میوقت... بچھ بودنش خطرهنی اگھی دکتر می وقتایدن -
 خواستھ نی مقولھ بچھ واسھ من آخرایدن.... بذارم کھتونمیمن چطور م...گھیم
 .ادی نای اصلا بھ دنخوامی جون ھمھ کس من می بچھ بشھ بلانی ھم کھ ایوقت....استیدن

مجبورم ...ی کنی تجاوز می کردالیخ:  تراس کردم و گفتم ی ھالھی چپم را بند مدست
 معادلھ ھات یول....شھی منی غمگبایفر....شھیبعد سبحان داغون م... بھ ازدواجی کنیم

 مگھ نھ؟.... مھندسختی بھ ھم ریکم
 .مشی فردا بندازای بیجون باباحاج -
 برات گھی بچھ کھ دنیا....یتو اون شب منو ھم کشت....ستی نیدرش شک....یتو قاتل -

 بھ ی تکونیخوای میلیخ.... دارمیمن نگھش م...ستمیقاتل ن... منیول.... ندارهیارزش
 . عقد جمع و جورھی... تا آخر ھفتھ مراسمو راه بندازیخودت بد

 . را خاموش کردممی گوشنیاسکر
 . گفتھ بود من حاملھ امدکتر



 

 . گفتھ بود کاملا معلوم است کھ ناخواستھ بودهثاقی اخم بھ مبا
 رابطھ عاشقانھ و تجاوز را کی ھمھ سال فرق نی کرد گفت بعد از ای منھی کھ معامرا

 . داندیم
 . تنم ھنوز ھم تازه استی گفت زخم ھایم
 .ستی نلی استطمی گفت شرایم
 . خطر داشتھ باشدمی بچھ آمدنش ممکن است برانی گفت ایم
 . شک خطرساز استی ھم بامدنشین
 . حق ندارد کشتھ شودی بچھ اچی ھای دننی گفت در ایم
 . گفت نگھش دارم و او بھ من کمک خواھد کردیم
 .ندی بی مقی عمیی من مادرانھ ھای گفت در چشم ھایم
 . رفتمی مھ راه می چند روز انگار رونی من در او

 . نداشتمیحس
 . گم بودمیکم
 . منگیکم
 . کرده بودمدای را پثاقی چزاندن ملھی انگار وسو
 . بچھ ھا را دوست نداشتثاقیم
 

 . افتاد را از گوشھ چشمم زدودمی کھ داشت می را دست بھ دست کردم و اشکتلفن
 ....دختر بابا -
 جونم بابا؟ -
 ... دفعھھی ثاقیآخھ تو و م....؟ی فکر کنشتری بیخواینم -
 ثاق؟ی بھتر از میک....بابا من فکرامو کردم -
 سبحان ھی کھ سر قضنھی ایبرا.... گمیاگھ بھت زور نم.... کنمیباباجان اگھ دخالت نم -

 اقتی کردم چون مال و منال داره لیفکر م....کھ بھت فشار آوردم ھنوز شرمندتم
 شتریبازم ب...ی منیتو ثمره زندگ.... منھی تو آرزویبابا جان خوشبخت.....دخترمو داره

 . عجولانت ممکنھ گرون برات تموم بشھمی تصمنیا....تسی نی الکیزندگ....فکر کن
 .شما نگران نباش....چشم بابا -
 .از من خداحافظ... مامانتدمی مویگوش....قربون دختر بابا برم -

 . بودی مرد خوبپدرم
 . رفتی مادشی شغلش پدرانھ ھا انی می گاھفقط

 . بند کارخانھ بود تا بند ماشتریب
 .عمرش را گرفتھ بود بودن تمام حسابدار

 . حس نشدچگاهی خلاء نبودنش ھاما
 . دادی را ھم پوشش مشی کھ بودنش آنقدر بودن بود کھ نبودن ھابس

 ا؟ی دنیخوب -



 

 .یخوبم مامان -
 . زنھیدلم شورتو م -
 .خوبم بھ خدا -

 . ارواح عمھ امآره
 . را کھ بودمخوب
 . بودفی کھ ضعی گرفتم از رحمی اگر فاکتور مالبتھ

 . تحمل بار فرزندش کم بودکھ
 . تحت نظر باشمدای شددی بودم فقط دکتر گفتھ بود باخوب

 . ھم خوب بودمیخل
تو ...؟ی چیعنی... گفتھ تا آخر ھفتھ مراسمو راه بندازنھی امروز زنگ زده سمثاقیم -

 ؟ی خبر بھ ما بدھی دینبا
 ....من فکر کردم شما -
  کھ بابات غصھ نخوره؟ی عروس شی زودیخوایم.... شناسمت؟یمن مادرتم نم -
 ...مامان -
 رو دوش ذارمی منباری ای ولی پات نشستم کھ زنش بشریسر سبحان ز... توئھیزندگ -

 .میخوای متوی من و بابات فقط خوشبختای دنیول....خودت
  گفتم؟یزیمگھ من چ.... دونم مامانیم -

 .دی سوز کشنھی سیآھ
 .مواظب خودت باش -
 .چشم -

 دانشکده برخاستم و باز شھاب خان ی بھ لابی پلھ منتھی را کھ قطع کردم از رویگوش
 . بودمیصولت روبرو

 .ثاقیبھ بھ دخترخالھ م -
 .من اسم دارم -
 . بھش گفتمدمی شنثاقی بار کھ از زبون منیاول...ی داریاسم خوشگل.... دونمیم -

 . را نگاه انداختمشی شدم و سرتاپانھی بھ سدست
 ؟یخوای میاز من چ -
 ؟یچ -
من .... و سبحان صاف کنثاقی با خود می داریبرو ھر حساب کتاب....ستمیمن خر ن -
 . باشمی تلافلھی وسستی قرار نگھید
 . پلھ گذاشتمی روی قدمو

 .استی گفت عمر بچھ ات بھ دنی مدکتر
 .ای ھنوز ھم چنگ انداختھ بھ دنفی رحم ضعنی کھ با وجود ااستی دنبھ

 .... تا حالادی من بایالی خی بنی کھ با اوگرنھ



 

 واسھ یلی اون سبحان لجن روت بود دلھی سایتا وقت.... ناموس منیعنی ثاقیناموس م -
ِپس من بعد .... مرغای اون سبحان ھم رفتھ قاطگھی حالا دی نبود ولیکینزد

 ی خنجر نمقمیبھ رف.... زنمی خنجر نمقمی بھ ناموس رفیمن لجن ھستم ول.... یناموسم
 من ھم رفقاتمونو تموم شھی نملیمونو پاره کنھ دلی اگھ خواستھ رشتھ دوستثاقیم....زنم

 وقت چیپس تو مغزت فرو کن شاگرد اول ، کھ شھاب صولت بھ تو ھ....شده بدونم
 ؟یاوک.... رسونھی نمیبیآس

 . زدمشی بھ سرتا پایپوزخند
  باور کنم؟دیبا -
 .یمختار:  دست کنارم زد و گفت با
 .دمی خانم دھقان را دی بھ او شدم وقتی جوابالی خیب

 . بحثم سر خواگاه بالا گرفتباز
 . کرددمی خانم دھقان ناامباز
 . گذاشتمی قدم ھم نمثاقی ھم من بھ خانھ مباز

 ؟یدنبال خوابگاھ -
 . جواب از کنارش گذشتمیب
 ؟یکر -
 . درھم نگاھش کردمیی اخم ھابا

 . زدی را نقش ملبخندم
 . را ھماخمم

 ؟یدنبال خوابگاھ....اخم نکن -
  داره؟یبھ شما ربط... بلھرمیگ -

 . زنمیبھت زنگ م:  کرد و چانھ اش را بالا داد و قدم عقب گذاشت و گفتنگاھم
 . شماره ام چند استدی نپرسو

 . ھم بود زنگ بزندقرار
  زند کھ چھ شود؟زنگ

 . دھدشی شفاخدا
 
 . فھممیمن نم -

 و؟یچ: ا کردم و گفتم  را تماششیبای بلوند زیموھا
 . نھای بچھ بمونھ نی ایخوای تو منکھیا -
 ھ؟یمنظورتون چ -
 . واسھ ھردوتون خطر دارهنیا.... بالاستیادی زتی بدنتیفعال -
 .ادنیمشکلات من ز -
 مشتاق یلیخ....ی بشتی اذی ذره اخوادی دونم کھ اون مرد نمی ھم منیو ا... دونمیم -
 .ی کھ بچھ رو سقط کننھیا



 

 . با دکتر داشتھ استی خصوصی دانستم کھ جلسھ ایم
استراحت .... بدیلیخ... داشتی وحشتناکیحاملگ.... مامانش حاملھ شدشیتو نوجوون -

 ی بدری تاثیلی مامانش خھیتو روح.... اومدایآخرش ھم بچھ مرده بھ دن...مطلق بود
از ....از بچھ....از اون روز از زن حاملھ.... رو ھوا بودشونی مدت زندگھی....گذاشت

 . کنھ متنفرهیع کھ اون خاطراتو واسش تدایھرچ
 . کردنگاھم
 . دادوندی را بھ ھم پشی ھادست

 . خم شدزی می رویکم
 . پوشاندی کرده اش را نمشی آرای چشم ھاییبای زی ذره انکشی عو
 ھ؟ی بچھ چنی واسھ نگھ داشتن التیدل -

 . بچھ دقش دھمنی با اخواھمی گفتھ بودم مثاقی مبھ
 ...یول
 . دونمینم -
 من بعد از یول....یری بچھ ازش انتقام بگنی با ایخوایاون مرد بھ من گفت کھ م -
 لھی کھ بچش وسستی نی مادرھی تو شبی دونم چشمای ممی ھمھ مادر تو زندگنی ادنید

 .انتقامش باشھ
 . انداختمنیی را پاسرم

 مثل یول...بچھ نداره....دراست شکل ماشھیھم... دارمیمی دوست صمھیمن  -
 بچھ تو ھی ی وقتگھیبھم م.... بچھ مادرمی من ھم بگھیاون وقت اون بھم م....مادراست

 اگھ بچم یحت....من بچھ ھا رو دوست دارم.... زنمی بدون توجھ لبخند منمی بی مابونیخ
انتخاب .... انتخاب کردهثاقی منو میھمھ زندگ....من دوسش دارم....حروم زاده است

 انتخاب دی قسمتشو بانیا....انتخاب ھمسر....انتخاب نامزد....انتخاب دانشگاه...رشتھ
 . اون انتخاب کنھذارمی رو نمنجای اگھید.... فقط من مھممنجای اگھید.... کنم

 .خوبھ -
 . نقش بستھ بودشی لب ھای روی جالبلبخند

 حتما تیی غذایبھ وعده ھا....بھ خودت برس....سمی نوی برات میتی تقویچندتا دارو -
 . بدهتیاھم
 . تکان دادمیسر
 ی اش براندازم می مشکیای بھ زانتھی تکی زدم و مردرونی بعد از در مطب بیکم

 .کرد
 . گام برداشتمسمتش
 .ستادمی اشیروبرو

 .ی دو قدمدر
 .میستادی ای شانھ بھ شانھ ھم مشھیھم
 .می مقابل ھم نبودچگاهیھ



 

 . خلوتابانی خی ر ا داده بود بھ انتھانگاھش
 ؟ی کنی کار می چنجایا -
 .مینی لباس عروس ببمیبر....اومدم دنبال زنم -

 . زدمپوزخند
 و شام و عسل ھم دھن ھم کی کیخوایحتما م....ی منو ببریخوای ھم مھیحتما آتل -

 .می با ھم تانگو ھم برقصیخوایحتما م... میبذار
 از سر حرص کش آمد و شتری بمی کرد کردم و لب ھاینگاه م کھ ی بھ ھمان نقطھ ارو

 .ی مسخره ایلیخ....ثاقی می مسخره ایلیخ: گفتم 
 یاز بو:  را دور زدم و در را گشودم و گفتم نی فاصلھ مان را پر کند کھ ماشآمد
 .شھی حالم بد منتیماش

 . خورده بودمدشی خری را براثاقی بود کھ سر مینی ھمان ماشنی او
 . تکان دادیسر

 .می شدسوار
 .می چارتار گوش دادن بودعاشق

دلم واسھ :  بھ چشم برد و گفت نکی را جا زد و ژست باکلاسش را گرفت و و عدنده
 . تنگ شدهایدن
 

 . و لق بودن کلاس ھا بھ سودم بودتق
 . ماندهی چند روزه باقنی گشتم در ای خوب مونی پانسکی دنبال دیبا
 . انتخاب کرده بودنی دنبالھ دار و پرچی لباسمی خودش براثاقیم

 . را داشتمشی کھ آن وقت ھا آرزویی ھمان ھااز
 . بوددهی ساده خرنگی را ھم دو رحلقھ

 . سوختی دستم می رویی ھنوز جاو
 شده دهی بودم بوسنشی کھ در ماشی اش لحظھ آخردهی کھ با قطره اشک چکیی جاھمان

 .بود
 . دانشکده گذشتمابانی درخت خنی دستم نگاه انداختم و از کنار آخربھ
 . رسونمتی بالا مایب -

 . کردمنگاھش
 بھ چھ مناسبت؟:  بالا انداختم و گفتم ابرو

 ؟یستیمگھ دنبال خوابگاه ن -
  بود اعتماد کرد؟بی عجشی کھ چشم ھای پسرنی شد بھ ای بلبشو منی ادر
 .ستمیمال مردم خور ن... خورمتینم... بالا نترسایب -

 . بودی آنممیتصم
 . کھ خلف نبود اعتماد داشتی مردنی ای دلم بھ چشم ھاانی میی جایول
 .دمی ترسی مثاقی از ھمھ از مشتری روزھا بنی داند کھ چرا ای خدا مو



 

 داد ی را نشان مشی کھ دندان ھای جگوارش بردم و او با لبخندرهی بھ دستگدست
 . کردیبراندازم م

 ...نچ
 . شدی نمنگونھیا

 ی و سوالدی و لبخند او ھم نرم نرمک بستھ شد و ابرو بھ ھم کشدمی را کوبنی ماشدر
 . ام شدرهیخ
 .امی پشت سرت میبا تاکس -
 بعد در ی رفت رد شود گرفتم و ساعتی را کھ می تاکسی جلوشی در کمال بھت زدگو
 یانی می از محلھ ھایکی ساخت در یمی قدی خانھ ای مرد روبرونی ای اخم ھاانیم

 .میتھران بود
 . در را فشردزنگ
 . زدی با من نمیحرف
 . مثلا طاقچھ بالا گذاشتھ بودیالک
 انی باز کرد و شھاب خم شد و در ممانی مسن اما خوش پوش در را بھ رویزن

 .دی کرد را بوسشی کھ مادام صدای پر لبخندش صورت زنیاحوالپرس
 .مھمون دارم برات مادام – شھاب

 . گذاشتمشی گشاده تعارفم زد و من قدم بھ داخل خانھ با صفایی با لبخند و روزن
 . داد کھ دنبال خوابگاه ھستمی محی توضشھاب
طبقھ ... شدهیشانس خوبت اتاق کنار اتاق دخترا تازه خال:  زد و گفت ی ھم لبخندمادام

 .ینی ببیونتی میدخترم اگھ بخوا.... کننی می زن و شوھر جوون زندگھیبالا ھم 
 . دادی را نشان ماقمی اشتلبخندم

امن ھم ... منصفانھ استییاجارش خدا:  راه اتاق شھاب سر در گوشم کرد و گفت در
دوتا دختر دانشجو ھم ... زن و مرد جوون طبقھ بالانھی... راحتالتیخ...ھست

 ھ؟ی مزه دھن اون چنیبب...نی ببای بثاقیباز ھم با م...اتاقشون کنار اتاق توئھ
  بچرخھ؟ثاقی رو مزه دھن مدی من بایمگھ زندگ -
 بالا رفتھ گفت یی شده بودند گفتم و او با ابروھاکی کھ ازشدت حرص باریی چشم ھابا
 یوگرنھ الان داشت... بودهثاقی انتخاب رشتت ھم بھ جبر مادمھی کھ من ییتا جا: 

 .ی خوندی دوخت میطراح
 .م حرفش دھنی نشد بھ ای حرف مادام جواببا

 . بودی خوبی پانزده متراتاق
 . و حمام در راھرو مشترک بودسیسرو
 . شد را ھم دوست داشتمی باز می کھ بھ کوچھ پشتی اتاق و پنجره ایرینورگ

 .  زدمی اتاق حرف ممتی بعد با مادام درباره قیکم
 . ھم آمدندگری دختر ددو
 . مھمان کردندی گشاده ما را بھ صرف چایی روبا



 

 . کردندی شھاب راحت برخورد مبا
 . رفتی آمد و می مادی خانھ زنی انگار در اشھاب

 .منی کنار نشیانوی پی رودی لغزی می نگاه من گاھو
 . منقلبم کرده بودی کمی چانی دارچیبو
 . را کم داشتم انگاراری وی زندگنی ادر
 یالا تر در جو بی کنم و کمی و من نتوانستم خوددارمی زدرونی بعد از خانھ بیقیدقا

 .کنار کوچھ تمام معده ام را بالا آوردم
 ؟یخوب... شده؟یچ:  گفت ی شھاب کنار گوشم دائم مو
 

 بھ دستم سپرد و من ی آب معدنی شدم و او بطرری جاگنشی ماشی صندلی بعد رویکم
 ی تاکسھی ی کنیلطف م:  کھ از پس آن ھمھ عق ھنوز رعشھ داشت گفتم یبا تن

  واسم؟یریبگ
 .یی جای درمونگاھھی برمت یم:  زد و گفت شخندین
 .... تاھی...ستی نیازین -
 ؟ی بھ تاکسیازیچھ ن...ی ماماننی دارم بھ انیماش....رمی گینم...نھ -

 . نشستی چھ گفتم باز ھم حرف او بھ کرسھر
 .نیی را دادم پاشھیش
 . آمدی پسر بدم مکی ماشن با کی نشستن در از

 . دچار شده بودمشیای بود انگار بھ فوبی ھفتھ اچند
 . کردی و او از گوشھ چشم نگاھم مدمی کشی مقی عمی ھانفس

 ؟یروبراه نشد -
 .خوبم -
  خبر کنم؟ثاقویم...نمی بیم -
 .نھ -

 . سکوت شدی و کمدی بھ چانھ اش کشانگشت
 ؟ی شکرآبثاقیبا م -
 ثاق؟ی تو بھ می دادیریچھ گ -

 . دادم و چشم بستمھی تکی صندلی رفت ، سر بھ پشتیاھی سی کھ کممی ھاچشم
 .ی شناختم ھمھ حرفش تو بودثاقوی کھ ممیچون از ھمون شونزده سالگ -

 . باز شد و منتظر ادامھ حرفش شدممھی نمی ھاچشم
 . نگفتیزی چیول

 . استیبی عجی معادلھ چندمجھولشھاب
 . شودی نمدای حلش پی برای فرمولچیھ

 پزشک سرم بھ ھی بودم و بھ توصدهی تخت دراز کشی رومارستانی اورژانس بدر
 . رفتیخورد وجودم م



 

 زم؟ی عزیشما باردار:  و با لبخند گفت دی پرده را کنار کشپرستار
 .بلھ:  سرم شد و گفتم ی سرم بالارهی خنگاھم

 دورانو راحت تر نی اگھی مھی برات چندتا توصادیحالا پزشک م...ھیعیپس طب -
 .گمی مکیربھت تب...یبگذرون

 . تکان دادمیسر
 . کنددای خوردن پی برایزی رفتھ بود چشھاب

 خورده بود را نی از بابت اخم چشیشانی پی کھ کمی کھ تمام شد دست کمک شھابسرم
 .رد کردم

 . شدمنشی ھم سوار ماشباز
 . تنھا آدرس خانھ پونھ را دادمو

 .می نداشتیحرف
 . بودبی عجسکوتش

 . شدی ھم پخش نمیقیموس
 . آپارتمان ترمز زدیجلو

:  ھمھ زحمت امروزم کھ گفت نی کنم بابت ای بردم و آمدم تشکررهی بھ دستگدست
 ...ثاقی دخترخالھ مکلایبار
 . حرص گفتبا

 . ھم نفرت داشتی کملحنش
  خبر داره؟ثاقیم... مبارکدهیقدم نورس -

 . سمتش برگشتی بھ آننگاھم
 یفقط حس م...جالبھ.... مستقل ویابا و زندگبچھ بدون ب....تی زندگھییماشالا اروپا -

 .ثاقی خونھ با طرز فکر می نمور نمھیکنم 
 خبر ثاقیم:  کرد و گفت می بھ سرتاپای پر نفرت پوزخند زد و نگاھدی ماتم را کھ دنگاه

  پره؟ی ھمھ ھرز منیداره دخترخالش ا
 

 . چنگ خوردقلبم
 . شکستدلم

 دم؟ی پری مھرز
 من؟

 . خوردنی چمینیب
 .دی زبانھ کشنفرتم
 . تا پشت چشمم آمداشک
 . را شکستمی شد و سد چشم ھادی اش اسقطره

 شب مھی نھیخبر داره کھ تو .... بچھ استنی ایخبر داره کھ بابا...آره خبر داره -
 مثھ مییدا...میباباحاج... عمر بابامھی.... عمرھی.... آورد و ری منو تنھا گوری شھریبارون



 

 عمر ھی.... عمر بد نگاه نکردھی... دادنم دستشیدودست.... کردنچشاشون بھش اعتماد
 التیخ...آره خبر داره...تا ھمون شب.... عمرھی.... بستھوششد امانتدار چشم و گ

خوب ....ادی دھنم گرفت تا صدام درنی کھ دست روی پرم وقتیخبر داره ھرز م...تخت
خبر داره ... بت خودشو شکستباجونشی فریخبر داره کھ شب عروس...ھم خبر داره

 .ره خبر داقتیرف... راحتیکی تو الیخ.... پرهیکھ دخترخالش ھرز م
 شکستھ شی چشم ھاانی میزی نداشت کھ چتی اھمی ذره ادمی جگوارش را کھ کوبدر
 .بود

 . کردمی مدای خودم را پدیبا
 . بودمدهی از راه رسیکی

 . بارم کرده بودھرزه
 .ود سوال برده بری را زشعورم

 . داشتی متی اھممی برادی نبای ذره او
 . من نبودری تقصزی چچیھ

 . خواستی بر مثاقی از گور مزی چھمھ
 .... کردی با سبحان رفاقت نماگر
 .... شدی سبحان نمی عاشق دخترعمواگر
 ... کردی مرا با سبحان آشنا نماگر
 ... شدی سبحان عاشقم نماگر
 . استثاقی مری اش تقصھمھ
 .ثاقی خود خود مریتقص

 ...ثاقیم
 ...ثاقیم

 ...ثاقی مآخ
  با من؟ی کردچھ
 . پلھ ھا نشستمیرو

 . ھم ضعف داشتمھنوز
 .دی چکی ممی از چشم ھایزی چو
 .می تمام ناتوانھی شبیزیچ
 .دی چکی بودم مختھی رثاقی کھ بھ بت میی ھادی اسمی چشم ھااز
 . شدی محو تر مثاقی مو

 . شدی تر ممحو
 . شدی محو تر مو
 

 . فشردی دستم را مپونھ



 

ِاون وقتا کھ ر بھ ر سرت تو گوش...؟ی زنی حرف نمثاقیچزا چند وقتھ با م -  یِ
  ھست؟یمشکل...بود

 . کم استرس دارمھی -
 . گفتمی ھم مدروغ
 . کردمی ھم می کارپنھان
 . شد تف سربالای گفتم کھ می نمدروغ

 فردا شب حرکتتونھ؟ -
 .اوھوم -
 . شکی بیشی میعروس خوشگل...میایس فردا مما چھارتا ھم پ -

 . کردمنگاھش
  شدم؟ی مییبای زعروس

  بود؟مھم
 .می دارثاقی درسو با مھی ترم نیا:  و پونھ گفت می نشستی آن حوالیمکتی نیرو

 . دونمیم -
 . از بچھ ھا با سبحان واحد برنداشتنچکدومیھ -
 .نی مختل نکنتونویواسھ خاطر من زندگ -
 خونواده کمتر ھی ما از ایدن...واس خاطر خودمونھ....ستیواس خاطر تو ن -
 .درد تو درد ماست...میستین
 .دی گوی دانستم از تھ دل میم

 . تنھا بودای بھ دنای دنیوقت
 .دی رسی خوب تر بھ مشام میلی روزھا خنی و عطر تنش ادمی اش را بوسگونھ

 .ثاقھیم -
 . داشتی قدم بر مسمتمان

 . از خون داشتیی رگھ ھاشی ھاچشم
 ازت قرضش تونمیپونھ جان م:  گفت کی زد و بعد از سلام و علی پونھ لبخندبھ
 رم؟یبگ

 .حتما – پونھ
 . من رفتدنی بعد از بوسو
 .میبلند شو بر -

  نبود؟ی دستوریادی زلحنش
 لش؟یدل -

 .دی بھ صوتش کشیدست
 ی داد و مرا دنبال خود می گرفت و فحشم می را ممی آن وقت ھا بود بازوثاقی ماگر
 ... روزھانی اما ادیکش

 . کنمیخواھش م -



 

 . ھم زور داشتخواھشش
 . کنم را بلغور کردی شده اش خواھش مدی کلی دندان ھانی باز

 . ساعت وقت دارممیفقط ن:  زدم و گفتم می بھ صفحھ ساعت مچی اضربھ
 .فتموی تکان داد و با دست نشان داد کھ راه بیسر

 . شدی تر مقی دم بھ دم عممی بھ شانھ اش بودم و نفس ھاشانھ
 . تنشیبو
 . عطرشیبو
 . خوب نبودنقدری کھ کاش اآخ
 . بو بکشمی شدم کھ ھی من وسوسھ نمنقدری آخ کھ کاش او

 . نشستمنشی ماشی صندلیرو
 . نشستکنارم

 . فرمان ضرب گرفتھ بودیرو
 . بودیعصب

 . اش نامرتب استقھی کھ دمی فھمی من تازه مو
 خب؟:  و گفتم دمی در ھم کشابرو
 . داشتی فرمان را در پی کف دستش بھ رودنی ضربش کوبنیآخر
 ھیصنمت با شھاب صولت چ:  گرفت و گفت رونی بی را از فضاشی برزخی ھاچشم

 قا؟یدق
 

 . دوختمرونی زدم و نگاھم را بھ بپوزخند
 واسھ ی دونی استکھلم ھم کھ مھیبورس.... کرددایبرام خونھ پ...خب....؟ی دونینم -

 .جفتمونھ
 . زدی صورتم دو دو می روشی ھاچشم

  تا حالا؟یاز ک -
 ؟ی سوزی می داریاز چ -
 خرمو خی بدی بایکیاون وقت .... تو شناسنوممرهی مگھیاسمت سھ شب د...ی زنمایدن -

 بچسبھ کھ نامردم؟
 ؟یستین:  گرفتم و گفتم رونی بی زدم و نگاه از فضاپوزخند

 ...ایدن...ایدن....ایدن -
 . کندی جان مداشت

 . کند کھ با پشت دست نکوبد در صورتمی مجان
 . کند کھ ھوار نشود سرمی مجان

 . کندی جان مادی روزھا زنی اثاقیم
 داشتھ تو بھ من زنگ یلیچھ دل...مارستان؟ی زنمو ببره بکھی داشتھ اون مرتیلیچھ دل -

  کنھ؟دای داشتھ واسھ زن من خونھ پیلیچھ دل....؟ینزن



 

 باورت شده؟ -
 . نگاھم کردی سوالتی عصباننی بدر

 .دی را نفھمحرفم
 . ام را نگرفتھیکنا

 نره ادتی دفعھ ھیقرارمونو ... باورت شدهشوی نمانکھیمثھ ا....ی کنیزنم زنم م -
 .دهیاز شما بع...مھندس

 ؟یشی عقد من میر دای وقتی بھ خونھ داریازیتو چھ ن -
 خونھ تنھا ھی سقف ری خوام با تو زی وقت نمچی کنم ھی مدیتاک.... وقتچیچون ھ -

 . باور نکردمشوی نمانی ازی چچی من ھنکھیو ا....باشم
چون واسھ ....ھیچون جد....باور کن:  رو و گفت شی را داد بھ ھمان کوچھ پنگاھش

بره بھ ....قبول....ستی مال من نگھی دبایفر....ھیخود زنگ....ستی نشی نمانیمن ا
حالا ....حالا منم...گذشتھ بره بھ جھنم....من آدم لحظھ ام...قی ھر چھ لاقیخلا...درک

 ما رو باور نی و من اشھیما م...شھی من و تو داره ما منیا....مییحالا من و تو....ییتو
 ای تا دنایرو دن...مچون من رو تو حساس...یبھ نفعتھ باور کن....تو ھم باور کن...کردم

 . طرفھی من ھم یایدن.... طرفھی ایھمھ دن.... دادنادمی نجوریا.... حساسماستیدن
 . بھ نظرم جذاب بودشی پی بودم کھ تا چندیمرخی نرهیخ

 . استی بازی استاد شامورتثاقی گفت می مونیھما
 . وافرش استقی از علایکی ھم ی رقصانگربھ
 . کشدی مرد با زبانش ھمھ را بھ دام منی گفت ای مونیھما

 . زدمی من لبخند مو
 . خواندمی را حسود مونی ھماثاقی می بھ طرفدارو
 معروفش ی ھای بازی ھمان شامورتشی دانم حرف ھای لحظھ نمنی امروز در او

  کھ حرف دل؟ایاست 
 . او تمام نشده استی برابای شک کھ فریب

 . شودی نمتمام
 . شدنخواھد

 . کرده استنی را با تمام وجودش عجبای مرد فرنیا
 ... مردنیا

 . مردنی بھ العنت
  تو مھمن؟یباورا -
 .آره مھمن -
 .ستی تو واسھ من مھم نزی چچی ھگھی ھست کھ دیچند وقت....ستنیواسھ من ن -

من و اون ...حق داشت کھ بگھ...شھاب جالب گفت:  در را بکشم کھ گفت رهی دستگآمدم
 . منیحداقل سگ اون شرف داره سرتاپا....میھم ندار بای فرقچیھ



 

 انی صورتش ماندم و او با تلخ خندش نگاھم کرد و دست بھ صورتم آورد و در مرهیخ
 سوختم کھ حق نیازا....حق داشت:  زد و گفت ی افتاده را کناریبھت من شاخھ مو

 . سوزمیدارم م....داشت
 . بغض داشتشیصدا
 .ستی مھم نمی براشزی چچی ھگری بودم کھ دگفتھ

 . بودی مھم مدی شک نبای بغض دار ھم بی صدانیا
 ....دینبا

 . و راه افتادمدمی را کشرهیدستگ
 . رفتمی مدیبا

 . شدمی دور میکم
 . چند قدم آن طرف تر بغض داشتی شد کھ مردی مھم نممی براو

 . منبابت
 . عمر بابتش بغض داشتمکی کھ یمن
 . کردمی فراموش مدیبا
 . داشتی نمتی اھمی ذره اگری دمی براو
 

 . مانده بودتزای بھ قاچ پدستم
 . آوردمی بچھ ھا می برایلیلی ددیبا

 . شدی کھ فردا قولنامھ می خانھ ای اجاره یبرا
 . حرف ھا بودندنی از ازتری ھا تبچھ

 .می در کافھ نشستھ بودیی شب بود و چھارتامی و نازدهی ساعت
 اجان؟یدن – دیسع

 . کردمنگاھش
 . آرام تر بودشی افسانھ ای بھ سامان ، دوقلونسبت
 . نگاھش کردمیسوال

 ؟ی خوریچرا شامتو نم -
 . پختھ بودتزای پخودش

 . بھتشان من گوشت و قارچ خواستھ بودمانی در مو
 . شومالی خی را بنی و کالباس و کافئسی ممکن سوسی گفتھ بود تا جادکتر

 چاره؟ی بنی واست بزنھ ایای ناز بی مجبوریتو کھ گوشت و قارچ دوس ندار – سامان
 .اشتھا ندارم....نھ خوبھ -

 ن؟یحوصلھ دار:  و من گفتم دی ھم دست از غذا کشپونھ
 . تویچھ با ادب شد – سامان

 .میجد -
 .گوشمون با توئھ – دیسع



 

 . خودم را جمع و جور کردمی و کمدمی کشیقی عمنفس
 . کنمیمن فردا واسھ خودم خونھ اجاره م -

 گره ی کمشی آورد و ابروھانیی رفت بھ دھانش برسد را پای کھ مییتزای قاچ پسامان
 .خورد
 .تیپی رزیپل – سامان

 . کنمی اجاره مییدارم خونھ دانشجو -
دارم .... دونمیم:  کھ دست بالا آوردم و چشم بستم و گفتم دی بگویزی خواست چدیسع

 نشده فی ازدواج تعرنیواسھ من ا...ھییھوی کھ می دونی ھممون میول...شمی مثاقیزن م
 بھ دیبا.... تا آسمون فرق داشتھ بھ ھمنی تا حالا نگامون زمثاقیمن و م....است

 بودن تو خونھ اونو ی من ھنوز آمادگی ولمی کنیعقد م....میخودمون فرصت بد
 یم.... کم برام قبولش سختھھی اومده ی رفتھ و می توش مبای کھ فریخونھ ا....ندارم

  کھ؟نیفھم
 . بچگانھ بودمی ھالیدل
 . شک کھ بچگانھ بودیب

 . بودی بچگانھ ام ھم درک شدنی ھالی جماعت دلنی ای برااما
 . کردمی می فکرشی آمد برای ھم شکمم کھ بالا مگری دچندماه

 . برو نبودمثاقی خانھ ممن
 . شدینم

 . بودی ورش خاطره اھر
 .ا کردم کھ از پشت ستون تماشنشانی ھمان بوسھ آتشمثل
 تا مثلا دمی چپی می ورکی کھ ی ھاشان و مندنی ھمان در آغوش ھم خوابمثل

 .سرخرشان نباشم
 . بودادی ھا زخاطره

 . بودادی ھم زبای فرھیسا
 . مردمی شک در آن خانھ ھر روز می من بو

 . دخترای بازی قذتنی االی خیب – سامان
 یول....موافقم.... بھ خودش فرصت بدهخوادیدلش م.... خودشھیزندگ...سامان – دیسع

 .نی دادیکاش بھ ازدواجتون ھم فرصت م
 در شتری من بود برهی نگرانش کھ خی بھ تاسف تکان داد و پونھ با چشم ھای سرسامان

 . مھمانش کردمیآغوش سامان فرو رفت و من بھ لبخند
 .ی ساکتیلیخ....ی عوض شدیلیخ....ای دنمیماھا نگرانت – سامان

 .شمیخوب م -
 .دوارمیام – سامان

 .دی زده پونھ را نرم بوسرونی بی موھای روو
 . تجربھ نکردمچگاهی دست عاشقانھ ھا را ھنی ااز



 

  بود؟مھم
 . کھ زنگ خورد برخاستممیگوش
 . عکس دونفرمان بودھمان
  کردم؟ی عوض نمچرا

 .بگو -
 ؟ییکجا -
 . و ساماندیکافھ سع -
 ؟یقرصاتو کھ خورد -

 .ود شب بھ شب با اسم ام اس چکم کند بعادتش
  دانم امشب چھ وقت زنگ زدن بود؟ینم
 . خورمیم -

 ستم؟ی برات مھم نگھیواقعا د:  سکوت شد و گفت یکم
 ؟ی بپرسنوی ای وقت شب زنگ زدنیا -
 ...ایدن -
 .ثاقی ندارم مخودی بیحوصلھ بحثا....می تمومش کنایب -
 . ھمھ سرد نبودنی من ایایدن -
 .ولم کن بھ خدا.... حس و حال ندارمثاقیم -
 نی باج دادم کھ ای بھ کمیآخھ من تو زندگ....امی ھمھ دارم باھات راه منی من اایدن -

 یم....تو مراعاتمو بکن.... ھمھ منو دور زدنایدن....ام؟یھمھ دارم واسھ تو کوتاه م
 ؟یفھم

 . قطع کنمخوامی مثاقیم:  نوشتم و گفتم یزی کافھ چاهی تختھ سپا
 .ثاقی الا میواسھ ھمھ وقت دار...آره خب -
 . وقت داشتمثاقی می عمر براکی

  نبود؟بس
 ....ثاقیم -
 . کنھی ولت نمثاقیم....تا ابد... من کنارتمری بگادی یول...ذارمیراحتت م....باشھ -
 . قطع کردو

 .دی پرسی نمیزی چنی جندرباره
 . نگاه کردماهی را بغل گرفتم و بھ تختھ سخودم

 " بایفر....سبحان....ثاقیم" 
 . و قدم عقب گذاشتمدمی تختھ کشی پاک کن را روتختھ

 . کردمی را تمام مزی ھمھ چدیبا
 . خودمی براخداقل

 
 . ام بودگرسنھ



 

 . اشتھا داشتمادی روزھا زنیا
 . کتلت گذاشتھ بودچی در راھمان ساندوی براپونھ
 . زدمچی بھ ساندویگاز
 .امدی بھ مذاقم خوش نیکم

 . بودم اماگرسنھ
 . دوم را ھم زدمگاز
 . خوردنی چمینی بیکم
 ؟یچرا ساکت -
 . فرار از او گاز سوم را ھم زدمی جانبش انداختم و برای نگاھمین
 ....و
 . را چنگ زدشی دستم بازوھی دھانم بود و ی دستم جلوکی

 . جاده تزمز گرفتکنار
 .دمی پررونی بنی ماشاز
 . آن طرف تر تمام معده ام را بالا آوردمیکم
 . نشستھ بودممی زانوھایرو

 . کردی ام درد ممعده
 . داشتی طعم بددھانم
 . بودسی خمی ھاچشم

 . عق زدمشتریب
 . دادی کمرم را ماساژ می دستو

 .دی بوسی ام را مھیشق
 . اعتراض نداشتمی من ناو

 . کردی مسی ام را خقھی شقشی ھااشک
 یبھ ک...ای دنخوامشینم...خوامی کنھ رو نمی حالتو بد می کھ ھی لجننیا...خوامینم -

 .تمومش کن...بسھ....ثاقی عمر می کشی زجر میدار...بگم؟ 
 . شانھ اش بودی بھ اجبار روسرم
 الی و انگار خمی زانوھامان شستھ بودی شب رومھی ساعت ننی دو در جاده در اھر

 .میبرخاستن نداشت
 .دمی تنش را نفس کشیبو
 .دمی نفس کشقیعم

 .دمی نفس کشیاپیپ
 ....ایدن....رمی میبا ھر درد تو م....رمی می من مایدن... شوالشی خی و بای بایدن -
 . گفتی مایدن
 .دی بوسی مقھیشق
 . را ھم نداشتمدنی کنار کشی من ناو



 

 .دمی کشی بو مفقط
 . بعدی بماند برازی ھمھ چبگذار

 . خواھم بو بکشمی ممن
 . کشمی نفس مو

 . نفس بکشدی در دادگاه دلم حتدی را کھ نبای مردکشمی منفس
 . لرزدی کشم و تنم می منفس

 . چکدی ممی ھااشک
 . کشدی مری ام تمعده

 .زدی خی مبر
 . اندازدی ممی پاری زدست
 . خواباندمی عقب میصندل

 . کشدی ممی را روی مسافرتیپتو
 . زندی می پشت دستم بوسھ ابھ

 . فرستدی مشی موھاانی مدست
 . کشدی آن طرف تر داد میکم
 . زندی زانو منی زمیرو
 . زندی مھق

 . چکدی من می اشک ھاو
  و زمان بستھ عشق توستنیزم
  و زمان کنده شمنی از زمخوامیم

 .دمی چشمم کشی بھ پایدست
 . نشستشی صندلیرو
 . افتادراه
 . کردی نگاھم میگاھ

 . کردمیاز م براندرهی را خاهی من از ششھ ، آسمان سو
 و ای بثاقیجان م...ایدن....غلط کردم....من گوه خوردم....؟ی شکنیچرا منو م....ایدن -

 .واسھ لج من خودت درد نکش....تمومش کن
  تو بودسی خی تو چشمایزی چھی

  شد تماشاش کردی نمیلی خکھ
 .دمی صورتم کشی را روپتو
 . شدمی عروس مگری شب ددو
 . گرفتی رحمم جان مانی مینی جنو

 . شدی داماد مگری ھم دو شب دنی ماشی جلومرد
 .ردی رحم عروسش جان بگانی منی خواست کھ جنی نمو

 . خنده دار بودزی چھمھ



 

 . خنده داریادیز
 . کردی کھ گوش کر مآنقدر
   منم ، ھمھ درده تنمتنھا

  و ترمسی تو چشم خیادگاری
 

 . رفتی سمت بھ آن سمت منی از امی روی جلوپرستو
 ثاقی و قرار بود دخترھا خانھ ما و پسرھا خانھ مدندی رسی مگری ھا دو ساعت دبچھ
 . شوندریجاگ
 . گذارد تا صبح بخوابمی داده بود نمری گپونھ

 . استمانی شب مجردنی گفت آخریم
 .ستی کھ نی داده بود الکریگ
 . حس بودمی من بو

 ...شبی داز
 ... صبحاز
 . خانھ ترمز گرفتی کھ جلوی صبحنیھم

 . را تا اتاقم آوردچمدانم
 . تختم گذاشتی عروس را رولباس

 . ھمھ خواب بودندو
 ادهیمن صبرم ز:  من گفت رهی نگاه خانی کھ در درگاه اتاقم در می پنج صبحساعت

 .ادهیواسھ تو صبرم ز...ایدن
 . حس بودمی صبح بنی ھماز

 . و خالھ با من حرف زدندمامان
 . تازه استیری را ھر وقت از آب بگیماھ... نشدهری گفت دبابا
 . من مرده استی دانست کھ ماھی نمو
 ی نمدای من پی براثاقیبھتر از م:  تلخ زدم و گفتم ی لبخنددھاشانی من فقط بھ تردو

 .شود
 . شدی نمدای و من بھتر پنی جننی ای شک کھ برایب

 . بھ شکمم بردمدست
 . کردملمسش

 ... بارنی اولیبرا
 . بودشدهی بغض کرده بود و لجن نامانیایب در شبی دثاقیم

 ی حسابی دعواکی درھم بعد از ی سبحان ھم با اخم ھای بار بعد از خواستگارنیاول
 . ناموس لجن نام داده بودی بکھی گوشم با دادش سبحان را مرتخیب
 . کم کم با سبحان کنار آمدو
  آمد؟ی ھم منی جننی ابا



 

 د؟یای بود کھ کنار بمھم
 .می رفتی منی جننی و امن
 ؟یشی عروس میدار:  و گفت دی بھ سرم چسبالی دانسر

 .اوھوم -
 .ی آجیانشالا خوشبخت بش....ی کنی ازدواج مثاقی خوبھ کھ با میلیخ -

 . پرستو شدشاتی خرده فرمای و او بھ اجبار راھدمی اش را بوسگونھ
 . شام ھمھ مان را خانھ اش دعوت کرده بودی برامادرجان

 زی ازدواج عزمنی امروز راستھ بازار را بھ ناھار مھمان کرده بود بھ ی باباحاجو
 .شیکرده ھا
 . خوشگلھیلیلباست خ:  نشست و گفت می روبروپرستو

 .ممنون -
 ا؟یدن -
 جونم؟ -
 . بودمری درگشمی آرازی می ادوکلن ھابا
 ؟ی ھستی ازدواج راضنیتو واقعا بھ ا -
 نباشم؟ -
 ی رفتی می شدی مگھی دیکیزن ... ازمونیشیخوشحالم کھ دور نم.... بگم والا؟یچ -

 . مکھی حاجیحاج
 .دمی شدم و گونھ اش را بوسخم

 .ستندی دو تا نیکی من ی دانست دردھای مکاش
 . قسم حس ھا داشتھ باشمنی و از انجای انمی کھ بنشستندی دوتا نیکی
 .ی بری نمھیزی جھی گفتگھیمامانت م -
 .لھی تکمشی زندگثاقیم....ستی نیازین...آره -
 از حجره ھاشو نصف یکی خوادی ھم میباباحاج....بابات برات حساب باز کرده -

 .نصف بزنھ بھ نامتون
 .ی ھا در چھ فکر بودند و من در چھ فکرآن
 ھم تو برام یناسلامت.... شناسمتیم:  مکث کرد و گفت ی سمت در برداشت و کمقدم

 یایدن.... شناسمی رو مایدن....یغم دار...یستیخوشحال ن... ھم من براتیخواھر
 .یستی نیشگیھم
 رنگ ی بچھ ھا با خانواده ام کمی خنده ھا و احوالپرسی بعد خانھ مان از صدای کمو

 .وحال گرفتھ بود
 . ھم آمده بودونیھما

 . بودزانمی سره آوکی
 . رفتی آمد و می ممی جوجھ اردک پمثل

 . زدی محرف



 

 . گفتی مدشی دوست دختر جداز
 . دادی را نشان معکسش

 . بودنشی ماشضی فکر تعودر
 .ی لعنتنی ماشھمان

 . ھم آمدثاقیم
 . گشادهیی روبا
 . ھا شده بودوانھی دنی عشی انگار نھ انگار کھ ماه پو

 . کنمی را بند آشپزخانھ کردم کھ مجبور نشوم نقش بازخودم
 . را بکوبدخشی خواست می انگار او ماما

 .دی ھم بکومحکم
 ونی و ھمادی را بوسمی موھای مامان روی آشپزخانھ دست گرد کمرم انداخت و جلودر
 . ھا را درآوردیرتی غیادا

 ... گوشم لب زد کھکنار
 ؟یخوب -

 .دمی و تن کنار کشدی تنش را دزدی ام باز ھم بوشامھ
 . ھوس ھا نکندنی کھ ای گوشھ اھی انداختم ی کندم می ام را مینی شد بی مکاش
 . بھ منلعنت
 . بھ منلعنت
 . بھ منلعنت

 ؟ی ندارنیچرا ماش.... بذار واسھ بعدوی مجنون بازیلیل – پرستو
 . شدی حل مدی داشت بای مشکلھی:  گرد شانھ ام انداخت و گفت دست

 . شد بکوبانم دم گوششی نگفت و کاش میزی چپرستو
 .ولم کن -

 .ی بتازونی تونینم...وئھ منھ قلمرنجایا:  زدم و او با لبخند خم شد و آرام گفت لب
 .ی زنیحالمو بھ ھم م -

 . اتاقم شدم تا آماده شومی و من راھدی ماسلبخندش
 . ھوس کشک و بادمجان مادرجان را داشتبی عجدلم
 

 .دمی گردنم کشی رودست
 . بودشدهی بوسقی کھ عمیی جاھمان
 . داشتی از کبودی کھ تا چند روز ردیی جاھمان

 . ادامھ دادممی لب ھای انگشتانم را تا روحرکت
 . فشرده شده بودشی کھ بھ لب ھایی جاھمان
 . دردآلودم را در نطفھ خفھ کرده بودی ھاادی کھ فریی جاھمان

 . دل کندمنھی آاز



 

 . را بخار برداشتھ بودحمام
 .دمیچی گرد تنم پی احولھ
 .دندی خندی مزی رزی زدند و ری و مژده و پرستو آھستھ حرف مپونھ
 . موھاتو شونھ بزنمایب:  تختم نشستم و پونھ گفت لبھ
 .دمی تکان دادم و دراز کشیالی خی بھ بیسر

 .یی چایبا حولھ نخواب م – پرستو
 . گل کرده بودشی ھای مامان بازباز

 خی جونت بثاقی منیا... رو دستمونیوفتی میشیفردا لاجون م....گھیراست م – پونھ
 . چسبھیخر ما رو م

 من سشوار بھ برق زد و با چشم و ابرو اشاره بھ الی خی آرام برخاست و بمژده
 .برخاستنم کرد

 .نشستم
 کھ مامان در چمدان لباس ی عفتی خواست لباس خواب منافی می پونھ با مسخره بازو
 . برگشتم گذاشتھ بود را تن بزنمیھا
 .دمی خندی مشی ھای جلف بازنی ابھ

 . را خشک کردمی ھموھامژد
 . شل زدبافت
 .... و کنار گوشم لب زد کھدی ام را بوسگونھ

 ....یخوشبخت بش -
  شدم؟یم

 ....خوشبخت
 ثاق؟ی مبا

 . نواختی مبای ذھنش فری کھ ھنوز ھم سنتوریمرد
 ؟ی من بشی جاری کندای افتخار پی کردیفکرشو م – پرستو

 . من زنگ خوردی و گوشدی خندپونھ
 . بودکشی نزدپرستو

 . بودرهی خمی گوشنیکر اخم بھ اسبا
 . دادجکتیر

 . از جا برخاستیعصب
 .میستی نگری را با بھت محرکاتش

 . بھ گوش بردی ما شماره گرفت و گوشالی خی در گام برداشت و بسمت
 ...ثاقیالو م -
 . از در گذشتو

 ھو؟ی چش شد نیا – پونھ
 ست؟ی نیاز اون دوتا خبر:  بالا انداختم و مژده گفت شانھ



 

 . ھمان دوتا بودمنظورش
 . ما دوتا شدندالی خی کھ بیی ھاھمان

 .نھ -
 .دنی ھم فھمکیبالطبع گروه گراف....دهیچی تو دانشکده پتونیخبر عروس – پونھ
 مھمھ؟:  بالا انداختم و گفتم شانھ
 ی نمثاقی از می دخترچیھ.... بگذرهثاقی کھ از مستی نی آدمبایفر...آره مھمھ – مژده
 ؟ی دونی کھ منویا...گذره

 . و پرستو پا بھ اتاق گذاشتدمی تخت باز ھم دراز کشیرو
 . بودیعصب

 . گرفتی را گاز مشی ھالب
 . داشتی من بر نمی نگاھش را از گوشو

 . خاموش کنتوی گوشنی اای بایدن – پرستو
 ؟یواسھ چ -

 ؟یمگھ امشب قرار نبود واسھ ما باش – پرستو
 . بھ پرستو زدی با چشم و ابرو اشاره اپونھ
 . شانھ بالا انداختمژده

 .دی تخت جا باز کرد و خوابی کنارم روپرستو
 .دوست دارم عروس خانوم:  در گوشم برد و گفت سر

 عروس؟
 ...عروس
 . زدمپوزخند

 . شدمرهی سقف خبھ
 . زدی حرف مپونھ
 . کردی مشی ھمراھمژده

 . بودی فکرپرستو
 .... منو

  شدم؟ی معروس
 ثاق؟ی معروس

 .... عمرکی کھ یمرد
 ... عمرنی بھ درک ھمھ ابرود

 
 . خاموش بود را روشن کردمشی کھ از شب پمیگوش
 . شدی تر مفی حراف بود و اعصاب من دم بھ دم ضعی کمشگریآرا

 . مانده بودرهی اس ام اس ھا و نام مخاطبش خلی سی روچشمم
 .دمی را از شدت درد گزلبم



 

 . را کم داشتمیکی نی بحبوحھ انی اوسط
 . خوف برم داشتدی دستم لرزانی کھ میگوش

 . کردمجکتی راھرو ردر
 . بودمدودل
 . بودتی خرشی زندگتمام

 . منطقی بود و بعجول
 .دمی ترسیم

 .تشی خراز
 . خودماز
 . خودشاز
 .ثاقی ماز

 .دی باز رسی ام اساس
 . کردمباز

 . کھمی شناسیم.... بالاامیوگرنھ من م....نیی پاایب -
 .دی لرزی می کممی ھادست

 . بودبسشان
 . بسشان بودھیبق

 . بودنددهیِ بود بس کھ از قبل من کشبسشان
 . کردمی خودم حل مدی را بایکی نیا

 .یزی دور از آبروربھ
 . شناختندی را ممی شھر باباحاجتمام

 . را لگدمال کنندشی گذاشتم آبروینم
 . بار کمرش را خم کردند بس بودکی
 .می باباحاجیزی کھ بستھ بود بھ ھمت آبروری کردم کمری بار خودم خم منیا

 . را برداشتممیمانتو
 . و پونھ و مژده ھر کدام حواسشان گرم بودپرستو

 . آمدمنیی پلھ ھا پااز
 . تھوع داشتمحالت

 . کردی دلم درد مری زو
 . اش نشستھ بودی مشکی پاجرودر

 . بھ لب برده بوددست
 . زدرونی بنی از ماشی کھ بھ من افتاد بھ آننگاھش
 . عقب گذاشتمی مان را خواست پر کند کھ قدمفاصلھ

 .دمی ترسی کھ مختص خودش بود میی ھای بازوانھی داز
 .دمی ترسی تمام او ماز



 

 ؟ی واسھ چی اومدنجایا -
 . زدپوزخند

 . بھ صورتش کشددست
 . و جلو رفتعقب

 دی رسی مختص خودش می ھای بازوانھی بھ د کھ عاقبتششی حالت ھانی من از او
 .خوف داشتم

 . شدی نمینی بشی آدم پنیا
 م؟یمگھ حرف نزد....م؟یمگھ ما با ھم حرف نزد -

 . و من نگاھم را سرتاسر کوچھ گرداندمدی کشداد
 . را رو کندشی ھای بازوانھی مانده بود کھ دھنوز

 ؟ی زنیچرا داد م....چتھ؟ -
 .دمی چسبواری سمتم برداشت و من بھ دقدم

 م؟یمگھ ما با ھم حرف نزد....جواب منو بده....جواب منو بده -
 واسھ حرف زدن ییاصن جا.... نگفتمیچیمن ھ....یتو فقط حرف زد....مینزد -

 ؟یگذاشت
 . راه رفتمیجلو

 .دی کششی بھ موھادست
 . بودیعصب

 . شدی مشتری حالت تھوع من دم بھ دم بو
 . کھ گام برداشت در خودم مچالھ شدمسمتم

 از دستم یزیمن عادت ندارم چ....عم را...شھینم...نھ....نچ....ذارمینم -
 .شھینم...نھ...نچ....بره

 . را کھ چنگ زد عمق فاجعھ را درک کردممیبازو
 . مان را بزندشھی خواست ریم

 .زدی را برآبرومان
 . بودوانھید
 ...وانھید

 .دمی را عقب کشخودم
 . صورتش چنگ انداختمبھ
 . بھ صورتم زدیلیس

 . شده بودممنگ
 . بودمدهیترس
 .دی شد کشی نمداد

  پس چھ؟می باباحاجیآبرو
 . تقلا کردمشتری را کھ گشود بنی ماشدر



 

 . آمدی بالا نمنفسم
 .دی کشی مری دلم تریز

 . دادی تھوع مجالم نمحالت
 . کوچھ کشاندچیھ پ نگاه جفتمان را بینی ماشی سوارم کند کھ صداخواست

 ...و
 . توانستم نفس بکشممن
 ... کھدی داد کشی رھا شد کھ کسمی بازویوقت

 ...سبحان -
 

 . کرد و من لبھ جدول نشستممی رھاسبحان
 سبحان را گرفتھ قھی ثاقی کھ مدمی دی شد و می مدی تھوعم لحظھ بھ لحظھ تشدحالت

 . کشدیاست و نعره م
 . کردی ساکتش میکی کاش

 . نبودمی باباحاجی فکر آبروی مرد ذره انیا
 . برخاستمثاقی منھی بھ سدی کھ مشت کوبسبحان

  شد؟ی را چھ می مرد رواننیا
 . بودآمده
 . زده بودگند

 . بودرفتھ
 وفتد؟ی ھم ممکن است اتفاق بی کرد برگشتی فکر مو
  گند بزند؟شتری مرد برگشتھ بود کھ بنیا

  بزند بھ من؟گند
 ؟ی باباحاجبھ
  بابا؟بھ
 م؟ی داشتھ ھانی آخربھ
  امروز؟بھ
 ....بھ
 ثاق؟ی مبھ
 .یولش کن عوض -

 . کوباندشواری از فرصت استفاده کرد و بھ دثاقی غرق خونش برگشت سمتم و منگاه
 ....ثاقیم -
 .تو برو داخل – ثاقیم
 ....ثاقیم -
 .... برووووگمتیم – ثاقیم

 . شدی ھم خدا را بنده نمی و ذره ادی کشداد



 

 دی کھ سمت آن دو دودمی آشنا کشاند و او را دی نگاھم را بھ جگوارگری دینی ماشمزتر
 . ھم سمت من قدم تند کردونیو ھما

 .دمی آغوشش خزدر
 . بوددهی را عملا در آغوش کشثاقی بود و مستادهی و سبحان اثاقی مانیم

 .تو ھم گورتو گم کن...تمومش کن...بسھ مرد – شھاب
 .رمی جا نمچی ھایمن بدون دن – سبحان

  رفت؟ینم
  من؟بدون

 . بودوانھی شک دی مردک بنیا
 . و محقوانھید

  دارد؟انی جرنمانی ھم بیزی چگری کرد دی فکر مواقعا
 را ھم شوکھ گری ام جز او ، سھ مرد دیلی جدا شدم و قدم برداشتم و برق سونی ھمااز

 .کرد
 . ام بود را بھ تماشا نشستمرهی کھ کج شده بود و ناباور خی شدم و صورتخم

 . ما نباشکینزد... من نشوکینزد....امیمن با تو بھشت ھم نم -
 . جمع بستن انگار آتشش زدنیا
 . کھ دست گرد شانھ ام حلقھ کردثاقی آتش می روختی انگار آب رو
 دوس اشوی دنثاقی ھم بگو مکتیبھ اون زن...یپس ھر....یدیجوابتو کھ شن – ثاقیم

 زنگ نزنھ بھ گھیبھش بگو د... دوس دارهندشونویبگو آ.... دوس دارهندشویآ...داره
 زیچ...فرصت دادم خودشو نشون داد...دهی بار فرصت مھی فقط ثاقیبھش بگو م....من
 . نبودیمال

 .ثاقی خر مخی بچسبد بستی ھم کھ حناق ندروغ
  نبود؟ی مالزیچ
 ؟ی زدی لھ لھ مشی ھمھ برانی نبود و ای مالزیچ
  و ھنوز در فکرت ملکھ وار زنده است؟ستی نیال مزیچ

 . قدم عقب گذاشتسبحان
 . برق زدشی ھاچشم

 . نبودنیقرارمون ا...یفی کثیلیخ....ی نامردیلیخ – سبحان
 . بودثاقی صحبتش با میرو

 .ای نمیدنبال زن و زندگ....امی نمتیدنبال زن و بچھ و زندگ...می نداشتیما قرار – ثاقیم
  تا حالا حاملھ شده بود؟بای فریراست

 . بچھ مان را حذف کردالی خی بثاقی چقدر مو
  بود؟مھم
 جماعت نی االی خی تا بمی رفتی مشھی ھمی بچھ برانی من و اگری دی کمی بود وقتمھم

 م؟ی کنی با ھم زندگیگوشھ ا



 

 یحالم ازش بھ ھم م:  گفت ونی سبحان با سرعت از کنارمان گذشت و ھمانیماش
 .خوره

 . بودرهی خمرخمی بھ نثاقیم
 ... و کنار گوشم لب زد کھدی ام را بوسقھیشق
 ؟یخوب -

دختر بدو ...تونھ؟یمثلا روز عروس:  و شھاب گفت دمی کردم و تن کنار کشنگاھش
 ؟ی موندنجایچرا ا...خوشگل کن

 . نبردهزادی بھ آدمشونیچیھ – ونیھما
 .دمی کنار کشثاقی می را از چشم ھانگاھم
  کرد؟ی م چھنجای اشھاب

 . کردمی ھمراھشگاهی تا در آراثاقیم
 ؟یدیچطور فھم -
 . کردهی مبتونیداشتھ تعق...دهی دی صبح در خونھ باباحاجنشویشھاب بھم گفت ماش -
 ...شھاب -
 دی ھم بایشب عروس... می ھم کھ باشیدشمن خون...سرمون ھم بره.... قرارهھی -

 .بدو برو خوشگل کن....میساقدوش ھم باش
 ؟یآبنبات دار -
 ؟یچ -
 .آبنبات -
 ...نیآره تو ماش -

 . دستش بودونی ھمایای ھم پرشباز
 . آبنبات برگشتی بعد با مشتیکم
 .یتو کھ آبنبات دوس ندار....؟یخوای میواسھ چ -
 .حالت تھوع دارم -
 . بالا رفتمشگاهی آرای از پلھ ھاشی حرصی چشم ھاالی خی بو
 .داشت را دوست ننی جننی درک کھ ابھ
 . ماندی منی جننیا

 رفتن نیی پلھ بالا پاکی کرده است کھ با تیزی را وی بارداری گفتھ بود خانم ھادکتر
 ھمھ نی ای ندارم وقتی نرمالطی من شرادی گوی دانم چرا میبچھ شان سقط شده و نم

 . کندی می پا بھ جفت ماندگارنی جننی گذارنم و ایدردسر از سر م
 

 . لباسم را مشت کردمدامن
 . بودمیعصب

 . خواستی از ما مبی عجی دم بھ دم حالت ھاعکاس
 . را ھم کلافھ کرده بودثاقیم



 

 . آخر بودژست
 . بوددهی بھ گردنم چسبثاقی می ھالب

 . زدندی داغم مانگار
 . آمدی مادمی آن شب کی بھ کی

 . کردندی رھا نمی گردنم را لحظھ اشی کھ لب ھایوقت
 . دھدی تنش دارد جان مری زای آمد دنادشی شی گفتن ھابای از فریکی انی کھ میوقت
 .ایببخش دن:  کھ بوسھ آخرش با اشک ھمراه بود و گفت یوقت
 شی نفس ھای من ، صدای بعد کنار جسد دخترانھ ھای تنش کنار رفت و ساعتیوقت

 . دادیخبر از خوابش م
 . را تن زدممی کھ لھ شده بود لباس ھای با تنیوقت
 . شدمی کھ راھیوقت

 . بستھ بودمی ھاچشم
 . داشتمبغض

 . جدا کردثاقی مرا از می عکس بھ آنکی چلو
 دمی کشی کرد و من دست بھ گردنم می غم داشت نگاھم می کھ کمیی با چشم ھاثاقیم

 . کھ سوزانده بودمییتا پاک کنم آثار بھ جا مانده از لب ھا
 ی رومی دوشم انداخت و روبروی شنل را روثاقی نشستم و می ھمان حوالی صندلیرو

از ....شھی از ھمشتریب....یلیخ....یخوشگل شد:  صورتم گفت رهی نشست و خشیزانو
 . خواستم بھت بگمی می شدنی سوار ماشیوقت

 . را از چشمانش گرفتمنگاھم
 . را مسخره کرده بودشمی آراعادی می است عروسادمی

 . را درآورده بوداشکم
 . را پاک کرده بودم و تا آخر مجلس ھم طرفش نرفتمشمی تمام آراسی من در سروو
 . نبودمبای وقت در نظرش زچیھ
 . خواست خرم کندی شک میب
 . خواست جبران کندی شک میب

  شد؟ی مجبران
 .دمی سرم کشی را روشنل
 . گشودمی را برادی سفی و در آذورامی بھ کوچھ گذاشتقدم

 ھ؟ی کنیماش....؟ی خودتو گل نزدنی ماشیواسھ چ -
 آذورا یگفت....ی کھ دوس دارھیھمون....عوضش کردم...ادی بدت منمی از ماشیگفت -

 .یدوس دار
 . شدمرهی خمرخشی نبھ

 نی ماشکی دی خری برایی قسط و قرض گذاشتھ بود کھ جاشی شرکت آنقدر برازدن
 .مدل بالا نگذارد



 

 .دمی کھ تا نوک زبانم آمد را بلعیسوال
واسھ دوتامون .... کنمیخونھ رو ھم دارم عوض م... ، فروش رفتھعیپروژه سم -

 .کھیکوچ
 . زدمپوزخند

 کھ تا آخر ازت ستی ننی الیدل....گھی خونھ دھی ی کھ بردمیاگھ حالا بھت فرصت م -
من ...؟ی شناسیمنو کھ م.... کھ؟ی فھمیم....ای دندمیدارم بھت آوانس م....جدا باشم

 .ارمی منی آسمونو زمنمتی روز نبھیفقط 
 .افتی انعکاس نی پوزخندم در اتاقک ماشی بار صدانیا

 کھ نھیچون ھمھ ھدف من ا....نی زماریپس آسمونو از حالا ب:  کرد و من گفتم نگاھم
در ضمن ....رمی اقامت دائم بگی بھ ھر ترفندمیلی استکھلم بعد از اقامت تحصدیپام رس
 . نرفتھادتیقرامون کھ .... باشھدیق حتما با ضمن عقد حق طلاطیتو شرا

 سھ ذارمی کھ منیھم...آرزوھاتو غلاف کن...در ضمن....ی بوددهیجوابتو شن....قرار؟ -
 کنم کھ ی کارتونمی میننداز وقت...منو رو دنده لج ننداز...ھیلی خودش خیسال بر

 .رهی بھ تو تعلق نگھیبورس
 . را باز چنگ زدمدامنم

 . شناختمی را مثاقیم
 . شناختمی می بھتر از ھر کسیآر

 . در باغ نگھ داشتی را جلونیماش
 . بودندستادهی و خالھ با ظرف اسپند امامان

 . گرفتی را مشی با گوشھ چارقدش اشک ھامادرجان
 . بوندرهی و بابا و عمو ھم با لبخند بھ ما خیباباحاج

 .حال بودند انداختھ بود و ھر دو خوشالی دست گرد شانھ دانونیھما
 . کردندی و شعف نگاھمان می ھا ھم با شادبچھ

 .... شھابو
 خوشحال یی و چشم ھاقی عمی داده بود و با لبخندھی تکواری آن سو تر بھ دیکم

 . کردیبراندازمان م
 . آمدسمتمان

 .دی را در آغوش کشثاقی از ھمھ مقبل
 . محکم بغلش کردثاقیم

 ... زد کھلب
 .نوکرتم -
 .دی شھاب شانھ اش را بوسو
 .خوشحالم براتون:  کھ دستم را گرفت شھاب گفت ثاقیم
 . اش شدمرهی سردرگم خی نگاھبا
  از چھ بابت بود؟ی خوشحالنیا



 

  زد؟ی دم از رفاقت نممگر
  است؟دهی بھ عشقش نرسثاقی منکھی بود از بابت ای منی غمگدی نبامگر

 . کردمی مرد را درک نمنیا
 .اندنمی بوسی مھمھ
 . ماندمشتری آغوش بابا بدر

 . جفتمان را بغل کردیباباحاج
 .ختی ری اشک مدنمی با دمامان

 .دمشیبوس
 .دی پر از ذوق ھردومان را بوسخالھ
 . کردندی مغی جغی و پرستو و مژده جپونھ

 . زدمی لبخند مشانی من بھ شادو
 . انداختمی از پا گذاشتن بھ ساختمان بھ اتاق تھ باغ نگاھقبل

 . بودنی باغ انگار با سرنوشت من عجنیا
 
 .می گذشتتی جمعانی ماز

 . بودنددهی چبای عقد را زاتاق
 . خرج کرده بودادی زخالھ

 . خوشحال بودو
 . نشستمی صندلیرو

 . ھم دستم را گرفت و جفتم نشستثاقیم
 . گفتیزی چثاقی در گوش معادیم

 . خوردی ھمھ چرخ می رونگاھم
 . خواندی معاقد
 . نگاھم را قفل کرده بودممانیھا دست یرو

 .دی آی من گفتھ بود دست ھامان بھ ھم می ھای روز در دوازده سالگکی
 . پاک نشدی اتفاقچی حرفش انگار با ھنی او

 . کردمی سوم کھ خواند ھنوز بھ دست ھامان نگاه مبار
 . بھ مچم انداختی دستبندثاقیم
 . را ھم گرفتھ بودممیرلفظیز
 .... مکرمھزهیدوش -

  ؟زهیدوش
 . استجالب

 . جالب استیادیز
 . اجازه بزرگترھا آرام بلھ گفتمبا
 . لبخند زدمی بھ روثاقیم



 

 . ھم بلھ گفتاو
 .دندی کشی در آغوشم مھمھ
 . دادندی مھیھد

 . داشتندی خوشبختیآرزو
 ؟یخوشبخت

  شد؟یم
 . دست گرد کمرم انداختھ بودثاقیم

 . شدی گرم می ھم ھھوا
 . زدمی ھمھ لبخند مبھ
 . کردی نممی رھای لحظھ اثاقیم
 . نکرده بودمی وقت رھاچی ھثاقیم
 . خار چشم سبحان بودنی بزرگترنی ھمو
 . زد نگاه کردمی کھ لبخند ممرخشی نبھ

  خوشگل خانوم؟ھیچ:  تر شده بود گفت قی کھ عمی کرد و با لبخندنگاھم
 . دادمی را فرارنگاھم

 ؟ی حالت تھوع ندارگھید....؟یخوب:  در گوشم برد و گفت سر
 . استزاری روز گفتھ بود از حالت تھوع بکی

 ثاقی آورده است ، می ناموفقش بالا می باردارنی گفت ھر بار خالھ سر آخری ممامانم
 . انداختھ استی راه می و زارھیگر
 . داشتھ استی افسردگی گفت تا چند وقتیم
 .امدی خوشش نی بچھ کوچکچی گاه از ھچی است ھادمی گفت و من یم
 .خوبم -

 . شدی بعد مجلس از مردان خالیکم
 . شدندی نمدنی رقصالی خی و پرستو و پونھ بمژده
 .دنی رقصی برادندی دستم را کشمی عمھ ھادختر

 .دمی رقصی اجبار کمبھ
 . مراسم خنده دار بودنی اتمام
 . تمام فکر من حول اتاق تھ باغ بودی دار بود وقتخنده
 . شب آنحول

 . کردی مرد و من را ھم با خود زنده بھ گور می مثاقی کھ میشب
 . بود آن شبی شبچھ
 . شب بود امشبچھ
 ی مجبورم کرد تا آخرش را بخورم و در سکوتلمبرداری فی جلوثاقی کھ می از شامبعد
 . رفتند و جوان ھا ماندندی خوشبختی فرورفتھ بودم بزرگترھا با آرزوبیعج

 .ختی ری تا لحظھ آخر اشک ممامانم



 

 . کردی آرامش مخالھ
 .دی را بوسمیشانی پبابا

 . سند حجره را دستمان دادیباباحاج
 . کردمی جوان ھا را نگاه میکوبی و پارقص

  ما شاد بودند؟یبرا
 .دی دستم را کشونیھما

 . اخم کردثاقیم
 .دمی رقصی مونی من با ھمایول

 .شان دوره مان کردند ھم با زوج ھاعادی و مدی و سعسامان
 . ھم بودونی دختر ھمادوست

 . کردکمانی خودش را نزدثاقیم
 .چاندی دور کمرم پستید
 . اش شدمرهیخ

 . تھ باغ چند متر آن طرف تر بوداتاق
 . کردی نھال بالاسر سنگ قبر آن شبمان در شکم من رشد مو
  لبخند بزند؟نقدری توانست ای او چگونھ مو

 . را نگاه کردمشھاب
 . مان بودرهیخ
 . کھ شاد بودیی چشم ھابا

 . کردمی را درک نمشھاب
 . رودی در مثاقی می دانستند کھ جانش برای مھمھ
 . دانمی کرد را نمشی رھاثاقی از چھ رو ماما
 . سمتمان برداشتقدم

  رقصھ؟ی خوشگل خانومت با ما ھم منیا – شھاب
 . بودثاقی صحبتش با میرو

 تکان ی سردیی در گوشش گفت و او بھ تایزیشت و چ شانھ اش گذای دست روثاقیم
 .داد

 . خوردمی تکان می با خستگشی شوکھ ، روبروی کھ عوض شد کمآھنگ
 .براتون خوشحالم -
 با ھم ھوی شد اصن یچ....؟ی خوشحال باشدی بایواسھ چ....یگی باره کھ منیدوم -

 ن؟یخوب شد
 ؟یخودت خوب....می در موردش حرف نزنایب...بزرگ.... کردمی اشتباھھیمن  -
 .ی خوشحالیادیتو ز -
 دیبا...شھیشب عروس.... داداشمھثاقیم....من داداش ندارم....خوشحالم....آره خب -

 .نی برو بشیخستھ ا...خوشحال باشم



 

 برد و مچم را باز بشی کھ واقعا خستھ بود نگاھش کردم و او دست بھ جیی چشم ھابا
 .اشت گذانشی میزیکرد و چ
 . بودییبای زگردنبند

 . بودنددهی در ھم تنیونانی را بھ ثاقی و مایدن
 . گرفتمادی ی دو اسم را در پانزده سالگنی ایونانی

 . پلاک گردنبند مانده بود و شھاب باز از جمع رقصنده ھا دور شدی رونگاھم
 . کردی آن طرف تر با لبخند نگاھم می کمثاقی مو
 

 . گذاشتمی صندلی گل را رودستھ
 . کرده بودندنیی تزمانی خانھ باغ را برای بالااتاق
 .وفتدی بستی قرار نی دانستند کھ اتفاقی ھا مبچھ

 . آوردندی در می دم بھ دم مسخره بازو
 ی امشب دم بھ دم مثاقی کھ در چشم میی قلب ھانی گفت با ای اما بھ مسخره مپونھ

 .ستی ھم ندی بعنیترکد ھمچ
 .می تنھا شده بودگرید
 . سمتم گام برداشتثاقیم
 . من قدم عقب گذاشتمو
 . کردمی اخم نگاھش مبا

 . بودی باغ لعنتھمان
 . باغنی با او در ایی من متنفر بودم از تنھاو

 .ستادی اشی جاسر
 . اخم نگاھم کردبا
 . اخم نگاھش کردمبا
 حق طلاق ثبت شد؟ -

 .ثبت شد:  قروچھ کرد و گفت دندان
 . بالا انداختمابرو

 . را گرد سالن چرخاندمنگاھم
 عرضھ ھم ی بی مثھ آدمایول....ی نکندای پشوی کھ آمادگینھ تاوقت.... خورمتینم -
من با تو ...ی جز بغلم بخوابیی جادمی کھ بھت می کھ بذارم بعد فرصتستمین

کھ اگھ ھوس کنم ...پس نذار ھوس مزتو بکنم...ای دندونم دنریمزت رفتھ ز....دمیخواب
 .کشش نده...شمیخر م

 نگاه جفتمان فونی زنگ آی من آمد از پلھ ھا بالا رود کھ صدای نگاه حرصانی در مو
 .را بھ ھم کشاند

 . بودستادهی اانمانی بعد شھاب می کمو
 .می کردی با تعجب نگاھش مثاقی و ممن



 

 . نشستی صتدلیرو
 . برداشتشی روشی از ظرف پی حرف موزیب

 . را قرار بود فردا سر و سامان دھندخانھ
 ؟ی کنی کار می چنجایا – ثاقیم

من و .... برو بالا بخوابی خستھ اایدن.... بلکم ازت کمتر بترسھامیگفتم ب – شھاب
 .می خوابی منجای ھمثاقیم
 . سمتش پرتاب کرد و شھاب در ھوا گرفتیبی پوزخند زد و سثاقیم
 . بھت داشتمی من کمو
 . لبخندی کمو
 .ی اوونھیتو د – ثاقیم

 ی کم کم رفع رجوعش کندیبا....ی کردی غلطھی... تر از تووونھینھ د – شھاب
 .مثلا آدم ، نگاش کن...تو چشاش نگاه کن... ترسھیمثھ سگ ازت م...گھید
 . نزنتیتو واسھ من دم از آدم – ثاقیم
 . کرده بودندی آشتیعنی

مثلا ....کھ؟ی مرتیدیلباس واسش خر.... لباس؟نی تو ایخستھ نشد....برو بالا – شھاب
 .حاملھ است

 . کنارشان گذشتماز
 . بودندوانھی دو دنیا
 . دانستی میادی شھاب زو

 . دانستی را مزی ھمھ چانگار
 . پلھ ھا بالا رفتماز

 .دمی را کشتاجم
 . تخت نشستملبھ
 . را قفل زده بودمدر
 . آمدی حرف ھاشان می ھنوز صداو
 . کردمی و بھ آمدن شھاب فکر مدمی کشی سرم م ھا را ازرهیگ

 . بودی خرپول جالببچھ
 .ی درستھ قورتشان دھی خواستی آن مدل ھا کھ بھ قول مژده ماز
 . آن ھا کھ مرموزنداز
 ... آن ھا کھاز
 . بھ در خوردی اتقھ

 ا؟یدن -
 ھ؟یچ -
 ؟یاوک...نمیی من پای داشتیھر کار...؟یقرصاتو خورد....؟یخوب -
 .دمیفھم -



 

 ا؟یدن -
 ھ؟ی چگھید -
 .یممنون کھ ھست -

 . ام ماندرهی گی رودستم
 بودم؟

 . بودمیادیز
 . بودمشھیھم
 . بودن ھا را پس دادمنی ھم تاوان ھمی شب لعنتآن

 .دمی کشدراز
 . چند متر آن طرف تر ، اتاق تھ باغ بودکھی حالدر
 

 . بار گذاشتھ بودیزی دمادرجان
 . کردندی می بازبالی والپسرھا

 .می کردی مشانی خانھ تماشاوانی ما در او
 . را مانده بودشبی دشھاب
 من ی بھ نخوردن ھاشی خوردن ھاانی صبحانھ و در مزی ھم نشستھ بود سر مصبح

 . داده بودریگ
 . فحش بارش کرده بودثاقیم
 . گفتی می توجھ از مضرات نخوردن در بارداری شھاب بو

 . مثل من داشتھی دختر عمھ اش ھم مشکلاتنکھی ااز
 ... ناخواستھیباردار

 ...فی ضعھیروح
 . گفت اما کودکش سالم استیم

 . سالم ترخودش
 صبحانھ و شھاب زی پشت منمی روز بنشکی گفتند قرار است ی بھ من می زماناگر

 .دمی خندی حرف بزند ممیصولت ، پسر شاخ دانشکدمان درباره اثرات باردار
 .دمی خندی شک کھ بھ قھقھھ میب
 . شدی با حرف شھاب درھم تر مشی دم بھ دم اخم ھاثاقیم

 . گذاشتی نمشی بھ حالت ھای وقعشھاب
 . گفتھ بود تمامش کندثاقیم

 . کثافت راه انداختھ اش را ھم نزندشتری اما گفتھ بود بھتر است او بشھاب
 . را رھا کرده بودزی می عصبثاقی مو
 . بچھ بجنگمنی ای برادی درھم گفتھ بود بایی شھاب با اخم ھاو

 . گفتھ بودقاطع
 . و احساساتش بابت بچھ بروند بھ درکثاقی بود مگفتھ



 

 .نی جننی بود من مھم ھستم و اگفتھ
 . درھم گفتھ بودیی اخم ھابا
 . اتاقک تھ باغ بود گفتھ بودرهی کھ خی پنجره آشپزخانھ در حالاز
 . شدی مبی عجی ھمی مرد برانی او
 . کردمی سکوت می من ھو

 . کردمی بنشاند سکوت مشی را سر جاثاقی توانست می کھ انگار می مردنی برابر ادر
 .یریبخور جون بگ:  پوست گرفت و گفت یبی سمی برامادرجان

 . مھمانشان کردمی و من چشم غره ادندی و پونھ سر در گوش ھم کر و کر خندمژده
 ی از روی و من نگاھم دمدی چی سفره می ظرف شده را روی ھای ، ترشپرستو

 . شدی ھا برداشتھ نمیترش
 ؟یدی ظرف مھیپرستو  -

  شدم؟ریمگھ از جونت س... حتمایبا معده خال – پرستو
 . گل کردشی خانم دکتر بازباز
 قاشق با الی خی برداشتم و بی ترشی سفره ظرفی درھم ، خودم از توی اخم ھابا

 . را بستممی چشم ھای را بھ دھان بردم و با خوشانشی از میتونیانگشت ز
 ی بالا انداخت و کسمی برایی ابروطانشی شی آن طرف تر با چشم ھای شھاب کمو

 داشت یادی زگری را کھ دی و من پر حرص مرددی کشرونی دستم بانیظرف را از م
 . کرد را برانداز کردمی دخالت ممیدر زندگ

 ؟یبا معده خال – ثاقیم
 . داد گفتی کھ از زور حرص فشارشان میی دندان ھاانی ماز
 . بودنی ھمشھیھم
 . دادی مری گزمی ھمھ چبھ

 . بودنشی ذره بری ززمی چھمھ
  از او نداشتم؟ی خصوصچی چرا ھو

  نبود؟نمانی بیی راز ، حرف مگوکی جز چرا
  چرا؟واقعا

 
 . زدی حرف مشی بود و شھاب براستادهی ای حرف گوشھ ای بمادام

 موکت کف نشان از ی روشی کف پاتمی ھم در کاناپھ سالن فرورفتھ بود و رثاقیم
 . بودنش داشتیعصب
  قھوه؟ای نی دارلی میچا:  بھ مادام زدم و مادام از شھاب جدا شد و گفت یلبخند

 . را نشانھ رفتھ بودثاقی من و منگاھش
 . بگمی دونم چیمادام من واقعا نم:  برخاست و گفت شی از جاثاقیم
 . شناختی ھم مادام را مثاقیم



 

 نرم گونھ یلی خم شده بود و خثاقیحظھ اول کھ مادام در را گشوده بود ، م ھمان لاز
 . معرفت استی داند بیاش را بوسھ گذاشتھ بود و در گوشش گفتھ بود کھ م

 ی دست من چند مدتزتیھمسر عز... پسرمی بگیزی چستی نیازین – مادام
 .مطمئن باش مواظبشم....امانتھ
 شال پشت گوشم گذاشتم و نگاھم ی بود را از بازختھی ررونی کھ از شالم بیی مودستھ

 . گوشھ سالنیانویرا دادم بھ پ
  گفتھ؟طشیشھاب از شرا – ثاقیم

 .نگرانشون نباش:  دستش گرفت و با لبخند گفت انی را مثاقی دست ممادام
 . زن با من لج کردهنیا.... مادام؟شھیبھ نظرت م – مثاق
 . راحتالتیبرو خ...ن مراقبشم پسرجانم:  مھمانم کرد و گفت ی لبخندمادام

 .جمعش کن پسر:  گرفت و گفت واری اش را از دھی تکشھاب
 . تو دامنمی کھ تو گذاشتھی نوننیا....تو ساکت – ثاقیم

 . حرکتش لبخند زدمنی تخس شانھ بالا داد و من از بابت ایلی خشھاب
 چشمام جا یرو.... مھمونمھیچند ماھ.... ھم مثل دختر منایدن... جانثاقیم – مادام
 .داره

معده و رحمش انگار سر ...فھی ضعیکم...نیفقط مراقبش باش...ممنون – ثاقیم
 . دارنیناسازگار

 .می عصرانھ دور ھم بخورھی نینیحالا بش...شھاب گفتھ... فھمم پسرجانیم – مادام
 . کلمھ ضعف رفتنی ادنی ام با شنمعده
 . گرفتمی برداشتم و در مبل تک نفره جاقدم

  چھ خبر؟مَمیشھاب جان از شم:  از آشپرخانھ صدا بلند کرد و گفت مادام
 .خوشگل شده مادام.... فرستاده بودلیمی برام اشبید....خوبھ – شھاب
 . خوشگل بودهشھیدخترم ھم – مادام

 شد یباورم نم.... گرده؟یچرا برنم:  گفت ثاقی تکان داد و می و سردی خندشھاب
 . برهیبذار

بسش ....بشھ پاسوز من؟....بشھ پاسوز بابا؟... بشھ؟ی موند کھ چیم – شھاب
 . اومدیصداش ھم در نم...ی شد طفلی لھ منجایداشت ا...بود

 ی مشی ھای کشمشینیری شک عاشق شی و من بدی عصرانھ اش سر رسینی با سمادام
 .شدم

  منو داماددار کنھ؟خوادینم.... نداشت؟ی خبرچیھ – مادام
 ی بشی عروسنیتو بھ ا....اد؟یمادام دلت م:  زد و گفت ی لبخندشھاب

 اصن حقھ؟....مادرزن؟
 ره؟یھنوز ھم گوشھ گ... پسراری درنیمسخره باز – مادام

 ھی و ی روزانھ تو منطقھ مسکونی روادهی ساعت پھی تونم اسم یوالا من نم – شھاب
 شتری بیھرچ....مین ولش کایب... شدنی از سوپرمارکتو بذارم اجتماعدیبار تو ھفتھ خر



 

 تی خرنیتا خودش نخواد از ا....خواھر من ھم ذاتش خره... بدترهمی کنحتشینص
 .ادی نمرونیب

 . گرانھ شھاب را نگاه کردخی توبمادام
 . از شھاب دانستمی انگار کمو

 . بودمی خواھرش شماسم
 . زدی ملیمیا

 . شده بودخوشگل
 . کردی نمی زندگرانی شک ای بو
  رکساناست؟شیپ – ثاقیم

آره :  و گفت دی بھ صورتش کشی گذاشت و دستزی می فنجان قھوه اش را روشھاب
 .رهیزنت خوابگاه نم.... جمعالتیخ... اونجامیری ھم مایمن و دن....اونجاست

 . پسرینگرانم کرد – ثاقیم
 . استھزاء گفتبا

 ؟ی داشتھ باشیتونی مای بابت دنیچھ نگران....گھی دمیی و رکسانامی شمشیپ – شھاب
تو ...فقط نگران تو شدم....ی راحت کردای از بابت دنالمویکلا واسھ اون کھ خ – ثاقیم
 . صلواتی نخوابابونیخ

 . گرداندمانشانی و من نگاھم را مدی خندثاقی داد و مرلبی زی فحششھاب
  کھ بود؟رکسانا

 .بخور جان دل:  را برابرم گذاشت و گفت ینیری ظرف شمادام
 .دمی بوسفیبتش خم شدم و گونھ اش را لط محنی ابا
 .ممنون -

 . کھ برداشتمسر
 . زدی لبخند ممادام

 . ھم مھربان بودشھاب
 ...ثاقی مو
 .دی درخشی مشی چشم ھاانی میزیچ
 . مثل حسرتیزیچ
 

 . را از نظر گذراندمدمی جدپی دانشکده تی لابنھی آدر
 . بودبای زمی طوسیی عبامانتو

 . بھ دل خودم نشستھ بودمی موھاییقای بافت آفرو
 . داشتمری ربع تاخکی

 . ھم مھم نبودادیز
 . کردی مرا حذف می گروه عمرا استادری مدھی توصبھ

 . چشم و چراغ دانشکده بودممن



 

 . شدی نمی کردم طوری ھم از فرصت ھا سوء استفاده میگاھ
 . بھ در زدم و در را گشودمی اتقھ
 . داده بودھی تکبونی تربھ
 کار کرده بود را بھ شانی چند سال رونی کھ ایی عضلھ ھاشی جذب شکلاتراھنیپ

 . گذاشتی مشینما
 . بالا رفتھ نگاھم کردیی ابروھابا

 . استزاری کردن دانشجو بری دانستند از دی دانشجوھا مھمھ
 . شکل گرفتھ بودشی لب ھای رویشخندین

 . بودمستادهی انھی بھ سدست
 شافع؟....ِت کلاس نگذشتھ خانوم ربع از وقھیبھ نظر خودتون  -

 رخصت استاد؟:  دست بالا برد و گفت ی با لودگسامان
 خانوم شافع ما نیا:  شوخ سامان و سامان گفت ی را داد بھ چشم ھاشی نگاه جدثاقیم

 . گفتنیلیدکتر جل....مایالبت ما نگفت...ھی دوزار فرقشونھ با بقی تومننکھیمثھ ا
 . داده بودمھی بھ قاب در تکی ورکی

 .دی خندی نرم نرمک مکلاس
 یب....ستمی استادا نھیچون من مثھ بق....تکرار نشھ:  را از سامان گرفت و گفت نگاھش
 .یشیحذف م.... باشھی نطمیشک ب

 . داشتمی کلاس بر مکیی موزای موزونم را روی زدم و قدم ھایپوزخند
 ....ھ خواند کی داشت دم بھ دم منشیی مثلا پای با صداسامان

 . امروزیچھ خشگل شد.... امروزیچھ خوشگل شد -
 . بودنی کلاس ھامان ھمی حال و ھواشھیھم

 .می نشستی و پسرھا کنار ھم مدختر
 . کندی ھم نتوانستھ بود کارحراست
 . بودمدلمان

 . من عاشق مدلمان بودمو
 پونھ و انی می خالی تک صندلی راه انداختم و روی سلام احوالپرسی بچھ ھا سرسربا

 . نشستمدیسع
 ؟یخوب:  خم کرد و گفت ی آرام سردیسع

 ؟یتو خوب -
 .ستی دانستم کھ خوب نی می تکان داد ولدیی را بھ تاشی ھاچشم

 . ترسدی روزھا ھر لحظھ منیا
 . نداشتن مژدهاز

 .ستی نی گفت عشقشان منطقی کھ می امژده
 سالانھ اش از یبی کھ پول تو جیدی را چھ بھ سعشانی گفت خانواده ساده و شھرستانیم
 . استشتری بشانی خانھ کارگرمتیق



 

 . ھامان خوب نبودیلی روزھا حال خنیا
 .دی ترسی نشدن پدرش می از راضپونھ
 .ی مدلنی ھم کھ ادیسع

 .ستی گری ھم کھ دم بھ دم خون ممژده
 . ھم کھ قوز بالا قوزمن
 . بودی سامان عالفقط

 .دواری امھمچنان
 . کردی مسی روان تدریلی خثاقیم

 . بودند ھم عاشق معلوماتشپشی ھم عاشق تھمھ
 . دادم کھ پسرخالھ ام استی ھمھ جا پز ملی اواآن

 .تشی کردم از بابت ھر موفقی مذوق
 . شرکتش سھ بار با شکست مواجھ شدسیتاس

 .ی رد زد بھ کمک باباحاجدست
 . رد زد بھ کمک سبحاندست

 . تنھ خواست بسازدکی
 . ساختو
 پسر نی گفتھ ای شده در دلش مشی دانشجوثاقی کھ ملی گفت ھمان اوای میلی جلکترد

 . آوردی در سرھا در میسر
 . نشستمی دستھ صندلی رویکاغذ

 .شی را دادم بھ پونھ و او اشاره زد بھ صندلنگاھم
 " ؟ی کنی قبول میبابا گفتھ ازت بپرسم پروژه مسکون" 

 . پدر پونھ سراسر سود بودی ھاپروژه
 . پولسراسر

 . سراسر اسم و رسمو
 . کردمی کار می پروژه اشی برای بود کھ دورادور گاھی سالدو

 . بودزاری دست پدرش کار کند بری زنکھی از اپونھ
 . کردی پدر پونھ کار می بود برای اما چندمژده

 .نداختمی رو نثاقی کار بھ می براچگاهی من ھو
 . مخالف بودی من بسلی ھم با کار در ھنگام تحصثاقیم

 ... " باشھیتا چھ پروژه ا" 
 ... برداشت و نوشتثاقی می را از رونگاھش

 "  کنمی ملیمیشب برات اطلاعات پروژه رو ا" 
 . تکان دادم و او باز نوشتدیی بھ تایسر
 بھ حسابت اگھ قبول زهیری مینگیری داره کھ بابا گفتھ پنجاه تا رو جیاونقدر سوددھ" 
 " یکن



 

 . بودی چشم نوازرقم
 . خواستم برومی می کھ بھ ھر بھانھ ای منیبرا

 . نبودھی بورسی تعھد لعنتنی اکاش
 . شد ماندگار شدی مکاش

 . ماندن آن ور آب بودمی زندگی از سال ھایلی خیایرو
 . نھ تنھاالبتھ

 " ھی ھر مدل پروژه اھی پاایبھ بابات بگو دن" 
 . نثارم کردی لبخند زد و چشمکپونھ
  ھستن؟ای کیی چاھیپا:  و سامان گفت فمیجزوه را شوت کردم داخل ک از کلاس بعد

 . خستھ نشدهی اسھی کیی ھنوز از چانیا....می خونی درس ممیھفت ترمھ دار – مژده
 .من ھم دوس دارم خب:  زد و گفت ی لبخندپونھ

 . تفاھمگنی منیبھ ا:  و گفت دی دست بھ ھم کوبسامان
 خانوم شافع؟:  گفت ثاقی و مدمیخند

 ھم کرده یچھ اخم....اوخ اوخ صاحبشو:  آورد و گفت نیی پاانمانی سر مسامان
 .کصافط

 . و من ھم بھ خنده اش لبخند زدمدی و او خنددمی بھ شانھ سامان کوبشانھ
 .ستادمی اشی روبرونھی گام برداشتم و دست بھ سثاقی مسمت
 . گذاشتی بودم مدهی تولد خری براشی کھ سال پی چرمفی را در کشی ھابرگھ

 ھ؟یچ -
  خونھ؟ی بریخوایبعد چجور م...ی کلاس داریتا ھشت با مولو -

 . را از خودم بھتر از بر بودمی ھابرنامھ
 .شھیمثھ ھم -
 . دادمی حوصلھ جوابش را میب
 .ستمی شرکت نشتریتا ھفت ب... دنبالتامی بنداز مسیم -

 . شدمرهی خشی خم کردم و بھ چشم ھاسر
 خوام؟یمن گفتم راننده م -

 .ادیبافت مو بھت م:  سکوت کرد و گفت یکم
 .یگی می تو چگمی میمن چ -
 .نجامیھشت ا -
 . ندارهیبھ من ربط....باشھ باش -
 . سمت بچھ ھا قدم تند کردمو

 . دنبالمدیای بود بمی وقت ھا آرزوآن
 

 . داده بودند بروم کافھری و سامان گدیسع
 . و حالش را نداشتمحس



 

 . رفتمی دانشکده را بالا مابانی ختنھا
 د؟ی آی گفتھ بود مثاقی بود کھ ممھم

  خواست بروم چند تکھ لباس بچھ بخرم؟ی بود اگر دلم می جنبھ بازیب
 . آمدمی لب ھای رویلبخند
 . بچھلباس

 کودک ی و مژده ھر بار برامی رفتی غش و ضعف مشانی آن ھا کھ با پونھ برااز
 .دی خریخواھرش م

 . بچھلباس
 .بچھ
 ... منبچھ
 ....  من وبچھ
 .... من وبچھ
 .ثاقی من و مبچھ

 . رساندثاقی مدی جدی نگاھم را بھ آذورامی کنار پاینی ماشترمز
 . فروختشی مدیبا

 . بودادی زشی ھاقسط
 . توانست ھمھ را پرداخت کندینم
 ؟یمگھ قرار نبود صبر کن -
 . قرارذارنی نمنویاسم ا...ی گفتی چھیتو ... نبودیقرار....نھ -
 . بالا کم واسم رجز بخونایب -
 . خونھرمینم -
 .میری باھم میری کجا میبگ... خونھرمیمن ھم نم -

 .گری ھم بد نبود دادی زی مجانراننده
  نھ؟مگر

 . نشستمکنارش
 .  را بستمکمربندم

 . کردی نگاھم مشی با لبخند لعنتی او کمو
 .ادی ھم خوششون بھی نداره بقیلی اومد دلیشش م لبخندت خونی اگھ از ابایفر -

 . ماند خبی گفتم سر دلم مینم
 .اورمی ھم کھ گفتھ بود بھ خودم فشار ندکتر
  نھ؟مگر

 . بوددهی ماسشی لب ھای رولبخندش
 . استی گفتند آدم جذابی ھا میلیخ
 .رای گفتند ساده است اما گی ھا ھم مثل من میلی خیول

 . بودی مستثنی اما از قائلھ سادگفکش



 

 . بودمحکم
 . بودبیعج

 . داشتھ باشمنھی زمشیبگو پ.... تو سرم؟ی بزنی دوس داریتا ک -
 ھنر خاندان کامکارھا در ی دوست داشتنی دست بردم بھ پخش و صداالشی خیب

 .دیچی پنیماش
 .رونی شدم بھ برهی دادم و خھی تکی صندلی لبخند سرم را بھ پشتبا
 ؟ی کنی بھ سبحان فکر مگھید -

 . زدمپوزخند
 . را چرخاندمسرم

 . شدمرهی گذاشت خی مشی پر اخمش را بھ نمای کھ ابروھایمرخی نبھ
 .بھ مال مردم چشم ندارم....من مثھ تو -
 . زدشخندین
 . بودی ھم لعنتشخندشین
 یک.... دوس دختر سھ سالھ منھبای دونن فری ھمھ شھر میوقت....جالبھ....مال مردم -

 خط قرمز ای دندوننی مای ھمھ دنیوقت....ی تو دخترخالمیوقت.... چشم داره؟یبھ مال کس
 یچشمش ناموس منو م... خط قرمزنی ای خواستگارادیم....دوننی ھمھ میوقت...منھ

 دوس دخترم واسھ خاطر پول وعده داده یوقت....ه؟ چشم داری بھ مال کسیک...رهیگ
 اون یوقت.... چشم داره؟یکس بھ مال ی کی زن اون عوضشھی مرهیبابابزرگش م

 چشم ی بھ مال کسی فرستھ کی حلقھ خط قرمز منو پس مینسناس دوھفتھ بعد نامزد
 .قضاوت کن....ا؟یھان دن....داره؟

مگھ ... قرارداده؟ھی فقط نیمگھ سبحان نگفت ا....مگھ سبحان نگفت من نفسشم؟....تو -
مگھ ....؟ی نگفت تو عشقشبایمگھ فر....مگھ نگفت؟....شھ؟ینگفت سر سال تموم م

 نگفت؟
 شرط یغلط کرد وقت.... غلط کرد گفتکھیمرت... باحالھیلیخ.... باحالھیلیخ....ھھ -

 تو دست و زهی ری دوتا پول منی کھ تو تولد بچھ انھیاون بابابزرگ حرومزادش ا
خط قرمز ... کھ بھ زن مندیبھ ھفت پشتش خند....گوه خورد...غلط کرد گفت....بالشون

مگھ من .... واسھ خودش قرارمدار گذاشتکرد غلط...  من گفت نفسشھیایدن....من
 ھان؟....آشعال خورم کھ پس مونده سبحانو دندون بزنم؟

 . جلز و ولز افتاده بودبھ
 . کرده بودداغ

 . بودسوختھ
 ...دلش

 . انگار دلش بد سوختھ بودیآر
 . شناختمشیم
 . از دلش غرورش سوختھ بودشتریب



 

 زود واست آشغال شد؟ چھ بایفر -
 آشغال بھتره نیا.... ازمنھ آشغالھشتری ارث بابابزرگش ارزشش بیوقت....آره آشغالھ -

 . پدرسگو پس بندازهکھیبره تولھ اون مرت
 ... امدی ندلم
 ناکس را ی من ھم دارم تولھ تومی وگرنھ تا نوک زبانم آمد کھ بگوامدی والله کھ دلم نبھ

 . اندازمیپس م
 ....یول

 ... منکودک
 . نبودتولھ
 بود؟

 . بودکودکم
 . منکودک
 .... من وکودک
 ... من وکودک
 . من و منکودک

 .منو ببر خونھ -
 . بھ سمتم انداختی نگاھمین

 . بردشی بھ موھادست
 . خانھ مادام نگھ داشتیجلو

 . شوم کھ گفتادهی حرف خواستم پی ، بنیازماش
 .مِن بعد من فقط تو رو دارم -

 . مرا داشتفقط
 . فقط انگار خار بودنیا
 فی جام لطنی کوزه گر درد چننیا
  زندشی منی سازد و باز بر زمیم
 

 . خانھ ساکت بودیفضا
 . و چندخرما و گردو گذاشتھ بودری شوانی لکی تختم ی عسلی بود و مادام روساکت

 . کردمی خورد را نگاه می مشھی کھ بھ شی پنجره نم باراناز
 . دادی خود نشان نمی زودنی ما باران آنقدرھا ھم بھ ایری شھر کودر

 چندسالھ عمو بھ تھران آمدند خودم را بھ در تی ماموری است خانواده خالھ کھ براادمی
 . تھرانمییای زدم کھ بواریو د

 .مییای بی جورکی است ھمھ کار کردم تا ما ھم ادمی
 . سخت بودمی برایدور

 .دنی نداشتم بھ چند ماه ندعادت



 

 . بعدش خالھ برگشتسال
 . برگشتعمو

 . برگشتعادیم
 ...ثاقی ماما

 .ماند
 . دانشجوشد
 . ھدف من باز ھم شد تھرانو
 . غارماری شی پمیای خواست بی قول پرستو دلم مبھ

 . شدی می کفرمی ھای ھم از خر خوانونیھما
 .میای خواھم بی دانست میم
 .میای خواست بی نمو
 . من آمدمیول
 . آمدمی کاش نمو

 . بودثاقی و مآمدم
 . آمدبای و فرآمدم
 . و سبحان آمدآمدم

 . آمدی خوشش مبای فری ھای از لوندثاقیم
 . کھ از ھمان اول عاشقش باشدنھ
 .نھ

 . نبودی عاشقاھل
 .دی چربی ممنطقش

 . خوشگل استبای گفت فریم
 . تمام استزی چھمھ

 . گفت پدرش پولدار استیم
 . توانست با او داشتھ باشدی می خوبندهیآ
 .می دانستم چھ بگوی من نمو

 ....ی کھ آمد خواستگارسبحان
 .امدی نپدربزرگش

 .امدی بران ھم نبلھ
 . آتشی کھ شد ، شد اسپند روی حرف خواستگارثاقی مو
 . جلز و ولز افتادبھ

 . زدی منعره
 . دادی مفحش

 . گذاشتھ بودادگاری  اش بھقھی کنار شقھی شده بود و سھ بخزی سبحان گلاوبا
 .ستی پسر وصلھ تن ما ننی کھ ادادی بود دم خانھ ما و داد و بآمده



 

 . تمام خوشش آمده بودزی داماد ھمھ چنی اما از ابابا
 . ھممامان
 . اتفاقنی بود از اشانی بھ للبخند

 .دی آی نمری گفتند بھتر از سبحان گیم
 . من لج کردمو
 . خودم لج کردمبا
 . لج کردم کھ محق بودیثاقی مبا

 . نداشت و محق بودحق
 ... دو ھفتھ بعدو

 ....ثاقی من و میکی سبحان بابت نزدی شدن ھایرتی غانی مدر
 ...  خانوادهی لبخندھاانی مدر

 . شاپی کشاندم کافسبحان
 . پدربزرگش گفتمی تصماز
 .بای خودش و فرمی تصماز
 . نگفت امایزی بچھ چاز
 . بھ امانت حلقھ را گذاشت کف دستمو
 . رفتو

 . برگشتیزی آبرو رای بھ دنای با دنثاقی اما مشبش
 . زدی منعره
 . دادی مفحش

 .بای فربھ
 .ثاقی مھی
 . اندوانھی دو دنی گفت ایم

 .دی فھمبابا
 . خم شدکمرش
 .دهی وصلت بھ سرانجام نرسنی از اختی رشی آبرومیباباحاج

 .نتمی خواست بببای فرشیفردا
 . بچھ گفتاز
 . نداندیزی چثاقی بھتر است منکھی ااز

 . استیرتی غثاقی مگفت
 . حساس استی باکرگبھ

 . کندی منی را تامثاقی مندهی ثروت آنی اگفت
 . روندی مرانی از اگفت

 . من فقط نگاھش کردمو
 . فکر نکردمشی حرف ھابھ



 

 . بھ کودکش چرایول
 . آمدی کھ می کودکبھ
 . خواستندشی نمو

 .دی رسثاقی اما بھ گوش مخبر
 . کھ شرط ارث بودی بچھ اخبر

 . شدداغان
 . آن دوی شب عروسی مار زخمشد
 . نبودیزی چکم
 .دی خوابی چندسال با او مبایفر

 .ی از دست دادن دخترانگبدون
 . شدوانھی دثاقیم
 . من شدم طعمھو
 . حالا تھران نم داشتو

 . من ھم نم داشتحال
 . آمدمی نماگر
 .... شدمی تھران قبول نماگر
 ... دوستشنقدری ااگر
 . بھ در خوردی اتقھ
 . مادام لبخند زدمبھ
  دخترم؟یدینخواب -
 . خوابمی مرمیدارم م -
 . فراموشت نشھریخواستم بگم ش -
 .چشم حتما -
 .دارمی من بی داشتیکار -
 . شما من بشمیفدا -
 .ریشب بخ -
 .ریشب بخ -

 .ری شب بخیآر
 . تھرانری بخشب
 .ی کشاندنجای کھ بھ مرا بھ ای شھرری بخشب

 
 . بودی راضتمی از وضعدکتر

 . لبخند نشستھ بودی من کمی بھ لب ھاو
 شی تکان داد و قدم ھامی برای شانھ جابھ جا کردم و شھاب از روبرو دستی را روفمیک

 .ستادی امی و در دورقدمدیرا سرعت بخش



 

 احوال شما؟ -
 .سلام -
 ؟یخوب...سلام....دیببخش...آخ -
 ؟یتو خوب....ممنون....سلام -
 .خوبم -
 .می گام برداشتی ھر دو ھم قدم سمت در خروجو
  دکتر؟ی گفت بدون اون باز امروز رفتی مثاقیم -
 . وقت با اون برم دکترچی ھستیقرار ن -
 ...ایدن -
 بھت دی بایول...ی زنی مواری خودتو بھ در ودی داری چی دونم براینم...شھاب -

 ،من ثاقیمن و م.... مرده ندارهیخونی فاتحھ می داری کھ بالاش نشستی قبرنیا....بگم
 شھی رو نمختھیآب ر...نیی پایای بالا چھ بیچھ تو بر...میشی ، ما نممی مونی مثاقیو م

 .جمعش کرد
 ...ایدن -
 م؟ی در موردش حرف نزنشھیم -
 ؟ی آب انار ھستوانی لھی ھیپا...ی تو بخوایآره ھر چ -
 . داشتم فکر کنمری مدت اخنی بود کھ تو ایشنھادی پنیبھتر -

 . افتدی حالت صورتم بھ خنده ماز
 . شومی منشی ماشسوار

 . کندی بندم نگاھم می را کھ مکمربندم
 ؟یتو خونھ مادام راحت -
 .یلیخ....آره -
 دخترا از سفر برگشتن؟.... من با مادام راحتنی زندگیھمھ زنا -
 ؟ییباھاشون آشنا....نھ -
 . کشونھیھمھ رو طرف آدم م...گھی دتھیجذاب -

 .یامروز خوشحال:  را در کاسھ چشمم چرخاندم و او گفت می ھاچشم
 . شدشتری بلبخندم

 .آره -
 .تیخوشحالم از خوشحال -

 .شی نگاھش کردم و او حواسش را داد بھ رانندگیکم
 .ی ناکسثاقی تو دلم گفتم حقا کھ دخترخالھ اون می نشدنمی بار کھ سوار ماشنیاول -
 . بشمنتی نداشت سوار ماشیلیدل -
  داره؟لیالان دل -
 . خونسردش شدممرخی نرهیخ
 .نھ -



 

 تیاھل گلھ و شکا... موننیحرفات تو دلت م...یستی نی گفت آدم رکی مثاقیم -
 .ی ھستی انگاریول....یستین
  حرف زده؟شتی از من ھم پثاقیم -
 . رفاقتمون فقط از تو حرف زدهی ھمھ سالاثاقیم -
 .ستادی ای آب انار فروشی نگاه کنجکاو من روبروالی خی بو
 قی تحقی سرھی اقامت بچھ یبرا:  آب انار را کھ بھ دستم داد گفت وانیل

 کھ ھماھنگ کردم کلا ثاقیبا م... کمھیسختھ ...ستی ھم نرمال نطتیشرا...کردم
پس .... با اون نظرشمی کنی آدم حساب نمثاقویما ھم کلا م... بچھ بودنیمخالف بودن ا

 .می دارازی نی بازی کم پارتھیبھ 
 ؟ی چیعنی -
 .کنمی شد باھات ھماھنگ میاوک.... کنمی اوکدیچندتا کارو با -
 .ممنون -
حالا ھم با خط ... برم اونورثاقیاز ا اول قرار بود با خط قرمز م.... دخترالی خیب -

 .ستمی راه نمھی نقیرف....رمی فسقلھ مھیزش بھ علاوه قرم
 . خوشم آمده بودپشی و تافھی از قی بودمش حسابدهی بار کھ دنی زدم و اولیلبخند

 . ھا خوششان آمده بودیلیخ
 . ارشد کشتھ مرده داشتی کارشناسی کھ شد دانشجوشی ھمان دو سال پاز

 . رفاقتی گذاشتھ بودند براشی ما پا پی سال ورودی پنج تا از دخترھاحداقل
 ...اما
 . داشتاما

 .دی لنگی مدی باری مشی از سر و روی کھ ھفت خطی پسرنی کار ای جاکی
 . نداردی پسر مردنی گفتند ای ھا از حرص میلیخ
 . استانی در میکی ی گفتند لابد پای ھم مگری دی ھایلیخ
 ؟ی کنی فکر میبھ چ -
 .بھ تو -
 .ناستی و اتی کھ ھمون مبحث جذابگمیم -

جون بھ جونش :  گفت شی گوشی دی کھ زنگ خورد با نگاه بھ ال اشی و گوشدمیخند
 .کنن حسوده

 
 ی ، جات ھم خالمی خوری آب انار ممیدار...نجاستیآره ا.... شنومیم -
 جلسھ یمگھ تو امروز نگفت...قراره صحبت کنم...آره....ین

 .فعلا....میایم...یاوک...؟یدار
 .میشام دعوت:  کرد و گفت نگاھم
 .آق شوھرت دعوتمون کرده:  نگاھم را خواند و گفت سوال

 . برم خونھخوامیمن م -



 

 .ینی ببثاقوی مخوادیاصن ھم دلت نم... و من ھم باورم شدیتو گفت....آره -
 ؟ی برسی بھ چیخوایم -
 . خوبیزایبھ چ -
 .ی دونی نمیچیتو از من ھ -
 نکھی و ای بخوری ناپلئونینیری کھ شینی عاشق انکھی ا دونم بھ جزی نمیادی ززیچ -

 ی عاشق قدم زدن تو انقلابنکھی و اادی خوشت میلی و قرمز خی مشکی رنگبیاز ترک
 ھم کھ یی و غذاکسھی می کافی پودرانی از ای کلاسی موردعلاقت با ھمھ بینیدیو نوش

 یادی ززیچ....ی ھم البتھ دوس داریزید ،  کشک و بادمجونھرهیجونت واسش درم
من ... رو دارهگھی دونم کھ ھمھ خاطرات شما دوتا ھمدی منویفقط ا... دونم واقعاینم
 یلیمثھ من بودن خ.... ھم مثھ من بشھثاقی مخوامی نمیول...ای دندونمی نمیادی ززیچ

 .وحشتناکھ دختر
 . فھممیحرفاتو نم -
 کشک و بادمجون دوست داشتھ تونھی فھمم آدم چطور میمن ھم واقعا نم -

 .نھی اختلافتون ھم فکر کنم ھمنیبزرگتر... فھمھی ھم نمثاقیم....باشھ
 ی آدم حساب نمثاقوی مگھیبعدش ھم من د...ھی ھم عالیلیخ.... ھم خوشمزه استیلیخ -

 . داشتھ باشمیکنم کھ باھاش اختلاف
 .باوووشھ -
 .خودتو مسخره کن -

 .ھ بالا انداخت و فرمان را چرخاند گوشھ چشم نگاھم کرد و شاناز
 . استی آدم جالبشھاب

 .ی خواھد با آنھا رفاقت کنی دلت مکھوی آن ھاست کھ از
 . ھستندتی درست وسط زندگیی با چند جلسھ آشناینی بی دفعھ مکی آنھا کھ از
 .یی بگوشانی برازی از ھمھ چینی دم بھ دم بنشی کھ دوست داریی آنھااز

 . استی آدم جالبشھاب
 . استثاقی می نبود من در تھران برای سال ھاقی شفقیرف
 .دی آی خوشم مبی شھاب عجاز
 

 و حرف دندی خندی آن طرف تر باھم مزی کھ چند می چانھ برده بودم و زوجری زدست
 . کردمی زدند را نگاه میم

 . شده بودرهی ساکت بھ من خثاقی بود و مری درگشی با گوششھاب
 . بودعادتش

 . کردی نگاھم مشھیھم
 .دی آی گفت خوشم میم
 .ی شوی می عصبرهی نگاه خریز
 .گری دیآر



 

 . آمدی بودن من خوشش می عصباز
 . براندازش کردمرهی خرهی دادم و خشی را بھ چشم ھانگاھم
 ھ؟ی بھ ھم چنی ھا زل زدونھی دنی عنکھی الی دلقایالان دق - شھاب

 . ندارهی ربطچیبھ تو ھ – ثاقیم
 . قانع کنندتو قربونلیدل – شھاب

 . کردمریگ:  نگاھش را کند و بھ شھاب داد و گفت ثاقیم
 کجا؟ - شھاب

 ؟ی شناسی رو کھ مای دنقیپونھ رف - ثاقیم
 دوس دختر سامان؟ - شھاب

 . شرکت توپ دارهھیباباش ...آره - ثاقیم
 .مبارکش باشھ...بھ من و تو چھ؟...خب - شھاب

 ھاشون دهیا...گروھش محشرن... شرکت کردهدیاون ھم تو مناقصھ جد - ثاقیم
 پروژه حساب نیمن رو ا... ھم محشرهشونی و زمان بندیشنھادی پی ھامتیق...محشره

 . برمی مناقصھ رو نمادیبھ احتمال ز...کرده بودم
 .ستی واست نی تازه ازی کھ چنیخب ا - شھاب

 ...ی ولستین - ثاقیم
 یفکر کرد... اشتباھھتیگفتم زمان بند... پروژتنیسر آخر...ی بالا آوردی بدھیول -

 . دارهشتریسود ب
 .آره بھ حرفت گوش ندادم... دونمیخودم بھتر م – ثاقیم
 . خبیلج کرد -
 . پدری بکھی زن اون مرتی بشی و خواستیتو ھم لج کرد – ثاقیم
  کھ؟ی فھمیم.... من بھ خودم مربوطھی زندگی شخصماتیتصم -

 . نھ حرصمی شام بخورمیاومد....یاووووووو – شھاب
تو سر کلاس من با پونھ :  شھاب بالا برد و گفت ی سکوت دست جلوی بھ معنثاقیم

 ؟ی راستی زدی حرف میدر مورد چ
 بھ تو مربوطھ؟ -
 ؟ی پونھ قبول کردیپروژه از بابا...گھ؟ی میسامان چ....آره مربوطھ – ثاقیم

 . خودشھیزندگ.... پسرالی خیب – شھاب
 . منھی اون زندگیزندگ – ثاقیم

 م؟ی شاممونو کوفت کننی بذارشھیم – شھاب
 . کوفت کردنیعنی مرد غذاخوردن ، نی کھ واقعا با انھیمشکل ا -
 . فرستادشی موھاانی زد و دست میشخندی نثاقیم

 . خبر داشتھ باشدزمی داشت از ھمھ چعادت
 . داشتعادت
 . ترک عادت ھم انگار مرضش داده بودتلاش



 

 
 . آوردرونی گرفتم و پونھ سرش را از لپ تاپ بلی از فانانی بک آپ جھت اطمکی

 .ی دخی محشر بودشھیمثھ ھم - پونھ
 ؟ی داری واسھ طرحت چھ برنامھ اایدن....ییآره خدا – مژده

 . مونده تا برسھ بھ اون مرحلھیلیخ.... بزنمسیباس ازش اسک.... دارمیی فکراھی -
 ...بچھ ھا – پونھ
 . نگاھش دادریاش نگاھمان را مس خفھ یصدا
 .شھی مریداره د.... کلاسمیبر – مژده

 . برخاستشی از جاھل
 . بھ حرف مژده داشتھ باشمی آمد نگذاشت توجھی کھ سمتم می موزونی ھاقدم

 .ستادی امیروبرو
 . دادمشیبای خمار و زی را بھ چشم ھانگاھم

 .سلام -
 .سلام -
 م؟ی حرف بزنمی تونیم -

 . و پونھ اخم کردندمژده
 . کھ قبول نکنمدندی خط و نشان کششانی چشم ھابا
 ... منو
 .می تونیم....یاوک -

 ...ایدن:  خفھ گفت ی با ھمان صداپونھ
 . بھ ھم زدمنانشی اطمی را برامی ھاچشم

 . افتادی می اتفاقچیھ
 . افتادی نمی اتفاقچی ھگرید

  بالاتر از اتفاق درون رحم من بود؟ی مگر اتفاقاصلا
 کی شلکی بھ ممی داشتی ھمان حوالی شاپی ھم درون کافی بعد ھر دو روبرویکم

 .می کردیھامان نگاه م
 .ی حرف بزنیخوای میگفت....خب؟ -
 .خوامیآره م -
 .خب بگو -

 . خم شدزی میرو
 . صورتش بھ ھم گره زدی را جلوشی ھادست

 .دی رسی بھ نظر می جدیادیز
 . محقیادی البتھ زو
 . توانست بفھمدی می را ھر کسشی شک نفرت چشم ھای بو
 چرا؟ -



 

  چرا؟یچ -
 ؟یچرا باھاش ازدواج کرد -
 ارم؟ی بلی دلدیبا -
 ...مگھ من... نگفتم؟زویمگھ من ھمھ چ -
 . من قبول نکردمی ولیگفت -
 .یتو حق نداشت -
  درجھ حق منو؟کنھی منیی تعیک -
 . منھی ھمھ زندگثاقیم -
 واقعا؟ -
 .زمیری مثاقی می بھ پامویمن ھمھ زندگ....؟یشک داشت -
 .زنش ھم جلوت نشستھ....اون الازن داره....ست؟ی نرید...؟یزیریم -
  تا کجا؟یلجباز.... کنمیواقعا درک نم... چرا؟ایدن -
 ؟یلجباز -
تو شناسنامھ  نی زدخودی اسم بھی نی با ما دوتا رفتیشما واسھ لجباز....یآره لجباز -

 ھم؟
 . خم شدمزی می رویکم

 را نگاه شیبای صورت زی و کمدمی کشی را بھ بدنھ جعبھ دستمال کاغذمی ھادست
 .کردم

 مگھ نھ؟.... تو شناسنومھ نباشھخودی اسم بھی ھم فقط دیشا -
 . مشتش زدندانگار
 . رفتعقب
 .ی صندلی شد بھ تن پشتدهیکوب

 . کردمی نگاھش می حسچی ھی من بو
  اسم تو شناسنومھ ھم ھست؟ھی از شتریمگھ ب....؟ی چیعنی حرفت نیا...نیا -
 . بزنمی خودم و ھمسرم حرفی داشتھ باشھ از مسائل شخصیلی کنم دلیفکر نم -
 .یگی دروغ میدوما دار.... باشھتونھی وقت ھمسر تو نمجی ھثاقیاولا م -
  دروغ بگم؟دیچرا با -
 ثاقی وقت بھ چشم مچیتو ھ....تو....تونھی ماصن چطور...ادی طرف تو ھم نمثاقیم -

 .یاینم
 . را بزندشی را بھ سمت دھانم کشاندم و گذاشتم خوب جز ھای نالی خیب
 ن؟یشما چطور تونست -
 .نیھمونجور کھ شما تونست -
 بالا ی چقدر بدھتھیحال....تھ؟یحال.... کنمنی تامثاقتوی مندهی آتونمیمن م -

 بلند ثاقوی متونمیمنم کھ م.... ندارهی ثمرچی ھشی بودن تو تو زندگیدونیم....آورده؟
 .کنم



 

 . زدی حرص حرف مبا
 . کھ بغض بھ جانش خش انداختھ بودیی صدابا
  تموم شده؟ی کھ ھمھ چی قبول کنیخوای چرا نمبایفر -
 پاش ری زخودیدوسال ب....اوردمی آسون بھ دست نثاقویمن م... بشھذارمینم....نشده -

من .....ای دنی نامردنقدری ادونستمینم...ای دنذارمینم....تم تا گوشھ چشم بھم بندازهننشس
 .بھت اعتماد داشتم

 ؟یحرفاتو زد -
 .ای دنذارمینم -
 . برمدیمن با -
 . چقدر داغانم کرده استشی رفتم تا نفھمد حرف ھای مدیبا
 . خش برداشتھ از شدت بغضم را نفھمدی رفتم تا صدای مدیبا
 . رفتمی مدیبا
 

 . گوشم حرف زده بودری ززی رکی پونھ
 . آرام نگاھم کرده بودشھی مثل ھممژده

 . را نگفتھ بودمبای فری از حرف ھاکی چی من ھو
 . نگھم داشتثاقی می کھ صداندازمی را خواستم در قفل در خانھ مادام بدیکل
 . را کم داشتمیکی نیا

 .دمی پاشنھ پا چرخیرو
 . بودستادهی ابی دست بھ جمیروبرو

 . نبودی خبرشی آذورااز
 . رنگ پشت سرش پارک شده بوددی سفی و ششستی دوتنھا

 .سلام -
 .سلام -
 . حوصلھ جوابش را دادمیب
 .می با ھم حرف بزندیبا -
 . خوندی می خبرنگاری معماری جادی شک پونھ بایب....بایحتما درباره فر -
 .اعصاب ندارم.... کنم سوار شوی خواھش مایدن -

 نویمحبور شدم ماش:  دنده را جا زد و گفت ی نشستم و او عصبنی ماشی صندلیرو
 . خرمش بازیم...بفروشم

 . حرف بزنمنی درباره ماشنجای اومدمین -
 .ی کرد کمدای پانی جرانمانی مسکوت

 . رھن کردمکوی جا کوچھی...خونھ رو ھم فروختم...یلیخ.... بالا آوردمیبدھ -
 ... پسیحجره باباحاج:  شدم و گفتم رهی خمرخشی نبھ
 . واسھ توئھھیھد -



 

 ھ؟یاصلا چقدر بدھ... بھش ندارمیازیمن ھم حالا ن...واسھ من و توئھ -
 مونده از شھاب قرض گھی ھفت ھشت تا دھی...جورش کردم...الی خیب....خوادینم -
 . بھشدمی اون ماه مرمی گیم
 سبحان اعتبارتو خراب کرده؟ -
 .الی خیب....ستینمھم ....آره -

 . پارک کردی درختری را زنیماش
 . رفتی رو بھ خنک شدن مھوا

 .دی باری مشی از سر و رویخستگ
 . لگدمال شده بودی نفسش ھم کمعزت

 . شناختمشیم
 . کشتشی ھم مندازدی کھ بھ شھاب قرار بود رو بنیھم
  بگھ؟یاومده بود کھ چ -
  گفت؟یبھ نظرت چھ م -
 .چونینپ... بگوایدن -
 ی گفت تو فقط با پولایم.... تو شناسنومھ ھم؟می اسم زدی گفت چرا سر لجبازیم -

 وقت بھ من نگاه ھم چی ھستی گفت تو قرار نیم...یشیاون خوشبخت م
  خواست؟ی می دلم اون لحظھ چثاقی میدونیم...یبنداز
 . کردی را گرفتھ بود و با انگشت شست پشتش را نوازش مدستم

 یلی خواستم بگم خیم... نشونش بدمویلجباز.... اون شبو نشونش بدم خواستم بتونمیم -
 .نی جنھیاندازه ....شتری بیلیخ.... شناسنومھ استھی از شتریب
 ...ایدن -

 . سمت خودشکشاندم
 . زدمینی بری زیی بودی اش رسنھی کھ بھ سسرم

 . آمدی ھمان بوھا کھ بدم ماز
 . مارکداری ھمان بوھااز
 .بای فریی مارکدار اھدای عطرھای ھمان بوھااز

 .می را عقب کشسرم
 . گشودمی را بھ آننی ماشدر

 . بالا آوردمی در معده ام بود درجوھرچھ
 . زدمی نفس منفس
 . داشتانی تنم جرانی می بدحس

 ؟یفدات شم خوب....؟ی خوبثاقی مزیعز....؟ی خوبییایدن...؟یخوب -
 . شانھ ام گذاشت دستش را پس زدمی کھ رودست

 .دست بھم نزن -
 ؟یخوب....ھو؟ی ی شدیچ -



 

 .ستمی خوب نیکمی نزدیتا وقت....نھ -
 . کھیخوب بود....آخھ چرا؟ -
 . از جا برخاستمدی لرزی کھ میی زانوھابا

 .دی را کشمی گام برداشتم و او بازونی ماشسمت
 بچھ رو خواستم کھ اخم و تخش نیمگھ من ا.... دفعھ؟ھیچت شده .... شد؟ی چایدن -

 مال منھ؟
 .کنھیبو ادوکلونت حالمو بد م...دست نزن....؟ی فھمیم....دست بھم نزن -

 . شدخی مشی جادر
 . اش فرو بردنھی سانی مسر

 . بالا آمدسرش
 . بودشوکھ
 . زدی برق مشی ھاچشم
 . شده بودیعصب
 . فرستادشی موھاانی مدست

 . زدمھی تکنی من بھ بدنھ ماشو
 ... منایدن...من...بھ خدا نبود...حواسم نبود -
 .فقط منو برگردون خونھ....ستیاصلا برام مھم ن...ستیمھم ن -
 ....ایدن -
 .خستم....گفتم منو برگردون -

 . شدسوار
 . را روشن نکردنی ماشاما
 . عقب خم شدی صندلیرو

 . اش را باز کردی ورزشساک
 .کند ی باز کردن می را جاراھنشی پی ھادکمھ

 . کرمی من نگاھش مو
 .رونی را پرت کرد براھنی داد و پنیی را پاشھیش
 . شدی منیی بالا پاشی اش از شدت نفس ھانھیس

 .دمی دی بودم را مدهی خرشی کھ خودم برای و پلاکری فضا کم بود و من فقط زنجنور
 ادآوری کھ ی انھی شرت برداشت و من نگاھم را بھ زور از سی اش تی ساک ورزشاز
 . دردناک بود کندمیشب

 . شرت را تن زدیت
 . دادی تن خودش را میبو

 . بار روشن کردنی را انیماش
 . افتادراه

 . بود و اخم داشتساکت



 

 . خستھ تر شده استدمی فھمی مو
 . تر شده استذلھ
 . شومادهی خانھ مادام کھ نگھ داشت خواستم پیجلو

 بتونم کھییتا جا.... برمشی منیاز ب...بگو کرد تتی اذی چھی بھ بعد ھر وقت نیاز ا -
ھستم تا نذارم ....من ھستم...فقط بخواه... بھ بعد فقط بخواهنیاز ا... برمشی منیاز ب

 .سای کھ پا درھوام وایپا من...سایپام وا....ای دنسادمیپات وا... ی بشتیاذ
 . شدمادهی پنی حرف از ماشیب

 . توانست آرامم کندی حرف زدن با مادام می کمدیشا
 
 . حرف زده بودمی مامان و خالھ تلفنبا

 . تھران و من از حالا عذا گرفتھ بودمندیای بندهی در ماه آدی بودند شاگفتھ
 . کردن مای نقش بازیعنی آمدنشان

 . شدمی خانم خانھ مدی بایعنی من نکھیا
 .دمی خوابی اتاق مکی در ثاقی با مدی بایعنی نکھیا
 ....نکھیا

 . خدای اآخ
 . بھ در خوردی برداشتم تقھ امی چشم ھای را کھ از رونکیع

 . بودنددخترھا
 . منای آن ھا مشغول درس بودند ای چند وقت نی ادر
 .می نشده بودیمی با ھم صمادیز

 خوش طعم و نسکافھ ی ھاتییسکوی نشستند و مادام پس از آنھا با ظرف بمیروبرو
 .دی فوق العاده اش از راه رسیھا

 زم؟ی عزیداروھات رو خورد – مادام
 .ستمی ھم سوسول ننقدرایوالا بھ خدا من ا....بلھ مادام -

 یادیز.... مادامگھیراست م:  و سمانھ پس از خنده اش گفت دندی با ھم خنددخترھا
 . قربونت برمینگران
 .امانت دوتا پسرم....امانتھ دخترم – مادام
 . بردممیلب ھا زدم و فنجان نسکافھ را بھ سمت یلبخند
 ؟یلیبا ھمسرت فام – سمانھ
 .پسرخالمھ....آره:  و گفتم دمی کشمی لب ھای روی مات ماند و بعد لبخندی لحظھ انگاھم
 .یحتما عاشقش بود – سوگل
 ؟یگی مینجوریاز چھ بابت ا:  فشردم و گفتم می دست ھاانی را مفنجان
 .ھینجوری اصولا ایلی فامیازدواجا – سمانھ
 . انداختمنیی زدم و سر پایلبخند

 .ی چندماھنی کنی نمیمادام گفت فعلا با ھم زندگ– سوگل



 

 .ی مشکلات مالی سرھی نکھیو ا...خونش رو فروختھ...آره خب -
 . مثل من و نامزدمقایدق:  دستم را نرم فشرد و گفت سمانھ
 .رد کی دانست نگاھم می مزھای چیلی کھ انگار خیی زدم و مادام با چشم ھایلبخند
 . برخاستندی کھ زنگ خورد ھمگتلفنم

 . زدم اما دخترھا درس داشتندتعارف
 . مھمانمان کندی خواست شام خوش طعمی ھم ممادام

 . شک فرشتھ بودی زن بنیا
 . خط انداختھ بودمی گوشنی اسکری شھاب رونام

 . دادمجواب
 ...الو -
 ؟یدی جواب مری ھمھ دنیچرا ا -
 .در ضمن سلام.... بودننجایمادام و دخترا ا -
 .نی راه انداختھ بودبتیپس مجلس غ....سلام -
 .کارتو بگو....شھاب الان سرم شلوغھ -
 . رقمھچی ھیستی اھل تعارف نادی خوشم میعنی -

 نھیا....آھان:  کھ گفت دی خنده ام انگار بھ گوشش رسی و صدادمیخند
 . بار بخندهھی ھم از قبل تو چارتیبذار اون شوھر ب...بخند....دختر

 ؟یزنی منھی ھمھ سنگشو بھ سنی ای واسھ چقایدق -
 . زدهنھی وقتا سنگمو بھ سیلیچون خ -

 ؟ی کار داری چینگفت: سکوت شد و من گفتم ی الحظھ
 . فکر کردمی کمھی نشستم شبید -

 . لحنش خنده ام گرفتاز
 . جالب بودیادی پسر زنیا
 خب؟ -
 . تمسخر گفتمبا
 .ای دنگمی می شوخیب -

 . شده بودیجد
 .ی فکر کردی بگو بھ چی شوخیخب ب -
 بچھ رو دستھ لک نی ای بھ دوستات بگیخوای منیی از ھم جداثاقی تو و منکھیبھ ا -

  آواره واسھ شانس گذاشتن تو دامنت؟یلکا
 ؟یگی می چیدار -
 ا؟ی دنی بدیتونی میحیبھ دوستات چھ توض...دوستات -
 ....خب -
 ؟یبھش فکر نکرده بود -
 .نھ -



 

 . کردمی داشتم عمق ماجرا را درک متازه
 . شدی می کھ لحظھ بھ لحظھ اتگار حفاریعمق

 . من فکر کردمیول -
 ؟یچ -
 .یری مرانیتو زودتر از موعد از ا -
 . درس دارمگھی ترم دھیمن ھنوز ....؟یگی میچ -
 از میتازه ما دار.... جاده ھا واست صافھیلی موحده خثاقی شوھرت می ول وقتیدار -
 رانیتو از ا...میری گی فاکتور می ھستیلیرجلی دکتر می موضوع کھ تو سوگلنیا
 ی کم بروکراسھی....با بابا ھماھنگ کردم...یدی امتحاناتتو می حضورریغ...یریم

 ھی دفاع پابان نامت یتو فقط برا...کننیم  حلشیلیرجلی من و دکتر میداره کھ بابا
 .رانی ای گردیھفتھ بر م

 ؟ی و دوختیدیبر -
 گذاشتم ونی کھ درمثاقیچون با م....گمی بگم واقعا بھ عکس العملت احسنت مدیبا -

 زاتویو... ازت دور بمونھتونھیکصافط نم.... نبود کھ کھ بارم نکرده باشھیفحش ناموس
 بابا واست جور شویلی تحصزای ھم کھ وشی بقیحیچندماه تفر... کنمیجور م

 ی شوھرت الدنگت گفتھ حجره رو ماون ج داره کھ خریلی خنایالبتھ ا....کنھیم
 .نیفروش

 . فکر کنمدیمن با -
 مای سوار ھواپی تونی عملا نمیتو بعد از چھار پنج ماھگ... بچتھندهی آنی اایدن -

  نھ؟ای بشھ ی اون کشور تلقمی مقدی اون بچھ بانکھیو ا...یبش
 ....من -
 خوادینم.... واسھ خاطر تو قبول کردهیول.... داغونھیلیخ.... حرف بزنثاقیبا م -
 .ی بشتیاذ
 .ممنون -
 ھی.... دارهاقتی لنای از اشتری بیلی خثاقیم.... کنمی کارو نمنی من فقط واسھ تو اایدن -

 . حالا بھتره بھش کمک کنم تا کم کم حس کنھ خوشبختھدهیعمر عذاب کش
 .ی بھش وفاداریادیز -
 . کردمفیت تعر برادی روز شاھی....ونشمیجونمو مد -
 .باشھ -
 .نمتی بیم -
 .نمتی بیم -

 . را قطع کردمتلفن
 . شدمرهی خرونی پنجره بھ باز

 . شدی مکی شھر داشت تارآسمان
 . ترسمی میکی دانست از تاری مثاقیم



 

 چراغ خواب را دمی خوابی اغلب شب ھا در اتاقش می تا ده سالگی دانسنت و وقتیم
 . گذاشتیروشن م

 . گرفتی را در خواب مدستم
 . سرم تا بھ خواب رومی نشست بالای می گاھو

 . استزاری بیکی دخترش از تاردی وقت نفھمچی اما ھبابا
 .دی ھم نفھممامان

 . دانستی مثاقی دانستند اما می از من نمزھای چیلی ھا خیلیخ
 . دانستی مزھای چیلی خیلعنت

 
 .می را بسازندمانی خودمان آدی گفت ما بای مثاقی است مادمی بالا رفتم و ی اپلھ

 . پشتوانھ خانوادمانیب
 .  پشتمان باشندادی توانستند زی خانوادمان ھم نمگرچھ
 . بودندیمعمول

 کھ اسم و رسم بازار ی و باباحاجیی آنقدرھا ھم خوب نبود ، البتھ بھ جز داوضعشان
 .شھرمان بودند

 . استرشتی بیلی خاقتمانی گفت ما لی مشھی ھمثاقیم
 . خوره پول داشتی ھمان نوجواناز
 . محشر بودشی دو دو تا چھارتای ھمان نوجواناز
 . مرا ھم مثل خودش کرده بودی ھمان نوجواناز
 . عرض اندامی بودم براستادهی در اتاق پدر پونھ ای حالا روبروو

 . گذاشتی بھ من احترام مبی پونھ عجپدر
 .دی پرسی از من مادی بھ قول پونھ زو
 .نمی تعارف زد بنشنشی لبخند و چھره دلنشبا
 . کردی بالا رفتھ براندازم می بودم کھ با ابروھایثاقی مات می من کمو

 ھمان پدر پونھ گفت ای ی کنفرانس نشستم و مھندس سرمدزی می آن سوثاقی میروبرو
 .نی ھم ھستقیلا...گمی مکیازدواجتونو تبر: 
 . کندی چھ منجای اقایتم دق دانسی بھ اجبار زد و نمی لبخندثاقیم

 شرکت ما ی جان از فردا توثاقیواقعا باعث افتخار منھ کھ م – ی سرمدمھندس
 .مشغولھ

 . داشتی بر نمثاقی می ماتم دست از صورت غم گرفتھ و عصبنگاه
 . شدی خراب مداشت

 . کشندی اش را می عصبی رگ ھاکی بھ کی دانستم کھ افکارش دارند یم
 . شان داشتکسر

 . نبوددنی ھم آدم پا پس کشثاقی ماما
 . رفتی بھ تاراج می عصبی رگ ھانی اگر تمام ای حتستادی ایم



 

 .دیای بنیی اگر قرار بود شان و منزلتش پایحت
 . ساختی از نو میول

 . بھ دست آورده بودی آنچھ را کھ با سخت جانتمام
 . کردی باز ھم شروع مثاقیم

 قراره زودتر نکھیمثل ا....ی ھستی راھندهیپونھ گفت تا چندماه آ – ی سرمدمھندس
 .ی بررانی مشکلات از ای سرھی یبرا

 .بلھ -
:  من گفت ی اش رورهی خی نشست و با چشم ھازی می روی ورکی ی سرمدمھندس

 . سختھیلی ھمسرت خیحتما برا
 و ندهی آی شک سختھ ولیب:  اش گفت یشگی ھمی رسای با ھمان صدانباری اثاقیم
 . مھمترهی برام از ھمھ چای دنشرفتیپ

 ذھن من آن را پوزخند ی دانم چرا پردازش گر ھای زد کھ نمی لبخندی سرمدمھندس
 .خواندند

 .اگھ کمھ بھم بگو:  بود گفت می از چند لحظھ کھ چک دستمزدم روبروپس
 از ی من ھم بلند شدم و با خداحافظالشی برخاست و بھ دنثاقی تکان دادم و میسر

 .می زدرونی اتاق ب ازیمھندس سرمد
 . از اتاق نفس گرفترونیب

 . بالا بردسر
 . خواستی مدنی دلش داد کشانگار
 .دی من چرخی گرفتم و نگاه او روشی بھ بازودست

 . غبار داشتادی زنگاھش
 م؟یبر -
 .میبر -

 .می رفتنیی ھم از پلھ ھا پاھمراه
 .می نشستدشی جدنی ماشدر

 . نکردحرکت
 . دادھی را بھ فرمان تکشیشانیپ

 .می دانستم واقعا چھ بگوی داشت و من نمانی جرانمانی می بدسکوت
 . گرفتھ بودبی عجدلم
 . رفتی آمد و می ممی اشک دم بھ دم تا پشت پلک ھاو

 . مرد متنفر باشمنی از ادی نھ انگار کھ باانگار
 واسھ نی جنھی... ازم بدش اومدامی ، دنمیزندگ... خراب شدمینو عرض دوماه زندگ -

شرکتم ...مناقصھ ھا رو باختم....ورشکست شدم... من ، مھمتر از من شدیھمھ زندگ
 یلیخ.... کھ از اولش آرزوم بود ازش بالا بزنمی مردردستیشدم ز....از دستم رفت

 مگھ نھ؟....بدختم



 

 .نھ -
 نھ؟ -
 .نھ -
 چرا نھ؟ -
  بھترهایلیتو ھنوز وضعت از خ...ای ناشکریلیخ -
 مشکلم نیبدتر... ندارمتگھی سھ ماه دکنمی فکر می وقتھی عالیلیخ...ھیآره وضعم عال -

 .نھیھم
 . دوختمرونی بھ بشھی را از پشت شنگاھم

 .دی باری نم باران منم
خوب ھم از جات بلند ....ی خوردنی زمیلیتو تا حالا خ... ؟ ثاقیمگھ بار اولتھ م -

 .یشد
 .ل شکستھ تو بدرقھ راھم نبودچون ھنوز د....خوب بود....آره -

 . ام شدرهی بھ تاسف تکان دادم و او خیسر
 . اش شدمرهی من خو

 . را گرفتدستم
 . بردشی سمت لب ھابھ

 . بستھ شدشی ھاچشم
 .زمی من خودم را کشتم تا اشک نرو
 دلم تنگ شد؟ -
 ؟یواسھ چ -
 .واسھ تو -
 ؟یچ -
 تشی اذیلیخ.... کردمی متشیاذ... خوب بودیلی من خیایدن.... تنگ شدهایدلم واسھ دن -
 . بخشنده بودیلی من اون وقتا خیایدن...دی خندی اون میول.... کردمیم
 ؟ی شالی خی بشھی مثاقیم -
تنھا ....ی منیتو ھمھ زندگ...ی از دستم برذارمی نمگھید...شمی نمالتی خیب....نھ -

 باشھ؟...بعد از برگشتنت فقط با من بمون... من بمونیبرا....بمون...داشتم
 ؟یدیترس -
 . ترسمی وقتھ میلیخ -
 ...ثاقیم -
 ھمو یلیمن و تو خ...می مدت از ھم جدا بشھی دیبا....گھیشھاب راست م -

 بعد از برگشتت یول... ھم نبودنمون واجبھشی پنیا....می ھم بودشی پادیز....میداشت
 .شمت نداشتھ باتونمی نمگھید
 . آمدمی تا پشت پلک ھایزیچ

  واجب بود؟نداشتنش



 

  واجب بود؟نبودنم
  شد؟ی چھ ممی کنار ھم باشمگر

  من امروز چھ مرگم شده بود؟اصلا
 . بودم مثل ھمان روزھاشده
 . کردمی باز ھم با خودم کار مدی امروز بامن
 . من و او چھ گذشتھنی افتاد بی مادمی کردم و ی مکار
 . گفتی شھاب راست مدیشا
 .می ھم را داشتادی و او زمن

 . واجب بودیی جدانیا
 

 . سر کلاسمھی ساعت و نکی کمرم درد گرفتھ بود از نشستن یکم
 . شدی گرفتھ بود ول کن درس مذخرفش نمی شھاب را ھم جو استادنیا

 چنگ زدم و مژده با چشم و ابرو اشاره زد کھ چھ مرگم میشانی پی بھ موھایعصب
 . مھمان کردمی شھاب را بھ فحشرلبیت و من فقط زاس

 ... نوشتی کاغذی روپونھ
 " شرکتو فروختھ؟ثاقیراستھ م" 

 . سوخت و دستم بھ کار افتادمی ھاچشم
 ."آره" 
 ." کردی می کارھی گفت سامان براش یخب خره م" 

 . تنھا جوابش بودپوزخندم
 .دی فھمخودش

 .ستی رفتن ننی دری آدم زثاقی دانست میم
 .نمی غمگی کھ بھ گردنش بود من بودم و چشم ھاینی دنی قول خودش بزرگتربھ

 یتو لک:  شد و آرام گفت لی بھ سمتم متمای نشستھ بود کمگرمی کھ سمت دسامان
 .خوشگلھ

 زنھ؟ی فک منی انقدهیچرا ا -
 شک ی را بشی از کلاس ھایمی دانستم کھ اگر پونھ نبود نی چاکاند و میشی نسامان

 . کردی مبتیغ
 . بودبی عجمیبرا

 .دندی راحت بھ ھم رسنقدری انکھیا
 . پونھ را دوست داشتنقدری سامان انکھیا

 . بودندبی عجمیبرا
 . حسرتشان را خوردمادیز
 . بر سر دلمدمی کوبادی زو
 ؟ی ھستی زودتر راھگھیپونھ راس م -



 

 .اوھوم -
 .یستی نشھیمثھ ھم....ی ھستی حالھی دونم ینم...ی شدبیعج -

 . نگاھش کردم و شھاب بالاخره ختم جلسھ را اعلام کردفقط
خانوم شافع :  بزنم کھ شھاب گفت رونی از جا برخاستم و خواستم از کلاس بیعصب
 . لطفانیبمون

 . کردی را جمع و جور ملشی آمدند و شھاب داشت وسایی چشم و ابرودخترھا
 و منتظر بھ شھاب نگاه یددون استامی گفتی کھ خودمان میی ھمانجاستادمی ابونی ترکنار
 .کردم

 .ھنوز شرکتھ...ادی ھم مثاقیم....یی جاھی می بردیبا -
 کجا؟ -
 .لی وکشیپ -
 ....خب مدارک من...آھان -
 . واستارهیم....؟ی مگھ نثاقیدست م -

 . بودکلافھ
 . داشتاخم

 .فشی حواس برده بود در کی را بسرش
 . امروز بھ قول بچھ ھا فقط پاچھ ھامان را بالا رفتھ بودکلا

 ؟یخوب -
 . کردنگاھم
 . خون داشتی رگھ ھاشی ھاچشم

 .نھ -
  شده؟یچ -

 . راه افتادمشیِ داد و راه افتاد و من ھم پزی را گرنگاھش
  شده؟ی چگمیم -
 .خستھ ام فقط -
 .دروغ نگو -
 . حوصلھ ندارمایدن -
 چرا؟ -
 . کنمیھش مخوا... جانایدن -
 . نگفتمیزی چگرید

 . شدی مشیزی چکی واقعا یانگار
 . حرف راه افتادی نشستم و او بنی در ماشکنارش

 .دی دکترم پرسی از حرف ھانھ
 . امھی از تغذنھ

 . شده بودبیعج



 

 . در خودش بودادیز
 . بودنی ھم وحشتناک غمگییای اسپانکیموز

 شھاب؟ -
 . چمھ نپرسی بپرسیخوایاگھ م -
 چرا؟ -
 .چون داغونم -
 ؟یواسھ چ -
 . روز وحشتناکھی برام ھم زهی روز عزھیامروز ھم ....گمی روز بھت مھی -
 . فھممینم -
 . مھم ترهیفعلا رفتن ما از ھمھ چ.... نکنریفکرتو درگ....الی خیب -

 .ستادی ابای لوکس و زی ساختمانی نزدم و او جلویحرف
 . دفتر دارنی باکلاسی چھ جاھالاتونیوک:  گفتم  ساختمان انداختم وی بھ بلندینگاھ

 .شھیوکالت شغل اصل...یکارش ھم فقط وکالت ن....بچھ پولداره -
 .نمتی حال ببی ھمھ بنیعادت ندارم ا -
 .یدی دی مشی منو دو سال پدیبا... حال خوبمھنیتازه ا -
 . شدادهی پنی از ماشو

 . سوار آسانسور شدمھمراھش
 . شده بودرهی بھ خودش خنھی آاز

 . بردم و او نگاھم کردشی بھ بازودست
 . مھمانش کردمیلبخند
 .نمشی گونھ ببنی نداشتم اعادت
 .دندی کشی بود کھ ھمھ دانشکده حسرتش را می غم خرپولی بی ھمان علمی براشھاب

 . گذرهیعوضش م...درست ھم نشد ، نشد...شھیدرست م....الی خیب -
 . زدیلبخند

 . ھم غم داشتلبخندش
 .دی کشی انتظارمان را مثاقی در دفتر ، میجلو

 . بار نگران شھاب بودنی از من اشتریب
 .دمی شانھ شھاب گذاشت فھمی کھ روی را از دستنیا
 ؟یاوک...الی خیب – ثاقیم

 . باز ھم لبخند زدشھاب
 . بار ھم پر غمنیا

 . تابلو ماندی بھ در زد و نگاه من روی اتقھ
 ."ی دادگسترکی ھی پالیوک....بینامدار نص"
 

 .ی اسم با ابھتچھ



 

 . آمدخوشمان
 . بودبای دفتر زیفضا

 . روشنی از نور و رنگ ھاپر
 . گرفتلی شھاب را تحویلی خیمنش

 . و پنج سال ھم نداشتی سدی کھ شامی بودستادهی ای مردیی بعد روبروی ما کمو
 . جذابیمرد
 . از شھاب جذاب تریحت
 . زده بودی لبخندمی روبھ

 . را بستھ بودشی کاناپھ درون اتاق لم داده بود و چشم ھای رویمی صمیلی ھم خشھاب
 . گردنتھشھی من ھمیزحمتا....شرمنده واقعا – ثاقیم

 .فشھیوظ – شھاب
 چھ نیا:  لجباز شده بود ، زد و گفت بی کھ امروز عجی پسرنی بھ ای لبخندنامدار

 .ی داشتی انتخاب خوبیلی بگم خدیو با...ھ؟یحرف
 .گھی دگنی آدما منیخرشانس بھ ا – بشھا

 قھوه سرو کرد و من نگاھم را بھ قد و قامتش مانی تکان داد و برای و سردی خندنامدار
 .انداختم
 . بودپی تخوش

 . دل لاکردار مانی نشستھ بود وسط ابیعج
 .ی مخ زنی بود برای خوبتی شک موقعیب

 . و کلاس حلقھ ھم بھ انگشتش نبودژی ھمھ پرستنی کھ با امخصوصا
َ مشت ی اخمثاقی دست برداشتم و ممی را کھ حس کردم از نظربازثاقی نگاه مینیسنگ

 .مھمانم کرد
 . زدمشی بھ روی من پوزخندو

  اون را سننھ؟اصلا
 و نفرت ی شد و آن گردن لعنتی مزانشی آوبای من فری دم بھ دم جلوی وقتمگر
  کند؟ی مفی اخم و تخم ردمی گفتم کھ برای میزی من چدی بوسی را مزشیانگ

 بابات چطوره شھاب؟ – نامدار
 .از من و تو تن و بدنش سالم تره – شھاب
 . زدم جواب نداده ھنوزلیمی بھش اشیچند روز پ... چھ خبر؟میاز شم -نامدار
 تو دست و پاش خوادی کنھ نمی ممونیعملا داره حال... کشھیتازه داره نفس م – شھاب

 . و حالشو ببرهنھی ببییپسر اروپا...گھیرفتھ خوش بگذرونھ د...میباش
 . مضحک زدی لبخندو

 . نداشتیفی تعرادی حالش زگرچھ
شھاب :  من نشست و گفت ی کھ بھ سمت شھاب نشانھ رفت روبروی بعد از اخمنامدار

 ی شھاب ھرچی بابایخوب... من بودشنھادیپ.... با من حرف زدهطتیدر مورد شرا



 

من حداکثر تا ...ادهی زاشی راه در رو واسھ دور و برتشی کھ بھ واسطھ موقعنھینباشھ ا
 لاتیشھاب ھم کھ کلا قرار بود واسھ تعط...  فرستم اونوری تو رو مندهیسھ ماه آ

فقط مسالھ مدارکت مطرحھ و .... وجود ندارهیپس مانع... استکھلم باشھسمسیکر
 .اجازه ھمسرت

 با ثاقی فنجان قھوه اش را با ھمان چشمان غم گرفتھ بھ لب برد و رو بھ مشھاب
 جا آدم ھی و ینمرد:  را داشتھ باشد گفت شھی توانست طنز ھمی نمی کھ ذره ایشخندین

 .حسابت کردن
 و بھ مرد دمی کشقی عمی زد و من نفسی حرف لبخندنی ناراحت شدن بھ ای جاثاقیم

 .ممنون:  گفتم میجذاب روبرو
 زی ھمھ چی دلش براکھوی دل لامروت کھ از حالا نی بر دھان ادی شد کوبی کاش مو

 .تنگ نشود
 . داد و فنجان را بھ لبش بردھی بھ مبل تککی شیلی زد و خیلبخند

 .نمتونی بیبعدا م... خونھرمیمن م – شھاب
 مھمانم نی غمگی وق زده نگاه کردم و او چشمکی با چشم ھاشی دفعھ اکی امی قنی ابھ

 . باشمششیبھ مادام بگو امشب حسش نبود شام پ: کرد و گفت 
 . زدرونی از در بو

 باز چش بود؟ – نامدار
 . کھ شاخ و دم ندارهونھیید:  تکان داد و گفت ی بھ تاسف سرثاقیم
 . درادامھ برخاستو
 .ی دلمونو قرص کردنکھیممنون از ا....میری مگھیما ھم د - ثاقیم

 .می زدرونیعمول را بھ جا آورد و ما ھر دو از در ب تعارفات منامدار
 . بودیچھ آدم خاص -
 خوشت اومده؟ -
 .بیعج -
 .نھ بابا -

 . تفاوت گذشتمی بالا انداختم و از کنار لحن پر حرصش بشانھ
 

 .می و من و مادام تنھا بودشانی برگشتھ بودند خانھ ھای چند روزی و سوگل براسمانھ
 گذاشت و من زی می زد را روی من چشمک می برابی عج کھیی ظرف کتلت ھامادام

 ... بھ دندان گرفتم و مادام تشر زد کھی خالی برداشتم و خالیبا ذوق دانھ ا
 . سوزه دختری دھنت منجورینخور ا -
 دانم چھ مرگم بود کھ دم بھ دم ی روزھا نمنی و ابرو بالا دادم و ادمی خندطنتی شبا

 .خوشحال بودم
 . گشتی برممی قبلی تمام حس ھاانگار
 .ی قبل از آن شب لعنتی ھاحس



 

 . شدی ھم افزده میدی جدی حس ھاو
 . عروسک و لباس کودکدی خری مثل ھوس دم بھ دمم برایی ھاحس
 .ی نوزادی ست ھای غش و ضعف رفتن برامثل
 .ثاقی می و شش معمولستی خوش آمدن از دومثل

 شھابم امروز خوب بود؟ -
 یعنی... نبودشھیمثھ ھم.... کمھی...ی ولیعال... منظورتون بھ جسمشھ آرهخوب کھ اگھ -

 . دونمینم
 ششوی دوسال پینبود...تازه خوب شده...ھی جورنی روز ھمنیھرسال ا... دونمیم -
بسکھ ھم .... بودیسر و بدنش خون...دعوا کرده... دادنلمیجنازشو انگار تحو...ینیبب

 ی ھمھ سال داره تاوان منی بار اشتباه کرد اھی...الکل خورده بود رو پا بند نبود
 .گھی دجورهنی من ھم ایسرنوشت بچھ ھا...خوره

  افتاده؟یمگھ چھ اتفاق -
 روز خودش از ھمھ ھی بدون شک ی نفوذ کنشی بھ زندگنقدریشھاب اگھ گذاشتھ ا -

 .گھیگذشتش برات م
 رانی از ای چی برامی شمنی بگشھیفقط م...ھیمبحث رازدار... فھممیم -

 خونواده از نی شما با ایی آشنانکھی اایو .... بزرگتر؟ای تر از شھابھ کیکوچ...رفتھ؟
 .کجاست

 بھ خونشون رفت ادی فوت شد چون من و ھمسرم زیوقت....مادرشون دوست من بود -
 انوشونی معلم پیی جوراھی... اومدنی مشمی پادی زی بچھ ھا بخاطر وابستگمیو آمد داشت

شھاب ...باستی زیلیدخترم خ... خوندهیقی موسممیشم....میمخصوصا شم...ھم بودم
حقشو ... آرومھممیشم...طونھی تخس و شھابھر چقدر ش...ی ھم دوممیشم...بچھ اولھ

 . رفترانی کھ از ارهیبلد نبود حقشو بگ...رهی بگستیبلد ن
 و رکسانا؟ -

 . زدی تلخلبخند
 تونست از یعمھ شھاب بعد از ازدواج دومش نم....زهیبھ اندازه اون دو برام عز -

 ی میپزشک... شدشیی کھ رکسانا مھمون خونھ دانھیا...رکسانا مراقبت کنھ
 . کنھی می اون زندگشی ھم پمیشم...خونھ

 . لرزاندی را مشی دانم کھ چرا حرف زدن از رکسانا مردمک چشمش ھای نمو
 . براشون تنگ شدهیلیحتما دلتون خ:  دستش گذاشتم و گفتم ی رودست

 . تکان داد و قطره اشکش را زدودیسر
 . اون دوتاستی تو دارم مثل حسم روی کھ رویحس...یتو ھم دخترم -
 .قربونتون برم من -
 . نبودمی نشده کھ امانت دار خوبی شاکثاقی منیغذاتو بخور تا ا -

 زنگ در نگاه ھردومان را متعجب بھ یشتم و صدا بھ دھان گذای و لقمھ ادمیخند
 .صورت ھم داد



 

 نجا؟ی اادی قرار بود بیکس -
 .نھ -

 . تا دم در رفتفونی آی جا برخاست و بھ علت خراباز
 مرا بھ دم در یی ھاھی مادام و خنده ھا و گری و نالھ ھازی ری ھق ھای بعد صدای کمو

 .کشاند
 . دادی داشت خود نشان میزیی پاسوز

 را بھ زور لیِ بغل شھاب را گرفتھ بود و شھاب مست و پاتری کھ زیثاقی بھ ممتعجب
 . شدمرهی کشاند خیبھ داخل م

 . کردی مھی گرمادام
 . خودم آمدم و از سر راھشان کنار رفتمبھ
  شده؟یچ -
 . ھر سال ھرسالمیبرنامھ دار – ثاقیم

 .آخھ بھتر کھ شده بود – مادام
 ثاقی کھ مزدی برخشی و شھاب خواست از جادی کششی دست بھ موھای عصبثاقیم

 . و او باز پخش کاناپھ شددی شانھ اش کوبیرو
 .ت ولدشھ...ـــششیپ...برم...خوامیم...یم – شھاب

 .دی خندو
 . کردھیگر
 . را گشاد کرده بودمی مردانھ اش چشم ھاھق

 شود بھ آدم ی مدهی کشی تن آدمی انگار رگ ھانکھی از ای کنند جدای مھی کھ گرمردھا
 مردھا تی موقعنی را در اتی حالت بشرنی دھند کھ خدا زشت تری حس را منیا

 .نشانده است
 . را بغل زدمختی ری کھ اشک می مادام نشستم و مادامکنار

 .برو تو اتاق من بخوابونش -
 . دستشھنی قلق اشتری مادام بدمی دی ببرمش خونھ خودم ولخواستمیم – ثاقیم
 ی و من پی ساختن شربت عسلی آشپزخانھ شد برایت مادام ھم راھ کھ برخاسثاقیم
 ؟یقرصاتو خورد:  گفت ثاقی زدم و مھی رفتم و بھ چارچوب در تکثاقیم
  شده؟ینجوریچرا ا....؟ی کنی فکر مییزای بھ چھ چتی موقعنیتو ھم تو ا...آره -
 بار در مورد ھی کھ تو صداتھ رو ی نگراننیحاضرم نصف عمرمو بدم نصف ا -

 .خودم حس کنم
 .ثاقیبچھ نشو م -
 . خودش ھم درست کنھدیخودش خراب کرده با...شھی پسر فردا خوب منیا...تھیواقع -
 عاشقھ؟ -

 . تکان دادی و سردیخند



 

 اریاگھ ھوش...کھی است مرتوانھید....دمشی کشرونی بی مکافاتھی با یاز وسط مھمون -
 . زدمشی کھ جا داشت مییبود تا جا

 .ونتونی مھیدمی اپنکھی مست کردن مثھ انیا:  اتاقم نشستم و گفتم ی صندلیرو
 . ماجرا شدمھی ھم ضمیشخندی گفتم و نھی کنابا

 .تو زخم نزن....لمیامشب تکم:  پنجره ام نشست و گفت لبھ
 ن؟یگیچرا نم...چشھ آخھ؟ -
 .گھیاگھ دلش خواست خودش م... خودشھیچون زندگ -
  خونھ؟یرینم -
 .تو ھم امشب اتاق مادام بخواب... باز خل شددی جا ، شانی مونم ھمینھ م -
 .مادام کتلت پختھ.... شامایپس ب -

 .می زدرونی کھ وارد اتاق شد ما بمادام
 .می جالب کتلت خوردی ھم و در سکوتکنار

 . واقعا جالب بودسکوتمان
 .داشت را ثاقی اعصاب خرد کن میرھای چند وقت گنی نھ مثل اسکوتمان

 . مرای ھاھی کنانھ
 . سقف خانھ مادام و حرمتش آرام نگھمان داشتھ بودانگار

  لازم بود؟یی واقعا جداای آو
 . شودی مرگم مکی ی ھم کھ ھمن

 . بروند بھ درکی قبل از آن شب لعنتی اصلا حس ھاکاش
 . خواھمشانینم

 . منرمی بگی کاش فراموشاصلا
 

 . گذاشتنیی را از تخت پاشی و شھاب پاھادمی اتاق را کشپرده
 ؟یخوب -
  کو؟ثاقیم....ستمیبد ن -
 .رهیرفت نون بگ -

 . فراموش کنشبوید:  و گفت دی را با دست مالشی ھاچشم
 شھ؟یم:  لبھ تخت نشستم و گفتم کنارش

 . بشھدیبا -
 چتھ تو؟ -
 . امشھیاز امروز شھاب ھم...خوبم -
 .دوارمیام -

 .ستی بکشم واست خوب نگاری سخوامی مرونیب برو ایب:  سکوت شد و او گفت یکم
 . تنھا باشدی تا کمبرخاستم

  داشتھ؟ی سختی حاملگیھمون دخترعمتھ کھ گفت...رکسانا:  در برگشتم و گفتم یجلو



 

 . ام شدرهی خشی ھاچشم
 . دادنتی را زشی چشم ھابی عجیغم
 . دم گرفتقیعم
 . حسرت دم گرفتبا
دکتر قدغن ... دچار بحران بودشیدختر اون حاملگ... دارمگھی عمھ دھی...نھ:  گفت و

 . کنھی موفق سپرشوی تونست حاملگیول...کرده بود
  بپرسم؟گھی سوال دھی -
 .کنمیخواھش م... پرهتمی ظرفایدن -
 . فوضولمیکم...ببخش...باشھ...باشھ -

 . زدمرونی تکان داد و من بیسر
 حالش چطوره؟ – مادام

 .بھتره -
 . من گذاشتیکان داد و ظرف مربا آلبالو را روبرو تی سرمادام

 .می باز بھ جان ظرف افتادمی آبروی من و معده بو
 . ھم آمدثاقیم
 . کردی حدم نگاه می بی لبخند بھ خوردن و اشتھابا

 ی پکھ بس کھ می مگھی زنت دو روز دنیا:  کھ بھ جمعمان آمد بھ خنده گفت شھاب
 .خوره
 برابرم گرفت و من پررو پررو از دستش گرفتم و ی کرد و شھاب لقمھ ای اخممادام

 .چپاندم در دھانم
 . شد خوردی انگار فقط ھمان مربا آلبالو را میول
 . شدمیی دستشوی و راھدمی پردیچی بھ کھ در دھانم پیبو

 . معده ام را بالا آوردمتمام
 . زدمی نفس منفس

 .بود داده ھی تکیی بھ در دستشوی عصبثاقیم
 . شدکمینزد
 . آغوشم گرفتدر
 . صورتم را آب زدو

 .دی ام را بوسقھیشق
 . را ھمانجا نگھ داشتشی ھالب
 .دی آه کشو
 .گھی دشھی منی ھمی کنیلج م...زمیعز...ثاقی مرهیبم -
 .خوبم -
 .یستین -
 ...ثاقیم -



 

 .ستی برات مھمھ حرف من برات مھم نی بچھ لعنتنی کھ اینقدریا -
 . حسود بودشھی ھمثاقیم

 . خواستی خودش می را فقط برامحبت
 . گفتی را پرستو ھم منیا
 . شوندی دلخور مثاقی می کنم چشم ھای توجھ معادی گفت تا بھ ھمابون و میم
 . عادت دارد تمام توجھ مرا داشتھ باشدثاقی گفت میم

 خوبھ حالش؟ – شھاب
 . پر حرص نگاھش کردثاقیم

 . اتفاق استنی شھاب مسبب اانگار
 . آوردشی را بھ روتی بزند در گوشش و واقعستی نیکی

 .کثافت کثافت...می ھمنیمن و تو جفتمون ع... منو نگاه نکننجوریا – شھاب
 . و بردم در اتاقدی کشرونی مرا بثاقیم

 . کرد دراز بکشممجبورم
 بھ نظر تو ھم من کثافتم؟ -

 . نگاھش کردمفقط
 . ھمھ چشات غم نداشتنیکثافت نبودم کھ تو ا...گھیکثافتم د -

 . ھم نگاھش کردم و او برخاستباز
 . خودش نبودسی رئگرید
 .ی رفت شرکت سرمدی مدیبا

 .دی ام را باز بوسقھی شد و شقخم
 . سمت در قدم برداشتو
 . کثافتو ببخشنی تو ایول....من کثافتم -
 

عا بابات خر حالا واق:  را بھ دھان گذاشتم و گفتم یلی وانی از بستنپمانی پر و یقاشق
 شد؟

 . مھمانش کردی زد و پونھ چشم غره ای تک خندسامان
 .ذارهی من احترام مماتیبابام بھ تصم... شدیآره راض...؟ی چیعنیخر ...کوفت – پونھ

داره بھت :  را بالا دادم و گفتم یلی وانی از بستنگری دی شانھ بالا انداختم و قاشقلکسیر
 ... کھنھیا... فراششدی تجدھی سر قضی بودینھ کھ دختر خوب...دهیباج م
 بھش گمی نمیچی ھیھ...ای از کجا خوردی کنم نفھی چپ و راستت منیھمچ – پونھ

 .واسھ خودش دور برداشتھ
 .ردی را بگی و رفت تا سفارش مشتردی باز ھم خندسامان

 ھ؟ی راضی راضی شوخیحالا ب -
 .می تا تموم شدن درسمون صبر کندی کھ باگھیآره فقط م -
  کجان؟دیمژده و سع...خوبھ -



 

 نکھیمثھ ا... حرف بزننننی گوشھ بشھی مژده رو برده دیسع... خرابھدیاوضاشون شد -
 . ازش حرف بزنمشھی کھ خجالتم مھی کاروینپرس ...واسھ مژده خواستگار اومده

 . مدت ازتون غافل بودماھی.... شده؟یچ....چرا؟ -
وضعش ...زن مرده است.... و ھشت سالشھیس... مھندس تو شرکتش دارهھیبابا  -

خونواده مژده ... کردهیازش خواستگار...دهی مژده رو دنکھیمثھ ا...خوبھ
 .مخصوصا باباش...نیراض

 اد؟ی باز با دل خونوادش راه بیمژده کھ قرار ن....؟یچ -
شما دوتا ... نگو کھ دلم ازت خونھی از سر بھ راھیچیتو ھ....گھ؟ی می بھ کیک -

 تا آخر ی شدی نمثاقیوالا اگھ زن م....نی کھ فقط خودتونو بدبخت کننینیسلطان ا
 ثاقی اون مدونمیم.... راحت شدیکی از تو المیحداقل خ....شدمی نگرانت مدیعمرم با

 .ید خوشبخت شیکیتو ...بدبخت نشده باشھ
 .بچھ پررو -
 .ی توپنیشوھر بھ ا...؟یخوای می از خدا چگھید...گھی دگمیراست م -

 .دی بالا پرمیابروھا
  توپ بود؟ثاقیم
  توپ بود؟ثاقی خواستم بدانم می واقعا منھ

 . کلافھ کشانددی شدن در کافھ نگاھمان را بھ سعباز
 . سمتمان آمدبھ

 .ستادی اشخوانی پشت پکنارمان
 .سلام -

 .سلام – دیسع
 مژده کو پس؟ -

 . سررهیاعصاب جا نذاشتھ واسم دختره خ...اصلا حرفشو نزن – دیسع
 .ایزنی در مورد دوست ما حرف میدار... آقا رویاوھوک – پونھ
 ستمی ندیسع...ستی ول کنش ندهی چسبی دو دستطونویدوست شما فعلا خر ش – دیسع

 .اگھ بذارم آخر ھفتھ پا خواستگار برسھ بھ خونشون
 . از در آشپرخانھ داخل شدو

 .می رد و بدل کردی و پونھ نگاھمن
 .نکھی کارھا بلد بود مثل الی قبنی ھم از انی آرام و متدیسع

 .زدی را بھ ھم برمی خواست خواستگاری ھم مثاقیم
 . را گرفتھ بودشی جلوعادی دم خانمان ھم آمده بود اما متا

 . آمده بود و قسمش داده بودخالھ
 . من تنھا از پنجره اتاقم نگاھش کرده بودمو
 . بودمختھی ری قطره اشکو
 . کنمیمژده رو درک نم -



 

 و اون از دیسع... بترسھدی با سعندشیمژده حق داره از آ...یستی مژده نیچون جا -
 . جدانیایدوتا دن

درک و شعور و ... ھمشون بافرھنگندی سعیخونواده ... مذخرف نزنیحرفا...ایدن -
 . بالاستتشونیانسان

 . واقعادونمینم -
  شھرتون؟نی گردیبرمحالا واقعا آخر ھفتھ .... وونھی دوتا دنی االی خیب -
 .اوھوم -
 . آخرهیخداحافظ -
 اونا از ھی گفتم چھ کارانی خواستن بیبعد اونا م....میدو ھفتھ بعدش عازم...گھیآره د -

 . کنمی کھ با ھمھ خداحافظرمی من موفتنی بیزندگ
 اد؟ی ھم مثاقیم -
 . گردهی ھست و برمی چند ھفتھ اھی...ادیآره اولشو م -
 .ای ، شانس آوردی از شوھر شانس آوردگمی میعنی -

 . رفت آب شود خوردمی کھ میلی وانی از بستنگری دی زدم و قاشقپوزخند
 
 . منتظرم بودثاقی زدم مرونی مطب دکتر کھ باز

 .دی پاشمی بھ رویلبخند
 . روزھا لاغرتر شده بودنیا
 . کردمی مشی محلی روزھا کمتر بنیا
 .می کردی روزھا کمتر با ھم بحث منیا
 لباس نوزاد را بالا ی من مغازه ھای پشی ھای اعصابی با تمام بثاقی می روزھا حتنیا

 . کردی منییپا
 .می ما ساکت بودی روزھا ھر دونیا

 . کردی نمی او توجھی تماس ھا وحشت داشتم ولی ھنوز ھم از گاھمن
 . تمام عزمش عادت دادنم بودانگار

 .م وحشتناک داشتی ھنوز ھم حالت تھوع ھامن
 .دیچی پی دلم مری درد در زیگاھ

 . گفت کمتر جنب و جوش داشتھ باشمی ھم دکتر مھنوز
 . شدی نماما
 . دادمی ارائھ پروژه ھا رو زودتر انجام مدیبا

 شی پی نبودم مشکلی ارائھ دھم تا وقتخواستمی بند ممی تز ترم بعدم را ھم حالا نیحت
 .دیاین

 . بودثاقی ممی راھنمااستاد
 ... بود امامی آشنامثلا

 . گرفتی مرادی ازی ھمھ چاز



 

 . بردی سوال مری پلانم را ھم زی پنجره ھایجا
 . خواستی مسی اسکمی ھر تکھ از فضاھایبرا

 . کرده بودشھی را در شخونم
 . شھابچارهیب
 . کندی مکس سھ بعدی دی از پروژه ام را داده بودم در تریمین

 . گرفتی بودم کھ میی رندرھاعاشق
 ؟ی نداریمشکل... گفتیچدکتر  -
 .من خوبم -
 .یستی خوب نادی نای دنی لعنتنیتا ا...یستین -
 .ای نونو تو دامن من گذاشتنی ایتوئھ لعنت...یی پررویلی خثاقیم -
 .دیکھ بشھ راحت نفس کش...می تا راحت شمیبر... بندازشمی بتھ نگفتم بریمگھ من ب -
 ؟یفھمیم...خوامیازت ھم کمک نم... کشمیمن دارم راحت نفس م -
 ماه ھی...یچون وصل من....ی منیھمھ زندگ...ی منزیچون ھمھ چ... فھممینھ نم -
 ؟ی فھمیم....شمی نمالتی خی باز ھم بمی ھم کھ دور از ھم باشگھید
 یم... تقاضا واسھ طلاقھرانی حرکتم بعد از برگشت بھ انیچون اول.... فھممینھ نم -

نگاه کردن بھت ھم اعصابمو مشت .... تونم تحملت کنمینم.... کھ؟یفھم
 کھ دوس ی ھر کسیبرو پ...بای فریبرو پ...ی کنارمی وقتشمیداغون م...زنھیم

 یبرو پ...یشی تو مجرد حساب مم گذاشترونی برانیمن کھ پامو از ا...یمختار...یدار
 مگھ نھ؟... ی کردنو خوب بلدیتو کھ خوش...اتیخوش
 . کردرهی تی اھی را لاشی ھاچشم

 . حرف گشودی بمی را برانی ماشدر
 . نشستم و او ھم نشستنی ماشدر

 . دادی مزی را گرنگاھش
 . رفت خانھ مادام نبودی کھ میریمس

 . گرفتھ بود بازشی بازوانھی کار داشتم و او دھزارتا
 ...ـیم -

 . سکوتمی بالا آورد بھ معنادست
 . دادی عذابم منی آرام شده بود و ایادیز

 . را کھ نگھ داشتنیماش
 . تھران در شب نگاه کردمبھ

 . دادی را نشان مییبای زری چراغ ھا تصویسوسو
 . نگاه کردممرخشی کھ بھ پخش برد بھ ندست

 .دمی را بو کشتلاطمش
 .دای کرد شدی بود و مراعاتم را می مرد عصباننیا

  کن منو ، چون عاشق شکستنمشکنجھ



 

  بکش منو ، بذار جدا شم از تنمخودت
  کردم؟ی شکنجھ اش ممن

  گر من بودم؟شنجھ
  و طمعش را داده بودم؟بای فری ھای کھ تاوان ندانم کاریمن

  آخرت منمدی کن منو ، شھشکنجھ
  عشق تو ، تمام عمر بودنمیفدا

  شکنجھ کردنمحقتھ
 . برابرم پوزخند زدونی ھمادی رسونی را انتخاب کرد و خبر بھ ھمابای فریوقت
 . دانستی را مزمی ھمھ چونی انگار ھمای دانم چرا ولینم

 . خواندی ذھنم را مانگار
 . چپی من چقدر خودم را زدم بھ کوچھ علو

 . لبخند زدمیخودی بچقدر
 .دمی رابطھ بوسنی اکی را بابت تبربای با زجر گونھ فرچقدر

  تو عاشق شکستنمی بمن
 واقعا؟
 . را گرفتدستم
 . را نوازش دادمی ھاشتانگ
  کرد مگر؟ی نبودن من فکر ھم مبھ

 ای نگاه کن ، چرا تو دنخودت
  ، منمرهی از عشقت بمدی کھ بایکس
  استی دنھی نیھم
  تو نشستنمی عمر ، بھ پاکی یبرا
 ند؟ی من بشی پابھ

  است؟محال
  دارد؟ی چھ ارزشای دنمگر

 .دی آی اصلا بھ چشم نمایدن
 . آمدی رژ قرمز زدنش ھم بھ چشم نمی کھ حتستی ھمانایدن

 ری کنار من ، تقاصتو ازم بگبمون
 ری اسنی آخرادی کنار من ، بھ بمون

 ری عشقمون بمی برای بکش ، ولمنو
 عشقمان؟

  بود؟انمانی مفی تعرنی ھم بھ ایزی چمگر
 . الا عشق ھممی بودزی ھمھ چما
نھ درست ... بکنمتونمی دلم بخواد می بعد از رفتنت من ھر غلطیگی منکھیا -
بھ ... مونمیمنتظر زنم م...متاھلم...من الان زن دارم... باھاشستمیموافق ھم ن...ین



 

 شوی دورشھی نمگھید... مال منھگھیزن من بعد از برگشتنش د... دارمدیبرگشتنش ام
و البتھ زن ... نداره واسھ طلاقیلیدل... ذارمینم... شھینم... خواد؟یطلاق م...تحمل کرد

 کھ ستی نخودیب...ادی آسھ مرهیآسھ م... حلقش انگشتشھرهیاونجا کھ م...متاھلھمن ھم 
چون ...دهی رو گزارش مقھی بھ دققھیدق...شھاب ھست...چون شھاب باھاتھ...دلم قرصھ

 .زن من مال منھ
 . خونسردش بودمرخی مات ننگاھم

 . بودمدهی دادی را زشی ھای خونسردنیا
 . زدی سوزاند چون دھان آدم را چفت می خالدون آدم را مھای فتا

  عشق تو ، تمام عمر بودنمیفدا
  شکنجھ کردنمحقتھ

  شکنچھ گرم؟من
  او؟ای
 

 ؟ییکجا:  و گفت دی شانھ بھ شانھ ام کوبمژده
 ؟ییتو کجا -
 . جانیمن کھ ھم -
 .یستین -
  کرده؟یپونھ باز خبرکش -
  دونستم؟ی مدیمن نبا -
آخھ من و اونو چھ بھ ...ختھیومده آبرو ما رو جلو بابا ر کلھ ای پسره بنیفعلا کھ ا -

 ی خواستگارادی داده بریچرا گ...گھی ، تموم شد دمیدوست دختر دوست پسر بود...ھم؟
 من؟

 ره؟ی نمیلی ویلی باورم بشھ تو دلت قدیبا -
 ... من و اونایدن -
 ثاقیدم زن م کری فکرش ھم نمی حتشیدوسال پ... دونمی نمیزی چندهیمژده من از آ -

 ھم داده یشنھادی اگھ بھت پدی دونم سعی منویفقط ا... تو ھم خبر ندارمندهیاز آ... باشم
 . ندارنی کھ خونوادش مشکلگھیتازه پونھ م...فکر بعدشو کرده

 . شوھرم ازم سر باشھخوامینم...من دارم -
 ؟ینی بی می تو چقایتو ارزش آدما رو دق...؟یمژده خل شد -
از ... خونوادهھیاز ...نی مثل ھمثاقیتو و م...یستی من نیجا... شعار نده خواھشاایدن -
 .ی کنیتو منو درک نم.... فرھنگھی
 یواسھ خودت کار م....ی دانشکده اینای از بھتریکی...یمژده تو درس خوند -

 فقط خونواده پولدار دیسع...شترهی بیلی خدی شاپ سعی از اون کافانتیدرآمد ماھ...یکن
 دوس دوی کھ سعی بدنی تضمی تونیم...یرو پا خودت....ی تو خودتو داریول...داره
 . زنمی برات مدویع سی رای بدنیاگھ تصم...آره؟...؟یندار



 

 ...ایدن -
 با خودت چند یتو معلوم ن... زنھی واسھ من حرف اضافھ میھ...ایکوفت و دن -

 .یچند
 ؟یسرم چ اگھ بعدا بزنھ تو ایدن -
 در حد دهی می کولیعنی... خودشھدی زبون تر از سعیوالا ب...؟ی شناختنجوری ادویسع -

 ؟یشی سوارش نمی کنی تو چرا ناز مھیحالا کھ خودش راض...خر
 . و من ھم بھ خنده اش لبخند زدمدیخند

 .رهی مدلھ تو کتم نمچی شدن با پونھ ھی ھم قبول بشھ جاردی سعیول -
 . بالا رفتمی رانی و قلپدمی ھم خندباز

 .ی نخور چند وقتھ چاق شدنقدهیا -
 .دی ماسمی لب ھای روخنده
 . چاق شده بودمخب
 . جلوه داشتی راحتی شکمم در لباس ھایکم

 . بودم خبحاملھ
  خورم؟یمگھ حق تو رو م -
 .گمیواسھ خودت م -

 . بغض کردمی را ھم بالا رفتم و کمی بالا انداختم و قلپ بعدشانھ
  کرد؟ی ھم باد ممینیب
 .دی نگاھم را بالا کشمی روبروی جفت کفش چرم مشککی ستادنیا

 . شدم در صاحب چشم ھارهیخ
 . ام بودرهی ھم خاو

 . کردی را وجب مصورتم
  چاق شده ام؟دی فھمی ھم ماو
 .سلام -

 . شدهرمونی دایدن – مژده
  نکرد؟دای تر پی دم دستی ابھانھ

 . حرف دارمایمن با دن...نی برنی تونی شده مرتونیشما د -
و مطمئنا ھم شوھرش دوست ... داشتھ باشھی با شما حرفای کنم دنیفکر نم – مژده

 .نی داشتھ باشینداره شما با ھمسرش مراوده ا
 . تلفظ کردشخندی با نرلبی و ھمسر را زشوھر

 . کردمی من نگاھش مو
 . داشتشی تھ رنھ
 . لاغر شده بودنھ
 . زدی شدن کبود میگاری از زور سشی لب ھانھ

 . بودستادهی برابرم ادهی و اتوکشکی ششھی ھممثل



 

 . باھات حرف بزنمخوامیم -
 . خواست مژده را حساب نکندیم
 .ی جا بزننی حرفتو ھمی تونیم -
 .ای کنم دنیخواھش م -
 ثاقمی ھمسر مگھید... موحدی بگدیبا.... نھای.... خانوم شافعی بگدیبا...شافع -

 .شمیموحد حساب م...خب
 .دی کششی ھای بھ چتری دستی پارک خلوت زانو زد و مژده عصبنی در امی پاھابرابر

 ...گمی می چنیبب....نگاه کن منو...؟ی کنیچرا لج م... دونمی من کھ مایدن -
 . کامل براندازش کردمی استھزائبا

 م؟ی خواستم بلھ بگوی مرد منی بھ اواقعا
بھ خدا ...می کنی ممونوی راحت زندگیی جاھی میریم...میری گی دوتامون طلاق مایدن -

 ... داره کھ تو رو بتونھ جذب کنھی چثاقیاصن م... دونم دلت با منھیمن کھ م...راحتھ
 .زھای چیلیخ

 . اش داردنھی سکی رگ برآمده جالب نزدکی مثلا
 . خوش رنگی موھاای

 .باستی ھم زشی زخمیصدا
 ...کلا وجودش ثاقی ماصلا

 .ستی نمھم
 .ستی مھم نی ذره اگرید
من واسھ ... من نزن نھی دست رد بھ سایدن.... پشتتمشھیھم... سوئدمیریاصن با ھم م -

 . قدم واسم بردارھیتو فقط .... کنمی ھمھ کار مندمونی و آیزندگ
 . بودبچھ

 . ھم داشت انگاری گاوجنون
 . گفتی ھم مانیھذ

  چقدر احمق است؟دی فھمی سبحان ماصلا
 . زدندی ھاشان نمی ھم با تمام مسخرگشھی حرف ھا را پسران نوزده سالھ عاشق پنیا
 . حرف ھا از شانش بھ دور بودنیا

 . مھندس نبودکی کھ برابرم نشستھ بود یمرد
 . گفتن نداشتی برایزی چانی عقل بود کھ جز ھذی جوانک خرفت و بکی انگار
 . با من مثل بچھ ھا برخورد کنددی کرد بای مفکر
 . کندخرم

 . راشی گاو قبول کنم حرف ھانی من عو
 . احمق بالفطره بودکی مرد نی خدا کھ ابھ
 .ی ثابت کنی نیازی نگھید...ی اوونھی دیلیخ...دمیفھم...ی اوونھید -

 .دیای بمی تا پدمی دوشم انداختم و برخاستم و دست مژده را کشی ام را روکولھ



 

 ...ایدن -
 . زدمپوزخند

 . ھم آزاردھنده بودشیصدا
 یاصن از ھمون اولش بھ دلم نم... بچھ ھانیع... کم عقلھییخدا:  گفت مژده

 .دهیوعده سر خرمن م.... جو عقل ندارهھی...نشست
 .میدر موردش حرف نزن....الی خیب -
 . استوونھی دنیا... شر نشھ براتایدن -
 .جراتشو نداره -
 دوارمیام -
 

 . سلامت کردی آرزومانی و او برادمی را بوسمادام
 . را بھ راه انداختنی زد و ماشی مادام بوقی براثاقی نشستم و منی در ماشثاقی مکنار
 . خانوادمانشی پمی گشتی برممیداشت

 . کنمی من خداحافظتا
 . ھم بابا و مامان با رفتن من مخالف بودندھنوز

 . دخالت کندمانی حق ندارد در زندگی گفت کسی اما میباباحاج
 . حتما درست استدهی صلاح در رفتن من دثاقی گفت اگر میم

 . را قبول داشتثاقی مشھیھم
 .یساکت -
  بگم؟یچ -
 ...مژده گفت -
 .خودم ھم جوابشو دادم...میآره سبحان اومده بود پ -
 . ھم امروز صبح اومده بود سراغ منبایفر -

 . کردمنگاھش
 .کی بارمی جمع شده بود و چشم ھامی ھالب
 . ھم غلط کرده استیلی خبایفر
 ؟ی کنی نگاه می جورنیچرا ا -

 .کی تاری نشستم و نگاھم را دادم بھ جاده ھاصاف
 . کنمی نگاه نمیمن کھ طور -
 .آره مشخصھ -

 . گرفتحرصم
 رد؟ی خواست مچ مرا بگیم

 .عمرا
 .ستی واسم مھم نی دونیخودت ھم م -
 .ھست -



 

 .ستین -
 . تموم شدبای کھ فرگمی خب من واسھ کودک درون فضولت می ولستی کھ نرمیگ -

 . بالا انداختم و پوزخند زدمابرو
 شانس بود کھ من بتونم ھی بایفر.... نبودییبایاصن از اولش ھم فر... ؟ای دنی دونیم -

ھ خاطر ب... داشتمادی من با اون اشتباه زیول... مقصر بدونمشخوامینم...امتحانش کنم
 . تموم شدیول... کردمادیاون اشتباه ز

 یھ... ببخشمتخوادی دلم میھ...ثاق؟ی می دونیم...یتو بد تموم کرد...بد تموم شد -
 یلیخ...شھینم...؟ی دونی میول... بھ خودت تلخ نکنوی ، زندگالی خیبابا ب... گمیم

 .سختھ
 . اون خاطره رو از ذھنت پاک کنمدمیقول م...ای کنم دنیمن اون خاطره رو پاک م -
  دقم؟نھی لحظھ بھ لحظش ، شده آی وقتی پاک کنیخوایچطور م -

 . را گرفتدستم
 .دی لب برد و بوسبھ
 . تپش زدشی لب ھای مبان گرمایی انگار دل من جاو
 قشنگ مونی کنم تا بعدش زندگیپاک م... کنمیھمشو پاک م...ھمشو... کنمیپاکش م -

 من ایدن...ی مونی من می براگھی دی منیحالا کھ برا...شمی نمدیاام من نایدن... بشھ
 از دستم یحالا ھمھ چ....خودمم...ستمی نیچی ھگھیحالا د...شمی نمدیواقعا ناام

 . حلھی ھمھ چشھ دلم بھ تو کھ قرص بایول....رفتھ
 .می نکنی بحث تکرارثاقیم -
 ؟ی دوس داریچھ بحث -
  چطوره؟یشرکت سرمد -
سر ... خب سختھ واسمیول...حقوقش ھم خوبھ... دارهی گروه حرفھ ایول...افتضاح -

 . شناسفھی پا کارمند وظھیشدم ...سر وقت اومدن...وقت رفتن
 . درس کن دراز بکشویصندل... ھمش نشستھیشیخستھ م...؟یراحت:  و گفت دمیخند

 عقب ی از صندلیی نگھ داشت و پتوی و او گوشھ ادمی را گوش دادم دراز کشحرفش
 . تنم انداختیرو

 .یخوشگل شد -
 . مقدمھ و بعد از چند لحظھ سکوت گفتیب

 . بودمرهی خمرخشی بھ نانشی کھ من در می از چند لحظھ سکوتپس
 ؟یچ -
 .ی خوشگل تر شدیتپل تر شد...یخوشگل شد -
 . دفعھکی شدم زی خمین
 ؟یدیتو ھم فھم -
 ؟یچ -
  چاق شدم؟یدیتو ھم فھم -



 

 .شی بھ رانندگای دانست توجھش را بھ صورت ماتم زده من بدھد ینم
 . زدنرونیلپات ب...از اون تپل با نمکا...یخب معلومھ تپل شد -
  فھمن تپل شدم؟یھمھ م -
 . بھت توجھ بشھیفقط وقت...نھ بابا -
  کرد؟ی بھ من توجھ میعنی

 . مژده ھم کھ گفتھ بودخب
 . کردی را زود بھ زود حس مراتییکھ تغ کھ مژه از آن قسم آدم ھا بود البتھ
  کرد؟ی بھ من توجھ مثاقی مپس
 ... بابانھ
  فھمن؟ی منای مامان ایگی میعنی -
 .گھی دشنی تازه عروسا تپل میبفھمن ھم خب بعض...نھ فکر نکنم -
 .دمی کشینیھ
 . کرده بوددای پی من وقت شوخی ھم برانیا
 . ادبیب -
 . ندارهیتو ذھنت منحرفھ بھ من ربط -

 . و او ابرو بالا انداختدمی کوبشی حرص مشت بھ بازوپر
 . تنگ شددلم

 . خودمان قبل از آن شب تنگ شدی دلم براکھوی
 .می خوب بودچقدر
 .می خنداندی را مگری ھمدچقدر
 .می با ھم فلافل خوردچقدر
 .می پختی با ھم بندرچقدر
 .می بودکی بھ ھم نزدچقدر

  شد؟یچ -
 . کردیدلم ھوس بندر -
 .ی خوب نگھیدکترت م -
 .سی واسھ بچھ خوب نگھیآره راس م -
 ...بچھ -
 . پوزخند گفتبا
پس تو ... دوس دارمویگی کھ با تمسخر می بچھ انی ایلیخ... من دوسش دارمثاقیم -

 . بچھ ابراز کننیخلوتت حستو بھ ا
 ؟ی کھ از منھ رو دوس داریبعد بچھ ا...یتو منو دوس ندار -

 . لحظھ ماتم کردکی حرفش
  چرا؟واقعا



 

 دادم ھر شب خودم را ملزم ی را نمثاقی می جواب تلفن ھاانی در خط مکی ی وقتچرا
  بچھ حرف بزنم؟نی دانستم با ایم

 . از خاطره پر کنمیدفتر
 .رمی جورواجور بگی ھاعکس
  چرا؟واقعا

 .دمی دراز کشمی سر جاباز
 . مشوشی ذھنبا
 دنی از پھلو خوابی ولی خوابیبھ پھلو م...یو ترک کرد عادتاتی بچھ حتنیتو واسھ ا -

 نقدریا...ی و نسکافت رو کم کردییقھوه و چا...ی خوری نمیبندر...ادیخوشت نم
 اده؟یارزشش ز

 .آره -
 ستم؟ی مھم نخوامی بچھ رو نمنی اگمی کھ میاون وقت من -

 . ماندمساکت
 . مرد بچھ شده بودنیا

 . کردی محسادت
 . کردی بچھ خودش حسادت مبھ
 گھید... عمر بھت اعتماد کور داشتمھی... عمر بھ حرفت گوش دادمھی من ثاقیم -

چون خودت جواب ھمھ اون ... ازم نپرس چراگھید...چون ضربھ خوردم...بسمھ
 .ی پرسی کھ مییچراھا
 . را نگھ داشتنی لبخند زد و ماشنیغمگ

 .می بودنی پمپ بنزدر
 .دی بوسی شدنش خم شد و گونھ ام را طولانادهی از پقبل

 ایدن....شتھی ھم دلم پرمی دونم بمی میول...رمی بمخوامی می زنیوقت زخم م -
 . دوست دارمیلیخ... دوست دارم...من

 . دونمیم -
 . شدادهی را تکرار کرد و پنشی لبخند غمگباز

 . دانستم دوستم داردیم
 . گفتھ بودبارھا

 .می را دوست دارگری ھمدمی دانستی ما می دوھر
 . چگونھ اش مھم بودیول

 . مھم بودیلی من خی کم برادست
 

 . ساک را ببندمپی سر و صدا زی شدم تا بخم
 .می بوددهی بود رسی ساعتسھ

 . بوددهی تخت من خوابی روثاقیم



 

 بازش ی نگاھم بھ چشم ھاستادمی صورتم کنار زدم و صاف ای را کھ از رومیموھا
 .افتاد
 .سلام:  و گفت دی کشی اازهیخم

 .بخواب ھنوز وقت ھست تا ناھار -
 .دی خوابم پرگھید...خوادینم -

 .یخوشگل کرد...چھ خبره؟:  ماساژ داد و گفت ی را کمگردنش
 .نجای اانیھمھ دارن واسھ ناھار م -
 ام؟ی سرخر واسھ مادرزنم ناز بی روز بھی تونم ی من نمیعنی -

 نگاه ی و خودم را کمستادمی کوچکم اشی آرازی میلو حوالھ اش کردم و جی غره اچشم
 ثاق؟یم: کردم و گفتم 

 جـــــــون؟ -
 . دادی جوابم منگونھی اشھیھم
 ی داشتم مربا می کرد وقتی نگام می جورھیالان مامان ھم ... چاق شدم؟یگیراس م -

 .گفت نخورم...خوردم
 . خندهری وار گفتم و او زد زنالھ

 . لختش شدمنھی وصل سی را پر کرد و من بھ آنفاصلمان
 .دی را بوسمی موھای خودم را عقب بکشم کھ نگذاشت و محکم روخواستم

 من بخوام کھ دربست نوکرت نھیمھم ا...ی ھم خوبیلیخ... برمکلتیمن قربون اون ھ -
 . درکلادی بھت میول... واسھ اون بچھ استی چاقنیالبت کھ ا...ھم ھستم

 .وفتدی اش ننھی کردم نگاھم بھ سی و سعدمی را بھ زور کنار کشخودم
 . اومدهونی ھماای بری دوش بگھیتو ھم ... کمک مامانرمیمن م -

 .دی کششی بھ موھای تکان داد و دستیسر
 داریشوھرت ب:  آورد و گفت رونی بشی سر از گوشونی سالن کھ قدم گذاشتم ھمابھ

 نشد؟
 .ادیداره م -

 . خواباندمی مرغ را در آرد سخاری ھالھی و فستادمی مامان اکنار
 . سر و گوشش نجنبھنجای شوھرت ای بریخوایحالا م – ونیھما

 ھ؟ی چھ حرفنی عمھ اونیھما – مامان
نھ کھ اصن ھم سابقشو :  گوشم آورد و گفت ری زد و سرش را زیشخندی نونیھما

 .نداره
 برداشت و گاز وهیز ظرف م ایبی نگاھش کردم و او شانھ بالا انداخت و سیحرص

 .زد
 ن؟ی عازم ھستیحالا ک – مامان

 .گھیدو ھفتھ د -
 . بھ رفتنتستیدلم رضا ن – مامان



 

 ھی واسھ خودش نیبذار حداقل ا...؟ی کنی می خالنویعمھ آخھ چرا تو دل ا – ونیھما
 . بشھیپخ

 شھ؟ی جا نمنیمگھ ھم – مامان
 ...مامان -

 . و شوھرتی دونیخودت م... والادونمینم – مامان
 .ھیاون کھ راض -

 دختر بره تھرون درس نی انی ذاشتی نبود شما نمثاقیاز اولش ھم م – ونیھما
 .نی کردی عروسش میبھ آن...بخونھ
 .خوامی مرشویمن خ... مھربون تر از مادر؟ھی دایتو شد – مامان

واسھ خودش خانوم ...بچھ موفق.... کن قربون اون چشاتگایحالا ن – ونیھما
 خوب بود مثھ من الاف باشھ؟...مھندس

 ھ؟یبحث چ – ثاقیم
 گرفت و دل ی را مشی شانھ اش آب گوش ھای کھ با حولھ رویثاقی رفت سمت منگاھم

 . زدیمن را بھ ھم م
 . داده ام رو گرفتمنی چینی ببا
 .زارمی حرکت بنی دانست از ایم
 . حس مننی وقت ھم محل نگذاشت بھ اچی ھو
 . مطابق خواستھ من باشددی کھ نبازی گفت ھمھ چیم
 .ندازمی اخلاقم را دور بنی کھ من ای رو دور انداختتی گفت مگر تو مانتو کوتاه ھایم

 .ی شد گاھی می ناکسآدم
 .سر رفتن زن تو بحثھ – ونیھما

 زد و قسمت گاززده را برابر دھان ی برداشت و گازینیری از ظرف شی دانمارکثاقیم
 بھش سر رمی خونھ من ھم می درس مرهی مایدن...گھی دستی نیبحث: من گرفت و گفت 

 تا از جا و مکانش رمی باھاش میاولش ھم دوھفتھ ا... گردهی برمشھیتموم م... زنمیم
 . راحت بشھالمیخ

 نیھنوز ھم ا:  گفت ونی زدم و ھماینیری گنده بھ شی گازشی حرف ھاانی در ممن
 ن؟ی ترک نکرداتونوی بازفیکث

 . شستی خودش را ھم بارھا موانی از آنھا بود کھ لونیھما
 . خوردی را نمی آنھا کھ دھان زده کساز
 . کردی بابت مسخره اش منی چقدر از اثاقی مو

 و چاندی دست گرد کمرم پثاقی باز کردن در و می رفت پونی در کھ خورد ھمازنگ
 . ببندمششی بھ ری مامان نتوانستم چشم غره ایمن جلو

 .دمیرجان را بوس و مادخالھ
 .می در کردی دلتنگیحساب

 . با تشر او را از من جدا کرده بودثاقی مرا چلانده بود و دست آخر می ھم حسابپرستو



 

 ی آمده بود و جلویی ھم چشم و ابروثاقی بھ من گفتھ بود تحفھ و می ھم کفرپرستو
 . بوسھ محکم بھ گونھ ام زده بودییچشم ھمھ خم شده بود و چندتا

 .دمی دانم کھ چرا کنار نکشی من نمو
 . چرا چشم غره نرفتمکھ

 . بال بال زدیزی چکی دانم چرا تھ دلم ی نماصلا
 

 . را قطع کردی بالاخره از دوست دخترش دل کند و گوشونیھما
 .چھ اعجب:  ابرو بالا انداختم و گفتم شیبرا

 .حسود خانوم:  و گفت دی را کشمینیب
  باشھ؟ھی حواست بھ بقرونی بیایبا من م ی داره وقتیاصن چھ معن -

 . بھت باشھدیحواس شوھرت با:  و گفت دیخند
 . دونم ھستیاون کھ م -
 . بودرفتھی را پذمانی و انگار خوشبختدی پاشمی بھر وی لبخندعادیم

 ؟ی کار کنی چیخوای مشیحالا با دور – پرستو
 . بودثاقی حرفش با میرو

 کھ از ابتدا تنھا دست گرد شانھ ام انداختھ بود و مرا بھ خود چسبانده بود و یثاقیم
 .گذاشتھ بود من راحت تنش را نفس بکشم

 .می زنی با ھم حرف مپیتو اسکا – ثاقیم
 .ی زنی راحت حرف میلیخ – عادیم
 . برام ارزش دارهیلی ختشیچون موفق – ثاقیم

 .ببند حالم بد شد – ونیھما
 ... کنار گوشم لب زد کھثاقی و مدمیخند

 .شھی نخند قلقلکم منمیتو س - ثاقیم
 .ونی کرد بھ لبخند ھماری و نگاھم گدمی خندشتری ببدجنس

 . زدی ملبخند
 . لبخند بزندبگذار

 . راحت شودالشیخ
  دارد نگرانم باشد؟یلی چھ دلاصلا
 . عمر نگرانم بودهھمھ

 . ھمھ چند ماه کوچکتر بودنش باز ھم نگران بودهبا
 . خوب استزی بار فکر کند ھمھ چنی ابگذار

 . استآرام
 ؟یری میدار:  گفت ونی ھمادی تخت بلند شد و دست پرستو رو کشی کھ از روعادیم
 .مارستانی برم بدیآره فردا صبح زود با – عادیم

 . پسرمی من ھم دارم میاوک – ونیھما



 

 آخھ چرا؟ -
 کم کمک بدم بھ ھیبرم ... چرا؟یگی خونمون حالا می تلپ شیخوایفردا م – ونیھما

 .مامان
 . بودشیادی بچھ ننھ ھم زھمان
 . شدی دختر مدی بایی جورھاکی از ھمان اول ھم ونی ھمااصلا

 . مادرشی رفت برای کھ دلش مبس
 . مادرش بودزانی آوشھی کھ ھمبس
 . کردمزانی را از تخت آومی خودم را کندم و پاھاثاقی ھم کھ رفت از آغوش مونیھما

 . دوست دارهیلی خونیھما -
 .من ھم دوسش دارم -
 ھم ی اگھیبھ جز اون شب مگھ آزار د... کردمتتی اذیلی بھم گفت خمونیشب عروس -

 بھت رسوندم کھ اون ازش خبر داشتھ و من نھ؟
 .خواستھ بگھ پشتمھ... گفتھی چھی -
 من ندونم؟ ھست کھ یزی چایدن -

 .دمی کشھی را بھ ری زمستانی و ھوادمی کشقی عمی زدم و نفسپوزخند
 .آره ھست -
 . بھ داخل خانھ برداشتمی قدمو

 . بودنددهی خوابالی و بابا و دانمامان
 .دندی خوابی زود مالی درس دانامیا

 .دمی کشمی بھ موھای گوشھ اتاق انداختم و دستی صندلی را رومیپالتو
 . شدمرهی بست خی کھ در را میثاقی بھ منھی آاز

 .دی خوابی منجای ادی شک بای را بشب
 . مرا گرفتھ بودی اتاق دوزاده مترشتری بمی من کھ عملا نی نفره می و نکی تخت یرو

 .الی خیب
 .می بوددهی خوابگری عمرم را در اتاق ھمدی از شب ھایمین
 . رفتی ھا نمی سوسولنی بھ المی مگرید
 . نمانده بودیزی چلمی از آن ترس اواگرید

 آورد ی را در مورشی و در نور چراغ خواب بھ او کھ پولدمی تخت خوابیی انتھاگوشھ
 . شدمرهیخ

 . رفتی می چندسال کامل بدنسازکلشی ھیبرا
 . کردمی مغی جغی جشی خورد و من چقدر برای ملی ھم آن اوانی کراتیحت

 .دمی کشی را مشی موھاچقدر
 . دادی گفتم و گوش نمی کردم از بس مھی گرکباری یحت
 . را گذاشت کنارنی آن روز کراتاز
 . ماندی ھمچنان عالکلشی ھیول



 

 .دی دراز کشکنارم
 .دی من بھ پھلو دراز کشمثل
 .می بھ رخ ھم بودرخ

 . سھ سالت بودیدی خوابشمی بار کھ پنیاول -
 . حرف نگاھش کردمیب
 . برامی بودی جورھی یاصن از ھمون بچگ...دوست داشتم -

 . تر شدسی لب ھای با ترمی ابروھاانی را بستم و ممی ھاچشم
 . چسباندمیشانی را بھ پشیشانیپ
 .دوست دارم -
 . دونمیم -
 .ی دونینھ نم -
 . مات نگاھش کردمی بار کمنیا
 .ی دونی نمیچیتو ھ...ی دونینم -
 . را نوازش کردمی از موھای با ھر کلمھ اش تارو
 .موھات کم شدن -
 . مو دارمزشیآره ر -
 ؟ی خوری کھ ماتویدارو تقو -
 .یگیچقدر م...ثاقیآره م -
 .یفیچون ضع...چون نگرانتم -
 ...ثاقیم -

 ... چسباند و زمزمھ کرد کھمی موھاشھی بھ رلب
 ثاق؟یجان م -
 .میبخواب -
 .میبخواب -

 . ام حلقھ کردنھی سری بھ او کردم و او دستش را زپشت
 .ثاقیم:  گفتمترضمع
 . امشبنیفقط ھم -

 . ام کردخفھ
 . خفھ ام کردحرفش
 . انگار بھ دلم چنگ انداختاصلا
 .دی نفس کشقی گرفتم و او عمآرام
 . ھم نبودی بدادی زحس

 . خوب بودمی خواھم بگوی ماصلا
 . بودیعال
 . بودی دخترانھ پرپر شده ام عالیاھای اندازه تمام روبھ



 

 . پرپر شده ام فکر کنمیاھای بگذار فقط بھ روی لعنتذھن
 . شومی آن شب لعنتالی خی امشب را بنی فقط ھمبگذار

 . دھم اصلای مقول
 . امشب را بگذارنی ھمفقط

  
 یمگھ قر ار نبود ھمگ:  گردو کش رفتم و گفتم ی مشتزی می رویبای زستالی کراز
 .نی اومدی معادیتو و م... شدنیی مراسم خانوم داریحالا اونا درگ... تھرون؟نیایب
 . بودمریمن ھم درگ:  را بھ دستم داد و گفت ری شوانیل
 ؟ی چریدرگ -

 . بحث را عوض کندری خواست مسی و مطمئنا مدی آه کشقیعم
 ...ی بریخوایحالا م...نویولش کن ا -
 . ھستتی مرگھی... شناسمتیمن م...پرستو -

 .ستی نی خاصزیچ:  انداخت و گفت نیی پاسر
 .آره جون عمت -

 یخوایمخلص کلامو م:  کش داد و گفت زی را غم انگشی لب ھای کرد و کمنگاھم
 ؟یبشنو

 .اوھوم -
 .میشیبچھ دار نم:  و گفت چاندی را دور انگشتش پشی از موھای ادستھ

 . را محکم تر گرفتمری شوانیل
 ...یشوخ -
 .میشیباھم بچھ دار نم.... میشیبچھ دار م...ای کنم دنی نمیشوخ -
 خب؟ -
 . خبیگی میچھ راحت دار -
 یخودت ھم م...ھزار تا راه ھست واسھ بچھ دار شدن... بودبی عجزی چھیتھ حرفت  -

 نشد ھم مگھ خدا پرورشگاھو گرفتھ؟...یدون
 .راحتھ گفتنش واست -
 فکر ی کنی بھش فکر می داری کھ تو حتمیزی بھ چخوامی نمیول...ستینھ راحت ن -

 .کنم
 .دمی کوبزی می را روری شوانی برخاست و من لشی سر جااز
 شناسم نھ آدم لھ لھ زدن واسھ بچھ است ی کھ من میعادیم.... چرا؟یخودتو گم کرد -

 . بشھالی خی کھ تو رو بتونھ بینھ آدم
 .شمی مالشی خی من بیول -

 . بردماتم
  چندسال قراره پام بمونھ؟عادیم...ی نشستالی خیب...ا؟ی دنی فکر کردیتو چ -
 .تا آخر عمرش -



 

 .نھ -
 ؟ی اعتمادی ھمھ بنی مگھ ازش کھ ایدی دیچ -
 .ھمھ مردا دوس دارن بابا بشن -

 . زدمپوزخند
 .ثاقی مردھا دوست داشتند بابا شوند جز مھمھ

 .چرت نگو -
 .گمیچرت نم -
 آره؟...عادی مگری بھ جی خون کردی چند وقت ھم نشستنیحتما تو ا -
 .خوادی خالت از من نوه مایدن -
  ، خالھ من مھمھ؟عادی با متیمگھ تو زندگ -
 . باشی منطقایدن -
 . باشیتو منطق -
 . زنمی معادوی دل مگھی دونم دوسال دی می وقتخوامینم...خوامینم -
 ؟ی شناختنطوری تو اعادویم -

 . شانھ ام گذاشتی پر از اشک شد و سر روچشمانش
 . ماھھعادیم -
 ؟ی شدوونھیپس چرا د -
 .دمیعمرشو دارم ھدر م -
 ؟ی گرفتمی فقط خودت تصمای یبا خودش حرف زد...وانھید...کوفت -
 . بھ ھردومون فکر کنمدی من باایدن -
 .مرده شور خودت و اون فکراتو ببرن -
 ...ایدن -
 .ایکوفت و دن -
 .تو حداقل درکم کن -
 . دوس دارمتونویچون زندگ... دوس دارموعادیچون م...چون دوست دارم.... کنمینم -
 . مسلخ جفتمونشھی مگھی چندسال دی زندگنیا -
  خودت؟ای ی کنی فکر معادی بھ مشتری بیتو دار -
  تو؟یگی میچ -
 واسھ خوانی کھ ماری ھم درنیی اونایادا... کنیکلاتو قاض... بھ حرفم فکر کننیبش -

 .عشقشون از خودشون بگذرن
 . دوش انداختمی را روفمی برخاستم و کمی جااز
 ؟یریکجا م -
 .ی حجره باباحاجرمیم -

 . تا دم در آمدھمراھم
 ا؟یدن -



 

 جون؟ -
 .ممنون -

 .دمشیبوس
 . داشتحق
 . حق داشتشیدھای بابت ترداز
 . ھم حق داشتممن

 حاملھ ی با چھ حکمتطی در ذھنم تکرار شود من در آن شرای کھ از ھمان ابتدا ھنیا
 . شودی ھمھ آپشن حاملھ نمنی با ایشدم و پرستو با چھ حکمت

 . ھم حق داشتممن
 

 . در آغوشش نگھم داشتھ بودونیھما
 .ایمراقب خودت باش:  اشکش را گرفت و گفت شی با پر روسرمامان

 .دی فشردم و او گونھ ام را بوسونی بھ ھماشتری لبخند خودم را ببا
 .چشم مامانم -

 .ستی نزدی بررونی احساستش را بنکھی دانستم اھل ای زد و می لبخندبابا
 . جانای شد دنرید – ثاقیم

 ... در گوشم پچ پچ کرد کھونیھما
 .شھیدلم برات تنگ م – ونیھما

 .من ھم -
 .دی قطره اشکم چکو
 ی اشک ھاانی ھمھ و در مدنی بعد با بوسی و کممی فرو رفتگری در آغوش ھمدشتریب

 . شدمثاقی منی ماشیدرجان و مامان راھپرستو و خالھ و ما
 . دست تکان دادمونی و ھماالی دانیبرا
 .شھی تموم میزود:  کھ آرام نشستم گفت می جادر
 .شھیدلم واقعا براشون تنگ م -
 .تی از دورشھیدل من داغون م -

 . و ساکت ماندمدمی را آرام بھ دندان کشلبم
 . بوددهی بھ درازا کشسکوتمان

 .شھاب امروز زنگ زد -
 خب؟ -
 .ھی اوکطامونیبل -
 .خوبھ -
 .ادینامدار ھم م -
 ؟یواسھ چ -
 . اونجا دارنادی ھم زلیفک و فام...دنی خونھ خرھی ھمھ با ھم نایا...ادی میچندماھ -



 

 .آھان -
 .توی دپرسنمینب -
 .یتو کھ عادت دار -

 . خوب بودیلی چند روز خنیا:  و گفت دی کشیپوف
 . بودیآره عال -

  شد من دومادش بشم؟ی بابات چطور راضایدن:  ساکت ماند و گفت یکم
 ؟ی چیعنی -
 یلی گفت با ازدواج فامیم...دهی نملی بھ دونشو بھ فامیکی گفت دختر یبابات کھ م -

 .مخالفھ
 . گفتی مراست

 . قسم ازدواج ھانی آمد از ای کلا بدش مبابا
 ثاقی ، ازدواج من با منھی سرپوش حلقھ پس فرستادن سبحان ، تنھا گزی خب برااما
 .بود
  ھم داشتم مگر؟یگری دنھیگز

 ...خب بعد سبحان -
 . زدپوزخند

 . کندی آن ھا کھ کل حرص آدم را القا ماز
 یچھ پخ... شد؟یبعد سبحان چ... تمومھیسبحان ھمھ چ...سبحان محشره...ادمھی -

 نگفتم؟... پسره لندھور آدم جا زدنھنی گفتم ایھ...نی گفتم نکنیھ...شد؟
  شروع شده؟تییبعد چندماه دوباره نوحھ سرا -
 . سوزهیدلم م -
  سوخت؟ی نمیختی ری با دخترعموش رو ھم میوقت -

 . شدسکوت
 . مردمی گفتم کھ مینم
 کھی تنی روز بھم بگن بارزترھیاگھ :  و گفت دیچی پشخندشی نی بعد صدایکم

 آدم گمیم.... سوزنھی کھ تا تھ آدمو میگی میزی چھی یی وقتاھی گمی بگم متتویشخص
 ...گمیم...یچزون

 گھی دیکی پا ی رو دوس دارگھی گناه دوتا دگمیم...ی نامردگمیم....اگھ بھ من بگن -
 . بودمدهی عمر اون روتو ندھی گمیم...یسیبنو
 . کردداغ

 .دمی فھمدی کشی کھ میقی عمی را از نفس ھانیا
 . را کشاند گوشھ جادهنیماش
 . فرمانی گذاشت روسر

 . امشب بگونی تو سرمو ھمی عمر بزنھی کھ قراره یزیھمھ اون چ....امشب بگو -
 . شدمیحرص



 

 .دندی سرم را کشی رگ ھاانگار
 . مشتم زدندانگار
 . فحشم دادندانگار
 .ری انگار گفتند بماصلا

مگھ من ...شھ؟یخاطرش پاک ممگھ من امشب بگم ...شھ؟یمگھ م...فقط امشب؟...؟یچ -
 الی خیتو چ...شھ؟ی حل میمگھ من امشب زار بزنم ھمھ چ...شھ؟یامشب بگم تموم م

 ...واقعا کھ...واقعا کھ...؟یکرد
 . زدمداد

 . را داد زدممی حرف ھاآخر
 . خش برداشتمی گلوو

 .قی عمیخش
 .ی لعنتی بھ ھمراه بغضیخش

 .رونی و زدم بدمی در را کشرهیدستگ
 .دمی کشھی بھ رقی برداشتم و نفس عمیکی قدم در تارچند

 . گرداندم عقبی بر مدی مرد را بانیا
 . بردمش بھ ھمان شبیم
 . کھ مرا نفس سبحان خواندی ھمان شببھ

 . گفتبای فربای گوشم فرکنار
 .دی صورتم چکی اشکش روقطره
 . کھ من مردمی شبھمان
 .دمی کشدرد
 . زدمھق
 .حس کردم می لب ھای را روشی ھالب

 . کھ مرا کشتی شبھمان
 . مرا کشتیلعنت
 . کشتمرا
 . را بزنممی امشب غرھانی ھمدی گوی کشت و ممرا

 . استوانھید
 . ااااااانھوااااااااااااااااااااااید
 

 مبل لم داده بود و سر ی بود و شھاب برابر من رورهی از پنجره بھ بارش باران خمادام
 .در لپ تاپش فرو برده بود

 ؟ی نداریتو خونھ زندگ:  را برداشتم و بھ شھاب گفتم نکمیع
 .جا تو رو کھ تنگ نکردم بچھ پررو – شھاب

 .شنی دخترا ھم معذب منی انجای ایایخب م -



 

 بھ تو چھ؟ – شھاب
 .شھاب – مادام
 . را کش دادممی بالا انداختم و لب ھاابرو

  قربونت برم؟ی کنیچرا منو دعوا م – شھاب
 .ر من درست حرف بزنبا دخت – مادام

 مادام؟ – شھاب
 . بھت گفت و من بھ خنده افتادمبا

 ؟یدی آخر ھفتت تدارک دی مھمونیبرا – مادام
 ؟یایتو ھم م...ھی اوکیآره ھمھ چ – شھاب
 .برو خودتو مسخره کن پسرجان – مادام

 . تکان دادی و سردی خندشھاب
 ؟یایتو کھ م – شھاب

 ؟ی پارتیگودبا -
 .اوھوم – شھاب

 .بھش فکر نکردم... دونمینم -
 مگھ بلھ سر سفره عقده فکر بخواد؟ – شھاب
 .ستی خوب نادی زن حاملھ زھی ی براطشیمح – مادام

 . خورهی بغل دل شوھرش و تکون ھم نمنھی شیخوشگل م – شھاب
 اد؟ی مثاقیم -

 از دی نبود متاھلھ باادمی دیآخ ببخش...اد؟ی بدینبا:  ابرو بالا انداخت و گفت شھاب
 . زنیمتاھل ب...گھیبچم متاھلھ د...رهیخانومش اجازه بگ

 . کج خندش گفتبا
 . کھ استھزاء داشتیی چشم ھابا
 .دی را بھ صورتم بکوییزھای خواست چی کھ میی چشم ھابا
 . نبودماوردی بمی خواست بھ روی کھ مییزھای و فھم آن چرشی داسنت من آدم پذی نمو

 .شھاب جان – مادام
 . کردی خوب درکم ممادام

 . کندی دانستم کھ خوب درکم می می داند ولی را ممی دانستم چقدر از زندگینم
 .شمیلال م... مادامیاوک – یشھا
 ؟ی بریخوایم:  تاپش را کھ درون کولھ اش گذاشت مادام گفت لپ

 .ثاقی مشی پرمیآره شب م – شھاب
 ؟چھ خبره:  بالا انداختم و لب جلو دادم و گفتم ییابرو

  شما؟یفوضول:  و گفت دی را نرم کشمینی زدو بھ سمتم خم شد و بی لبخندشھاب
حالش :  و گفتم دمی کش آمد و سر کنار کشیخودی بمی زد و من لب ھای لبخندمادام

 خوبھ؟



 

 ھفتھ است افتاده بھ جون پاچھ ھمھ ھی سگ نی و عی سگ پاچشو گرفتنیع – شھاب
چرا ... خرابھ؟نقدهی بھش ای گفتیچ... حالش خوبھ؟یگیآدما دور و برش اون وقت م

 ؟یدیتلفنشو جواب نم
 .حوصلشو ندارم -

 یجنابعال... حالش خوبھدی پرسشی پقھی چند دقنیوالا عمھ ما نبود کھ ھم – شھاب
 .یبود

 .یتو ھم کھ منتظر بھونھ ا -
 . شدی گونھ مادام راھدنی و با بوسدیخند
 . دل من ھوار شدانی میزی چی شد و ندانست کھ کمیراھ

 . ھفتھ بودکی
 .می بوددهی را ندگری ھفتھ بودکھ ھمدکی
 .می بوددهی را نشنگری ھمدی ھفتھ بود کھ صداکی
 .می ھفتھ بود کھ دلخور بودکی
 . ھفتھ بودکی
 . ھفتھکی
  تنگ شده؟ثاقی میدلت برا -

 . مادام نگاه کردمبھ
 . دونمینم -
 . نھیخوبھ کھ حداقل نگفت -

 .ومدمیمن ھنوز با خودم کنار ن:  تکان دادم و گفتم یسر
 .نمی شام رو بچزیمن برم م... ھم خوبھنیھم -

 . جا بلند شدم تا کمکش کنماز
 . با مادام خوب استی زندگکلا
 . خودش استی سر جازی چھمھ
 . احساسات آدمیحت
 

 . مادام تکان دادم و در را پشت سرم بستمی برایدست
 .دمی کشھی زمستان را بھ رلی سرد اوای و ھوادمی کشقی عمینفس
 . گفتم سلامرلبی و زدمی را کشرهی برداشتم و دستگنی سمت ماشیقدم

 .سلام -
 . بودمرخمی نرهیخ
 .یخوشگل شد -

 . کش آمدی کممی ھالب
 .ممنون -
 ؟ی کنینگام نم -



 

 .بعد از ده روز... کردمنگاھش
 . بود اما برق نگاھش معلوم بودکی تارھوا
 . شدمشی چشم ھارهی بود اما خکی تارھوا

  خوشگل شدم؟یدی از کجا فھمیکی تارنی تو اقایدق -
 . بھم نشون دادوی پرھیاز اونجا کھ نور سردر خونھ مادام  -
 .شمی می کنم مثھ زامبی مشی آرای گفتیم...ی بلد نبودفای تعرنیاولا از ا...اوه -
 ؟ی کردی باور مامویشوخ -
 . کننی درباره ظاھرشون بفھمنو باور میدخترا اصولا ھر چ -
 .نھییپس دخترا جنبشون پا -
 .تھیاسمش حساس... بھ جنبھ ندارهیربط -
 . کردمی من شوخیول -
 . وقت حرفات واسم مھم نبوده کھ بخوام باورش کنمچیمن ھم ھ -
 .یگیتو کھ راس م -

 .دمی را بھ دندان کشلبم
  تنگ شده بود؟دلم
 .میدی شھاب رسییلای ساعت بھ خانھ وکی از بعد
 .بابا بچھ پولداز:  زدم و گفتم یسوت

 کھ در را گشوده یداری سرای را گوشھ باغ پارک کرد و برانی زد و ماشی لبخندثاقیم
 . تکان دادیبود دست

 . شدمادهی پنی ماشاز
 . آمدی ھم مرونی تا بکی موزیصدا

 . بودستادهی خانھ منتظرمان اوانی در اشھاب
چھ خوشگل :  بالا آمدن از پلھ ھا دست طرفم دراز کرد و دستم را گرفت و گفت ھنگام

 . امشبیشد
 .ی مخشو بزنی کھ بخوایزن منھ نھ دختر – ثاقیم

 .ی مواظبشنقدری کھ استی ھم نی تحفھ انیھمچ – شھاب
 . و از کنارشان گذشتمدمیخند

 . بھ سالن گذاشتمپا
 . بودی اغلغلھ

 . ھم بودنددوستانم
 . بودنداختھی کس را از قلم نچی ھشھاب

 . را درآورممی کمک کرد پالتوثاقیم
 . نداشتدی بھ تجدیازی ھم نشمی بودم و آرادهی را اتو کشمیموھا

 . شدممرخشی نرهی را گرد کمرم انداخت و من خدستش
 . را دوست داشتمشی ھاشی اندازه تھ ری گذاشتھ بود و من بشی رتھ



 

 م تنگ شده بود؟دلت برا:  گوشم گفت ریز
 . درصدھیفکر کن  -

 رفتنم ی برای عمومی ھفتھ آخر عزانی کھ در ای و من در آغوش مژده و پونھ ادیخند
 .گرفتھ بودند ، فرو رفتم

 
 . و سامان ھم دستم را فشردنددیسع

 . بودندی ناھمسان جالبیدوقلوھا
 . بابت فکرم را مشغول کرده بودندنی بار ھم از انیاول
 . نشستم و شھاب بھ سمتمان آمدی ھمان حوالی مبلیرو

 . گرفت و آب پرتقال را سمت منثاقی زردرنگ را بھ سمت میدنینوش
 . زرد رنگ بودعی با لبخندش تشکر کرد و من پر اخم نگاھم بھ ھمان ماثاقیم

 ران؟ی ایای مراسم میبرا - سامان
 .امی بی نامزدی فکر نکنم بتونم برایول... آرهتونی عروسیبرا -

 مکھ تا ی حاجی حاجی بریخوایپس م... استگھی ھمون سھ سال دیعروس – سامان
 .گھیسھ سال د

 . شانھ ام محکم تر شدی روثاقی بالا انداختم و حس کردم کھ دست مشانھ
 .شھی دلم واست تنگ می ، ولشھی از دورم کمتر مغوی جغی جھی ی برنکھیبا ا – سامان

 .ھی گرری زنھ زی پسره منی فرودگاه ایتو برس:  و سر تکان داد و گفت دی خنددیسع
 سامان ی و پونھ بھ خنده افتاد و سرش را بھ بازودی کوبدی سعی بھ بازوی مشتسامان

 . دادھیتک
 .ھی گرری نبود در فرودگاه بزند زدی ھم بعادی سامان زاز

 . بودمدلش
 . بودی احساساتیادی زشی کنار مثلا مرد بودن ھادر

 . بار با اون قھر کردنی اولی را کھ پونھ برای رود روزی نمادمی
 ی ار ھدر مشی روشی جعبھ پی ھای من در کافھ اش و دستمال کاغذی بود جلونشستھ

 .داد
 . لبم نشستی رویادآوری نی از ایلبخند

 . دوست داشتمیلی آدمھا را خنی امن
 . سخت بودمی کندن از آن ھا برادل

 .دی نشان داد و دست مژده را کشی ھم خوددی رقص داد سعشنھادیپونھ پ کھ بھ سامان
 . خوردندی دو زوج با ھم بھ مشکل برمنی شک ایب
 . شدندی شد کھ از ھم متنفر می میی شک روزھایب
 . دادی کار دستشان مدی سامان و سعی غم بار آمدن ھای شک بیب
 . خوردی حرص مدی سعی ھایالی خی از دست بادی شک مژده زیب
 . آمدی شک پونھ از آن ھمھ روابط راحت سامان بھ ستوه میب



 

 ...اما
 . را دوست داشتندگری شک ھا باز ھم ھمدی ھمھ آن بتھ
 . شدندی من با خودشان میی چندسال آشنانیِ باز ھم حسرت تمام او
 .دمی ورزی دلم بھ پونھ و مژده حسادت مانی میی شک جای باز ھم من بو
 م؟یما ھم برقص -
 .ستی تحرک برام خوب نادیز...نھ -
 . خورهی بر نمیی کم تکون خوردن بھ جاھیتو بغل من  -
 . کنمی اصرارتو درک نمنیا....گفتم نھ -
 .ی تو بخوایھرچ...باشھ -
 . بھ خود فشردشتری مرا بو
 عی بھ آن مای و او حتدمی راحت بعد از ده روز بھ او لم دادم و آب پرتقالم را نوشیلیخ

 . داشتی لبخند مرا در پنی زد و ایزرد رنگ لب ھم نم
 ؟ی زنی لبخند میبھ چ -
 .ی جورنیھم...یچیھ -

 . برآمده امیشکم کم... شکممی را کشاند تا رودستش
 لیاون اوا...ی نداری مشکلگھی دگھیم...ھیراض... با دکترت حرف زدمی تلفنروزید -

 .یھم فقط استرس داشت
 .رم ندای مشکلگھید...آره -
 .خوبھ -

 . شدی شکمم سرد می کھ روی نکردم بھ دستی رخش نگاه کردم و اصلا توجھمی نبھ
 .ای دارم دنیحس بد -
 ... نگفتم و او ادامھ داد کھزی چچیھ
 .کنمی فکر می دورنی بھ ای دارم وقتیحس بد -
 . دارمی من حس خوبیول -
 .ی حق داری ولادیزورم م...ادیتو از دور شدن از من خوشت م -

 .دمی از آب پرتقالم را نوشگری دی تکان دادم و قلپیسر
 قراره اونور بچھ بکارم تو شکمت و ی تو چشم ھمھ وقتشمی میچھ مرد نمونھ ا -

 . کنمی زنم زندگالیخی بنجایبرگردم ا
 .می ھمھ رو مجاب کنمی تونی نمی اگھیطور د... راه حل ماستنی بھترنی اثاقیم -
 .شھبا...ایباشھ دن -

 . آمدی سمتمان میدختر
 . خوشم آمده بودیلی خشی موھای بود و من از رنگ عسلبایز
 ؟ی خودتثاقیم -
  بنفشھ؟یچطور:  و تنھا دست در دست دختر گذاشت و گفت دی چسبشتری مرا بثاقیم
 دوست دخترتھ؟...نمتی ببنجای کردم ایفکر نم...میعال -



 

 .ھمسرمھ...نھ -
 . پسرگمی مکیاوه بھت تبر -
 . بار دست سمت من دراز کردنی او

 از طرز نگاھش شی عسلی موھای سوایی جورھاکی خب ی را نرم فشردم ولدستش
 . آمدی خوشم نمثاقیبھ م

 . بھ من چھاصلا
 . و شھابثاقیاز دوستان مشترک م..من بنفشھ ام – بنفشھ
 .امیمن ھم دن... خوشبختمدنتونیاز د:  بھ لب آوردم و گفتم یلبخند

  معروف؟یایھمون دن....اوه:  بالا رفت و گفت شیابروھا
 ؟یتو ازدواج نکرد:  بھ لب آورد و گفت ی عصبی لبخندثاقیم
  معروف؟یایدن

  معروف ھم بودم؟من
 .ستمی نیخودی و بند بدیاھل ق...نھ بابا – بنفشھ

 . انداختتکھ
 . و بندو دوس دارمدی قنیمن ا:  گفت ثاقی را کج کردم و ممی ھالب
 .دی را بوسمی موھای روو

 ی عق زدن در می چرخاندم و ادای را در کاسھ ممی چشم ھامی بودیگری ھر حالت ددر
 .آوردم

 . چند ماه انگار عوضم کرده بودندنی در ااما
 .دمتونیخوشحال شدم د...تنھاست... فوآدشیمن برم پ:  زد و گفت ی لبخندبنفشھ

 . رفتو
 .ی داری جالبیدوستا:  بالا انداختم و گفتم ابرو
 بود را بالا وانی مرا گرفت و بھ لب برد و ھر چھ تھ لوانی شد و لی ورکی شی ھالب

 .رفت
 . رو از تھ دل گفتمکھی تنیا...ای و بندو دوس دارم دندی قنیمن ا -
 . بودند رفتستادهی آن طرف تر ای وار کمرهی کھ دای برخاست و سمت چند مردو
 

 . گرفتمثاقی کنارم نشست و من نگاه از قامت بلند مشھاب
 . کھ روابط حسنھ شدهنمی بیم -
 درد ی نداره ولیظاھرش مشکل.... خرابھشھی دندون کھ از رھی ھی من شده شبیزندگ -
 بذارم دی ھم بادی بکنمش بندازمش دور شادی بادیشا... کنھی داره داغونم مشھی رنیا

 . بشھیجراح
دلت ...ی بھتریلیخ... روھی قضمی نکنی بذار شعاریول...ین زیخوشگل حرف م -

 یبھ اون تن لش عوض... کنھی مدواری منو امنیا...لبت ھم پر خنده تره...صاف تره
 . بلدهی اگھی دی کارای جز نامردنمی بیم... کنھی مدوارمیام



 

  کھ نامرده؟یتو ھم قبول دار -
 بھ خواستمون انتخاب دنی راھو واسھ رسنیما دوتا آسون تر....میجفتمون نامرد -

 .میکرد
 ؟ی ھمھ از دست خودت شکارنی کھ ای کار کردیتو چ -
 .ی فھمی اونور ممیبرس...ی فھمیمطمئنا م -
 .یبیبرام عج...شھاب -
 ادی ھم زتاتیشکا...یای راه مثاقیبا م...ی آرومیادیز...یبیتو ھم برام عج -
 جواب تلفناشو دمیبھت حق م...رهیتوقعاش بالا م...شھی پررو می ھم ھثاقیم...ستین

 وقتا یاگھ بعض...قمھی اون رفیول...ی ازش متنفر باشدمی بھت حق میحت...یند
سبحان ... ازم دور شدثاقی کردم و میلط غھیمن ...  بذارنی ای کنم پای مشویطرفدار

 یلش نممن و... کردهی غلطھی ثاقی حالا میول... شدکی نزدثاقی بھ مشتریھم ب
چون اون ھم ... سرپا بشھی زندگنی زنم تا ایزور م...ستمی وامشی زندگیپا...کنم

 . برام زور زدیھرچند بھ قھر ول
 . و دوستانشثاقی مرهی برداشت سمت دایقدم

فقط ... پس دادشھی رو نموییزای چھیتاوان ...شھی وقت درست نمچی شھاب ھییزای چھی -
واسھ ...زاستیاون شب از ھمون چ... دم نزدی ولدیدرد کش... روش چشم بستدیبا

 رو ثاقیبھ م...آرومم... بندم ی چشم میوقت... کھ چشم ببندمرمیدارم م...واسھ بچم...من
 . کنمیپرروش م...دمیم

 . زد و رفتپوزخند
 . شدمرهی بالا رفتھ بود و حالا در دستان من بود ، خثاقی کھ میوانی زدم و بھ لپوزخند

 
 نجا؟ی امی اومدی واسھ چقایدق: من گفتم  و دی را کشیدست

 . خونمو نشونت بدمخوامیگفتم م....بھ مادام گفتم -
 ؟ینصفھ شب -
 .ادی نمنی آسمون بھ زمی شب خونھ شوھرت بمونھی -
  بھ اسم حق انتخاب بھ گوشت خورده؟یزیتو کلا چ -

 . کش آمدشی بالا انداخت و لب ھاابرو
 . زدم و در را باز کردمیشخندین

 .میستادی ھم در اتاقک آسانسور اھمراه
 . خانھ اش بودی پنجم مجتمع آپارتمانطبقھ

 . در ، در انداخت و بھ من تعارف زد اول وارد شومدیکل
 .گری بود دبای با فری چندسال دوستثمرات

 . کرده بودجنتلمنش
 . بود پوزخند زدمشھی کھ ھمییبای خودم و فربھ

 .چرخاندم شی را در آپارتمان شصت مترنگاھم



 

 . در ، نصب بودی روبروواری من ، بھ دشی خودم و خودش در تولد سھ سال پعکس
 . کوچکی خواب داشت و آشپرخانھ اکی

 . کاناپھ نشستمیرو
 . را از تن درآورد و سمت آشپرخانھ رفتپالتو

 . پر کرد و سمتم آمدری از شوانی لدو
 . را بھ دستم دادوانی نشست و لکنارم

 . گونھ بودنی ھمشھیھم
 .دمی بلعی حرکاتش را با نگاه مھمھ

 . بودشی در پشھی من ھمی آبروی بی لعنتی چشم ھانی او
 . حاصلی مکرر و بی ھایریگی پنی شد از ای نمخستھ

 .می بودگری ھمدرهیخ
 . حرفیب

 .می بودگری ھمدرهی خفقط
 . کردی ممی عصبرهی نگاه خنیا
 .ھیخونھ خوب -
 ؟ی کنیمسخره م -
 .یاوردی ھم کم نادی تو زثاقیم -
 تونھ ی دارم کھ باھاش می دست زندیونی ملستی چک دوھیفقط ....میآره عال -

 .دودمانمو بھ باد بده
 .ی تونی ھم مشوی بقیاگھ تا حالاش تونست -
 .یدی قوت قلب بھ آدم مادیخوشم م -
 .گھی دمینیما ا -

 . و دستش را دور شانھ ام حلقھ کرددیخند
 . و من دو ھفتھ بعدش ندارمتمیریفردا شب م -
 . فشردمشی دستم چرخاندم و سرم را بھ بازوی را توری شوانی حرف لیب

 . بودمی موھای اش روچانھ
  تو باغ ساختھ بود؟ی خونھ درختھی برامون ی اون وقتا بابا حاجادتھی -
 . دوستش داشتمیلیخ...اوھوم -
 .ی بزرگ شددمی بار اونجا بود کھ فھمنیاول -
 ؟یچ -
 . بخور من برم لباس عوض کنمرتویش...الی خیب...یچیھ -

برو عوض :  سمتم گرفت و گفت ی و لباسستادی امی بعد شلوارک پوش روبرویکم
 .نجوری ایتیاذ...کن

 . اتاقش شدموارد
 . را تن زدمری حری دو بندلباس



 

 . دادی شکمم را نشان می زدگرونی لباس بری حری ھانیچ
 . شدمرهی توالت خزی می عکس روبھ
 . بودشی سال پدو

 . شمالمی رفتھ بودیھمگ
 از من عکس ی با لبخند و شوخثاقی بردشان و می را باز کرده بودم و باد ممی موھامن

 . گرفتیم
 . زدملبخند

 . آن روزادی بھ
 و داد غی مرا انداخت رو کولش و من جثاقی ، مثاقی بھ مدمی آب پاشی کھ وقتی روزآن

 .راه انداختھ بودم
 . بودی عالیروزھا

 . کردمی فکر نمبای آن روزھا بھ فردر
 .می خودمان بودفقط

 . ھامانی و خوشخودمان
 . و عکس ھامانخودمان
 . و خودمانخودمان

 .ری بخادشی -
 . جمع کرده بودنھی را در سشی داده بود و دست ھاھی چارچوب در تکبھ
 . ری بخادشی...آره -
 .از بکش برو درای بی سرپا بودادیامشب ز -

 .دی و او آن سمت تخت طاق باز خوابدمی تختش دراز کشیرو
  باشھ؟ی بچھ چیدوس دار -
 . شدممرخشی نرهیخ

 .دی پرسی بار بود کھ از بچھ منیاول
 . آوردی از بچھ میحرف

 . نقیب
 .رادی ایب

 . بار بود واقعانیاول
 . کنھی نمیفرق -
 ؟یبرا اسمش فکر کرد -
 . انتخاب کردمیی چند تاھی -
 .خوبھ -

 . ھم سکوت بودباز
 . کردی در آغوش گرفتنم نمی برای تلاشنباریا
 ؟یسبحانو دوس داشت -



 

 . را بستممی و چشم ھادمی کشقی عمینفس
  آره؟یعنی سکوتت نیا -
 . بودی انتخاب منطقھیسبحان  -
 ...یمنطق -
 . پوزخند گفتبا
 . باشھی انتخابت سطحنقدری شد ایباورم نم...ی خوب اومدویمنطق -
 با؟ی فریعنی یعمق... با ذکر مثال؟ی واسھ من شرح بدوی انتخاب عمقشھیم -

 . ھم پزخند زدباز
 ی خواست من نمی منو مبای کھ فری اونقدری دونیخودت ھم م...سبحان...بایفر -

 .خواستمش
 . کردنی فکر مگھی جور دھیھمھ کھ ...دی رسی بھ نظر مگھی جور دھیاون شب کھ  -
 .ی کردی فکر می کھ تو چنھیمھم ا -
 نفوذ تی تو زندگی کھ فکرشو بکنی از اونشتری بیلی خبای کردم فریمن ھم فکر م -

 .داشت
 .ھی چگھی دھی نظر بقنھینظر تو کھ ا -
 . نظر نبودنی خلاف ای چچی چون اون شب ھنھینظرم ا -
 ؟ی دونی می تو از درد من چیلعنت -

 .دمی بالا کشمی گلوری بھ او کردم و پتو را تا زپشت
  دانستم؟ی چھ ممن
 . کندی شکمم رشد مانی مینی دانستم جنی فقط ممن

 .ستمی دختر نگری دانستم کھ دیم
 ... دانستم کھیم

 .دی اشکم چکقطره
 ؟ی دانی تو از درد من چھ میلعنت

 .دی اشکم چکی ام کھ از بوسھ اش تر شد قطره بعدگونھ
 .دندی تندتر چکمی بعدی و قطره ھادیچی گرد تنم پشی ھادست

 ...ببخش...من خرو ببخش...ببخش...ببخش -
 . شدی در گوشم اکو مشی ھاببخش

 . ام گذاشتھی شقی را روشیشانیپ
 . کردی من چکھ می ھنوز اشک ھاو
 ... دوست دارملیخ...دوست دارم....دوست دارم....دوست دارم -
 .دی لرزی مشتری من بی گفت و نفس ھای لرزانش می نفس ھابا

 . و خودم را از او دور کردمدمی کشقی نفس لرزانم را عمنیآخر
 . شدی فراموشم مزی آغوشش ھمھ چدر

 . خواستمی نمی امشب فراموشحداقل



 

 
 داره ری ساعت تاخمین:  برد و گفت شی نشستم و شھاب سر در گوشی صندلیرو
 .یلعنت

 . تفاوت شانھ بالا انداختم و نگاھم را در سالن چرخاندمیب
 . آمدی بھ دست بھ سمتمان می آب معدنی بطرثاقیم

 . را بھ دستم دادی و بطرستادی امی شھاب روبروکنار
 ی سوسولش منجوریبابا ا:  را دانھ بھ دانھ بالا رفتم و شھاب گفت میتی تقوی ھاقرص

 .ستای خبرا ننی از ا،اونوری کنی م،چکشیکن
 . فرو بردشی ھابی رفت و دست در جی چشم غره اثاقیم

 .نامدار ھم اومد – شھاب
 شی بھ روی و لبخندستادمی ، استادی کھ کنارمان ای و جذابکتی احترام مرد خوش اتبھ

 .دمیپاش
 . کردمی مافتی از حضورش دری مثبتحس
 . مھمانم کردی را فشرد و بھ لبخنددستم
 . ھم کنارم نشستثاقی نشستم و می صندلی روباز
 ندیای بوفتندی شب دنبال ما راه نمھی ننی کرده بودم در ای ھا را بھ اجبار راضبچھ

 .فرودگاه
 . کردن مادام واقعا سخت تر بودیراض

 .می بودختھی ھم اشک ری برای دو کمھر
 . شدی تنگ مینی فرشتھ زمنی ای برادلم

 .نمتی بیخوشحالم کھ باز ھم م – نامدار
 . حمل کندمی کوچکم را برای بعد او بھ من تعارف زد تا ساک دستی کردم و کمیتشکر

 . کردی برخورد می عادیلی خثاقیم
 . مواجھھ با شھاب و نامدار و برخوردشان با من راحت بوددر
 . و نامدار نشستمثاقی مانیم
 . حس و حال بودی بثاقیم
 . داشتھ است با طلبکارشیری درگی شھاب لو داده بود کھ امروز کمو

:  شد و گفت لی بھ سمتم متمای خستھ اش را با دو انگشت ماساژ داد و کمی ھاچشم
 ؟یراحت

 .آره خوبم -
 . خستھ اش نگاه کردمی بھ چشم ھای کمو
 . نگران شومشی ھای خستگی گرفتھ بودم براادی

 . دھمتی اھمی ھای خستگبھ
 . ارزدی مشتری بیزی ما از ھر چیلی گرفتھ بودم رابطھ فامادی
 ؟یخوب -



 

 . بردارمشی زخم گوشھ ابروی کردم نگاھم را از روی زد و من سعی خستھ البخند
  خوبھ؟ثاقیم:  فشردم و نامدار گفت ی صندلی را بھ پشتسرم

 ن؟ی پرسیچرا از من م -
 . خودش حل کنھزوی دوس داره ھمھ چیلیخ...دهی نمی جواب درستثاقیچون م -

 . بالا انداختمییابرو
 .می بار اومدنجوریھمھ ما ا -
 . خوبھیلیخ...خوبھ -

 ن؟ی ما بمونشیچندماه قراره پ:  مھمانش کردم و گفتم یلبخند
 . تنگ شدهمی شمیدلم برا... ھستمیدو سھ ماھ -
 ن؟ی با ھم داریرابطھ خوب -
 . دارهی با ھمھ رابطھ خوبمیشم -
 .مثل شھاب -
 . کنھی بھ ھمھ محبت ممی شمی کھ راحتھ خوبھ ولییوناشھاب فقط با ا...نھ ابدا -
 .آھان -
  نزده؟یشھاب در مورد خونوادش با تو حرف -
 .ادینھ ز -
 .ی بدونیزیپس دوس نداره چ -
 ھ؟ی مھمزی چیلیخ -
 شھاب ی تو نوجوونثاقی گفت حضور مشھی مبایتقر.... شھابھی تو زندگی مھمیزایچ -

 خواست درسو بذاره ی می سالگجدهیوگرنھ شھاب از ھمون ھ... رو جھت دادهشیزندگ
 .کنار و بچسبھ بھ فروشگاه و کار آزاد

 . با تعجب کش آمدمی ھالب
 . شد پشت دخل مغازه تصور کردی را اصلا نمشھاب
 . و کنار لپ تاپ تصور کردی نقشھ کشزی شد سر می را تنھا مشھاب
 .وقت مطالعھ اش تصور کرد نکی شد با عی را تنھا مشھاب
 . ھمھ استعداد حرام نشدنی شھاب آمد و ای در زندگثاقی شد کھ مخوب
 . غربیکی زنھی شرق میکی...بنی عجیخونواده ما کم:  بھ تعجبم زد و گفت یلبخند

 . تاپش را باز کرد و مشغول شدلپ
 . خستھ ام را بستمی ھاچشم
 . رومی کنم کھ می دم آخر بھ من گفتھ بود خوب ممادام
 . رفتن بھ نفع من استنی بود اگفتھ

 . استثاقی نفع مبھ
 . سھ سال خودش را جمع و جور کندنی تواند در ای مثاقی بود مگفتھ
 .رمی بگمانی زندگی برای درستمی توانم تصمی بود من مگفتھ
 ...مانیزندگ



 

 ...ثاقی من و می زندگیعنی مانیزندگ
 ... و بچھثاقی و ممن

 ... ما سھ نفریزندگ
 . گرفتمی درست ممی ھر سھ نفرمان تصمی برادی بامن
 
 . نگاه کردممی دار روبرویروانی لبخند بھ خانھ شبا

 . سرد ھوا را دوست داشتمسوز
 . آمدی سرد خوشم می از ھواشھیھم

 و یی بلند خرمای با موھابای زی بعد دختری جلوتر از ھمھ حصار را گشود و کمشھاب
 . ظاھر شدیدر تراس خانھ با خوشحال ی عسلیچشم ھا
 . و شھاب در ھوا چرخاندشدی او گشود و او بھ سمتش دوی را براشی دست ھاشھاب
 . ھردوشان زدمقی عمی خوشحالنی بھ ایلبخند

 . بودمی شمبای عروسک زنی شک ایب
 . بودمدهی را در خانھ مادام دشی ھاعکس

 زد و ی آمد در برابر لبخند شاد نامدار تنھا لبخند کوچکرونی آغوش شھاب کھ باز
 گرفت و تنھا دستش را دهی در آغوش گرفتنش را نادی باز شده نامدار برایدست ھا

 .فشرد
 یلیخ...سلام:  خوشحالش گفت ی و سمت من آمد و با چشم ھادی را ھم بوسثاقی مگونھ

 . خوشحالمیلیخ.... جانای دندنتیخوشحالم از د
 .غوشم گرفت در آو

 . خوشم آمدتشیمی ھمھ صمنی و من از ادیچی پمینی در بنشیری گرم و شعطر
:  دست پشتم گذاشت و گفت می خانھ شدند و شمی چمدان بھ دست راھپسرھا

 ؟ی نشدتیاذ... تو پرواز؟یراحت بود...؟یخوب
 .نھ خوب بود -
 آمد ی ھم بھ چشم نمادی زمی اسکقھی وری پلری کھ از زی برآمده ای لبخند بھ شکم کمبا

 . خوشحالم براتونیلیخ: نگاه انداخت و گفت 
 . ھمھ مھرش زدم و نگاھم را گرد محوطھ خانھ انداختمنی بھ ایلبخند

 . داشتیبی خوب و عجسکوت
ھوا ...نمی بی مثاقوی معروف میایخوشحالم کھ دن:  نگاه کنجکاوم لبخند زد و گفت بھ

 . داخلمیسرده بر
  معروف؟یایدن

 .می و بزرگ خانھ شدبای گرم و زمنی و وارد نشمی از راھرو گذشتمی شمھمراه
 . سوختندی سالن میبای زنھی ھا در شومزمیھ

 . سالن لم داده بودندانی رنگ می کاناپھ بزرگ پستھ ای و شھاب خستھ رونامدار
 . تلنبار شده بودی ھا گوشھ اجمدان



 

 ن؟ی قھوه چطورھیبا :  پشت گوشش زد و گفت یی دستھ مومیشم
 ی روثاقی نشستم و منھی شومکی نزدی کاناپھ تکی کردند و من رودیی تای ھمگپسرھا

 ھ؟ینظرت چ: دستھ کاناپھ من نشست و گفت 
 .میھم شم...نجایھم ا....یعال -

 . چمدونا رو ببرم اتاقترمیم:  و گفت دی را بوسمی موھای زد و رولبخند
 بھ ی کھ از سمت چپ ورودیی راھروچی کھ بھ پدمی تکان دادم و نامدار را دیسر

 . بودرهی رفت خیسمت آشپزخانھ م
 . تنھا با نامدار دست داده بودی بود ولدهی را بوسثاقی گونھ ممیشم

 . داشتھ باشدی توانست موضوع پشت پرده ای مھی قضنیا
  رکسانا کجاست؟میشم:  را بلند کرد و گفت شی صداشھاب

 .دیس گره خورده پری ابروھابا
 .وستی کنار راھرو بھ جمعمان پی ھم از پلھ ھاثاقی وارد سالن شد و مینی با سمیشم
 . از دوستاشھیکیتولد ...ادی وقت مریشب ھم د...دانشگاست – میشم

بعد از :  دستھ کاناپھ ام نشست و گفت ی منظوردار کرد و باز ھم روی خنده اثاقیم
 . استراحت کنی و کمری دوش بگھیقھوه برو 

 .دمی را با ذوق بو کششی خانگکی قھوه را برابرم گرفت و من کینی سمیشم
 .ثاقی میچقده خانوم دوست شد – میشم

 .کھی مرتلھیزن ذل:  و شھاب گفت ختی را بھ ھم رمی شمی موھاثاقیم
 . زدی تنھا لبخندکی مردانھ و شیلی خنامدار

 .نیالم کھ اومد خوشحیلیخ:  دستھ کاناپھ کنار شھاب نشست گفت ی کھ رومیشم
 .قربونش برم من:  و گفت دی را بوسمی با لبخند گونھ شمشھاب
 . زدی از تھ دل لبخند ممی شمی براشھاب

 . کردی کھ نثار مادام میی لبخندھامثل
 .دی پرستی دو زن را انگار منی اشھاب
 . گفتی مشھی ھم ھممادام

 . جان شھاب استمی گفت شمیم
 . دھدی جر مقھی شھاب دی گوی آخ مکی می گفت شمیم
 . زدمی برادرانھ ھا لبخند منی گفت و من بھ ایم

 . منی گونھ بود برانی ھم ھمونیھما
 . نمک ھم نبودی اما بی شورنی بھ انھ

 گذاشتھ باشھ ثاقی کھ مشھیباورم نم:  اش بودم زد و گفت رهی کھ خی بھ منی لبخندمیشم
 . کنھی ما زندگشیخانومش پ

 .تھی کھ چقدر برام اذی دونی می کرد ولی مجابی اطیشرا – ثاقیم
 . از دست رفتھنیا:  شوخ زد و رو بھ شھاب گفت ی لبخندمیشم



 

اتاق ... استراحت کنمرمیمن م:  اخم آلود بلند شد و گفت ی و نامدار کمدی خندشھاب
  برم؟دی بایشگیھم
 .ی ھم داری دوتا ھم اتاقنباریآره فقط ا – میشم

 پلھ ھا را بالا کی شیلی دستش انداختھ بود خی کھ رویو با کت تکان داد ی سرنامدار
 .رفت

 . بزندی کرد لبخندی و باز ھم سعدی کشیقی نفس عممیشم
  من داشتی برایادی زی خانھ داستان ھانی شک ایب
 
 .می بودرهی خھی پنجره اتاقم بھ نور خانھ ھمسااز
 . افتادمی بھ در خورد و نگاه من بھ شمی اتقھ
 مزاحم خلوتتم؟:  لبخند گفت با
 .ابدا -

 .ی خوشگل تر از عکساتیلیخ:  تختم نشست و گفت یرو
 ؟یدی من رو دیمگھ عکسا -
  تو رو نشون نداده باشھ؟ی عکساثاقی مشھیمگھ م -
 .دی تعجب نگاھش کردم و او خندبا
 .ادی زیلیخ... دوست دارهیلی خثاقیم -

با ھم مشکل :  گرم کردم و او گفت یت تن روتخی روی خطوط فرضدنی را با کشسرم
 ن؟یدار

 . دونمینم -
 شھ؟یمگھ م:  دستم گذاشت و گفت ی رودست

 ی دونم حتینم... حالتمنی تو اقیمن الان دق...ی باشبی عجی حسی بھیشده تا حالا تو  -
 .ی حسی بنیوحشتناکھ ا...من حسم...من...خوامی میاز خودم چ

 . شانھ اش گذاشتمی را بغل زد و من سر روتنم
 . کنمی بازی نبود نقشازی نگری خانھ دنی ای اھالیجلو

 . خوب استزی نبود بخواھم ثابت کنم ھمھ چازی نگرید
 . کردندی نمحتی نصشی جا اھالنیا
 ا؟یدن -

 .دی کشرونی بمی مرا از آغوش شمثاقی میصدا
 . کرد ، نگاه کردمی او کھ در قاب در با تعجب ما را برانداز مبھ
 یول...نھ... باشد و خاصبای زیلینھ کھ خ... داشتییبای و زدهی کشی چشم ھاثاقیم
 ... دوستشھی را ھمشیچشم ھا... بودییبای زی ھم شکلاتشیرنگ چشم ھا... بودبایز

 .دمی کشیقی عمنفس
 .ذارمیتنھاتون م – میشم
 . رفترونی از اتاق بو



 

 . دادم و او رو بھ من لبھ آن طرف تخت نشستھی تاج تخت تکبھ
  بھ ھم؟نی گفتی میچ -
 ؟یاری سر دربی از ھمھ چدی گفتھ کھ تو بایک -

 .دی زد و خودش را بھ کنارم سراند و دراز کشلبخند
 . شده بودرهی سقف خبھ
 . آمدی اش قوس داشت اما بھ صورتش مینیب

 . زدی عمق دامن منی اش بھ ای گوشتی بود و لب ھاقی چانھ اش عمیفرورفتگ
 . دلبر استیادی زثاقی می پر و مشکی و موھادهی گفت صورت کشی مپونھ
 . شاھکار خلقت استثاقی می گفت لب ھای ھم ممژده

 . منویخورد -
 . اتاق دوختمیبای زدم و نگاھم را بھ پنجره زپوزخند
 . نشستن داشتی براییبای زی کھ سکوی اپنجره

 م؟ی شام بخورمیبر -
 . را نظم دادشی موھانھی آی برخاست و روبروشی تکان دادم و او زودتر از جایسر

 . دلبرندیادی گفت زی کھ پونھ میی ھاھمان
 ثاق؟یم -
 جون؟ -
 ؟ی باز ھم بھش فکر کنی تونیبھ نظرت م....رهی طلاق بگبایاگھ فر -

 .دمی سوال پرت را پرسنی چرا ادمی ھم نفھمخودم
 . کردی مرا نگاه منھی مانده بود و از آشی موھاانی مدستش
 . را از نگاه برنده اش گرفتم و قدم سمت در اتاق برداشتمنگاھم

 نی بدون کھ اگھ آسمون زمنوی ایول... تو گذشتھ؟ی زنی چرخ می دونم چرا ھینم -
فقط بھت ...ای کشم دنیازت دست نم... کنمی اشتباھو دوبار تکرار نمھی گھی من دادیب

 .نیھم...دمیفرصت م
 . رفتمنیی زدم و پلھ ھا را پارونی در باز

 . کردی مطالعھ میزی آشپرخانھ نشستھ بود و در لپ تاپش چزی پست منامدار
 پختند و ھم حرف ی بودند و با خنده ھم غذا مستادهی ھم پشت اجاق گاز امی و شمشھاب

 . زدندیم
 . از ظرف کش رفتمی و قارچ سوخارستادمی شھاب ادوشادوش

 .ارمی برات منیبش... دزدا ناخونک نزننیع – شھاب
 چند لحظھ من داشت ، ی از آن غبار حرف ھای کھ اثراتیی بعد با چشم ھای کمثاقیم

 . نامدار نشست و لپ تاپش را گشودیروبرو
 ن؟ی عقب افتادتونو راه بندازی کارانی اومدای حی تفرنجای انیاومد – میشم

خب :  برداشت و گفت شی چشم ھای را از رونکشی زد و عمی بھ شمی لبخندنامدار
 م؟ی کار کنیالان مثلا چ



 

 . نگاھش ا بھ پنجره کشاندینی موتور ماشی کھ صدادی بگویزی آمد چمیشم
 .ادی زود بنقدریقرار نبود ا – میشم

 . شدرونی برهی پرده را کنار زد و خی خودش را بھ پنجره رساند و کمشھاب
 .سرت بھ کار خودت باشھ – ثاقیم

 کوتاه ی موھارهی بعد خی برو بابا تکان داد و من کمی در ھوا بھ معنی دستشھاب
 داده ھی بودم کھ بھ قاب در آشپرخانھ تکی رنگ دختری زمردی و چشم ھاییخرما

 .بود
 بھ دی برداشتھ شد و باز ھم رسشیبای زوری کوتاھش و پلی دامن پشمی از رونگاھم

 . شدی منیی شکم من بالا پای رونیری توجھ بھ سای کھ بشیرد زمیچشم ھا
 
 .سلام رکسانا:  بھ لب آورد و گفت ی از جا برخاست و لبخندثاقیم

 بھ او ی از نفرت را حس کرد نگاھیی رگھ ھاانشی شد می کھ انگار می با نگاھرکسانا
 . ندادیانداخت و جواب

 . سمت رکسانا برداشتی کرد و قدمی حرکتشھاب
:  و گفت دی تفاوت از کنارش گذشت و خم شد و گونھ نامدار را بوسی اما برکسانا

 .یخوب شد اومد
 . زدی حالی بی لبخندنامدار

 . بھ وجود آمده ھمھ را شوکھ کرده بودجو
 .دمی چی شامو مزی داشتم میدی رسیخوب وقت:  بھ خودش آمد و گفت میشم

 ؟یخوب:  کردم گفت ی مات نگاھش میھ کھ با نگای تکان داد و رو بھ منی سررکسانا
 .یخوشگل:  زد و گفت ی تکان دادم و او لبخندیسر
 .از عکساش خوشگل تره – میشم

 ی کرد و پشت صندلزانی آوی صندلی تکان داد و کاپشنش را از پشتی سررکسانا
 .نشست
 ی مشی بود و تمام حرکات رکسانا را با چشم ھاستادهی ای تمام مدت گوشھ اشھاب

 .دیبلع
 .ی بودی گفت مھمونی ممیشم – نامدار
 .آره خستھ بودم زود برگشتم – رکسانا

 ی کنده نمشیبای کوتاه و زی موھای ار روی کنارش نشستم و نگاھم دمی صندلیرو
 .شد

:  داد گفت ی را انحنا مکشی باری کھ لب ھای من چرخاند و با لبخندی را رونگاھش
 ؟ی کنی نگام منجوریچرا ا...ھ؟یچ
 .یچیھ:  پشت گوشم زدم و گفتم یی و دستھ مودمی خودم را عقب کشیکم

 .ی گفت شلوغی کھ منیا – رکسانا
 . کھ او گفت حرکت کردینی ای تا رونگاھم



 

 . کردی بھ ما دو نفر نگاه منھی گفت کھ دست بھ سی را می پر اخمثاقیم
 . نکنتشیرکسانا اذ:  گفت می زدم و شمی ماتلبخند

 .ھینازناز...ادیازش خوشم م... کنمی نمتشیاذ:  شانھ بالا داد و گفت رکسانا
 . دادرونی تکان داد و نفسش را بی سرمیشم

 . کردی ھم کمکش ممی و شمدی چی را مزی مری سر بھ زشھاب
 . بودی عصبی کمنامدار

 .دی فھمزی می روشی شد از ضرب انگشت ھای را منیا
 . ظرف رکسانا را از غذا پر کرد و شھاب ظرف مرامی کھ نشستند ، شممی و شمشھاب
 . کردمی مالی دنمی را با چشم ھاشھاب
 . رکسانا بودکی باری دنبال دست ھاشی ھاچشم

 ؟ی خوریچرا غذاتو نم – ثاقیم
 . صحبتش با من بودیرو

 ؟یمثلا نگرانش – رکسانا
 ...رکسانا – میشم

 .کدر نشھ مشونیونی زنم تا خاطر ھمایباشھ حرف نم – رکسانا
 . در ھم گره خوردشتری بثاقی می ھااخم
 . بھ دھان گذاشتمی از اسپاگتی ظرف غذا و چگالی شدم روخم

 . من برگشتی حرکت من لبخند زد و نگاه رکسانا رونی با انامدار
 . ھا فرو کردم و بھ دھان بردمی اسپاگتانی مگری دیچنگال

 .آروم تر بخور – ثاقیم
 ؟ینگرانش – رکسانا

  باشم؟دینبا:  و گفت دی بھ صورتش کشی دستی عصبثاقیم
 . کردکی نزدشی آب را بھ لب ھاوانی زد و لی تفاوت پوزخندی برکسانا

  نگران باشم؟دی نبادمیپرس – ثاقیم
 . ھم نگران شدن بلد باشنوونای کردم حیفکر نم – رکسانا

 . چنگال و قاشق قطع شدیصدا
 . گرفتقی عمی را محکم بست و دمشی چشم ھامیشم

 . خندان در رفت و آمد بودی و رکسانای عصبثاقی مانی نگاھش مشھاب
 ... جانیرکس – شھاب
 .دی بھ سمت شھاب چرخی رکسانا بھ آنگردن

 انگشتانم در بشقاب سر انی طرف را ھم خوف برداشت انگار ، کھ چنگال از می بِمن
 .خورد

 نھ؟.... اسم سگت بودی رکسادمھی...یرکس...یرکس....یرکس – رکسانا
 . کنمیرکسان خواھش م:  گفت ی بلند شد و عصبزی از پشت ممیشم

 ؟یخواھش چ – رکسانا



 

 .می ھمھ وقت دور ھم جمع شدنیبعد از ا....میبذار شاممونو بخور...تمومش کن – میشم
 . سگ داداشت افتادمادیفقط ... نگفتمیزیمن کھ چ...باشھ...آھان – رکسانا
 .د کرد سرش را بلنشھاب
 . داشتی از سرخیی رگھ ھاشی ھاچشم

 .من متاسفم – شھاب
 .دی رکسانا لرزی ھاشانھ
 . کردمی وق زده نگاھش می اش صدا دار شد و من با چشم ھاخنده

 . متاسفھگھیم.... متاسفھگھیم... ؟می شمی فھمیم – رکسانا
 .دی شھاب چرخی دفعھ قطع شد و نگاھش روکی اش خنده

من ...یتو منو کشت...میری بھ ریچون ...اصلا متاسف نباش...نباش...نباش – رکسانا
 .تولتو

 ... کھدی بعد کھ از پلھ ھا بالا رفت نامدار بھ شھاب توپیکم
 . لال شوی تونیاگھ نم...درست اسمشو صدا بزن – نامدار

 
 ؟ی کنی نگاه میبھ چ -

 تخت بھ پھلو ی کھ رویی او و بھدمی پاشنھ پا چرخی را از پنجره گرفتم و رونگاھم
 . شدمرهی بود خدهیدراز کش

  داره؟یرکسانا با شماھا چھ مشکل -
 . فرستادشی موھاانی می دستی تخت نشست و عصبیرو

 رو بھ رکسانا ھی ھم قضمیخب بالطبع شم... گفتھمی من و تو رو بھ شمھیشھاب قض -
 . با من مشکل دارهنیواسھ ھم...گفتھ

 .یستی رکسانا تو نیمشکل اصل...چونینپ -
 . بزنمی حرفستی مردم قرار نی شخصی من درباره زندگیول...ستمیآره من ن -
 .یباشعور شد -

 . طعنھ دارم بھ خنده انداختشلحن
 ؟ی بخوابیایچرا نم -

 حرکت می شانھ چپم انداختم و نگاه او با موھای دست جمع کردم و روکی را با میموھا
 . از حد معمول شده بودادتری روزھا زنی امی موھازشیر.کرد

 . ادیازش خوشم م -
  ؟یاز ک -
 گھیرکسانا د -
 را از تن درآورد و پرت کرد شی را در کاسھ چشم چرخاند و رکابشیمردمک ھا.

رکسانا از من :  مرا شکار کرد گفت رهینگاه کلافھ اش کھ نگاه خ.گوشھ اتاق
 . متنفرهزای چیلیرکسانا از خ...متنفره

 .  نکنیزبا کلمات با -



 

 . بزنم تا خودش نخوادی حرفشی تونم درباره زندگیمن نم -
 بالش یبا حرص پتو را کنار زدم و سر رو.ی رازدار شددیبھ ما کھ رس -

 .اخم نکن خوشگلھ: دست دور تنم انداخت و گفت .گذاشتم
 .دستتو وردار خفھ شدم:  زدم و گفتم پوزخند

 ... کم با احساس باشھیبابا  -
 . شدمرهی خشی زدم و بھ چشم ھایشخندین
 نوشابھ وا کنم برات؟ -

 ینینش:  من گفت ی صورت اخمورهی کرد و خکی بھ خودش نزدشتری و مرا بدیخند
 .یرقصیتو نزده م...ایری بگادیوردل رکسانا کار 

شفاف . نگاھش شدمرهیخ. گونھ ام را کنار زدی افتاده روی جابھ جا شدم و او مویکم
 .  خانھ کرده بودشی چشم ھاانی مگری دیکیگار  انیآن شب ول.بود

  مگھ نھ؟...شھیمن برم دلت برام تنگ م -
 .حداقل بھ دروغ بگو آره دلم خوش باشھ:  و گفت دیخند.نھ -
 ؟یشی مالمی خی سھ سال بنیدلت خوش نباشھ تو ا -

 .دی چسبانمیشانی بھ پیشانی را بھ نگاھم گره زد و پنگاھش
 .چون دوست دارم...نھ -
 .ستی نی موجھلیدل...ی منو دوست داشتتیتو از بچگ -

 .بخواب:  زد و گفت پوزخند
 .دی را نرم بوسمیشانی پو

 . نگرانش کرده بودرکسانا
 . مرا ھم نگران کرده بودرکسنا
 سراسر نفرت و بھت از سر ثاقی نداشت اما نگاھش بھ می حضورش بار منفرکسانا

التماس کرده بود و انگار . بوددهی ھر حرف رکسانا ترسی برامیشم.انتظار نداشتن بود
 ینامدار ھم ھمھ حق را بھ رکسانا م. دادی ھمھ حق ھا را بھ رکسانا مشیتھ چشم ھا

 ی نمیزیمن ھم چ. ناحق شده بوددای شدانگار  کھیحق.ستی دانستم چی کھ نمیحق.داد
 براق از ی چشم ھاشی از دلم پی گوشھ اھی یول. دادمی و حق را بھ رکسانا مدانستم

 .اشک شھاب مانده بود
 
 
 

 طرف نی در آشپرخانھ امیشم. آمدمنیی انداختم و از پلھ ھا پامی شانھ ھای را رواشارپ
 .  رفتیو آن طرف م

 .ریسلام صبح بخ -
 ؟یدیخوب خواب....ریصبح تو ھم بخ:  شد و گفت رهی لبخند بھ من خبا



 

 کھ انجام ی روزا تنھا کار خوبنیا:  نشستم و با خنھ گفتم زی مپست
 . بدنم کلا کسلھستمیس...دنھیخواب...دمیم
 مثل یزی چکی. قد علم کرده بودشی چشم ھاانی می گنگزی چکی.ھیعیطب....زمیعز -

 . حسرت
  تا صبحونھ حاضر بشھ؟یخوری مری شونی لھی -
 .شمیممنون م -

 شدن رکسانا روبروم با ھم اتفاق دای و پری شوانی نشستن لزی می زد و رویلبخند
صبح :  آمد و گفتم می امروزش رو لب ھای ناخواستھ از بابت خوش پوشیلبخند.افتاد

 .ریبخ
 ؟یدیخوب خواب...ریصبح تو ھم بخ:  مھربان زد و گفت یلبخند

 .آره -
 .مراقب خودت باش...خوبھ -
 کی نزدنتی کابی و رودی بالا کشیبخند گفت و خودش را با حرکت لی جملھ را بنیا

 شلوارش درست نی بودند و رنگ جبی پوشش خوش ترکنی جیپاھا.گاز نشست
  بودشیھمرنگ چشم ھا

 ؟ی شدداری چرا زود بمارستانی بی بردیامروز کھ نبا – میشم.
 دی خرمیریبا سومر م:  بھ دھان گذاشت و گفت ی ، توت خشکالی خی برکسانا

 . کنج لبش نشستی و خنده ادی بالا پرمی شمیابروھا.
 یری مرونی بادی با سومر زدایجد – میشم

 .ادیازش خوشم م:  تفاوت شانھ بالا داد و گفت یرکسانا ب.
 واسھ خوش اومدن ھم ییآخھ مگھ اون کلھ کچلش جا:  سر داد و گفت ی قھقھھ امیشم

 ذاره؟یم
 .دی لغزی مانشانی و من گنگ نگاھم م از بابت خندهدی رکسانا لرزشانھ
 جا نورافکن شبا تو شھیم.... سومرنی زنھ ای برق میزی کلش از تمایدن – میشم

 .محوطھ خونھ ازش استفاده کرد
 رهی گرفت کھ زنگ خانھ و حضور شھاب و نگاه خی شکل ممی لب ھای داشت روخنده

 . پراندمی لب ھایاش بھ رکسانا ، خنده را از رو
 .سومره – رکسانا

 . جلو آمدی گرفت و شھاب گامی بھ گوشھ صندلشی و پادی پرنیی پانتی کابی رواز
 .مواظب باش – شھاب
 . اش گرفتدهی لنگان لنگان از کنارش گذشت و نادرکسانا
 .رونی بمیریشب با ھم م...نمتونی بیعصر م...ایدن..میشم – رکسانا
 رهی رخش را خمی در ھم شده بود و من نشیاخم ھا.ستادی پشت پنجره آشپرخانھ اشھاب
 . کردمینگاه م
 . انیمی با ھم صمنقدری اینگفتھ بود – شھاب



 

 . بھت گفتزوی ھمھ چدی نبایتو ثابت کرد:  زد و با حرص گفت ی پوزخندمیشم
 
 . کردشی ھاکی پنکنیی شروع بھ تزالی خی شد او برشی نگاه شھاب کھ درگو
 

 .دی کشی پشت تلفن ھوار منامدار
 .   کردی نگاھش میرچشمی زمیشم
 . تکان خوردمی کممی جادر
 . برو بالا دراز بکشیتیاذ – ثاقیم

 .خوبم:  تکان دادم و گفتم ی بھ نفیسر
 نی ھم با انقدریا.... بده راحت باشھیتک:  مبل را درست کرد و گفت ی کوسن ھامیشم

 .لپ تاپ کار نکن
 .دم کرکسی فمی موھای را رونکمی زدم و عیلبخند

 .ای دنی خوریتو سازه بھ مشکل برم – ثاقیم
 . ام بود ، نگاه انداختمرهی خی جلو دادم و بھ او کھ با ھمان نقاب استادچانھ

 . دارمیی فکراھی...با شھاب در موردش حرف زدم -
 . نگاھش را از پنجره گرفت و بھ من دوختشھاب
 .ثاقیحلھ م – شھاب

  شھاب؟ھی بھ تو بدم دی نمره رو بانیا – ثاقیم
 .دی حال خندی بشھاب
 . نبودشھی ھمشھاب

 . ھم داشتحق
 . داشتانی او و رکسانا جرانی مییزھای چکی

 . نشستی پرت کرد و عصبشی روشی پزی می را روی گوشنامدار
  شده؟یزیچ – ثاقیم

 .مربوط بھ کارمھ – نامدار
 خوشبختھ؟... چھ خبر؟ایمیاز ک:  لب برد و گفت کی را نزدشی فنجان چامیشم
 . تر کردی ھر کھ بود نگاه نامدار را طوفانی ولستی کایمی دانستم کینم

 . دونمینم – نامدار
 . کرد و با چشم و ابرو گفت ساکت باشدمی بھ شمی اخمشھاب
  زد؟ی حرف بدمی مگر شماصلا

  است؟ی بدزی مگر چدنی پرسیکی ی خوشبختاز
 . کردمی خانواده را درک نمنیا

 .ی بودرشیگی پشھیتو کھ ھم:  شھاب گفت زی تند و تی نگاه ھاالی خی بمیشم
 . جا بھ جا شدشی در جای کمنامدار
 م؟ی داری ناھار چزمی ، عزمیشم – شھاب



 

 . بحث انتخاب کردریی تغی را برای مذخرفموضوع
 شما ھم اگھ می خوری می قرمھ سبزایمن و دن:  بلند شد و گفت شخندی با نمیشم

 .نی واسھ خودتو غذا بکشینی توی منیخواست
:  حوالھ ام کرد و در آخر رو بھ شھاب گفت ی و او چشمکدمی حالت تخسش خندنی ابھ

 . بوداهیدر ضمن نوکر بابات س
 . را بدرقھ کردمی با نگاھش شمنامدار

 . رفتممی شمی آھستھ پی گذاشتم و با قدم ھازی می من لپ تاپ را روو
 . جلوتر آمده بودشکمم
 . نمودی رخ مشتری چند ھفتھ بنیدر ا انگار

 ؟یتو چرا بلند شد –
 . ھمھ نشستمنیخستھ شدم ا -

 . کرد ، دوختی کھ درست می زد و نگاھش را بھ سالادیلبخند
 ؟ی داریبا نامدار مشکل -

 ؟یدی پرسنویچرا ا...نھ:  زد و گفت ی را بھ من داد و پوزخندنگاھش
 .یستی نیمی باھاش صمادیز... حس کردمنجوریا -
 بھ دی بای واسھ ھر کسدمیبعد د... بودمیمی از شھاب با اون صمشتری بی روزھی -

 .نیفقط ھم... فاصلھ رو حفظ کنمکنمی میسع...اندازه وقت گذاشت
 .آھان:  بالا انداختم و تنھا گفتم ییابرو

 ھ؟یحست بھ بچھ چ...تو بگو -
 .دی بھ شکمم پرسی لبخندبا

 . شکمم گذاشتمی رودست
 . مات ماندمی کمو
 بچھ نیمن ا... حس خاصھھی...گسھ...بھی عجزی چھی....؟ی دونی میعنی... دونمینم -

 یبی جور عجھی کم کم یول... نگھش داشتمثاقی با میواسھ لجباز...رو دوس نداشتم
تو ... رفتمنییواسھ خاطرش آروم از پلھ ھا بالا پا...واسھ خاطرش قھوه نخوردم...شد

 مھم ی دونم از کینم... منظم شدمیی غذای ھاعدهو... شدمدنمیخواب مواظب طرز خواب
بھ ... شب وحشتناکھھی کنم کھ ثمره ی فکر نمنیبھ ا... حس خوبھھی...  خاصھیول...شد

 .فقط من.... کنم کھ مال منھی فکر منیا
 . بھ پشت سرمدی من لغزی پر از لبخندش از رونگاه

 . شددهی نگاه من ھم بھ ھمان سو کشو
 . ام بودرهی پر از غبار خی عمر من با نگاھی ھمھ سال ھامرد
 .شھی متی اذیلیخ:  گفت می از پلھ ھا بالا رفت ، شمیوقت

  بشھ؟دینبا -
 . غبار نبودی من ھم بنگاه

 .ستمی تو نیمن جا... دونمینم -



 

  من بودن وحشتناکھ؟یبھ نظرت جا -
 .شی روشی نداد و نگاھش را داد بھ سالاد پیجواب

 
امروز کھ :  و گفت دی کشنیی پاشی گوش ھای روشتری بانمک را بی کلاه پفکرکسانا

 . دور دور تو شھرمتی بری ، عوضش فردا مدمی رسرید
 منو ببره خوادی دختره منیاز صدقھ سر تو ا:  عقب رفت و گفت ی رو بھ من گاممیشم

 .رونیب
 رون؟ی بیری ، نمی ھستیبھ من چھ کھ تو منزو – رکسانا

 . ندارمقی مثھ تو چندتا چندتا دوست و رفنجایخب من ا – میشم
 ؟یبھ خاطر ک... خونھنی تو ایدیچون چپ:  بھ تاسف تکان داد و گفت ی سررکسانا

 .شروع نکن باز...باشھ بابا – میشم
 . داشتمی قدم بر مساکت
 ؟یچرا ساکت – رکسانا

  بگم؟یچ -
 ؟یچرا باھاش ازدواج کرد – رکسانا

 .نداشتم ی اگھیراه د -
 ی دوره زمونھ انیاون شب تو ا...ی ھستیتو واسھ خودت کس... ھمھ راهنیا – رکسانا

 . ھم مھم نبودادی زدمی درانیکھ من از ا
 . ازدواج من بودھی بورسطی از شرایکی -

 .ی کندای پگھی ھزارتا راه دی تونستیم – رکسانا
 .من حاملھ بودم -

 .شینداختیم – انایرک
 کھ جز اصطکاک روح می زدی میی سوت و کور و حرف ھاابانی وسط خمی بودستادهیا

 . بھ ھمراه نداشتیزیچ
 . بودنیانتخاب من ا -

 ثاقیانتخابت واسھ م:  زد ، گفت ی مادی کھ نفرت و بغض را فریی با چشم ھارکسانا
 . نداشتی جز خوشیچیھ

 .رکسانا – میشم
 .تو دخالت نکن – رکسانا

 . انتخاباشون مثل تو باشھدیدخالت کنم و بگم ھمھ نبا.... دخالت کنمخوامیم – میشم
 . بودی برگشت کھ خودش ھم از کلامش عصبیمی شمی شوکھ رکسانا رونگاه

 ؟یرو دلت مونده بود کھ بگ – رکسانا
 ...من فقط – میشم

 . حق من بودنی ایول...ی دونم ازم ناراحت شدیم – رکسانا
 . خش انداختھ بودشی صدای روبغض



 

 ...چون...من بچمو ننداختم چون -
 ؟یچون چ – رکسانا

 ...نکھیواسھ ا...واسھ دلم...بھونھ واسھ عقلم....چون دنبال بھونھ بودم -
 ؟یدوسش دار – رکسانا

 ...داشتم -
 . رفتعقب
 . بھ آسمان بلند کردسر

 .دی خندو
 ؟یحالا چ – رکسانا

 . نگاش کنمی تونم حتی نموفتمی اون شب مادی یقت اما ویی وقتاھی آره ، یی وقتاھی -
 .ی خریـــــلیخ....ی خریلیخ – رکسانا

 . دونمیم -
 ...رکسانا – میشم

  دوست داشت؟شھی رو میوونی حنی بدونم ھمچخوامیواقعا م – رکسانا
 . گرفتم دوستش داشتھ باشمادیمن ھمھ عمر  -

 ؟یاک...میدخترا تمومش کن – میشم
  اون شب؟یحت – رکسانا

 . ازش بھ حد مرگ متنفر بشمتونمیاون شب بھم نشون داد ، کھ م -
 . خونھمی برگردنیایب:  دستم را فشرد و رکسانا گفت میشم

  
 نی غمگی رکسانا و چشم ھای کھ منجر بھ اخم ھای روادهی از برگشتمان از آن پبعد

 را رونیستھ بودم و ب شده بودم و لبھ ھمان پنجره نشریمن شده بود ، من در اتاقم جاگ
 . کردمیتماشا م

 . شددهی بھ در خورد و نگاه من سمت در کشی اتقھ
 . بودستادهی در قاب در اشھاب

 . تر بودنی کھ از مال من ھم غمگیی چشم ھابا
  داخل؟امی بتونمیم -
 .ایب -

 . گونھ لبھ پنجره نشستمھمان
 .رونی بی نبود ، پس نگاھم را باز دادم بھ فضایدنی دنی غمگِشھاب

 ِواسھ خاطر رکساناست؟...ِواسھ خاطر...نیی پایاینم...ی بغ کردنجای الان انکھیا -
 .نھ -
 ؟ی ننداختثاقینگاه بھ م.... بالا؟ی اومدی برگشتیپس چرا از وقت -
 . کنمیدارم فکر م -
  بھت زده؟دی کھ رکسانا شاییبھ حرفا....؟یبھ چ -



 

  بھم زده؟ی رکسانا حرفی کنیچرا فکر م -
 . ھم متنفر شدهثاقی کھ از من متنفره ، از می دونم بھ ھمون اندازه ایچون م -
 تنفرش مھمھ؟ -
 . کھ اون آدم متنفر واسھ آدم مھم باشھشھی مھم میتنفر وقت -
 .ی زنیخوشگل حرف م -
 . زدهی من متاسفم ، اگھ اون حرفایدن -
 . متاسف باشھدی باثاقیم...؟یچرا تو متاسف باش -
 .یدی شنیپس حرف -
 . آوردی بھ روم میکی دیبا...حق بود...یتلخ بود ول... حقیحرفا -
 .ی تو انتخابتو کردایدن -
 ... بعدشیول....من بچمو انتخاب کرم....آره -
 .زتتی بھ ھم برنقدری ادی حرف نباھی ایدن -
 ثاقوی مکیھربار کھ از نزد...ستی حرف نھیواسھ خاطر ... شھابستی حرف نھی -

 ثاقیبھ م... نباشمی انھیک...وفتمی اون شب نادی جنگم کھ ی با خودم می کنم ھیحس م
 ھی خوردم و باھاش ی آب موانی لھی کھ باھاش تو یکس...ثاقھی منینگاه کنم و فکر کنم ا

 رمیھرجا م...ھیاون شب شده سا...شھی نمیول... کردمی رو تموم میفی قیبستن
خود اون ...یول... رو دوس دارمھیسا.... اون شبھیسا...ھی بچھ شده سانیا...دنبالمھ
 .شبو نھ

 ی دفاعی گفتھ و تو نتونستییزای چھی... حتمایدی رکسانا رو شنی تو الان حرفاایدن -
 مگھ نھ؟...یبکن

 . خواست منو روشن کنھیحرفاش فقط م... خواستیحرفاش دفاع نم...نھ -
  ھمھ خرابت کرده؟نی گفتھ بھت کھ ایچ -
 باز رانی برگشتم ای دونم وقتیشھاب نم...امیدارم با خودم کنار م...یعال....من خوبم -

 . فکر کنم با نھثاقی بھ متونمیھم م
 ؟ی در حقش ظلم کنیخوایم -
در حق ...شھی عذاب ھم تموم منیا....شھیتموم م...اون فقط عذاب وجدان داره...ظلم؟ -

 .من فقط ظلم شد
 .دهی سالا زجر نکشنی ھم کم تو اثاقیم -
 ؟یری گیطرفشو م -
 .نذار مثل من بشھ... بھش فرصت بدهگمی میول...من غلط بکنم -
 .مگھ مثل تو شدن بده -
 . شدنی جھنمیعنیمثل من شدن  -
 ؟ی ھستی جھنمی کنیچرا حس م -
 ی حرفم بھ کرسنکھیرو ا...یرو خام...یرو جوون...ای زدم دنشی رو آتیکیمن  -

 . گرفتشی زدم و تھش قلبم آتشی آتویکی...نھیبش



 

 .من حوصلھ حل معما ندارم...درست حرف بزن -
ِ آدم لجن انتظار داره ، نیا... لجن تریلیخ....ثاقھی کھ جلوتھ لجن تر از می آدمنی اایدن -

 ؟ی فرصت ندثاقی بھ میخوایتو م...با ھمھ لجن بودنش بھش فرصت بدن
چون زن ...ی دونینھ تو نم...؟یتو مست...با؟ی چقدر درد داره بھت بگن فری دونیم -
 .یستین

 . کردسکوت
 . جا بلند شد و قدم عقب گذاشتاز
 . اش بودمرهیخ

 . تر شده بودرهی تشی ھاچشم
 . حرف را نداشتنی انتظار اانگار

 .دی بگویزی قاب در مکث کرد و خواست چدر
 . نکرددای پی انگار حرفاما
 . شدمرهی خشی خالی من بھ جاو
 . من نبودیا جچکسیھ
 . داردی چھ دردبای فرندی گوی می دانست کنار گوش آدم وقتی نمچکسیھ
 .دی فھمی نمچکسیھ
 .دی فھمی را نمی آن شب لعنتچکسیھ
 .چکسیھ

********* 
 . دستم آمدی روی کاغذ گراف فشار دادم کھ دستی اسنومن را محکم روکیماژ
 . شدمرهی دست بزرگش خبھ

 . رنگ بودمرهی بھ دست من تنسبت
 ؟ی ھستیچرا عصب:  کرد و گفت کی را بھ گوشم نزدشی ھالب

 . و او ماتش برد بھ حرکتمدمی کنار کشی را کمخودم
 .ستی نیمشکل...یچیھ -
 .ستی نیکاملا معلومھ کھ مشکل -

 .ختی خودش ری برای چایوانی آشپزخانھ رفت و لگری دسمت
 ؟یذاریچرا محل نم -
 .میمن کھ معمول -
 .ی کھ مھربون تر بودیچند ھفتھ ا....یستیمثھ چند ھفتھ آخر ن...نھ -
 ؟ی محقیادی زی کنیفکر نم -
 . من دوست دارمایدن -
  بشھ؟ی کھ چی کنی جملھ رو تکرار منی ایھ -
 . دوست دارمیکھ بفھم -



 

 رو کھ محرم اسرارت ی منشھیمگھ م...شھیھم...ی دونستم دوستم داری مشھیمن ھم -
 ؟یبودم دوست نداشتھ باش

  شده؟یچ -
  شده؟ی کھ چی پرسیبعد از پنج ماه م.... شده؟یچ -
 .باز گذشتھ رو شخم نزن -
 . کردمی کارو منی حتما اشدیاگھ م...شھ؟یم -
 . با ھممی ما خوب شده بودایدن -
 .ی عالیلیخ...می بودیآره عال -

 . کردتشی حرفم اذتمسخر
 . دونم چت شدهیمن نم -
 .من خوبم فقط سر بھ سرم نذار -
  مثل رکسانا؟یکی ینذارم کھ بش -
 مگھ رکسانا چشھ؟ -
 .ای دنیشی می انھی کیدار -
 . کھ بتونم از دستت راحت باشمنجایمن اومدم ا.... رفتھادتی طمونوی شرانکھیمثھ ا -
 . ورت داشتھالیخ -
 . نکنتمی اذثاقیم -
 . رفتیتو کھ جونت واسھ من در م....ا؟یآره دن.... کنھ؟ی متتیبودن من اذ -
 . و شرط قبولت داشتمدی قی بنکھیا.... بودنی اشتبام ھمنی بزرگتردیشا -

 . فرستادشی موھاانی زد و دست مپوزخند
 . فرستاده بودمشی موھاانی در خواب بود دستم را آرام می وقتورزید

 . بسرانمانشانی آرزو داشتم دست می کھ عمرییموھا
 .ی قبولم داشتھ باشدیبا -
 . تونم داشتھ باشمینم.... ندارمگھید -
  تا حالا؟شبیتو چت شده د -
 گھی افتاده من دادمی تا حالا شبید... افتاده من چرا شکمم جلوئھادمی تا حالا شبید -

 ... چونستمیدختر خونھ بابام ن
 . را چنگ زدمی چون دست او بازودی ام بھ انتھا نرسجملھ

 نجای کھ ایخانوم خونھ من...ی و خانوم خونھ منیستیدختر خونھ بابات ن -
 من ری شکم جلوت ھم تقصنیا...ی برسنجای بھ ای کھ تونستیخانوم من....یسادیوا
 . خودتھخودیانتخاب ب...ستین
 مگھ نھ؟...ی کردی چھ غلطندازهی مادتی چون خودهیب -
 .ره خویحالم ازش بھ ھم م....آره -
 حالش ازت بھ ی کار کردی بزرگ بشھ و بفھمھ با من چیمطمئن باش اون ھم وقت -

 .خورهیھم م



 

 . را بھ درگاه آشپزخانھ کشانده بودمی بلند شمی صدانی بلند شده بود و امانیصدا
 ی تن بالانی از ای رفت و آمد داشت و من کمانمانی پر از استرس ممی شمی ھاچشم
 . بودمدهی خجالت کشمیصدا

 .ستادی امی بعد کنار شمی ھم کمرکسانا
 . پوزخند زد و قدم سمت من برداشتثاقی مبھ

 .نمی کرد بنشمجبورم
 . آب بھ دستم دادیوانی و او لنشستم

 .دمی را لاجرعھ سر کشوانیل
 . کردهلی بھ اصطلاح تحصیاسترس واسش سمھ آقا – رکسانا

 . توئھری تقصنایھمھ ا – ثاقیم
 وضوح شی کھ در صدایشخندی بالا رود کھ رکسانا با ری پلھ ھا و خواست ازگفت

 ی دونھ تو چھ غلطی ھم کھ نمچکسیھ....دنبال مقصر بگرد...آره: داشت ، گفت 
 .یکرد
 .دی من لغزی رکسانا روی جاثاقی منگاه
 . باز ھم غبار داشتشی ھاچشم

 
 . بردمی لذت مشی انداختھ بود و من از ھمراھمی بازوری دست زمیشم

 . بوددی عاشق خررکسانا
 . شد گفتی دم بھ دم افزون تر مدشی خری ھاسھی رکسانا کی وقتمی را شمنیا

 .می گاملاستان بوددر
 . گفتندی منگونھی شھر ایمی مرکز قدبھ
 . بودبایز

 . داشتی خوبخس
 .دی خندی با فروشنده ھا می در شوخی کرد و رکسانا گاھی می شوخمیشم

 . بودبای ھم زشی ھاخنده
 .می سمتش رفتمی تکان داد و من و شمی دسترکسانا

 .ادیبھت م:  گذاشت و گفت می موھای روییبای زی پشمکلاه
 . باھاشیشی میآره عال – میشم

 .ادیچھ بھت م:  و با لبخند گفت ستادی کنارم اثاقی زدم و میلبخند
 . لبم نشستی روی لبخندناخواستھ

 . پرداخت کردثاقی کلاه را مپول
 . شدممرخشی نرهی را کھ گرد شانھ ام حلقھ کرد ، خستشد

 . ام زدینی با انگشت سبابھ اش بھ بی کرد و ضربھ انگاھم
 ھ؟یچ -

 م؟یری بگی سلفھی:  بھ خود فشرد و گفت شتری بھ سوالش ندادم و او مرا بیجواب



 

 . از خنده رو لبم آمدی اھی حرفش تھ مانی ااز
 ...یری روز درگکی از بعد
 یی بودند پس زدم و در انتھادهی را کھ در آغوشم کشیی کھ من دست ھای از شببعد
 ...دمی قسمت تخت خوابنیتر
 .... بودری کھ تنھا حرفم بھ او صبح بخی از صبحبعد
 ... باز کردن حرف بودی خرجش کردم و او پی محلی کھ بی از تمام روزبعد
 .میری بگی گفت سلفی ھا آمده بود منی از تمام ابعد
 .می گرفتی می سلفادی وقت ھا ھم زآن

 .سبوکی و فنستای گذاشت ای ھا را می سلفتمام
 .دمی ھا شنی سلفنی را سر ھمبای با فردشی شدی بار از پشت در دعواکی

 تفاوت گفت ی و او بشی ھاجی گذارد در پی را نمشانی دونفری گفت چرا عکس ھابایفر
 . بفھمندیزی خواھد خانوادمان از روابط قبل از اردواجش چیچون نم

 بالا رفتھ ثاقی می صدانباری باشد و ادی باشی در تمام عکس ھاای گفت پس چرا دنبایفر
 .بود
 انی میی در گشوده شود جانکھی باشد و من قبل از ادیبا... بودهشھی ھمای زد کھ دنی مداد

 .آشپزخانھ خودم را سرگردم کرده بودم
 . گرفت لبخند زدممانی را کھ روبرویگوش
 . بود و او مرا از پشت در بر گرفتھ بوددهی بھ ھم چسبمانی گونھ ھاشھی ھممثل
 . گرفتھ شدیسلف

 . گرفتھ شدی بعدی کج کردم و نگاھش کردم و سلفی را کمسرم
 . آخر گرفتھ شدی و سلفدی ام را بوسیشانیپ

 . لحظھ غبار نداشتنی در اشی عقب گذاشتم و چشم ھایگام
 .دمی را گرفت و دستم را نکشدستم

 . شدمرهی گرمش خی دست ھابھ
 . چپش حلق ھداشتدست
 . کھ مدل زنانھ اش در دست چپ من بودی ساده انگی رھمان
 . را دنبال کرد و لبخند زدنگاھم
 .دی ام را نرم بوسقھی زد و شقلبخند

 . نگفتمیزی من چو
 .میکس انداخت با ھم عی ھمگی قصر سلطنتیجلو
 . و عکس انداختستادی در قاب عکسمان کنار نامدار اشی رکسانا با اخم ھایحت

 . بودی خوبشب
 .می پاستا خوردی رستوران کوچک ھمان حوالکی در

 .دی خندی مشانی بھ غرغر ھامی ھنوز گرسنھ بودند و شمپسرھا



 

 ییای آھنگ اسپانکی و میستادی ایابانی خیقی گروه موسکی کنار ی بود وقتی خوبشب
 .میپر سوز گوش داد

 .دی اشکش در آمد و شھاب در آغوشش کشمیشم
 . جمع شده در آغوش شھاب بودمی نگاھش بھ شمنامدار
 .دیای تا با خودش کنار بنجای آمده است امی گفتھ بود شممادام

 . نداشتی مشکلمی در نگاه من شماما
 . زدی منی غمگشی چشم ھای کمفقط

 . ماندی مرهی ھا خقھی دقیی بھ جای گاھنگاھش
 ...  نداشت امایمشکل

 . و ھوا سرد بودمی زدی مقدم
 . گرفتھ بوددنی ھم باربرف

 . نھای سردم است دی پرسی فشرد و می بھ خود مشتری مرا ھربار بثاقیم
 . از جمع دورتر بودشھاب
 . داشتی بود و آرام قدم بر منیی پاسرش

 .ادی نگاش نکن خوشم نمینجوریا:  در گوشم گفت ثاقیم
 . کنمی نگاه میمگھ چجور -
 . کھ کل توجھت مال اونھی جورھی -

 .دی گرد شد و او بھ قھقھھ خندمی ھاچشم
 .دی ام را بوسقھی باز ھم شقو
 .خچالی نامدار رفت سراغ میدی خانھ کھ رسبھ

 . انگار گرسنھ مانده بودواقعا
 گرم کنم؟...از ظھر غذا مونده:  ھم کنارش زد و گفت میشم

 .یتو برو خواب خستھ ا... کنھیخودش گرم م – شھاب
 . از پلھ ھا بالا رفتیری آمد و با شب بخمی شمی برایی چشم و ابرورکسانا

 سمت پلھ ھا رفت و مرا ھم با خود ثاقی بودم کھ مرهی نگاه پر اخم نامدار بھ شھاب خبھ
 .ھمراه کرد

 . لبھ تخت نشستممی اتاق کھ شدردوا
 ؟یخستھ شد -
 .یکم -
 . بودیشب خوب -
 .آره -

 . شدسی سروی را از تن خارج کرد و راھشی ھالباس
 . بردممی بھ گوشدست

 . باز کردمی کاری را از سر بنستایا
 . را گذاشتھ بودمانی پبجش عکس ھادر



 

 "میایمن و ھمھ دن" 
 . عکس ھا بودی تمامری چند کلمھ زنی او
 

  کارا؟نیتو رو چھ بھ ا:  و من با خنده گفتم دی کششیشانی بھ پی دستشھاب
 . بشھتی خوام اذینم... کنھی متشیبودنم اذ – شھاب

 .ی بافرھنگ باشنقدری کردم ایفکر نم -
 .دی خندنیغمگ

 نی تو ایایحالا واجبھ ب:  جعبھ بود را برداشتم و گفتم ی کھ روی شدم و کتابخم
 ؟یرانبا

 .واسھ من بسھ...بزرگھ – شھاب
 .ی کردی می زندگی بگو کھ ندونھ تو ، تو چھ خونھ ایکیواسھ  -

 .ای دادریگ – شھاب
 نگی را تا پارکنای اخوادی میک:  گذاشت و گفت گری دی کاتون ھای روی کارتونمیشم

 ببره؟
  کاره است؟ینامدار چ:  گفت یشخندی با نشھاب
 .دی لرزمی شمی ھاشانھ
 پر خاک را تا ی جعبھ ھانی بخواھد انیپلیسی کھ آن ھمھ دنی ھم خنده داشت فکر اواقعا
 . حمل کندنگیپارک

 . جعبھ ھا گذاشتی روگری دی جعبھ اشھاب
 . نا بھ ھنگامشمی تصمنی بود ابی من عجیبرا

 پشت آشپرخانھ ساکن شود ، تا راه ورد و خروجش جدا باشد و ی بخوھد در انبارنکھیا
 .کسانا را آزار دھدکمتر ر

 . نشستمی بلند آشپزخانھ بھ سختھی پای صندلی را ورق زدم و روکتاب
 حس کرد شھی مگھیالان د...ی فرق کردیلی ماه خھی نیتو ا:  گفت ی با لبخندشھاب

 .یحاملھ ا
 .دی پاشمی پر از مھر بھ روی ھم لبخندمیشم

 . شھاب بھ شکمم مانده بودی ھاچشم
 . کردی نگاه میبی جور عجکی
 . وقت آن جور نبودچی کھ ھی جورکی
 . ھمان جور بود و من توجھ نکرده بودمشھی ھمدی کھ شای جورکی

 . رفت کشاندی نگاھم را بھ او کھ از پلھ ھا بالا مثاقی نگران میصدا
 . زدی تلفن حرف مبا

 . بالا بودشیُ تن صدایکم
  چش بود؟نیا – شھاب
 . برخاستمی صندلی بالا انداختم و از روشانھ



 

 . شده بودمکنجکاو
 . ھا را بالا رفتمپلھ
 . زدی حرف مصالی گرفتھ بود و با استشیشانی دست بھ پثاقیم
...  کنمیمن جبران م...ن؟یدیتا حالا از من بدقولس د... کنم جنابیمن درستش م -

 .خدانگھدار...نمتونی بیم.... کنمیبھ محض برگشتم درستش م....حتما... شرمندتونم
 .ستادمی اشی پشت گوشم گذاشتم و دست بھ کمر روبرویی مودستھ

  شده؟یطور -
 چکم برگشت خورده؟ -
 اده؟یز -
 . کنمیحلش م...تو نگران نباش -
 .ستمینگران ن -

 .دی کششی موھاانی زد و دست مپوزخند
 .یشیتو کھ نگران من نم...آره -

 . تکان دادم و لبھ تخت نشستمی سریعصب
 . کردی را تماشا مرونی پنجره باز
 ؟ی کردی صحبت مونیصبح با ھما -
 .آره -
  نبود؟یخبر -
 .یفقط گفت بھش زنگ بزن...نھ -
  من؟ی پولی بھی از قض؟ی کھ بھشون نگفتیچیھ -
 .نھ -
 .خوبھ -
 ؟ی کنی حلش میگیتو کھ م....؟ی استرس دارنقدریچرا ا -
 . کنمیآره حلش م -

 . شدرهی خرونی ھم بھ بباز
 . آوردمیاز اون شب بھ بعد بدشانس -
 . سکوت کشدار گفتقھی جملھ را بعد از چند دقنیا

 .ی را دادم بھ روتختنگاھم
 . کردمی نگاھش را حس مینیسنگ

 . رذلمیلیچون خ...ای حقمھ دنادی سرم بییھر بلا -
 . دانستی ھم مخودش

  بود بھ گفتن من؟یازی چھ نگرید
 .شھی برات تنگ میلیدلم خ.... برمدی باگھی سھ روز دایدن -

 .دمی کشی روتختی نرمی رودست



 

ھر سھ بارش ھم ...یدی سھ بار از خواب پرشبید....مگھ نھ؟... کنھی آرومت مدنمیند -
 .از فحش برام بدتره... تروخداثاقی می گفتی مرلبیز

 .دمی کشی روتختی نرمی را محکم تر رودستم
 ی دارنھیی سرت پای تا من ندونم وقتمی شناختینم....می شناختی قدر ھمو نمنیکاش ا -

کاش ... شناختمتی قدر نمنیکاش ا....یتا داد نزن...ی تا فحش ندی کشیخودتو م
 . چقدر خرابمیتا دون.... منوی شناختی نمنقدریا

 . را مشت کردمی روتختینرم
 آرامشو یمن تازه معن...شمیمن بدون تو داغون م...ریازم طلاق نگ... ولم نکنایدن -

 .دمیفھم
 . افتادی روتختی نرمی اشکم روقطره

 .ی خوشگل بودیلیخ... عروسکنیع...ی بودی تو بغل باباجاجدمتی بار کھ دنیاول -
 . را لکھ دار کردی روتختی نرمیگری دقطره

 .دمی بود کھ خبر جواب بلت بھ سبحانو شنی روزمی روز زندگنیبدتر -
 . لکھ دار شدشتری بی روتختینرم

 ...فکر کردم... کشمیفکر نکردم م... کشتمامویدن...ون شب کشتمتا -
 . تمام گذاشتمھی زد جملھ را نی را صدا مثاقی شھاب کھ میصدا

 . رفترونی اتاق باز
 . منتظر بھانھ بودانگار

 
 .دمیچی بھ خود پشتری را بپالتو

 می شب را با چشم ھامھی ننی در ای برفی وار در تراس خانھ نشستھ بودم و ھواوانھید
 . کردمیوجب م

 . باز شدن در نگاھم را بھ قامت شھاب کشاندیصدا
 . انداختمی شانھ ھای در دستش را روی و پتودی پاشمی بھ رویلبخند
 . نشستی چوبمکتی نی روکنارم

  زده بھ سرت؟ی خوابیتو ھم ب -
 ی تکون مھیند وقتچ... ھم خوردم اما باز خوابم نبردری شوانی لھی اومدم یحت...آره -

 . ترسمی خوره می تکون میوقت...خوره
 . زدیلبخند

 . بوددهی حسرت پشتش خوابای دنکی کھ انگار یی لبخند از جنس ھمان ھاکی
 . شکستی ھمان ھا کھ دل آدم را ماز
 . دوست دارمیلیپسرتو خ...ای دوسش دارم دنیلیخ -

 . تھ دل گفتاز
 . نبودی احساساتادی آدم زشھاب

 . آرام شده بودبی مدت عجنی ااما



 

 . شده بودیاحساسات
 . زدی حرف مکوتاه

 . نظاره گر بودشتری بو
 . مظلوم شده بودیبی جور عجکی شھاب نیا
 . اون ھم دوست دارهادی بای بھ دنیمطمئنا وقت -

 . ھل دادمی چشم ھای زد و نگاھش را از شکمم بھ رولبخند
 ؟یذاری میاسمشو چ -
 . دونمینم -
 ھ؟ی بچھ چتی دونھ جنسی مثاقیم -
 .من ھم نگفتم...دینپرس -
 .ایبذار حسش کنھ دن -
 .خوادیاون خودش نم -
 .ریتو دستشو بگ...تو کمکش کن -
چقدر کشش ....مگھ من چقدر کشش دارم؟.... ھمھ انتظاراتت از من بالاست؟نیچرا ا -

 تونم ینم... تونمینم....رمیھم دستشو بگ... اشتباھاتش ببندمیدارم کھ ھم چشم رو
 فکر نیمن بھ ا...شیمونیاز پش...از خودش...امروز برام حرف زد...سختھ...شھاب

 ی عذابمو برمیروزا و شبا...ه؟ خوری بھ دردم میمونی پشنیکردم کھ ا
 شھی جمع نمختھیآب ر... استختھی ھمون آب رقای دقیمونی پشنیفکر کردم ا...گردونھ؟

 مگھ نھ؟...شھاب
 .دمیتا تھ عمرم من بھ تو حق م...ایدن یتو حق دار -
 ھ؟یمشکل رکسانا با تو چ -
 .می ازش حرف نزنایب -
 ؟یتا ک -
 .زخم کھنھ رکسانا گفتن نداره -
 فقط زخم کھنھ رکسانا؟ -
 . زخمو من زدمنیا -
 . کھ امکان داره ازت متنفرم کنھیی حدساھی... زنمی میی حدساھی -
 . کھ امکان داره تو رو از من متنفر کنھ ھمھ رو از من متنفر کردهییاون حدسا -
 .ھیپس حدس درست -
 .دهی داستان بلند خوابھی حدس درست نیپشت ا -
 ...شھاب -
 .می ازش حرف نزنای بایدن -
  کنھ؟یحرف نزدن دربارش بار گناھتو کم م -
 . کنھیحرف نزدن ازش کمتر داغونم م -
 .ی کنی فرار میپس دار -



 

 .می وقتھ فراریلیخ -
 .پس رکسانا حق داره -
 .آره حق داره -
 ؟ی داشتیتو چھ حق -
 .یچیھ -
 . شدسی خشی و چشم ھادی کشیقی عمآه
 ی روشون حکاکشھیاز اون سنگا کھ م... سنگ محکمھی...ی سنگ بودھیتو برام مثل  -

ھمون ...اما الان...بزرگ...دیسف...ی بودیبرام سنگ خوب.... نوشتیادگاری...کرد
 چشمام شیپ... شھابیشکست...یتا بشکن... بھت با سنگ زددی کھ بایطانیسنگ ش

 .یشکست
 . ماندرهی رفت خی من کھ سمت در می قدم ھای رونگاھش

 ا؟یدن -
 . اما نگاھش نکردمستادمیا

 . را سد کرده بودمی قلوه سنگ راه گلوکی بھ اندازه یزیچ
 . شدمی خفھ مداشتم

 . سوختی ممی چشم ھاو
 .مونمیپش...من -
  کنھ؟ی از اون دختر دوا می چھ دردتیمونیپش -
 .دمیمن ھم کم درد نکش -
  باز کرد؟ی و خوشی و پارتیاونقدر کھ پاتو بھ مھمون... بود؟ادیدردت چقدر ز -
 .متلک ننداز -
 . ندارهی ثمره اچی ھتیمونیپش... نباشمونیاما تو ھم پش...ندازمیباشھ نم -
 ؟یازم متنفر -
 . دونمینم -

 ؟یذاری میاسمشو چ:  در را چرخاندم کھ گفت رهیدستگ
 . را در دستم فشردمرهیگیدست

 ؟ی پرسی می چیبرا -
 یعنی...نیدیبذار آ...تو بذار...نشد...نیدی خواستم اگھ پسر شد اسمشو بذارم آیمن م -

 .ییروشنا
 . داخل خانھ گذاستمقدم
 . پنجره نگاھش کردماز
 . نشستی مشی موھای محوطھ و برف روانی بود مستادهیا

 . بودمانیپش
 ...نیدی را کھ پسر نشد بگذارد آیی خواست اسم اویم

 ...یی روشنامثل



 

 ... باشدشی زندگی خواست روشنیم
 ... مننی جنمثل
 ... شدی می من ھم داشت روشننیجن
 ...نیدی شد آیم

 ...نیدیمثل آ...ییروشنا
  

 . بودندستادهی برابر ھم امنی از نشی گوشھ اثاقی و منامدار
 . شدی مشتری نامدار دم بھ دم بی زد و اخم ھای حرف مثاقیم

 . کردی نگاھشان میرچشمی ھم مانند من زمیشم
 . خانھ نبودرکسانا

 . شب ھا را با دوستانش دوره داشتاکثر
 . بودمارستانی ھم بروزھا
 . کاناپھ نشستھ بودی روی اما گوشھ اشھاب

 . حرف تر شده بودمک
 .ی از ھمان شب برفمخصوصا

 را از من ھم شی اما از آن شب چشم ھاستی نگری آن شب تنھا رکسانا را با عذاب متا
 .دی دزدیم

 . ساختھ بودییبای اتاق زی انباراز
 . کردی رکسانا بود در جمع شرکت نمیوقت
 . ھم کمتر شده بودشیغذا
 .شام حاضره – میشم

 م؟ی مونیمنتظر رکسانا نم – نامدار
 .دی درھمش پرسی اخم ھابا

 ی برمرید....رنیعصر با سومر رفت ب:  و گفت دی کشرونی سر از لپ تاپش بشھاب
 .گرده

 . شدی تر منی غمگشی زد چشم ھای سومر کھ حرف ماز
 شھاب بابت سومر گفتھ بود سومر ی صبح در کمال قساوت بھ کنجکاوروزی دمیشم
 . رکساناستقیرف

 . ھم استی براشانی بود ھمھ حرف ھاگفتھ
 . رکسانا داردی در زندگی مھمی بود سومر جاگفتھ

 . رفتار کنممی توانم ناملای با شھاب نمدمی دو روز فھمنی من در او
 . بودمدهی غبار گرفتھ اش فمی چشم ھااز
 . دادمی چشم ھا واکنش نشان منی من نسبت بھ انکھی ااز

 . نشستم و شھاب ظرفم را پر کردزی مپشت
 .ممنون -



 

 . زدیلبخند
 . لبخند زدی از دو روز خودخوربعد
 . را مشت زده بود ملامت کنمثاقی را کھ بھ خاطرم می توانستم شھابی نممن

 . نبودمآدمش
 خودش را محکم کرده ی زود جایلی شلوغ من ، اما خی زندگانی آمده بود مری دشھاب

 .بود
 .ردی بگنشی غمگی چشم ھایلم برا محکم کھ دآنقدر

 .دی غذا کششی کنار نامدار نشست و نامدار برامیشم
 . در خود گرفتھ کنار من نشستثاقیم

 . گرفتزی مری را از زدستم
 . من پر سوال نگاھش کردمو
 . بھ دھان گذاشتی چشمم تنھا دستم را محکم تر فشرد و قاشقی توجھ بھ سوال ھایب

 . رفتی صبح مفردا
 . رفتنش داشتمنی بھ ایبی عجحس

 .ی اسمش را چھ بگذاری دانستی آن حس ھا کھ نماز
 . شودی مستقل من شروع می کھ برود زندگفردا
 . مستقل من و فرزندمیزندگ
 . شودی بار شوع منی اولی براثاقی بدون میزندگ
 . استیبی عجحس
  افتاده؟یاتفاق – میشم
 . بودثاقی صحبتش با میرو

 .نھ: د و گفت  زی ھم لبخندثاقیم
 .مییایھممون مواظب دن...نترس پسر – شھاب

 .ی فقط مواظبش نباشیجرات دار – ثاقیم
 . اخم داشتی ھنوز ھم کمنامدار
 . گردمی بر مگھیمن دو ھفتھ د – نامدار

 .ستی نیازین – ثاقیم
 .امیم – نامدار

 .ممنون – ثاقیم
 . شدادی نگاھم زی ھم سوال ھاباز
 . ھم گذاشتی نبود چشم روی ھم واقعیلی کھ خی شدم و او با لبخندرهی خثاقی مبھ

 ست؟ی نی کھ لبخند نبود باور کنم مشکلی لبخندنی خواست من با ای ممثلا
  ھست؟یمشکل -

 . صحبتم با نامدار بودیرو
 .تو بھش فکر نکن...شھیحل م – نامدار



 

 .غذاتو بخور – شھاب
 . بھ سمتم ھل دادشتری ظرف غذا را بو
 ن؟یگی نمیزیرا چچ -
 .شھینامدار کھ گفت حل م...زمی عزستی نیمشکل – ثاقیم

 . برخاستمزی پشت ماز
 . بودی ممنون عالمیشم -

 .ی نخوردیزیتو کھ چ – میشم
 . خوشیشب ھمگ... شدمری با کلوچھ ھا سیعصر -

 . پلھ ھا بالا رفتماز
 . با حرص چشم و ابرو آمدثاقی می کھ شھاب برادمی دو

 . پنجره نشستملبھ
 . داشتی مشکلثاقیم

 . شدی کھ داشت بزرگتر میمشکل
 . بودادی انگار زشی بدھکاررقم

 .دمی فھمی را منیا
 . دادی را از دست مشی کم کم داشت تمام زندگثاقیم
 ...ایدن –

 . نکردم و او در اتاق را بستنگاھش
 . من لبھ پنجره نشستیروبرو

 .ستی تو خوب نی جان حرف زدن از مشکلات من براایدن –
 ثاق؟ی می کار کردیتو چ -
 . قرض گرفتمیکیواسھ پروژه آخرم پول اسکونت دار از  –
 ... توثاقیم... ثاقیم...ثاقیم -
 . کنمی اشتباه میلی خدایجد...اشتباه کردم -
 . گفتشخندی نبا
 آخھ چرا؟ -
 .ی کنی خواستم راحت زندگیم... واست بسازمی خوبی خواستم زندگیم -
 مگھ الان چمونھ؟ -
 ھی کھ ھدییتو....شترهی بیلی کھ نامزدت سبحان بوده حقت خییتو...شترهیتو حقت ب -

 .شترهی حقت بیلی الماس بوده خنی گردنبند نگھی قرارت با سبحان نیاول
 . شدی نمباورم

  شد؟ی مرد را چھ منیا
  تو؟یمنو چطور شناخت -
 .شترهی باقتتی لیلیتو خ...ی ولیستی نزای چنی دونم تو بند ایم...یتو واسم کف دست -
 ...ثاقیم -



 

 بار ھم ھی....ی نداشتھ باشوی چچی خواستم حسرت ھی میول...ای دونم دنیم... دونمیم -
 .ی فکر نکنیبھ اون سبحان عوض

  خواستم زن سبحان بشم؟یمن واسھ پول م....؟ی ساختیاز من تو ذھنت چ -
 ؟ی زنش بشی خواستی میچپس واسھ  -
 .فکر کردم عاشقمھ.... خوشبختم کنھتونھی کھ فکرکردم منیواسھ ا -
 ؟یتو ھم عاشقش بود -
 . حرفش جالب بودنیا

 . جالب بودیلی خیلیخ
 . جا برخاستماز

 .دمیخند
 .دی چکمی کھ اشک از چشم ھاآنقدر

 ...ی خریلیخ -
 . حرف را نداشتنی اانتظار

 . جملھ را نداشتنی بحث انتظار انی اانیم
 ... برفری زی کبک سرتو کردنیع...یدی وقت نفھمچیتو ھ....ی خریلی تو خثاقیم -
 دم؟ی نفھمویچ -

 .دی فھمینم
 .دی فھمی گفتم نمی تا نمانگار

 . نفھم بماندشھی خواست ھمی مرد منیا
 . نشستمی قبلی جاسر

 . را گرفتمدستش
 . کرده بودتعجب

 . گرفتن دستشی شدم برای قدم مشی بود کھ پی بارنی ھمھ مدت اولنی از ابعد
 .دمی را سمتش کشخودم

 . کردی متعجب حرکاتم را دنبال میی چشم ھابا
 .دی رسی صورت ھامان بھ دو سانت ھم نمفاصلھ

 .ستی نگری نگاه پر از اشکم را با بھت مشی ھاچشم
 . گذاشتمشی لب ھای را رومی و لب ھادی اشکم چکقطره

 . تماسکی  بھ اندازهتنھا
 . وق زده اش نگاه ھم نکنمی کردم بھ چشم ھای کھ شدم سعجدا

 دمی فھممیاز پونزده سالگ...میدرست از پونزده سالگ... آرزو داشتم ببوسمتشھیھم -
از پونزده .... تویعنی اھای مرد رودمی فھممیاز پونزده سالگ.... تویعنی میعشق زندگ

 شاھزادم تا ی شاھزاده و اومدم پیشد...دمی شاھزاده سوار بر اسب سفی شدمیسالگ
 یکی من یجلو.... رو داشتی اگھی کس دی ھواادمشاھز... اومدمری دیول....تھرون

فکر ...یزیفکر نکنم چقدر برام عز... کردم بھت فکر نکنمیسع...دی بوسی مگروید



 

 رونی تو رو از فکرم بتونھیفکر کردم عاشقمھ و م... کھ عاشقمھینکنم و بشم زن مرد
 ی تونست عالیم....ثاقی باشھ ممی شب زندگنی توسنت بھتریاون شب م...کنھ

 ...بای فری گفتی دادم بھ اون شب اگھ فقط کنار گوشم نمیدل م...باشھ
 . را بستشی داد و چشم ھاھی تکواری بھ دسر

 . بسش بودگرید
 .دی فھمیادیز
 . برخاستممی جااز

 . در قدم برداشتمطرف
 مرد شتری من بیاھای مرد رودمیاز اون شب بھ بعد فھم:  گفتم دمی را کھ کشرهیدستگ

 .خداحافظ... عاشقت نبودمگھیاز اون شب بھ بعد د....کابوسامھ
 

 . بودمدهی دراز کشمی در تخت اتاق شمھمچنان
 . فتھ بودری سوال مرا در اتاقش پذی بشبید

 . شده بودرهی حرف خی بدی چکی کھ ممی اشک ھابھ
 .شرده بود تنھا دستم را فو

 . شدمداری گونھ ام بی روی با بوسھ اصبح
 . دادی را مثاقی می بوبوسھ

 .زدلمی عزشھیدلم برات تنگ م:  بو کنار گوشم گفت نی او
 . را گشوده بودمی تق در چشم ھای صداو

 . بودمدهی گذشت و من ھمچنان دراز کشی ھا مساعت
 .نمشی بی دانستم چھ مدت نمینم

  شد؟ی تنگ مشی برادلم
 .دمی شدن در اتاق را دباز

 . بودشھاب
 .رفت:  تخت نشستم و او گفت یرو
 . تکان دادمیسر

 .داغون بود-
 . تکان دادمی سرباز

 نتون؟ی اقتاده بی اتفاقشبید-
 .نھ-
 ؟یدی خوابنجای اتاق خودت شب آخر ایپس چرا جا-
 .حس کردم بھتره-
 .یگیتو کھ راست م-
 .شھاب حوصلھ ندارم-

 .تخت نشست لبھ کنارم



 

 ؟یدوسش دار-
 . کردمنگاھش

 .ی کنم دوسش داریحس م-
 .داشتم-
 ؟ی ندارگھید-
 . دونمینم-
 .ی کنم دوسش داری من حس میول-
 . نھای کنھ دوسش دارم ی معلوم می چندسال دورنیا-
 . تحمل کنمتونمیم.... ندارمی من مشکلی کنھی گریخوایاگھ م-

 .دی پاشمی بانمک بھ روی کردم و او لبخندنگاھش
 . بھ خنده ام انداختلبخندش

 . کھ اشک و ھق ھقم را درآوردی اخنده
 . شکی بودم بیری نظی بیتابلو
 .دی باری کھ میی ھاچشم

 . داشت بخنددی کھ سعی لبو
 . ماندرهی خمی بھ اشک ھامتی نگاه او با ملاو
 . بھت بدمنویگفت ا-

 . تکان خوردی بستھ شدن در اتاق آمد و بچھ کمیصدا
 ی پلاک چوبی را روگرمی دست دی شکمم گذاشتم و انگشت ھای دستم را روکی

 .دمیگردنبند کش
 . داشتی پلاک خط خوشی حک شده رویایدن
 گردنش یکی نی اشھی بخرم ھمشی تولدش را براھی گردنبند ھدنکھی است قبل از اادمی

 .بود
 .دمی وقت ندچی سمت پلاک را ھنی ااما
 . در چشم بودثاقی سمت مشھیھم

 . استوونھیبابات د:  گفتم نی غمگی باز ھم حرکت کرد و من با لبخندبچھ
 

 . کردی می پلانم را بررسشھاب
 کر و دم بھ دم ی مپی تایزی چشی کھ تند تند در گوشمی من نگاھم را داده بودم بھ شمو

 . شدی تر مقی عمشیاخم ھا
 ییویدی وکی لم داده بود و موزونیزی تلوی آن طرف تر جلوی کمالی خی اما برکسانا

 . کردی را تماشا میترک
 . استی زبان ترکیریادگی گفت از طرق سومر در حال یم
 . شدی مدتری شدمی شمی ھمچنان اخم ھاو

 . نامدار رفتمسمت



 

 ی برفی برگشتھ بود و ماگ قھوه اش را در دست داشت و بھ فضارونی از بتازه
 . کردی از پشت پنجره نگاه مرونیب

 . بود کھ حضورم را حس نکردری درگیادی و او انگار ذھنش زستادمی اارشکن
 ...دیببخش -

 . بزندی کرد لبخندی شد و سعمتوجھم
 . آنقدرھا ھم موفق نشدھرچند

 ؟ی داشتیکار...جانم؟ -
 . کردی با من برخورد منیری مھربان تر از سااری از ھمھ کمتر بود و نامدار بسسنم

 ن؟ی ندارثاقی از میخبر -
 ؟یدو مگھ خودت خبر ندار...کی نیبا من راحت صحبت کن ا -
 .نھ -

 . بالا انداختابرو
 ؟ی نگرفتیتماس -
 .نھ -
 ؟یری از من دربارش خبر بگیخوایو حالا م -
 .چون اون ھم تماس نگرفتھ... اومده؟شی براش پیمشکل -
 .ی تو نازشو بکشخوادیحتما م...روز آخر ناراحت بود -
 .ستی نیپس مشکل -
 .نھ در اون حدا کھ نتونھ زنگ بزنھ -
 .ممنون -

 . شدرهی خرونی ھم گذاشت و باز بھ بی روچشم
 ؟یشما خوب -

 . کرد و با دو انگشت گوشھ چشمانش را فشردنگاھم
 . دونمینم -
 .امروز انگار ھمھ ناراحتن -

 . بودی کھ اخم داشت و سرش در گوشیمی بھ شمدی نگاھم را دنبال کرد و رسنگاھش
  جان؟میشم – نامدار

 . پشت سر ھم پلک زدی حواس نگاھش را بھ نامدار دوخت و چند باری بمیشم
 بلھ؟ – میشم

 ؟یخوب – نامدار
 ؟ی کنی چت میبا ک:  دی تند سرش را تکان داد و نامدار باز پرستند

 . لغزاندمی نامدار و شمانی سوال سرش را بالا آورد و نگاھش را منی با اشھاب
 .با طلا – میشم

 . کھ دست نامدار مشت شددمید
 خب؟ – نامدار



 

 ... کم استراحت کنمھی اتاقم رمیمن م:  برخاست و گفت شی از جامیشم
  بھت گفتھ؟یطلا چ – نامدار

 .ی رو بدونمونی شخصی از حرفایزی کنم لازم باشھ چیفکر نم – میشم
 شما دوتا رو تیمی صمنی الیاصلا من دل...ن؟ی با ھم حرف زدایمی کارهیدر – نامدار

 . فھممینم
 . اتاقمرمیمن م – میشم

 .دمیسوال پرس – نامدار
 . نداره بھ سوالت جواب بدهیلیدل:  چانھ برداشت و گفت ری دست از زرکسانا
 .شما لطفا دخالت نکن – نامدار
 .ھی بحث جدنکھیمثھ ا:  رو بھ من ابرو بالا انداخت وبا خنده گفت رکسانا
 .یای بھ نظر میعصب.... افتادهی اتفاقمیشم – شھاب

 .من خوبم – میشم
 .اتفاقھ افتاده – نامدار
 ؟یچھ اتفاق – شھاب
 .شھی داره از طاھا جدا مایمیک – نامدار
 بھ ھی قضنی کنم ایفکر نم:  برداشت و گفت شی چشم ھای را از رونکی عشھاب

 . مربوطھ بھ توئھشتریب... داشتھ باشھی ربطمیشم
 . رکسانا افتاده بودی ابروھاانی مقی عمیخط

 . ندارهی ارتباطچیبھ من ھ – نامدار
 .آره کاملا معلومھ – شھاب
 . انداخت انگارمتلک

 . کردمی درک نمشانی از حرف ھایزی کھ چمن
 . توجھ از پلھ ھا بالا رفتی بمیشم

 ؟ی ھستی عصبنقدریپس تو چرا ا:  اما گفت رکسانا
 . صحبتش با نامدار بودیرو

 ن؟ی فکر کردیشماھا در مورد من چ – نامدار
 .یچیھ... مردیچیھ – شھاب

 . باز سرش را در لپ تاپم فرو بردو
 . زد و ماگ قھوه اش را بالا رفتیشخندی ننامدار

 . از آن بالا رفتھ بودمی شمشی پیقی بود کھ دقایی نگاه من و رکسانا بھ پلھ ھاو
 

 .سلام:  گفتم یقی را بھ گوشم چسباندم و بعد از نفس عمیگوش
 .سلام -

 . خش داشتشیصدا
 ؟یخوب -



 

 ؟یتو خوب...ستمیبد ن -
 . داشتی ناخالصی جور ناجورکی شیصدا

 . از شرم استی مخلوطنشانی آن ھا کھ انگار تھ نشاز
 .من ھم خوبم -
 .دلم برات تنگ شد کھ زنگ زدم -

 . شدی مشتری ھم کھ انگار بشی صداخش
 خب؟ -
 . لحظشھنیالان بھتر... داشتمیامروز روز وحشتناک -
 .دی کشی ھم کھ مقی عمآه
 مشکلت حل نشد؟ -
 .شھیداره حل م -
 ...تونھی می باباحاجثاقیم -
 .ی منھ نھ باباحاجیزندگ -
 .دی خزرونی از حنجره اش بگری دی آھو
 . برستیپس بھ زندگ...باشھ -
 ؟ی قطع کنیخوایم -

 . دواندی مشھی رشی در صدای حدی بیدیناام
 م؟ی داری اگھیمگھ حرف د -
 .آره -
 .خب بگو -
 ... منایدن -
 .شی در صدایدی ناامنی گرفت ای می محکمشھیر
 . پس حرف نزنی من حرف بزنی از حرفایخوایاگھ م -
 خواستم بذارم از یلیخ....ای نشد دنی ولی خواستم زنگ نزنم تا تو دلتنگم بشیلیخ -

 .نای نشد دیاون شب بگذره ول
 ھ؟ی حرفا چنی الیخب دل -
 ... تو واقعا منوایدن -
 .شھی روز تموم مھی ای تو دنیزیھر چ.... تموم شدهگھید -
 ...ی شانسچی ھگھی دیعنی -
 . راه اندازدی خواست جگرخراشی انگار مشی صداآه
 . بخوابمخوامی مثاقیم -
 .دوست دارم...مواظب خودت باش...زمیباشھ عز -
 . بغض نداشتشی صدا کردم کھی منی بھ خودم تلقدیبا
 .خداحافظ...باشھ -
 .خداحافظت -



 

 . را بھ چانھ ام چسباندمیگوش
 ھی لحظھ ھیبابات از اوناست کھ .... باشھادتی شھی ھمنویا... استوونھیبابات د -

 شبھ ھی خوادیبابات از اوناست کھ م.... بابتشمونھی پشاستی دنای کنھ و تا دنی میحرکت
 نقطھ خوشرنگ ھی بد بودناش نیبابات از اوناست کھ کنار ھمھ ا...ره صدسالھ بره

 دوست یلیدر ادامھ بگم کھ مامان خ....الی خیب...یول...بابات مھربونھ...داره
 . دوست دارهیلی خیلیخ....داره

 . شھاب را کنارم حس کردمحضور
 . کردمنگاھش

 ؟ی زنی با خودت حرف میواس چ...؟ی شدوونھید:  بالا رفتھ گفت ی ابروھابا
 . رفتیخل شد:  و او گفت دمیخند

 . از آن حالت غم زده خارج شدی کممی کھ نگاه شمدمی و ددمی خندشتریب
 ؟ی زدی حرف مثاقیبا م – میشم

 .آره -
 حالش خوبھ؟ – میشم

 .دی رسیبد بھ نظر نم -
 . زدی پوزخندشھاب
 . بچھرهی می بندریاصن از خوش....ھیعال – شھاب

 . نزننھیسنگشو بھ س:  اشاره ام را برابرش تکان دادم و گفتم انگشت
 .واسھ من شاخ نشو:  ام زد و گفت ینی بریز

 پاچھ شی پقھیتا چند دق...ی شدفوری کیدیصداشو شن:  گفت ی و او با لبخنددمیخند
 .ی رفتیھامونو بالا م

 . آمدنییپلھ ھا پا از ی کوباندم و نامدار با لبخندشی خنده مشت بھ بازوبا
 . بھ خندهشھیھم – نامدار
 ؟یری مییجا...قربونت – شھاب
 ؟یای ھمرام ممیشم... کم ھوا بخورمھی رمیم – نامدار
 .میستیما ھم کھ آدم ن:  گوش من گفت کی بالا رفت و شھاب نزدمی شمیابروھا

 .امیپالتومو بپوشم م:  گفت می و شمدی از بابت خنده لرزمی ھاشانھ
 کرد و من آخرش می حوالھ شمی آن سوتر با علامت دست ، خاک برسری کمرکسانا

 . جماعت چند چندندنی ادمینفھم
 ھ؟ی دوتا چنی اھیقض:  و نامدار کھ از خانھ رفتند کنار رکسانا نشستم و گفتم میشم

 ی خاصھیقض:  کاناپھ لم داد و گفت ی شد و رو بھ من ، روونی تلوزالی خی برکسانا
 . نامدارو دوس دارهنی خلھ و امی شمنکھیافقط ...ندارن

  کجاش مشکل داره؟نیخب ا -
 . کھ نامدار دوسش ندارهنھیمشکل ا -
 . دوس نداشتھ باشھموی شمی کسشھیمگھ م -



 

 ھمھ سال نیا....تازه دوز خل بودنش ھم بالاس...تونھی مثھ نامدار می آدم خلھیآره  -
 از قضا دارن از ایمی بانو کنیحالا ا... کردهانتی کھ بھش خی نامزدینشستھ پا

 ی برممیدی کھ ما ازش دیبدون شک ھم نامدار با اون سابقھ ا...شنیشوھرشون جدا م
 .ایمیگرده سمت ک

 ...نھ بابا -
 اون دختر وونھی دشینامدار تو ھمھ زندگ...ی شناسیتو نامدارو نم... باباقایدق -

 .اصن عادت کرده عاشقش باشھ....بوده
 شھ؟ی می چمیشم -
 یعشق کھ زور... کنھی زندگتونھی ھم مشیبق...مگھ تا حالا مرده؟...شھیمثھ ھم -
 .ستین

 . زدی حرف میمنطق
 بھ خورد مغزم دادم تا بھانھ تراش احساسم لی دلی کھ چندسال بیی ھای آن منطقاز

 .باشد
 ...می شمدونھینامدار م -
 واسھ نامدار میشم...فکر ھم نکنم بدونھ...نھی بی بھ اون چشم نمموینامدار اصن شم -

 . خواھرهھیمثھ 
 . است خواھر عشقت بودنی بدحس
 . قسم حس ھا تجربھ کرده امنی ھم از امن
 

 .می برگزار کردی خانومانھ ایی رکسانا گردھمادی بھ صلاح دشبانھ
 سھ یرو ادهی بابت پشی قوه کنجکاومی اگر فکر کنمیونی ابتدا ھم رکسانا بھ ما گفت مداز

 . و نامدار بھ کار افتاده استمیساعتھ شم
 کھ برگشتھ بودند یی از ابتدانشی غمگی چشم ھای بود ولدهی حرفش خندنی بھ امیشم

 . زدی تر منیغمگ
 .می نشستنھی شومی جلوی کوسن ھای ھم روکنار

 . را بھ دستمان دادری شی ماگ ھارکسانا
 کھ ی مدتنی در امی خواستھ ام را شمنی خوردم و ای کلوچھ مای کی کری با ششھی ھممن

 . بوددهیآمده بودم فھم
 . کھ از صبح مانده بود آوردیی ھاکی از کی مقدارمی برامیشم
 خب؟:  رکسانا مشتاق گفت و

 ؟یخب چ – میشم
  گفت بھت؟یچ – رکسانا

 . ازش خواستھ وکالتشو قبول کنھایمیگفت ک – میشم
  گفتھ؟یخب اون چ – رکسانا



 

 واسھ عذاب وجدان داره گھیطاھا م... با طاھا ھم صحبت کردهی حتگھیم – میشم
 . ھنوز ھمو دوس دارنگھیم...کنھی خراب مشونویزندگ

 رفتھ ادمونیانگار ... دلشری زده زی دختر خوشنیا:  پوزخند زد و گفت رکسانا
 . واسھ خودش عروس شدایچطور نامدارو ول کرد رفت اون سر دن

 .اون ھم عاشق بود – میشم
 . عشقو فقط نامدار دادنیتاوان ا – رکسانا

 .اوھوم – میشم
 . غمتونمینب – رکسانا

 .من خوبم – میشم
 .یستیاصلا خوب ن...یستیخوب ن -

 . زدینی را فشرد و لبخند غمگدستم
من ... گرفتی احساس اصلا پا منی ادینبا... احساس اشتباه شدمھی ریمن درگ – میشم

 .اشتباه کردم
 . فھممیم -

 مگھ نھ؟...دهی کھ بھ آخر نرسیزندگ... جفتتوننیجمعش کن – رکسانا
 بھ شھی روز مھی داشتم دیام... بافتھ بودمالی من واسھ خودم خنھیمشکل ا – میشم

 .من واسش خواھرم رکسانا... امشبیول... سمتمادی بشھی روز مھی...امیچشمش ب
 . شدنی رکسانا غمگی ھاچشم
 . شدی می اشکبای فرشتھ زنی ایز بابت لرزش صدا من ھم انگار داشت ای ھاچشم
 . اما فقط لبخند زدمیشم

 . را گرفتمدستش
 ؟ی دونستیمگھ نم – رکسانا

 ...چرا – میشم
 .می شمی از دست ندادویزیتو چ – رکسانا

 . تکان دادی سرمیشم
 . وقت بود عمق فاجعھ احساسش را درک کرده بودیلی خانگار

 ن؟یدیشماھا چرا نخواب -
 . خواب آلود شھاب نگاھمان را بھ سمتش کشاندیصدا
 .می خوابی ممیریالان م – میشم

 . سمتمان قدم برداشتشھاب
 .دی را در آغوش کشمی نشست و شمکنارمان

  شده؟یچ – شھاب
 .یچیھ – میشم

 . شھاب شده بودمرخی نرهی خرکسانا
 .ی کنرشانی تعبزی بھ چھ چی دانستی آن دست نگاه ھا کھ نماز



 

 . اش شدرهی نگاھش را انگار حس کرد کھ خینیگ سنشھاب
 . بخوابمرمیمن م – میشم

 رمیفردا نم...خوابمیتموم شد م.... مقالھ دارمھیمن ...ریشب بخ – رکسانا
 . نکندارمیب...دانشگاه

 .شب خوش...باشھ – میشم
 . مقالھ اشی کھ رفت رکسانا ھم رفت پمیشم

 . زدھی تکنھی شومی کناروارهی اما مثل من بھ دشھاب
 . بھ رکسانا بودنگاھش

 . نامدار کنارش بودشھیھم... وقت نذاشتممی وقت واسھ شمچیمن ھ -
 .ھی امر عادھی...ذارنی خواھراشون وقت نمی براای دنی از داداشایمی ندیشا -
 ثاقی کھ عاشق نامدار شد ، عاشق ممی کنارت بود مثل شمشھی ھمثاقیتو ھم چون م -

 ؟یشد
 ؟ی دونی مموی شمھیتو ھم قض -
 . کف دستھمیشم... نخوند؟یزی از چشاش چشھیمگھ م -
  تا فراموش کنھ؟ی کمکش کنی نکردیچرا سع -
 کرده رکسانا یسع... کرده من عذاب وجدانم کمتر بشھیسع... کردهی سعشھی ھممیشم -

البتھ تا قبل از ... کم و کسر نداشتھ باشھیزی کرده بابام چیسع...حالش خوب بشھ
 .نجایاومدنش ا

 . بھش فکر کنھدینبا -
 ؟ی فکر نکنثاقی بھ میمگھ تو تونست -
 . شدی مدی شایول...سخت بود.... کردمیسع -

 . برخاستشی زد و از جای خندکج
 . مرا گرفت و بلندم کرددست

 .برو بخواب -
 .ریشب بخ -
 .شب تو ھم -

 بود کھ من ھم حس تلخ امروز یی فکر کردم روزھانی رفتم بھ ایلا م پلھ ھا کھ بااز
 . کرده بودمھی را تجرمیشم
 

 . کرده بودری بھ چمدان نامدار گنگاھم
 دانھ بھ دنی بھ کانتر داده است و در حال جوھی تکمی آن سوتر شمی دانستم کھ کمیم

 . باشدی مشیدانھ ناخن ھا
 . داشتکی کشمارستانی صبح زود بھ دانشگاه رفتھ بود و شب ھم در برکسانا

 تمدد اعصاب نرمش ی کرده بود و مجبورم کرده بود براداری ھمان صبح زود مرا باما
 .کنم



 

 . کردی سفارشم را ممی رفت بھ شمی ھم کھ می لحظھ اتا
قرص آرام  سپرده بود اگھ لازم شد می با تمام عوارض ممکن بھ شماطی احتی برایحت

 . بھ خوردم دھدیبخش
 . کردی منیی خانھ را بالا پامنی ھمچنان تلفن بھ دست نششھاب
 شد ی کھ ھر دم بلندتر مشی صدای برایلی آمد اما من تحلی حرف زدنش میصدا

 .نداشتم
 . را تن زدشی پالتونامدار

 . خبرمون نذاریب:  گفت ی بھ کمکش شتافت و با نگرانمیشم
 . شد سمت مندهی کشمی شمی نامدار از رونگاه
 . را گرفتمی سمتم برداشت و بازوھاقدم

 . کنمیمن درستش م...تو نگران نباش – نامدار
 . چند ساعت مرتب تکان خورده بودنی در انمیجن

 . گرسنھ اش بودانگار
 . تا حالاشی نرفتھ بود از شب پنیی من پای از گلوی لقمھ ااما

 ؟یخوب – نامدار
 .دم حواس سر تکان دایب
 . گرفتمی تماس می با باباحاجدیبا

 .دی ھم نبادیشا
 .دمی دست بھ صورتم کشمستاصل

 . کندی توانست کاری حتما میلی جلدکتر
 . گرفتمی حداقل با او تماس مدیبا

 . شناختمی از او آدم نممعتمدتر
 . داد شھاب نگاھم را بھ سمتش کشاندیصدا

 . را قطع کرده بودتماسش
 . آمد و دست گرد شانھ ام انداختسمتم

 .شھی درست میھمھ چ – شھاب
 . بھ ھمراه داشتیادی شک اصطکاک زی درست شدن بنیا

 از یکیفعلا بھ ... دنبال کاراشوفتمی مدنمی محض رسھی...ذارمتونی خبر نمیب – نامدار
  با صحبت حلش کرد؟شھی منھی کنھ ببیریگیدوستان سپردم پ

 . تا تراس بزرگ خانھمی کردشی ھمراھی سر تکان داد و ھمگشھاب
 .مواظب خودت باش:  بلند گفت می کھ شد شمی تاکسسوار
 . سر تکان دادشی با لبخند برانامدار
 .ای دنشھیدرست م – شھاب

 .آره من دلم روشنھ:  را نوازش کرد و گفت می ھم بازومیشم
 . بزنمی کردم لبخندیسع



 

 . نشداما
 . باز تکان خوردنمیجن
 . تراس نشستممکتی نیرو

 . بگذارندمی تنھای دادند کمحی ترجمی و شمشھاب
 . شکمم گذاشتمی رودست

 .شھیپس درست م... گفت دلش روشنھ؟می شمیدیمگھ نشن....؟یتو ھم مثل من نگران -
  

 .دمی کشیقی نفس عمدیچی کھ در گوشم پونی ھمایصدا
 . نداشتمی خبرمی لرزش صدازانی ماز

 . نھای دارد یھ بدانم لرزش نزده بودم کی حرفاصلا
 .الو -
 .سلام -
 . خوشگلھمیدلتنگت...؟یخوب...سلام خوشگل خانوم -
 ھمھ خوبن؟...؟یتو خوب....ممنون -
 .ستی خوب نیلی تو خی صدای ولمیما کھ خوب -
 .فقط دلتنگم....من خوبم -
 .حقتھ...ای اون سر دنیرفت...گھی دیخر -

 . تن خنده دادممی بھ صدایالک
 . شده بودی حد ، مخلوط جالبی آن لرزش ببا
 ؟ی داری خبرثاقیاز م -
 دلت براش تنگ شده؟...باھاش حرف زدم... بوداھوی تو شبیپر -
 .دی پرسطنتی شبا

 . تن خنده دادممی ھم بھ صداباز
 . آمدی مرونی تکھ تکھ بمی خنده ، نفس ھای صدای جاانگار

 .آره -
 ا؟ی شده دنیطور -
 .لتو بپرسمزنگ زدم حا...نھ -
 ھ؟یخبر....فقط حالمو؟ -
 ؟ی دونیم....خبر کھ -

 . آمدرونی باز نفسم تکھ تکھ بدنی خندیجا
 . خبرنی شد از پخش ای شک ناراحت می بثاقیم
 ...من -
 ؟یتو چ -
 .می داری تو راھھی ثاقیمن و م -

 . برقرار شدنمانی بی محضسکوت



 

 .دی طول کشھی ثانی از سشی کھ بیسکوت
 ؟ی شوخی بایدن -

 . داشتیقی محبت عمشیصدا
 .ی کنی آن ھا کھ با جان و دل حسشان ماز
 ی لب ھای ھرچند کمرنگ ، روی شبانھ روز سخت ، لبخندکی آن ھا کھ بعد از از

 . آوردندیآدم م
 . براتون خوشحالمیلیمن خ...من...ای دنیوا...ایدن -
 .ممنون -
 . بدمھی خبرو بھ بقنیمن برم ا -
 .بھ ھمھ سلام برسون....خودت باشمواظب ...برو -
 .تو ھم مواظب جفتتون باش -

 . خوشحالش را دوست داشتمیصدا
 ... وثاقی می نبودم کھ با گفتن معضل زندگنی من آدم او
 ...و
 . کنملی را بھ غم تبدونی ھمای خودم ، شادو

 . نبودمثاقی شکستن غرور مآدم
 . نامدار با تو کار دارهای دنایب:  را کھ قطع کردم شھاب گفت تماس

 . بوددهی رسپس
 . را بھ گوشم چسباندمیگوش

 .سلام -
 .اجانیسلام دن -
  شد؟یچ -
طلبکارش چکا رو داده دست ... دادسرارهیفردا م...فعلا بازداشتگاست -

 .ذارهی نمنییمردک پا پا...شرخر
 ...دی کھ باھی شبنی دومنیا -
من ...تو نگران نباش... کردی کارشھیحداقل امشب نم... خبیول... جانای دونم دنیم -

 .رونی بارمی مثاقویفردا ھرجور شده م
 .ممنون -
 . ھمھ استرسنی استیبرات خوب ن...برو و استراحت کن -
 .نی خبرمون نذاریب -
 .حتما... جانایباشھ دن -

 . را قطع کردمتماس
 پشت کمرم را مرتب کرد و ی کوسن ھامی کاناپھ نشستم و شمی شھاب روتی ھدابا

 .مجبورم کرد لم دھم
 . غذا آوردی مقدارمیبرا



 

 . قاشق آخر خودش در دھانم گذاشتتا
 . بودرهی بھ من خی ھم عصبشھاب
 . ببردشی از پی تواند کاری سوخت کھ نمی مداشت

 . و آپارتمان خودش گرو بانک بودی خانھ پدرسند
 .امدهی خواستھ گرو بگذارد اصلا بھ کار ن کھی ھم بھ من خبر داده بود سندیلی جلدکتر

 . محبتش شده بودمشرمنده
 . آدم ھانی محبت ھمھ اشرمنده

 .یداری بشبیاز د...شھاب برو استراحت کن -
 . تو حساسھتیفعلا موقع...من خوبم – شھاب

 . برخاستممی جااز
 .دمی تختم دراز کشی روالشانی آرامش خیبرا
 . را باز کردمی صفحھ گوشقفل

 . بانمک بودی از نوزادیریتصو
 .می انتخابش کرده بودمی ، با شمثاقی میری قبل از خبر دستگروزید
  شد؟ی مبای حد زنی من ھم تا بھ انیدیآ
  داشت؟ی بچھ برمنی بھ انھی دست از کثاقیم

  را ببخشم؟ثاقی توانستم می ممن
  کنم؟یواند خال دی مشھی در قلبم ربی عجی کھ گاھی انھی کنی توانستم دلم را از ایم

  شد؟ی آزاد مثاقی فردا ماصلا
 

 .دمی ددهی شدم رکسانا را کنارم در تختم خوابداری کھ بصبح
 . از حالم خبردار شود خستھ آمده بود کنارمنکھی ای شک برایب

 . مھمانم کردمانی پر و پی ھم بھ اجبار صبحانھ امیشم
 . تراس خانھ مشغول کرده بودی ھم خودش را با پارو زدن برف ھاشھاب
 . نگرفتھ بودی ھنوز تماسنامدار

 . در طول روز داشتیزی ری تکان ھانمیجن
  بعد ھا چھ خواھد شد؟نستی بچھ حالا انی گفت ای مرکسانا

 . رفتی ناز و قربانش ممیشم
 .دی کشی شھاب زبانھ می حسرت در چشم ھاو

 . لم داده بودمنھی شومی کاناپھ جلوی بھ دست گرفتھ بودم و رویکتاب
 . کرده بودری کتاب گیی خط ابتدای تمام نگاھم روقھی دقستیب

 . برداشتم و گوشھ دو چشمم را فشردممی چشم ھای را از رونکیع
 . را بھ شکمم رساندمدستم

 یم...؟ی خوری وول منقدری چرا اگھیتو د... چرا؟گھیتو د...؟یتو ھم نگران -
 نشون بدم کھ دیاصن اگھ ھم ھستم نبا... دونمیم... باشمادینبا...من ھم نگرانم...؟یدون



 

 ی تو شرکت باباتشیموقع... تو دانشگاهتشیموقع... ترسمیمن م... خبیول...نگرانم
 چقدر ی دونیم... چقدر بھ نزول حساسھ؟یدون یم... بفھمھیاگھ باباجاج...پونھ

 یرچشمھ ول واسش نوثاقیم... عاشقشھیباباحاج... زنھ؟ی سرکوفتش میباباجاج
 یباباحاج... نترسیاز باباحاج... مھر باشھنی تونھ دشمن ایپول نزول م...خب

 یم... قربون صدقت رفتنی زنگ زدن با مادرجون حسابی صبحنیھم...عاشقتھ
 ی دونستیم...م؟ی دوست داشت من و بابات با ھم ازدواج کنشھی ھمیج باباحایدونست

 لفظو دوس نیا...من دوس داشتم... گفت عروسم؟ی بھم میمامان بزرگت تا ھفت سالگ
پر و ... از ھمون وقت بود کھ اشتباھام شروع شددیشا... داشتی حال خوبھی...داشتم

 . بافتنایرو... لفطھیبال دادن بھ 
 .دمی را در آغوش کشکوسن

 می بھ نگرانی شده بود احساس دلتنگختھی تماس ھا بھ جانم رلی ھمان صبح کھ ساز
 . بودافزوده شده

 . و مادرجان خوشحال بودند و قربان صدقھ رفتندیباباحاج
 . کردندی سلامتی آرزومی و عموجان براخالھ

 . زدی موج مقی عمی حسرتی پرستو کنار خوشحالی صدادر
 .دی آی کھ درس بھ چھ کارم مشھی بھ جانم غر زد مثل ھممامان

 .می سر زندگنمی بنشدی گفت بایم
 . گفت شوھرم را ول کرده ام بھ امان خدایم

 . نکرده بودمول
 . نگران بودمشیبرا
 . کاناپھ برخاستمی رواز
 . زدی را ھم مشی روبروتابھی ماھی حواس داشت محتوای بمیشم

 . بزندی کرد لبخندی کھ بھ من افتاد سعنگاھش
 ؟یخوای میزیچ -
 ...نھ -
 ...پس -
 ؟یدی ام میبھ نامدار تو واتس پ -
 .ذارهی خبرمون نمیب...شی پقھیدادم ده دق -

 . پشت کانتر نشستمی صندلیرو
 حرص یپس الک...ادی برنمی من و تو کھ کارتیاز د...بھش فکر نکن...زمی عزایدن -

 .نخور
 . تکان دادمسر

 دیعصر با... واسھ چندتا چکاپ برات ھماھنگ کردهمارستانیامروز رکسانا تو ب -
 .یبر
 .حوصلشو ندارم -



 

 .یریم...خودیب -
 .الی خی بمیشم -
 . بچھ طفل معصوم فکر کننی بھ ای کنیبھ خودت فکر نم....یریم...لوس نشو -
 . کانتر برداشتمی رووهی از ظرف می سبزبی حوصلھ سر تکان دادم و سیب

 کھ تازه از خواب برخاستھ ی شلختھ ای زدم و نگاھم را دادم بھ رکسانابی بھ سیگاز
 .بود

 .سلام:  را چسباند بھ کانتر و گفت شکمش
 ھ؟یختی چھ رنیا...سلام – میشم

 من ازظرف برداشت و گاز بی مثل سیبی حس و حال شانھ بالا داد و سی برکسانا
 . زدبی بھ سیبزرگ

 ؟ی خستھ شدیلی خشبید:  نظم داد و گفت ی کوتاه رکسانا را با دست کمی موھامیشم
 جلو شی سر تکان داد و لب ھاندی آی مادرشان ناز می کھ برایی مثل بچھ ھارکسانا

 .آمد
 . بودی کلا نازکش خوبمیشم
 . شوندی نمی وقت عصبچی آن ھا کھ ھاز

 . فھمندی را متی ھاحرف
 . کنندی را درک محست

 . دارندی قدم بر متی پاھم
 . بودانشی ھمھ اطرافی بھ قول شھاب نعمت زندگمی شمکلا
 . کردی محبت می زندگھی حاشدر
 .دی دی رفت و محبت نمی مادی از ی زندگھی در حاشو

 . کنمی درست می قھوه عالھیالان برات ...رمیبم – میشم
 . رکسانا کش آمدلبخند
 . کانتر گذاشتھ شدی قھوه برابر رکسانا روفنجان

 .دی کششی موھای شرت تنش را رویی کلاه سورکسانا
 . شده بودی بانمکشلختھ

 . داشتمثاقی می در گوشی مدل عکسنی ھم ھممن
 . شمال رفتنمان بودادگاری

 کردند و من بھ اجبار سر ی مداری الطلوع از خواب بی مرا بھ زور صبح علیوقت
 . زدمی نشستم و چرت میسفره صبحانھ م

 . آن روزھا زدمیادآوری از یلبخند
 . آشپزخانھ باز شداطی رو بھ حدر

 ی ھمان صندلی کرد و روزانیو ھا آی از صندلیکی ی کاپشنش را از پشتشھاب
 .نشست
 نامدار زنگ نزد؟:  گفت می از رکسانا گرفت و رو بھ شمی را بھ سختنگاھش



 

 . بھ نھ تکان دادی سرمیشم
  گفت برات وقت چکاپ گرفتم؟میشم – رکسانا

 .اوھوم -
 .امیمن ھم م – شھاب
 . مواظبش باشمتونمیمطمئنا من ھم م... داره؟یازیچھ ن – رکسانا
 . دادھی تکی صندلی بھ پشتشھاب
 . بالا فرستادابرو

 . بودمانیی قبل از آشنای از آن سبک ھاحالتش
 . زدی مادی آن ھا کھ غروروش را فراز

 . رو دستت نسپرمی کسگھی بھتره ددمی بچم مرد فھمیوقت – شھاب
 . شددی با برداشتن کاپشنش پشت در اتاق متصل بھ آشپرخانھ از نظر ناپدو

 . داشتانی جرانمانی می وحشتناکسکوت
 . بودرهی شھاب خی خالی بھ جارکسانا

 .دی جوی مثل تمام مواقع استرسش ناخم ممی شمو
 . اما دستم را بھ شکمم رسانده بودمن
 
 . کردمی را نگاه مرونی بنی ماششھی شاز

 . کردی می ھم در سکوت رانندگرکسانا
 . شدی پخش می شادی عکس زمان رفتمان کھ آھنگ ترکبر
 .می دو در سکوت فرو رفتھ بودھر

 . شکمم مشت شده بودی رودستم
 . کھ در محوطھ خانھ ترمز کرد نگاھم را دادم بھ رکسانانیماش

 . داشتی از ماتی او ھم رنگی ھاچشم
 . شدادهی زودتر از ما پشھاب

 . عقب آرام نشستھ بودی صندلدر
 . شومادهی را گرفت و کمک کرد پمی سمت من را گشود و بازودر

 . داده بودی من فراری را از چشم ھانگاھش
 . بودمدهی سرخش را دی من چشم ھااما
 . در تراس خانھ با لبخند بھ استقبالمان آمدمیشم

 . حالماندنی کم کم محو شد با دلبخندش
  شده؟یطور...سلام – میشم

 . براتگمیم – رکسانا
 . آزاد شدهقھی وثدی بھ قثاقیم...نامدار زنگ زد – میشم
 . شکل نگرفتمی لب ھای از لبخند ھم روی طرحیحت
 قھ؟ی نخواستم بپرسم کھ کدام وثیحت



 

 . سر تکان دادشھاب
 رکسانا؟... شده؟یزیچ – میشم

 . و زودتر از من وارد خانھ شددی را کشمی دست شمرکسانا
 . شدم ، تمام رخش را نشانم دادرهی شھاب خمرخی نبھ
 .دیم چک قطره از چشمھی مثل یزیچ
 . منھریتقص -
 .ی زنی حرف مفت میدار -
 . منھریتقص -
 .ستین -
 .دمی فھمی مدیمن با -
 ...ایدن -

 .دی ھم چکی بعدی ھاقطره
 . کرده بوددی شھاب را سفی سرد بود و برف موھاھوا

 .ی خوریھوا سرده سرما م... داخلمیبر -
 . حسم را حرکت دھمی بی کرد پاھاکمکم
 . شکمم مشت بودی ھمچنان رودستم

 . تلفن را بھ دستم سپردی گوشمی محض ورودم شمبھ
 .ثاقھیم – میشم
 . او ھم شکستھ بودی در چشم ھایزیچ

 . را بھ گوشم چسباندمیگوش
 . شدمرهی خرونی بنی نشستم و بھ برف سنگی پنجره البھ
 .سلام....ییایدن -
 .سلام -

 . کردسکوت
  شده؟یزیچ...؟ی خوبایدن -

 .گونھ ام راه گرفت ی باز رواشک
 ...ثاقیم -
 ؟ی کنی مھی گریدار... شده؟یچ....جان دلم؟ -
 ...ثاقیم -
 واسھ خاطر منھ؟....من غلط کردم...؟ی زنیچرا حرف نم...؟ی خوبایدن...جانم؟ -

 . فکرنی اانی شد انکار کرد با بی را نمشی صدایشاد
 . بھ کل فراموش کرده بودمری چند ساعت اخنی او را در امی داشت کھ بگوی چھ لزومو

 . زدمھق
 . ام بودرهی خشی اشکی آن طرف تر با چشم ھای کممیشم

 ثاق؟ی مزدلی شده عزیچ... نکنھی گرثاقیمرگ م....ایدن -



 

 . ھم ھق زدمباز
 . دھانم گذاشتمی را از شکمم کندم و جلودستم
 . من بودریتقص
 . مسبب بودممن

 . کلافھ شده بودگری دثاقی میصدا
 . از بغض ھم داشتیی شد گفت رگھ ھای میحت
 ایدن...شھی نکن دلم خون مھی گرنجوری ازدلمیعز... شده؟ی بھ فدات بگو چثاقیآخھ م -

 .دی دلم پکزی اشک نرنجوریا... شدهیبگو چ...زم؟یعز...جان؟
 . شدشتری ھقم بیصدا

 . کنارم نشست و کمرم را نوازش کردرکسانا
 . بھ دستم سپردی آبوانی لشھاب

 . کھ نگذاشتمردی را از دستم بگی گوشخواست
 . کنار رکسانا ھم بلند شدماز

 . من بودریتقص
 .ثاقیبگو مرگ م.... جون دلم؟ی کنی مھی گریچرا ھ... بگو عمرمایدن -

 . مقطع شده بودمی ھانفس
 . بوددهی ھم امانم را برسکسکھ

 ...من ناقلم:  کھ از خودم سراغ داشتم گفتم یی صدانی ھا با کمترنی ھمھ اانیم
 

 .گای ننویا:  و گفت دی کشرونی بسھی بنفش رنگ را از کیشی خرس پولرکسانا
 ی ذوق لبخندنی بود بھ استادهی بھ دست ای رکسانا ماگ چای ھم کھ در چند قدمشھاب

 .زد
 . حسرت زده اشی ھمان مدل ھااز
 . را درآورموانیاخم تشر زد کھ تا تھ ل بھ دستم داد و با جی آب ھویوانی لمیشم

 . شدمرهی بزرگ خوانی حوصلھ بھ لیب
 .می شمی ھای مھرباننی داد نھ ای مھی شھاب بھ من روحلی دلی بیدھای خرنی انھ

 . زدندی خود می بزور
 . شدی ھا خوب نمنی من با احال
 . رکسانا بودمی ذاتی ھایالی خی محتاج بشتری روزھا بنی امن

 . را کنار لپ تاپ گذاشتموانیل
 . کاره مانده بودمھی مجتمع ھم نپلان

 . آن نداشتمی نمای طراحی ھم برای ادهی اچیھ
 . نداشتمی زندگی برای ادهی اچی روزھا ھنی ااصلا
 . چانھ زدم و رکسانا برابرم نشستری زدست

 . ام شدرهی شدند خی میخی کھ در مواقع لرزوم یی چشم ھابا



 

 . نداشتیادی زی نگاھش سرمای ھاخی
 می ھای دور و بری بود خودم حکم سردخانھ را برای کھ دو روزی منی نھ براحداقل

 . کردمی مفایا
  چھ مرگتھ؟ی بھ من بگی تونی مقیدق – رکسانا
 . را بھ لب بردمجی آب ھووانی حال لی زدم و بیپوزخند

اصلا ھم کھ اھل ...لبل ندارم گل و بی زندگنی تو ای مشکلچیھ...؟ینی بینم...میعال -
 .ستمی آوردن نیبدشانس
 . بھ جلو خم شدرکسانا

 . بودی دکتر جذابخانم
 افتاد ، آن ھم بھ ی وقت از رونق نمچی ھندهی مطبش در آمی ھمان ھا کھ بھ قول شماز

 .مدد جنس ذکور
 چشم ی بثاقی بھ میخودت انتخاب کرد...ستی شانست نریھمش ھم تقص – رکسانا

 یم....ی بچھ رو نگھ دارنی ایخودت انتخاب کرد...یداشت اعتماد داشتھ باش
 شانس ریپس تقص... رو تحت الشاع قرار دادهتی دوتا انتخاب تمام زندگنیا....؟ینیب

 .ننداز
 ... کھ بچھ منستی شانس نریتقص -

بزرگ ... کننی میزندگ... مشکلو دارننی ھمای عالم بچھ تو دنھی...ستینھ ن – رکسانا
 .ی مراقبش باششتری کھ بازهیفقط ن...شنی فرد مھم مھی...شنیم
 . دونھی اتفاق ، منو مقصر منیبا اول...ھر وقت بزرگ بشھ... منھری تقصنیا -

 غمبرک زده بودم ، نشست و خودش را شی کھ روی آن سمت کاناپھ سھ نفره اشھاب
 ؟ی کنی بھش فکر می کھ دارھییزای چھ چنیآخھ ا: داخل بحث کرد و گفت 

 .دمی بھ صورتم کشیدست
 . بودمختھی اشک رایِ اشک دنرِی دو روز بھ حد تمام ذخانی ادر
 .دی چکی نممی از چشم ھای اشکگرید

 . کردی از دلم خون شره مشیجا
 .زمی عزیستیاصن تو کھ تنھا ن...می مراقبش باششتری بدی جان فقط باایدن – میشم

 .اد تکان ددیی بھ تای سررکسانا
 .ختی ری ھمچنان از دل من خون ماما

 جون ای اون سر دنثاقویم... خودتو نبازنقدری اایدن:  شانھ ام را نرم فشرد و گفت شھاب
 ھمھ دردش ی فھمیم... خوبھ؟ای دندهی ام می بار پھی بھ ربع چارهیب...یبھ سر کرد

 ؟ییتو
 .ھمھ درد من ھم بچمھ -

 . ھم گذاشتی چشم رومیشم
 ... کھدی بھ سمت سقف بالا گرفت و نالسر
 . نکنیناشکر...ای نکن دنیناشکر – میشم



 

 . بودنی ھممیشم
 . دادی شکر و ناشکر بھا مبھ

 . بوددی شداعتقادش
 . نداشتحجاب
 . ھم بھ راه بودشی و پارتیمھمان

 . خواندی نماز شب ماما
 . بوددهی جملھ را نالنی دو روز انی تمام امیشم

 تو؟ی ھمھ ناشکرنیخدا بزنھ بھ کمرت ا...گھی دگھیراس م – رکسانا
 . خنده گفتبا
 . خنده ، از جا برخاستمنی شھاب بھ ارهی نگاه خالی خیب

 . مشکل داردمی لپ تاپ و گوشنی بود کھ بھ ھمھ گفتھ بودم دوربخوب
 . خواستندی میری تماس تصوی بود ، وگرنھ ھمگخوب
 . بودندی واتساپ راضامی بھ پگری دحالا
 . گرفتندی می ھم تماسیگاھ

 شانس یکی نی انداخت فکر کردم حداقل در ای طرح ممی لب ھای کھ روی پوزخندبا
 .آورده ام

 . تماس گرفتمثاقی حس و حال با میب
 . نخواھم نگران من باشدگری مشکل داشت کھ دآنقدر

 . رحم شده بودمدل
 . کردمی بود کمتر بھ آن شب فکر می روزدو

 . شدی مدای ھم پی مشکلات بزرگترای دننی شک در ایب
 .ی از آن شب لعنتبزرگتر

 جانم؟ -
 . کردمسکوت

 زم؟ی عزیخوب -
 .دمی کشیقی عمنفس

 . دونمینم -
 . گرفتتی واسھ اون صدارمیبم -
 . خدا نکندمی آمد کھ بگومی پشت لب ھاتا

 .ی جملھ دو کلمھ انی ادی نرسمی بھ لب ھااما
بھ نظر ... ثمره انتخابامھگھیم...ارمی ھمھ بدمنی کھ استی نمی بدشانس ازگھیرکسانا م -

 ھ؟ینجوریتو ھم ا
 . منھری تقصیھمھ چ...ستی نری تقصری چچیھ -
 کردم کھ یناشکر... آوردممانی روزا بھ حرفش انیا.... نکنمی ناشکرگھی ممیشم -

 ...بچم



 

 .زمی عزستی ھم بد نیلی خلی ھموفایدن -
 . ازم متنفر بشھیی روزاھی دیشا... مونھی مزای چیلیحسرت بھ دل خ -
 ....زدلمیعز -

 . نالھ داشتشیصدا
 .دی دانست چھ بگوی ھم نماو
 . بودشتری عذاب او از مال من ھم بدیشا
 .دنی ھمھ عذاب کشنی اصلا حقش بود ادیشا
 . روزھا دل رحم بودمنی ااما

 . حرف بزندثاقی خواست می از وجودم میی جاکی
 . نباشددرمانده

 . نکندبغض
 . کندھی خواست تکی از وجودم میی جاکی
 . خواستی گاه مھی روزھا دلم تکنیا

 . دادی مثاقی می کھ بویی ھمان ھااز
 . خون بھ دلم نکنایدن...اما... بودمشتی خواست پیدلم م -

 . کردمسکوت
 . کنمی وقت ولت نمچیھ... پشتتمشھیھم.... دوست دارمشھیمن ھم... دوست دارمایدن -

 . ھم ساکت ماندمباز
بھ ... من ھم ھستمی زندگنیتو ا....من ھم ھستم...ستی تو نی بچھ تمام زندگنی اایدن -

 . تونم کنارت باشمی کھ نمی جربزه ایمن ب...من ھم فکر کن
 . حذقش کنمی زندگنی خواستم از ایم

 . کردمی مسالھ فکر منی بود کھ بھ اییروزھا
 . کردمی تصور مثاقی می را بی کھ زندگییروزھا
 . پوچ بودمی کھ تھ ھمھ فکرھاییروزھا

 . گفت جز فرزندم بھ او ھم فکر کنمی مرد منی احالا
 . کھ ھستییاو
 . ماندی کھ مییاو
 . کھ ادعا داردییاو
 ی می واسھ تو زندگیول...نھ... تکھای دوست داشتنم تو دنگمینم... من دوست دارمایدن -

 نی کھ حق اییبوسھ ھا... دوست داشتنتو برگردونمنھی امیدوست دارم و سع...کنم
 ی کھ مییلحظھ ھا.... سد راھشون شدم رو برگردونمی ھست و من با ندونم کاریزندگ

پات ...ی زندگنیتا تھ ا... مونمی من مایدن...گردونمتونست پر از عاشقانھ باشھ رو بر
 تمی کردم خود لعنی چشماتو اشکمیخود لعنت...ھمھ اشکات... ھمھ غماتیپا...سادمیوا

 . لباتی کارم رویھم لبخند م
 .دمی کشیواری بھ تن کاغذ ددست



 

 . برجستھ اش کف دستم را نوازش دادطرح
 .ثاقی چند روزه مشی تھ رمثل

 
 . بودمدهی فھمزھای چیلی خثاقی ماه نبود مکی نی ادر

 . بھ بودنش محتاجمی گاھنکھیا
 . را بھ او بسپرمزی و ھمھ چ دوست دارم باشدیلی خی گاھنکھیا

 جذاب می براادی ھم زدی خری منیدی آی کھ شھاب برایی عروسک ھای بودم حتدهیفھم
 .نبود
 . دوست داشتمشتری نوزاد بی را براثاقی خودم و مزهیی پادی ھمان خرمن
 . داردنیی بھ سمت پای تندبی من شی بودم زندگدهیفھم

 . روحمی برانیی بھ سمت پای تندبیش
 . خوردزی حس کرد و لثاقی را کنار مبای کھ پا بھ تھران گذاشت و حضور فریروح
 . خوردزی لشتری و بوری اواخر شھری شد در شبثاقی کھ ھمراه میروح
 . خوردی مزی لشتری پسرش است و ببی عجیماری کھ حالا مسبب بیروح

 . درمان بودمی روزھا ھمھ درد مرا شمنیا
 . گفتی مزی نشست از ھمھ چیم

 .دنی دلمی کنم در فشی کرد ھمراھی ممجبورم
 . شدی ھا اضافھ منی بھ افتخارم ھم بھ اتارشی گی نوازندگی اجبارقیتوف

 . کمتر بودرکسانا
 . بود ، بودی وقتاما
 .سدی بنوکی ژنتشی آزمای سرکی می گفت کاش از پزشک نخواستھ بود برایم
 . خواستھ مطمئن شودی گفت میم
 . چشمش را ترساندهیلی فامی ازدواج ھانی گفت ایم
 ی شش ھفت سالھ شد ، وقتی کردم کھ پسرم بعدھا وقتی فکر منی گفت و من بھ ایم

 دوند ، از ی کنند ، بھ دنبال ھم می مبی عجی ھای ھمھ بازدی دیمدرسھ رفت ، وقت
 از من متنفر ندی آی را مشانی رزمی زدند ، پز کلاس ھای حرف مشانی سوارتیاسک

 .خواھد شد
 کردم در نبود امکانات ، اگر پسرم ری گیی روز جاکی کردم کھ اگر ی فکر منی ابھ

 .زمی بردی بھ سرم بای داشت چھ خاکازی ن٨فاکتور 
 .یماری بنی ای برایی ھاجی پی کارم شده بود نشستن پاو

 . رکسانا را کنارم حس کردمنشستن
 . گذران اوقاتش با سومر شده بودالی خی بود کھ بیی از آن روزھاامروز
 .دی پاشمی بھ رویلبخند
 . کوتاھش را دوست داشتمیموھا
 .شتری را بشی زمردی ھاچشم



 

 . را نرم فشرددستم
 .یشی آب می دارایدن -

 . زدمینی غمگلبخند
 رون؟ی بی امروز با سومر نرفتاستیچطور -
 .حوصلھ نداشتم -
 .یقی رفیلیبا سومر خ -
 .قمیفقط رف...آره -
 .ھیپیپسر خوش ت -
 . کنمی فکر نمزای چنی سالھ کھ بھ ایلیخ -
 چرا؟ -
 . گول ظاھر آدما رو خوردمیمن دوبار -
 ... کنھ با سومریفکر م... شھابچارهیب -
 . دور و بر من حساس باشھیشھاب کلا عادتشھ بھ ھمھ مردا -
 .یدیپس د -
 و؟یچ -
 . ترکھ روی کھ تو چشماش برات مییاون قلبا -

 . زدپوزخند
 .نمی آرزوم بود اون قلبا رو ببی زمانھی -
 ؟یحالا چ -

 . کردسکوت
 ھ؟ی بالاتر از نفرت چھ حسی دونیم -

 . جواب من نشدمنتظر
چشم کھ ... کھ قبلا بودیاحساس...نگاھش...بھ شھاب... حسمی بیبھ ھمھ چ...ھی حسیب -

 . دوسش دارمدمیباز کردم د
 . جمع کردنھیرا در س شی ھم پوزخند زد و زانو ھاباز

 . گذاشت ادامھ دادشی زانوھای اش را کھ روچانھ
دوست دختر ھم کم ...خاطرخواه کم نداشت...ھیپسر تو چشم... توجھ بودیبھم ب -

شھاب اما تو فاز ... خواستشی میلی از دخترخالھ ھام خیکی لی فامنیتو ھم...نداشت
 ی رو نمنھی بی کھ ھر روز میمن...نھی بی منو نمدمیکم کم فھم... نبودلی فامیبچھ ھا

 کرده دای استاد خوب پھی...تاری کلاس گی پمی رفتمیکنکور کھ دادم بھ اصرار شم...نھیب
 جوون ی مردانیاستادمون از ا... دوس داشتمی شمیول... نداشتمیمن کھ علاقھ ا...بود

کم کم خوشم اومد ... رفتی برگش از کنج لبش کنار نمگاریمو بلند بود کھ س
مسعود کھ ...م زدیشھابو داشتم از فکرم خط م...نگاه اون ھم بھ من فرق داشت...ازش

 بھش شھی مدمی فھممی اومد خواستگاریوقت...اسمھ استاده مسعود بود...میاومد خواستگار
 ی ھم راضییدا...کم کم فکرمو از شھاب منحرف کرد... بودیمرد خوب... کردھیتک



 

 یاخلاق شھاب درست از شب خواستگار... فکر کنمشتری گفت بی ممیقط شمف...بود
 دعوامون دی شدیلی بار خھی یحت...ھر روز بحث...گھر روز جن...عوض شده بود

اون ...شھاب در اتاقو روم بستھ بود... حلقھدی خرمی دنبالم برادیمسعود قرار بود ب...شد
شھاب ...شگاهی و عقدم رفتم آرایروز نامزد...دمی مسعود خجالت کشی جلویلیروز خ

 یزیبرور خواھر مسعود آی جلودمیترس...گفت باھام حرف داره...زنگ زد
التماس ... زدمغیج... قفل درو زد و گازشو گرفتنی کھ نشستم تو ماشنیھم...بشھ

ھق ...گذاشت زار بزنم... ساکت موندیول...چنگ بھ صورتش انداختم...داد زدم...کردم
تو اتاق کھ پرتم کرد و درو روم ... نوشھرشیلای ومیدیگذاشت و گذاشت تا رس...مبزن

چھار ...  بودمیچھار روز تو اون اتاق زندون...ستین ی راه فرارچی ھدمیبست فھم
 ی نگام مرهی خیتو سکوت چندساعت...  جلومذاشتی اومد غذا میروز فقط م

چھار روز .... شدمیکنجھ روانچھار روز ش.... رفتی کرد و می دود مگاریس...کرد
 ...شب چھارم... کردمیخودخور
 . شدی طولانسکوتش

 . داشتیادی زیزھای مکث چنیا
 . منی برای وحشتناکی ھایادآوری
 ی گند زھرماریبو...چشاش خون افتاده بود...شب چھارم کھ اومد تو اتاق درو بست -
تنم ...فردا صبحش.... شب تولدم بودنیاون شب بدتر...ایاون شب تولدم بود دن... دادیم

 شھی و می سازی بت میکی عمر از ھی... کردی درد مشتریقلبم ب...  کردیدرد م
 یوقت...ی ارهیده و تو فقط بھ ترک سقف خی خرس خوابنی کھ کنارت عیکس...نیا
معذرتش بھ ...دمی بار دنی واسھ اولشویگر... کردھیگر... کردهی چھ غلطدی شد فھمداریب

 تولدم یتا آخر عمرم از شبا... شب تولدمو داشتمنیمن بدتر...ای خورد دنی نمدردم
 نھپرتش کرد از خو... تو گوششدی کوبییدا... رسوندم تھرونیوقت...متنفرم

 کھ ییدا... حاملھ امدمیدو ماه تو سکوت و بعدش فھم...دوماه تو سکوت بودم...رونیب
اسمش اومد تو ...نشستم و بلھ گفتم...عاقد آورد... گفت الا و بلا عقددیفھم

ثمره ... بودلیتحم... کھ زور بودیبچھ ا... خواستمی بچھ رو نمنی من اایدن...شناسنومم
درو قفل ...رفتم تو اتاق... خواستمی رو نمبود  شب تولد عمرمنیوحشتناک تر

 دمی فھممیبعدھا از شم... زدیصدام م... کردی منیی رو بالا پارهیشھاب دستگ...کردم
با چند تا ...ایبچمو کشتم دن... نداشتی برام ارزشگھید.... نگران من بودهشتریب

 و تف انداخت د مردم کھ مسعود اومیالبتھ من روز...رمیقرار بود خودم ھم بم...قرص
دم  فرستاشمی دارم آب مدی کھ دییدا...ستی نایتو صورتم کھ ھرزه تر از من تو دن

 عذاب وفتھینگام کھ بھ شکم تو م...حالا بھترم...طلاقمو بھ زور از شھاب گرفت...نجایا
 فکر کردن ی برایی جاگھی من دی رو گفتم کھ بدوننایا... بھترمیول...رمی گیوجدان م

 .ندارم ی مردچیبھ ھ
 .دی ما چکیقطره اشک ھر دو

 . آغوشش گرفتمدر



 

 . شانھ ام گذاشتی روسر
 . نگاه من بھ درگاه در بودو

 . بودستادهی آنجا اشھاب
 . ناباور بودنگاھش

 . شدی کمرش انگار داشت خم مو
 . شوندی مری شبھ پکی از آدم ھا یلی خندی گویم
 ... شودھاری کھ ظاھرشان پنھ
 .نھ

 . شودی مری پدلشان
 . شدری رکسانا شب تولدش پشی ھا پسال

 . شودری پدی ھم انگار شھاب باامشب
 

 . حرف زده بودمی تلفنثاقی صبح با نامدار و مامروز
 . نبودی نگرانگرید
 . داشتی شادی صداثاقیم

 . آورده بودمی شادش لبخند بھ لب ھایصدا
 را فراموش زی ھمھ چی کردم ساعتی می مبل خانھ سومر نشستھ بودم و سعی روحالا
 .کنم

 .میاش ما دعوت کره بود شام امشب را مھمانش بی قبل از ھمگروز
 . داشتییبای زخانھ

 .یباتری تراس زو
 . بودی اما ھوا ھمچنان برفمی شدی مکی بھ بھار نزدنکھی ابا

 . من قدغن کرده بودی رفتن را برارونی سرد قدم زدن و بی بھ خاطر ھوامیشم
 کھ سومر بھ من تعارف زده بود در تراس خانھ اش نشستھ بودم و بھ یی حالا با پتوو

 . بودمرهی کرد خی ماو کھ گوشت کباب
 .دی خندی گذاشت و او می سر بھ سرش مرکسانا
 . خوشحال بودیلی با سومر خرکسانا

 . گاه با شھاب تجربھ نکرده بودچی بود کھ ھیی از آن قسم حس ھادیشا
 . آرام بودیبی شھاب بھ طرز عجو

 . کردی روزھا نگاه منی رکسانا را اتنھا
 . زدی نمیحرف
 . ھم نداشتیدفاع
 . داشتھ باشمی بودم نھ تھ آن کھ بخواھم با شھاب مشکلازی نھ سر پمن
 .دی دزدی را از من ھم مشی روزھا چشم ھانی شھاب ااما
 . زدی سومر حرف می با پسرعمومیشم



 

 . بودی دوست داشتنپسر
 . بودشی عقابینی برادشی قول رکسانا تنھا ابھ
 . صورت پھن بودی لبخندشان روشھی آن پسرھا بود کھ ھماز
 . آمدی اصلا بھ لبخندشان نمشانی آن ھا کھ قد دو متراز
 . بھ دل ما نشستھ بودبی نام عجی پسر علنی ایول

 .می را بکنھی و قال قضمی ببندششی را بھ رمی شمنجای گفت ھمی کھ مرکسانا
 ھم دلت یلی حرفش چشم غره رفتھ بود و رکسانا جبھھ گرفتھ بود کھ خنی بھ امیشم

 .اھدبخو
 . استی گفت پزشک حاذقیم
 . داردییای و پنج سال سن در کشور خودش برو بی گفت با سیم

 ی آورده بود را مشانی کھ سومر برای حرف ھا قھوه ترکنی توجھ بھ ای اما بمیشم
 .خورد

 . گرم بسنده کرده بودمری بھ شطمی بھ خاطر شرامن
 . بودی دوست داشتنجمع

 .می زدی حرف میی ھم ھندواروپابا
 . پسرعموھانی بودند ای آدابی مبادی ھاآدم
 . زدندی حرف نمی ھم ترکی کدام در برابر ما براچیھ
 .می زدی حرف می دخترھا اما فارسما

 خان و ارادت ی از جمال علفی شد بھ تعری حرف زدن ھا ھم ختم می فارسنی اتمام
 .می اش بھ شمژهیو

 . ھم کھ کلا ساکت بودشھاب
 .د بوی آدم راحتسومر
 گرفتھ اند چرا نیدی کھ از آینی جنشی آزمانی بود با ادهی راحت کھ از من پرسآنقدر

 رم؟ی گی نمنیمجوز سقط جن
 . جمع را ساکت کرده بودسوالش

 . مادرمکی من پاسخ داده بود کھ چون من ی لبخندش را جمع کرده بود و جای علو
 .ستھی زنی جننی بھ شش ماه با ابی کھ قریمادر

 . کرده بودی نشانده بود اما رکسانا را فکری مرا لبخند تلخی لب ھاحرفش
 را با ی ترکی دوست داشتنی از آھنگ ھایکی مانی پسرعموھا برای بود وقتی خوبشب

 . کردندی ھم خوانشانیسوز صدا
 . نشستشی اما اشک بھ چشم ھادی آھنگ نفھمی از کلمھ ھاچی بھ قول خودش ھمیشم
 . شده بودرهی خمیصورت شم مھربان بھ ی نگاه علو

 . شودختھی دور رمی وقت آن بود کھ احساسات کھنھ شمدیشا
 . و لبخند بھ لب حساب باز کردی و پنج سالھ دومتری مرد سنی ای شد روی مدیشا
 . دادی کھ راکد مانده بود فرصت می بھ خودش و احساسمی شمدی بادیشا



 

 . شھاب ساکت بودی بود ولی خوبشب
 . شام توسط بچھ ھا ، کنار شھاب نشستمزی جمع کردن مانی کھ دست داد می خلوتدر
 ؟یخوب -

 . زدلبخند
 . داشتی ھم حال بدلبخندش

 ؟ی داغونیلیخ...بذار سوالمو درست بپرسم -
 . لحظمھھیداغون حرف  -
 . بگم حقتھخوامی میلیخ -
 .بگو -
 . سوزهیدلم برات م -

 . بردشی موھاانی مدست
 من تف انداختم تو شیچندماه پ... تف انداخت تو صورتمثاقیم...دیچی خبر پیوقت -

 .دی بھ خودش غره شد کھ بھ الان من رسیلی خثاقی مدیشا...ثاقیصورت م
 .ستی نثاقیحرف الان ما م -

 . از من خوش شانس ترهیلی خثاقیم:  سکوت کرد و گفت یکم
 . نگاھش کردمیسوال

 .شی ببخشی کنی می سعیتو حداقل دار -
 ؟ی کردن گذاشتی واسھ سعییتو جا -
 . نگاھم کردی بار او سوالنیا
 حداقل اگھ چندتا ثاقیمن و م... عشقت قلمبھ شد؟ھوی ی خرج کردی محلی عمر بھی -

 .می ھزار تا خاطره خوب کنارش دارمیخاطره بد از ھم دار
 . حرفنی خفھ اش کرد اانگار
  گفتن؟ی داشت برای چھ حرفاصلا

 درست ی مردچی بھ ھگھیحسش د... حرفھای بھ دنایپشت سرش دن...یآبروشو برد -
 .ستین
 . خواستمشی من مایدن -
 ؟یشیبگم مرده شور خواستنتو ببرن ناراحت م -
 .کم نھ -
 ؟ی فکر کردچارهی اون بیمگھ تو بھ ناراحت...یشی میبھ درک کھ ناراحت -

 . من گشاد شده بودی برزخ حرف ھانی از اشی ھاچشم
 . بوددهی ندگری مرا دی رونیا
 یدختر... رکسانا موندن حساب باز نکنی پانی رو اادیز...خلاصھ بگم برات شھاب -

 . کنھی ھم حساب نمواری تو رو جرز ددمیکھ من د
 . دادنتیممنون از انرژ -
 . نداشتیقابل -



 

 ی بود کھ سعی شبنی آمد اولی مای بھ دنماری کھ بینیدی ھمھ وقت تفکر بھ آنی از ابعد
 . کنمانی را محکم بمی داشتھ باشم و حرف ھای کردم حس خوبیم

 . ھا کھ آمدند شھاب عزم رفتن کردبچھ
 .می دنبالش برخاستبھ
 . فشردشتری را بمی دست شمیعل
 . دادی خجالت زده نشان می کممیشم

 . سوژه اش کرده بودرکسانا
 .م کردی نشستم بھ حرف سومر فکر نمنی در ماشی بود اگر وقتی خوبشب
  بود؟امدنشی بچھ بھتر از ننی اآمدن

 ...ای
 

 . خودخواه بودمدیشا
 . ھم داغ بودمدیشا
 . خواستی را منیدی دلم آاما
 .شی تمام نقص ھابا
 .دی کشی انتظارش را مندهی کھ در آی غمناکی تمام تراژدبا

 . کردمی نشستم با خودم دو دوتا چھار تا می میگاھ
  شد؟یچھ م...من نبودم.... آمدی مای دناگر
  کرد؟ی ام نموانھی کودکم دی برای آن وقت اتفاقدمی پرستی شش ماھھ ام را منی جنمن

 . حرف زده بودمثاقی با ممی کھ از خانھ سومر بازگشتھ بودی شبھمان
 . کرده بودسکوت
 . را بھ عھده خودم گذاشتھ بودانتخاب

 . بود مثل من حسش نکرده استگفتھ
 . ندارددیترد من مثل

 خودش بھتر ی بچھ نبودنش حداقل برانی کند ای است و حس مستادهی از گود اخارج
 .است تا بودنش

 . ناراحتم کرده بودحرفش
 . را شکانده بوددلم

 . من بودنیدی از نبودن آحرف
 مادر و ی ناگفتنی پر کرده بودم از حرف ھاشی صفحھ براستی کھ حالا بینیدیآ

 .یفرزند
 .دمی دفترچھ کشی جلد فانتزی رودست
 . کردی از التھابم کم می جلدش کمی آسمانی آبرنگ

 . بوددهی دفترچھ را خرنی امی برارکسانا
 .سی را بنوتی بود حرف ھاگفتھ



 

 . حرف ھا بعدھا دلش را نرم کندنی ای را نگھ داشتنیدی اگر آدی بود شاگفتھ
  شد؟ی نرم مدلش
  شد؟یود ، دلش نرم م گذاشت بدی نممی کھ مادرانھ ھایوقت

  من داشت؟ی ھم برایاسی مقتنفرش
  شکست؟ی مواطبش بودم غرور پسرانھ اش نمدی پوست کندنش باوهی ھر می برایوقت

 . شک بارھا از من متنفر خواھد شدیب
 . من دلم ھر بار خواھد گرفتو

 . خواھم شدرتری روز پھر
 .میای چھل سالھ بھ نظر بی زنمی سالگی در آستانھ سدیشا
 . گذاشتی نمی زنانگی برایی خستھ ام جای شدم کھ مادرانھ ھای می زندیشا
 . گذشتمی از کنارش منھی ھر روز در آالی خی شد و من بی مدی سفمی موھاشھی ردیشا

  بود؟مھم
  بود؟نی کردم ھمی آن تلاش می کھ برای من از زندگیدورنما

 .دمی رنگ دفتر کشی جلد آبی ھم دست روباز
 . نشاندمی لب ھای رونی غمگی جلد لبخندنیی پای خرس قھوه اریتصو

 رم؟ی گی بود چرا مجوز سقط نمدهی پرسسومر
 . من دفاع کرده بودی از مادرانھ ھایعل
 . داشتدی او ھم تردی چشم ھااما

 . کردی دفاع نمنیدی از ماندن آگری ھم دشھاب
 . شدی منی غمگشیا پخت چشم ھی می مقویی غذامی با لبخند برامی بار کھ شمھر

 . نگاه ھمھ ما بودنفکی جزء لادی روزھا تردنیا
 . بھ صفحھ اول انداختمی را کھ باز کردم نگاھدفتر

 ...نیدیمثل آ...ییروشنا
 . شدی من می زندگیی شک روشنای بنیدیآ

  نبود؟کی خودش تاری زندگاما
 .دمی شکم برجستھ ام کشی رودست

 . وقتشی عادت داشتم بھ ضربات وقت و بمن
 . کرد حتما بھ پھلو بخوابمی کھ مجبورم می حضوربھ

 . حضورنی ای عادت داشتم عادت قھوه خودنم را کنار بگذارم برامن
  کردم؟ی عادت ھا را چھ منی امن

 . ماه درون من بودشش
 . من بودھمدم

 . بوددهی ھر اشکم لغزبا
 . ھر ھقم ضربھ زده بودبا
 . با ھر غصھ ام جمع شده بودو



 

  کشتمش؟ی آمدم می محالا
  کشتم؟ی حضور را منیا

  شد؟ی ممگر
  توانستم؟ی ممگر

 .خواستی روزھا دلم مادرم را منیا
 . آغوشش مچالھ شومانی خواستم میم

 . دلم ھوس مادرجان را ھم داشتیحت
 .زمی بگذارم و اشک برنی خواستم کنار سجاده اش سر بھ زمیم
 .زدی برمی ھادی شاه مقصودش را در دست فشار دھم و ھمھ تردحی خواستم تسبیم
 . را ھم داشتی قرآن باباحاجی روزھا دلم ھوانیا

 .چدی کھ صوتش در خانھ بپآنگاه
 .رمی مثل الا بذکر الله تطمئن القلوب و من آرام بگدیای بھی آکی بعد
 . خواستی والله کھ دلم آرامش مبھ
 

 .دمی بو کش رادی و سفی آبی نوزادی ھالباس
 . از آن ھا گرفتمی و عکسدمی تخت چیرو
 ... فرستادم و نوشتمثاقی میبرا

 ؟ی کنیباز ھم حسش نم -
 ... بعد جواب آمد کھقھی دقپنج

 دای پای تو دنیکمتر پدر...ی کنی می زندگیتو ھر روز باھاش دار...نھ بھ اندازه تو -
 . اومدن بچشای از پدر بودن داشتھ باشھ تا بھ دنی کھ تصور درستشھیم
 .شی خواستیتو از اول ھم نم -
 . قسمتت کنمی با کسخوامینم...چون حسودم -
 . خواب راحت داشتھ باشمھی خوامیم...خستھ ام -
 دق نھی ترسم آیم... دق مننھی تا بشھ آی داری بچھ رو نگھ منی ای گفتادمھی ایدن -

 .خودت ھم بشھ
 .دمیز را گلبم
 . بشھدای براش پی درمانگھی اگھ نگھش دارم چندسال ددیشا -
 ا؟یدن -

 . کلمھ را نداشتمنی حرفم انتظار انی از ابعد
  فکر افتاد تو سرت؟نی دفعھ اھیچرا  -
  کنم؟ی چرا سقطش نمدیسومر ازم پرس -

 . تماما عکسش شدی گوشنی نوشتھ ، اسکری جابھ
 .دیچی در گوشم پشی کھ گفتم صداالو

 .سلام خوشگل خانوم -



 

 .سلام -
 ؟یختی ھمھ بھ ھم رنی حرف اھی با زمیعز.... واسھ غم صداتثاقی مرهیبم -
 .شمیمن دارم خودخواه م...حرفش حق بود -
 . بھ اون بچھ ھم فکر کنیول...ی مادر خوب باشھی یخوایتو فقط م...خودخواه کھ نھ -
 . کنمیھر لحظھ دارم بھش فکر م -
 .خوش بھ حالش -
 ...ی برای الان وقت خوبثاقیم -
 یتو حق دار...یتو مادر...زنگ زدم کھ بگم انتخاب توئھ...زمیباشھ عز -

 ...یبخوا... پشتتمشھی ھمی دقمھ ولنھی آنکھی با ای نگھش داریبخوا...روش
اگھ ...دهی و ھشت تا خرس خریتا حالا س...رونی منو ببره بخوادیامروز شھاب م -
  کار کنم؟ی خرسا رو چنی نباشھ اگھی دنیدیآ

 . شدی طولانسکوتش
 . من ھم بزرگ تر شدی گلویگردو

 . واسھ دلترمیبم -
 . شدمی نمنتی کاش سوار ماشثاقیم -
 . گفتمھی گربا
 . ھمھ بھت اعتماد نداشتمنی کاش اثاقیم -

 . ھقم بلند شده بودھق
 .یی مقصر حال الان من توثاقیم -

 . را بھ تن تخت کوباندمیگوش
 . را بھ اتاق کشانده بودمی شممی ھاھق
 . بغلم کرده بودمیشم
 . بوددهی را بوسمی موھایرو
 . بودستھی من گری پاھم
 ی بود نگاھمان منی کھ غمگیی داده بود و با چشم ھاھی بعد بھ قاب در تکی رکسانا کمو

 .کرد
 .می چشم داشت فقط دوست داشتن را از بر شدی عمر بکی کھ می بودی زن بدبختسھ

 . شکی بمی شدی میری نظی بیتابلو
 

 ی کھ دنبال مادرش می بھ دستم داد و نگاه من از پسر بچھ بانمکی داغیدنی نوششھاب
 . جدا شددیدو

 . بوددهی حسرت زده ام را دنگاه
 . انداخت تو ذھنتوی فکر لعنتنیا... سومرهکھی اون مرتریھمش تقص -
 .ق گفتح -
 .یشی ھر روز آب میدار -



 

 .دمی جملھ رو شننی چند روز انی سرم تو ایبھ اندازه موھا -
 . نشست و دستم را نرم فشردکنارم

 .من ھم دوسش دارم...ستی نزی فقط واسھ تو عزنیدیآ -
  بچتو؟ای ی دوست داشتشتریرکسانا رو ب -
 از پلھ ھا یوقت...شیدرست شب خواستگار... رکسانا رو دوست دارمدمی فھمریمن د -
 تونم بھ ی نمای تو دنچکسوی کھ ھدمیفھم...دمی خوب فھمی ولدمی فھمرید... اومدنییپا

 .اندازه رکسانا دوست داشتھ باشم
 . مثھ آدم عاشق بشھدمی مادشی اومد ایاگھ دن... کنھ؟ی مدای پی من فرصت عاشقنیدیآ -

 . بودزی اش ھم غم انگ خندهیصدا
 . کتاب بخرممی واسھ شمرمیمن م....یذاری کھ بھم ممی ھمھ احترامنیممنون ا -

 . تکان دادم و او رفتیسر
 . را بھ گوشم چسباندمیگوش

 . بودمونی حرف زدن با ھمامحتاج
 خوشگلھ چطوره؟ -
 .خوبم -
  ھم خوبھ؟ییفسقل دا -

 . زدمی تلخلبخند
 .فکر کنم -
 . کھ بغلش کنمنمی ھلاک اایدن -
  خوبن؟یی و زنداییدا...؟یتو خوب -
 . باشھنی غمگییای دننمینب...تو چتھ؟...خوبن -

 . برخاستممی جااز
 . برداشتمی قدمابانی سنگ فرش خیرو

 . تنگ شدهی دلم واسھ خونھ درختونیھما -
 . خورهیبھ درد کار تو نم... بچتھھی سھمگھی دیخونھ درخت -

 . شده بودی زندانمی دندان ھاانیبم م از اشک بود و لچشمم
 . را تجربھ کندی گذاشت پسرم لذت خانھ درختی نگرانم نمی مادرانھ ھای حتدیشا
 .میکاش ھنوز بچھ بود -
 ا؟ی دنیخوب -
 .خوبم -
 یمواظب خودت باش و بھ فسقل...رمی گیبعدا باھات تماس م... برمدی جان من باایدن -

 . منتظرشھییبگو دا
 .خداحافظ -

 ن؟یدی آیدیشن
 . منتظرت استونی ھماییدا



 

 . تکان دادی دستمی براشھاب
 . سمتش قدم برداشتمابانی سنگ فرش خیرو
 . استنیدی گفتھ بود منتظر آونیھما

 . داشتدی در دفاع از من تردی علچشمان
 .رمی گی بود چرا مجوز سقط نمدهی پرسسومر

 . شودی دقم منھی گفت آی مثاقیم
 . بافتی می ست بافتنشی داشت برامادرجان

 . بوددهی نخری عروسکچی امشب ھشھاب
 . کردی حسادت منیدی بھ آثاقیم

 . بودنش درد است نبودنش ھم درد استنیدی گفتھ بود ارکسانا
 . کردی ھر شب سر سجاده اش دعا ممیشم
 . من دست بھ شکمم رساندمو

 .دیچی در گوشم پیدی ترمز شدیصدا
 . شکمم بودی دستم روھنوز

 . بودابانی سرمازده خی سنگ فرش ھای ام روقھیشق
 . آمدی داد شھاب میصدا

 .دی چکی اشک من مو
 . خوردیدی تکان شدنیدیآ

 . گفتھ بود منتظرش استونیھما
 . کردی حسادت مثاقیم

 . بوددهی خرشی و ھشت تا خرس برای سشھاب
 ...دی رسی ممی بھ چشم ھایی بعد روشنای کمو
 

 حاصل کردم و پا بھ طبقھ چھاردھم نانی اطممی بودن روسرزانی آسانسور از منھی آدر
 .ساختمان گذاشتم

 . با لبخند بھ احترامم برخاستیمنش
 . تکان دادمی سرشی لبخند برابا

 . کرده بودمری دی کمانگار
 . نشستھ بودندزی مھندسان طرف قرارداد پشت مھمھ

 .رمی بگزی کردم از صدر می را سعنگاھم
 از سفر ھفت ماھھ اش بازگشتھ شی بود کھ دو شب پنی ایایستم گو بھ ددهی رساخبار
 .است

 . نشستمی مھندس ستوده و فرخانیم
 . مھندس شافعنی کردرید:  بالا انداختھ گفت یی مھندس بھره مند با ابروھاخانم

 .ستی نیمشکل -



 

 . من جواب داده بودی حابھ
 . زدی ستوده حرف ممھندس

 . اجاق گاز بودی روی غذاری درگفکرم
 . و بابا آخر ھفتھ خواستھ بودند بروم شھرمانمامان

 . دادمی آن ھا اختصاص می ھم برای وقتدی کار بای وانفسانی ادر
 . زدمی حرف می امشب تلفندی ھم باالی دانبا

 . بزنمشیی خواست سر بھ خانھ دانشجوی کردم دلم می مدای پیوقت
 .نمی را ببجی خواست کنارش خلی مدلم
 خوب کھ از تمام دغدغھ ھا خودش را دور کرده بود و نفت آبادان شده بود قدرچ

 .انتخاب اولش
 . بودگری ھم سھ شنبھ ھفتھ دمی پرواز رکسانا و شمخیتار

 . تنگشان بوددلمان
 .دی گنجی کھ در پوست خود نممادام
 . وحشتناکش باز ھم افتاده بود بھ جان خانھسمی کھ با آن رماتآنقدر

 . من شده بودبی شک نصی ھم بی ھمراھنی ای اجبارقیتوف
 . داشتی بستم عالمی دخترھا مشی ھم کھ در تلگرام بھ ریی ھافحش
 .گری بود دی مدلنی ما ھم ای دلتنگابراز
 . بھ ساعتم انداختمینگاھ

 . بود توسط شھابشمی تولد سال پھیھد
 . ساعتی دادم بالای نمامفتی خودم بود پول بھ

 . زدی وقفھ حرف می ستوده بمھندس
 . انگار چقدر ھم بارش بودحالا

 .گری بود دتی سالی تحلکی
 . کردمی نگاھش را حس مینیسنگ

 . شددای بھ واسطھ دامنم پمی پا اندختم و مچ پای روپا
 . را دوست داشتمدمی جدخلخال
 بساطشان را کم کم جمع گری دنی را تمام کرد مھندسحاتشی ستوده کھ توضمھندس
 .کردند
 . را در دستم چرخاندم و از جا برخاستمیگوش
 . مھندس بھره مند در حال حرف زدن با او بودخانم

 . قدم برداشتمسمتشان
 د؟یببخش:  کشد گفتم ی بھ رخ مشتری رنگم را بی دانستم رژ نارنجی کھ می لبخندبا
 جانم؟:  برد و گفت شی ھابی بالا رفتھ دست در جی ابروھابا

 .امدی ھم خوش نادی انگار بھ مذاق خانم بھره مند زجانمش
 . نداشتیتی من ھم کھ اصلا اھمیبرا



 

 داشت؟
 بدم نویشھاب خواست ا:  رنگ را در ھوا تاب دادم و گفتم ی نقره ای ممورفلش

 .بھتون
 . را بگذارمی چشم اشاره زد کنار لپ تاپش فلش مموربا

 . دادی را نشان مکی جنگل تارکی ری روشن لپ تاپ تصوصفحھ
  را داشتم مثلا؟یری چھ تصوانتظار

 . ھم جالب بودانتظاراتم
 .خدانگھدار -
 ا؟یدن -

 . مات مانده بودمتی صمنی ازانی بھره مند از مخانم
 . گوشھ چشم نگاھش کردماز
 ؟یوقت دار -
 .نھ -

 . رنگم شدمدی سفی و شش اس دستی دوسوار
 . کنمھیتاب تھ از انقلاب کشی داده بود براستی لشھاب

 . نکرده بودی من ھم توجھی غر ھابھ
 گاز ی روی دادم غذای بھ مادام زحمت مدی شک امروز آنقدر وقتم پر بود کھ باز بایب

 .را مواظبت کند
 . باشم ھای روز خواستم دختر خوبکی

 را در گوش سمت چپم چپاندم و ی افتاد ھنذفری گوشنی اسکری شھاب کھ روریتصو
 .بگو...ونمپشت فرم: گفتم 

 ؟یی طلاای ادی بھش مشتری بیبھ نظرت رنگ سبز پستھ ا -
 . کدومچیھ -
 .ادیھمھ رنگا بھش م... منخوامی نظر میاز ک -
 . زنھی دونش ھم تن نمھیاون ... نکنلی و مفی پولاتو حنقدهیا -
 .شمای مونتی مدیدی بھم قوت قلب منقدریا -
 . کنمی باز متایمن فقط نگاھتو بھ واقع -
 . خونھ مادامامیشب م -
 .ی ھستیشگیتو کھ مزاحم ھم -
 .نامدار ھم ھست -
 مستر برگشتن؟...نھ بابا -
 . برگشتھشبیآره د -
 .میپس منتظر -
 .می خوای مایلازان -
 .حوصلھ ندارم -



 

 .دهی و حوصلت تھ کششیدی دگھیآره د -
 .زھرمار -
 . کنمی باز متایمن فقط نگاھتو بھ واقع -

 . ھر دومی کردی اخنده
 . گفتی راه ھم نمی را کھ قطع کرد ، حس کردم پر بتلفن

 . شلوغ بودانقلاب
 مادام ی برایخی کردم و سھ رمان تاردای شھاب را پی کتاب از پنج کتاب سفارشچھار

 .  شددمی خرمھی ھم ضمی رنگیکرھایچشمم را گرفت و است
 در قفل در دی کلیخت بھ سنی سنگی ھاسھی خانھ پارک کردم و با کی را روبرونیماش

 .انداختم
 خانھ بھ استقبال ی در راھروی قرمھ سبزی شده بود و بوی مادام آب پاشی باصفااطیح

 . آمدیآدم م
 .من اومدم...سلام -

 را قاب گرفتھ بود سر از کتابش برداشت و گفت شیبای زی کھ چشم ھاینکی با عمادام
  دنبال بچھ؟ی رفت برادتیتو باز ...زمیسلام عز: 
 .دمی کوبمیشانی کف دست بھ پبا
 .مھدش براش آژانس خبر کردن اومده... نکنیحالا خودزن -
 قھره الان؟ -
 .والا بچم حق داره -

 .سلام:  دادم و گفتم ھی قاب در اتاقش تکبھ
 .تلام -

 . دادی سلام را می ھم کھ بود جواقھر
 .دیببخش -

 را برعکس برابر زیرآم سحیای را از من گرفت و کتاب داستان جک و لوبنگاھش
 . گرفتشیچشم ھا

 د؟ی دی می را ھم چپکشی سواد خواندن نداشت عکس ھاحالا
 .آخھ سرکار بودم...گھی ددیببخش -
 .یتو ھمش تل کال -
 . کردی زبان شلش دل آدم را آب منیا

 . تخت گذاشتمی را روکرھای نشستم و استکنارش
 . کردی نگاھم نمھمچنان

 . انداختمی من کھ امروز نگاه بھ او نممثل
 . بودی سختھیتنب
  او ھم سخت بود؟یبرا

 .می دونم دختر بدیم -



 

 .ی بدیلیت -
 . توانست حرف بزندی کردند اصلا نمی حروفش حذف مرهی شک اگر ت را از دایب
 . پزمای مای امشب لازانیاگھ منو ببخش -

 . آب شدشتری گوشھ چشم نگاھم کرد و دل من باز
 ؟یدیتول م -
 .اوھوم -
 .دمتیباتھ بتت -
  تونم بغلت کنم؟یحالا م -

 بلدتش شھل شبیاملوز پشمان گف مامانش د:  در آغوشم نشست و گفت خودش
 ؟یبلی میتو منو ک...یباز

 . فکر کردنی را جلو دادم بھ معنمی تنگ کردم و لب ھای را کممی ھاچشم
 .فکر کنم فردا شب -
 . دلش بتوزهگمیفلدا بھ پشمان م:  و گفت دیبوس گونھ ام را ی خوشحالبا
 ی ھای بازی شد و دلش قرار بود بھ واسطھ موذی کھ اسمش پشمان می پژمانجارهیب
 . تخس خان بسوزدنیا
 . رو بسوزننی کھ دل کسھیکار زشت -
 .دوش دالم بتوزم -

 .  و تنش را بھ تنم فشردمدمی خندبلند
 . کردی عاشق می حرف زدنش آدم را ھنیا

 نیدیآ.. غذا حاضرهنیایب... بھ خندهشھیھم:  کھ در قاب در ظاھر شد با لبخند گفت مادام
 . برو دستاتو بشورزمیجان عز

 .زمیمواظب باش عز:  لب گفتم ری زد و من زی از آغوشم جستنیدیآ
 

:  شانھ چپم رھا شده بود دور انگشت تاب دادم و گفتم ی کھ رویی از موھایی مودستھ
 . بھم بگوی کمک خواستیسھ مھموناگھ وا

 . نشاندشی پای را گرفت و او را رونیدی آی تکان داد و نرم بازوھایسر
 . سوغات آورده بودشی بود کھ نامدار برایپدی ھمچنان سرش در آنیدیآ

 . داشتمی ھا آلرژی مدل سوغاتنی ابھ
  دستش باشد؟زھای چنی سن و سال از انی بچھ بھ استیازی چھ ناصلا

 .ی وارد بود پدر صلواتشتری از ما ھم کھ بماشاءالله
 .دمی گاتا بھ دستم داد و من با لبخند گونھ اش را بوسی ظرفمادام

:  و گفت دی را نرم کشنیدی فارغ از تلفن حرف زدن کنارمان نشست و گونھ آنامدار
 ؟ی عازمیواسھ پروژه ک

 .گھیدو ھفتھ د -
 .مینی برنامھ سفر بچیپس برگشت – نامدار



 

 .الی دانشی برم آبادان پخوامی فرصت منیفعلا کھ تو اول -
  ظل گرما واجبھ؟نیتو ا – شھاب

 . آره تکان دادمی بھ معنایسر
 . دلم تنگ برادرم بودخب

 . را چک کنمای آشپرخانھ رفتم تا لازانسمت
 . را بالا انداختمی زنگ در ابروھایصدا

 .می نداشتیگری دمھمان
 . بردی پدر شھاب ھم کھ در سفر ھمدانش بھ سر معموجان

 .ستادی من ای کنار پاپدشی سر فرو برده در آنیدیآ
 مثل اون دفعھ دیباز با...؟ی پاتو نگاه کنیچند بار من بھ شما تذکر بدم کھ جلو -

 ؟ی سرت اوخ بشھ تا دقت کننی زمیبخور
 از ظرف یگ شکلات سنی ارزش قائل نشد و مشتمی من و حرف ھای برایزیپش

 . سالن شدی کوتاه برداشت و باز راھھی پازیرنشستھ بر م
 . آمدی حرف زدن و قربان صدقھ مادام میصدا

 . ھم نبودی کار مشکلدی زدن مھمان جدحدس
 . بوددهیچی خنده اش در ساختمان پیصدا

 . کنج لبم دستم را در دستش گذاشتمی در آشپرخانھ گذشتم و با حفظ لبخنداز
 .دیھ ام را کوتاه بوس شد و گونخم

 .دی حرکتش بالا پرنی از امیابروھا
 بی ماه قبل از ورود ما ترتکی کھ ی و سفرری دوسال اخنی ای بھ عدم تماس ھانسبت

 .دی رسی بھ نظر میداده شده بود حرکت جالب
 .ختی را بھ ھم رنیدی آی نشست و موھانیدی نفره کنار آکی مبل یرو

 سلامت کو؟ -
 .تلام -

 .دی بوسقی را عمنیدی لخت آی موھای زد و رویلبخند
 . خودش را حمع کردی کمنیدیآ
 ی کمدنشی سالھ در عدم دکی فاصلھ نی ای زند ولی آشنا مشی براثاقی دانستم میم

 . بھ جان کوچکش انداختھ بودیبگیغر
 . قھوه و گاتا آوردی فنجانثاقی می برامادام

 . بھ دست مادام دادی اسھی ھم با لبخند کثاقیم
 . دست مادام رفتسھی کی کنده شد و پپدشی از آنیدی آنگاه

 ی اسھی و کدی را بوسنیدی آی موھای نگاه را دنبال کرد و بار ھم رونی با لبخند اثاقیم
 . گذاشتنیدی آی جلوگرید

 . نشستمی لب ھای نرم رویلبخند
 ما چطور پس؟ – شھاب



 

 ھا بھ تنم ی شوخنی نگذاشت ای تفنگ بزرگ ساچمھ ادنی از دنیدی آی زدگذوق
 .بچسبد

 و درشت گنجشک ھا را با آن زی بدود و راطی خواست دور حی شک می فردا باز
 .ردیھدف بگ

 .دمی دوی دنبالش مدی خورد من بای حرص مدی بامادام
 . استدهی دی را با نگاه بھ تفنگ ساچمھ امی کھ اخم ابروھادمیفھم

 .ندی بببگذار
 . ھم نداشتھی انتخاب ھدقھیسل

  شد؟ی می گرفت طوری می فکری بازکی مثلا حالا
 . را حس کردمپوزخندش

 . از جا در روندتی پوزخند بزن تا آرواره ھاآنقدر
 . کادوتونی انمی بباری بنیدیآ – شھاب

 . نشستشی پای سمت شھاب رفت و رونیدیآ
 .ردی داد چگونھ نشانھ بگی مادی نیدی بھ آشھاب

 . با لبخند بھ آن دو بودثاقی نگاه مو
 سفرت چطور بود؟ – نامدار

 ی خوبھی خب سرمای حوصلھ سر بر بود ولیکم:  پا گرداند و گفت ی پا روثاقیم
 . شرکت بھ ھم زدیبرا

 . تکان دادی با لبخند سرنامدار
 . شده بوددی سفی اش کمقھی کنار شقیموھا
 .ی علی موھامثل

 . لبخند زدمی علادی بھ
 .شھی خندان ھمدمر

 دیای سفر بکی وری کند تا اواخر شھری مفی را درشی کارھای بود بھ احتمال قوگفتھ
 .رانیا
 . بلام بتالیباب اتفنت:  و گفت ستادی امی روبرونیدیآ

 . زدی محکم حرف می آمد ولی زبان مری دکاش
 .دی خندی مشھی ھمنیدی من بابت حرف زدن آی استرس ھانی بھ امادام
 . گذاشتمی نمی فرقچی ل و ر را ھی گفت خود من تا شش سالگی ھم ممامان

 . کردی مفی ردمی برایاھی گی تزھای ھم ھمادرجان
 . کردمی گفتار درمان مجرب فکر مکی خودم بھ اما
 .دی بلند بالا کشی را کھ در دستگاه گذاشتم شھاب پوفی باب اسفنجی دی وید
 . را تماشا کندی و چلستدیونای منچستری شک دلش را صابون زده بود کنار رفقا بازیب
 . ابرو بالا فرستادمشی برامی لبخند موذبا

 . اش گرفتخنده



 

 . داردتی بھ ھمھ ما ارجحنیدی آی خواستھ ھامی دانستی ھمھ ما مو
 . زدی را در دست گرفتھ بود و مھربان با او حرف مثاقی دست ممادام

 . بھ صورتش خوش نشستھ بودشی موھای جوگندمھیارث
 . را از فر در آوردمنایلازا

 . زده بودھی بھ چھارچوب در تکنامدار
 .دمی پاششی بھ رویلبخند

 . شدی می تلقی و ھفت سال سن مرد جذابی سبا
  خوبھ؟میشم -
 ؟ی پرسیچرا از خودش نم -
 . کنھی ازدواج اون دکتره فکر مشنھادی داره بھ پدمیشن... دونمینم -
 .ھیمرد خوب...ھیاسمش عل....یعل -
 .سنش انگار بالاست -
 . دارنی سال تفاوت سنازدهیفقط  -
 اد؟ی ازش خوشش ممیشم -
 .ادی ازش خوشش نیامکان نداره کس... پر از آرامشھیعل -

 . شدرهی خزی می روی تکان داد و بھ نقطھ ایسر
  بود؟ی سوالا واسھ چنیا -
 . مطمئن شمشی از خوشبختخوامیم -
 ؟ی چیبرا -

 . زدپوزخند
 ؟ی نسبت بھم جبھھ گرفتنقدریچرا ا -
تا ...ستی ھم تو کارش نلھی پلھیش... کنھی چشم داشت محبت میب... فرشتھ استمیشم -

 . دارهاقتی لیلیخ... دارهاقتی لیاما عل... ھم کم نبودنشی دوستیشنھادھایحالا پ
 . بالا انداختییابرو

 . نامدار برداشتی نگاھم را از روثاقی محضور
 . کردی بود و نگاھمان مستادهی ابی بھ جدست

 ؟ی دارازی نیزیچ -
 . آبوانی لھی شھیاگھ م – ثاقیم
 .خچالھیپارچ تو  -

 .دمی تک خند نامدار را شنیصدا
  بھ من چھ؟خب

 . کردن را ببرمعی ضانی نگذاشت لذت انیدی آی ھاھی گری صداو
 . بغلش زده بودشھاب

 . شده بودی انگشتش خونسر
 . شدی انگشتش برداشتھ نمی از رونگاھم



 

 . اما زودتر بھ خودش آمدثاقیم
 
 ی برداشت و با خنده و شوخی چسب زخمواری قاب شده بھ دھی اولی جعبھ کمک ھااز

 . بستنیدیبھ دست آ
 . بودرهی شھاب پر اخم بھ من خنگاه
 ای روم ی میعی خانم سمشی و بداند مرتب پاوردی برمی جا تنھا گکیواست  خی محتما

 .نھ
 . ام کرده بودوانھی چندسالھ دیای فوبنیا
 .شی باز رفت سر وقت باب اسفنجثاقیم

 . شدی پوست گرفتن موهی مالی خیِ من بعد بکاش
 . وار نداشتموانھی وسواس دنقدری کاش من ااصلا

 .گری بود دی زخم جزئکی
 .ای دنی کنی خفھ می بچھ رو دارنیا... حساس نباشنقدریا...ششی پرمیمن م – نامدار

  دانست آخر؟ی مچھ
 . وجود منتی حساسنی دانست از ای مچھ

 . بچھ را از خدا گرفتھ بودمنیا
 . کردمی مراقبت ممی مثل چشم ھادیبا
 . بچھ امانت خدا بودنیا

 . بودفرصت
 .دندی فھمینم
 .دندی فھمی خدا کھ نمبھ

 . آرام تر شدی کھ وارد آشپزخانھ شد اعصابم کممادام
 .سای فرستادم کلی را ھمراه مادام منیدی فردا آدیبا

 .نجای ادیای خواھد فرداشب بی تماس گرفتھ بود کھ مروزی ھم دِسارمن
 .دی چی شام را مزی با اخم ممادام
 . صورتش خم شدمکنار

 . مرا دوست نداردی ھای بازوانھی دنی دانستم ایم
 .نیمنو ببخش -

 . نشستشی لب ھای نرم رویلبخند
 نیدوبار ھم بخوره زم...ی کنی متی خودتو اذی داریلیخ...من نگران خودتم – مادام
 . خورهی بر نمییبھ جا

 ...آخھ -
 . دونمیم...زدلی دونم عزیم – مادام
 .دمی بوسی زدم و گونھ اش را طولانیلبخند

 . کردی مینی بوسھ سنگنی ای نگاه آشنا روکی کردم ی دانم کھ چرا حس می نمو



 

 . ھم دوست داشتم کھ حس کنمدیشا
 . زدی از خوشی برقنیدی شھاب و آی چشم ھامی کھ نشستزی مگرد
 . دو بنده شکم ھاشان بودندھر

 .ستھی پختنت بای لازانی نداشتھ باشی ھر ھنرایدن – شھاب
 . بوددهی کم کشنامدار

 . کردی نبود اما شب ھا مراعات میی کم غذاآدم
 . فرمی روکلی ھنی نبود اخودیب
 . نگاھش بھ بشقابش بودثاقیم

 . محدودمان انگار غافلم کرده بودی ھاتماس
 . شده بودیبی عجمرد

 . نبودمی مثل آن وقت ھا کف دست براگری دانگار
 ... حالای خورد ولی می وقت ھا دست پخت مرا دولپآن
 . بگذاردنی از شام مادام اصرار کرد خودش ظرف ھا در ماشبعد

 . فرستادمی ملیمی چند ادیبا
 . بھ در خوردی کھ نشستم تقھ ازمی مپشت

 . فرم تری روکلشی ھمچنان بلند بود و ھقامتش
 . چندسال انگار بھ او بد نگذشتھ بودنی ادر

 . نشستزی می کاناپھ روبروی تعارف روی را از گرد اتاقم کند و بنگاھش
 . چانھ بھ ھم گره زدری دو دستش را زی ھاانگشت

 . پا ھم کھ انداختھ بودی روپا
  چھ؟کھ

  خواست دل ببرد؟ی ممثلا
 . چانھ زدم و نگاھم را در صفحھ لپ تاپم گرداندمری زدست

 ؟ی داریکار -
 ھ؟یبرنامت چ -
 ؟ی چیبرا -
 .ندمونیآ -
 .بھ طلاق فکر کردم -
 .من ھم فکر کردم -

 . ھم جوابش دلم را نسوزانداصلا
 خب؟ -
 .تو بگو اول -
 ...بدون شک خونواده ھامون -
 . بار شده فقط بھ خودمون فکر کنھی...بھ خونواده ھامون فکر نکن -
 .ی چندسال و ھفت ماه خوب فکر کردنیتو انگار تو ا -



 

 .آره -
 ھ؟ی فکرات چھینتج -
 . بھ تو دارهیبستگ -

 .دمی دشیسبحانو دوھفتھ پ : بالا انداختم و گفتم ابرو
 .دی در ھم کشابرو
  بود؟نی واکنشش ھمکل

 خب؟ -
 .می و قھوه خوردمی کم حرف زدھی...یچیھ -
 .ی خوریقھوه ھم کھ باھاش م -
 . تمسخر گفتبا
 . فرق کردهیلیسبحان خ -
 .ی دارییخب پس انگار برنامھ ھا -
 .دیشا -

 .دی بھ صورتش کشدست
 سر مینی بشای می رو بکنھی قال قضای... شدهیادی ما زیی جدانی اگھی میعیدکتر سم -

 .مونیخونھ زندگ
 . دانستی من را می دردھایعی سمدکتر

  مرد گفتھ بود؟نی گونھ بھ انی دانست و ایم
  دکتر بود؟ھی بارمان توصکی ی سالی چندسالھ و تماس ھایی جدانی ااصلا

 . تکان دادیسر
 ت؟ی ھفتھ دورھی نی تو اشھی نمتی اذنیدیآ -

 . بحثنی اضی را انحنا دادم از بابت تعومی ھالب
 . شدی متی حتما اذنیدیآ
 . شدمی خودم ذره ذره آب مو

 . ھم خوب نبودیلی خی ھمھ وابستگنی بھ قول مادام ااما
 .گھی خب کاره دی ولشھی متیحتما اذ -

 . برخاستشی جااز
 . بھم بگوتوی اصلمیتصم -

 ؟ی موافقییبا جدا:  در کھ قدم برداشت گفتم سمت
 نظرم مھمھ؟ -

 . کردمسکوت
 . سمتم برگشتبھ

 . صورتم خم شدی گذاشت و روزی می رودست
 پا ننداز تو اتاق کنفرانس یپا رو... زحمت دامن نپوش تو شرکت منیب...اگھ مھمھ  -

 . منی مھندسایخلخال ننداز بھ پات جلو...من



 

 . نشستمی لب ھای رویشخندی ن شددهی اتاق کھ کوبدر
 . کھ نداشتی خرکی ھارتی غنی ااز

  بود؟یی چندسال جدانی اثمره
 . بودندادی زیادی وجودم زی من از آن قسم آدم ھا بودم کھ کرم ھامی قول شمبھ
 
 . ملاقات داشتمیلیرجلی استاد مبا

 . با استاد حواسم را از زمان پرت کرده بودنشستن
 . و بعد بھ دنبال مادامنیدی رفتم دنبال آی مدیبا

 . داشتمدی شام شب ھم خریبرا
 . بردی زمان می رفتن مادام ھم حداقل سھ ساعتسایکل
 مامان و چند جلد ی دل خجستھ در فکر ھم بودم کھ بروم چند دست لباس برانی ابا

 . بابا بخرمیکتاب برا
 . قرآن را داده بودری تفسکی ھم سفارش یباباحاج

 بخرد سپرده بود یزی تولد دوست دخترش چیبود وقت ندارد برا ھم گفتھ ونیھما
 . کنمدای پشی درخور برایانگشتر

 . کردی خرج مشی دوست دخترھای برایادیز
 .گری بود دیی دانھ داکی یکی پسر
 . ترمز گرفتمنیدی مھد آیجلو

 مادام را متر اطی حشی شده بود و با تفنگ ساچمھ اداری ساعت شش صبح بامروز
 دادم بھ باعث و ی نشستھ بودم و فحش موانی ایکرده بود و من خواب آلود در پلھ ھا

 . خاننیدی حرکت نوظھور آنی ایبان
 . درھا را قفل کردمموتی ربا

 .می داشتھ باشی باھم گپ و گفتمیای سپرده بود کھ بنیدی آی سوگل مربخالھ
 . کردمیاه م بچھ ھا در محوطھ مھد نگی لبخند بھ بازبا

 . بھ دستم دادی چای با لبخندش فنجاننیدی سوگل آخالھ
 .دی دوی بچھ ھا مانی مالی خی بنیدیآ

 . کردمی دنبالش ممی چشم ھابا
 ... گرفت اما باز ھمی را مدنی دبی کف محوطھ احتمال آسی ھاتشک

 .ھی باھوشاری کودک بسنیدیآ -
 .یلیخ...بلھ:  را نگاه کردم و گفتم نمیدی لبخند آبا
 .گوشھی و بازطونیبھ ھمون اندازه ھم ش -

 . بھ تاسف تکان دادمیسر
 .ستی فعال نشی داره بدهیعق...مشاور بردمش -
 یفقط کم...ستی ننطوری انیدی فعال مواجھھ داشتم آشیمن با کودکان ب...نھ ابدا -

 . رو دوس دارهیلجباز



 

 ی کمنی ھمیبرا.. نمونش خود منھی...ذارنی بھ لالاش می لی لیلی خانشیاطراف -
 .لوس شده

 . کھ چرا اون بابا ندارهدی ازم پرسشیچند وقت پ...متوجھ شده بودم -
 . ثابت ماندنیدی آی رومی ھاچشم

 . بھ مادام نگفتھ بودی حتای گاه بھ من چیھ
 . گذاشتندی کم نمیزی و شھاب کھ از محبت چِسارمن

 . خوردی حالم بھ ھم مھاتمیوج تنی ھم از اخودم
 . شانھ ام گذاشتی رودست

  در حال حاضر؟نیشما مجرد -
 .بایتقر -
 . بگمدمیدر ھر صورت من لازم د...آھان -
 .ممنون -

 . را جمع کندلشی را صدا زد کھ کھ وسانیدی بعد آیکم
 . عقب نشاندمی را بغل زدم و صندلنیدیآ

 ات؟ی میتالمن ت:  بندش را کھ بستم گفت کمر
 .ادیامشب سارمن م -
 الھ؟یِتالمن بلام تاتائو ھم م -
 . دونمینم -
 ؟یتو تلا اتم تلد -

 . ت را از او گرفتنی شد ای کھ اگر مآخ
 .اخم نکردم...زمی کنم عزی میدارم رانندگ -

 . شدرهی خرونی ببھ
 . ندارمی شوخی دانست ھنگام رانندگیم

 . گذاشتمی شادکی موزشیبرا
 رنگش با ھر تکانش جا بھ جا یی لخت طلای خورد و موھایکان م تکان تشی جادر
 . شدیم

 . را داشتمشی ھوانھی آاز
 . دنبال مادام رفتمبھ

 . کردی متی شکاشی در راه از درد زانوھامادام
 . گرفتمی از دکترش می فردا وقتدیبا

 . از حد معمول شده بودادتری چند وقتھ اش زنی ایدردھا
 . شدمادهی پنیدی دنبال مادام و آبھ

 . نگاھم کردی سوالمادام
 .ای و مانی آترشی برم پخوامیم -

 . تکان دادیسر



 

 .ستادمی اسای محوطھ کوچک کلپشت
 . شدمرهی خی سنگی ھابی صلفی ردبھ

 .ستادمی در کنار ھم ابی دو صلکنار
 . جوان بودندیلیخ

 . کرده بودنی چندسال غمگنی مادام را در ای چشم ھاغمشان
 . کرده بودنی از آن ھا مرا ھم غمگفی بودمشان اما تعردهی کھ ندمن
 .لمی آمرزششان دعا کردم و راه افتادم سمت اتومبیبرا

 . بوددهیچی پسای در محوطھ کلسی و آناھنیدی آیاھوی ھیصدا
 .ندی صوتی بچھ ھا تماما آلودگنی گفت ای اگر بود مِسارمن

 . انداختی بھ راه ماھوی از بچھ ھا ھشتری گفت و خودش بیم
 . را انجام دادممیدھایخر
 . کنمدای بابا چند جلد کتاب پی اما توانستم برادمی مامان نرسی لباس برادی خربھ
 . خان را ھم انجام دھمونی سفارش ھماو

 . چشم خودم را گرفتھ بودشتری شده بدهی خرانگشتر
 . داشتیشتری مادامم آرامش بی کھ رفتم چشم ھانیدی دنبال مادام و آبھ
 . بھ خواب رفتنی در ماشنیدیآ

 . بودیلی نگھش داشتھ بود ھم خداری ھمھ تحرک تا حالا بآن
 . ھا را بھ خانھ منتقل کردمدی را در تختش گذاشتم و سپس خرنیدی آابتدا

 آشپرخانھ ی ھای از صندلیکی ی پختن شام کھ شدم مادام کتاب بھ دست رومشغول
 .نشست

 . مھمانش کردمی لبخندبھ
  افتاده جانا؟یاتفاقامروز  -
 چطور مگھ؟ -
 .ننیچشمات غمگ -
 . حرف زدمنیدی مھد آیبا مرب -
 خب؟ -
  چرا اون پدر نداره؟دهیگفت ازش پرس -

 .دی جلد کتاب کشی روی دستمادام
 . حرف عاجز کرده بودنی او را ھم اانگار

  بگم؟ی دونم چینم -
 . فھمھی خودش مگھیچندسال د -
 . سوالا تا بفھمھنی کنھ با ای مرتی پگھیچندسال د -
 .رمی تمام جوانبش ھم بپذدی بارفتمی رو پذی زندگنی ایمن وقت -
 .یستی نیچیجان دل من تو مسئول ھ -



 

 کنھ با بنده ھاش ی منطوری فکر کردم خدا چرا اای و مانیامرزو کنار سنگ آتر -
 ... وقت مرگ داشتھ اونی مثل من ھر روز آرزویکی.... بودنفی حیلیاونا خ...؟
 ...جان دلم -
 . ترسم مادامیم -

 . دھدمی زنگ در نگذاشت مادام دلداریصدا
 .دی از راه رساموی با ھسارمن

 . بستھ کاکائو بھ ھمراه داشتچند
 . لبخند بھ لبم آوردکاکائوھا
 . آوردی خودش ھم لبخند بھ لبم محضور

 . توانست دوست نداشتھ باشدی نمی و دوسالھ خوش چھره بور ، را کسستی پسر بنیا
 .دی مادام را بوسگونھ

  کجاست؟نیدیآ - ِسارمن
 .دهیخواب -

 . پنچرش کردندانگار
 . و دو سالھستی پسر بنی بچھ تر بود ای ھر بچھ ااز

 زم؟ی عزیخوب – مادام
 .ممنون عمھ جان – سارمن

 .ارمی بکی برات قھوه و کنیبش -
 .خستھ ام... بخوابمی کمنیدی آشی پرمیم... جانای ندارم دنلیممنون م – سارمن

 .ارهی موھاتو از جا در میدیاون بفھمھ تو تختش خواب -
 .میای ھا با ھم کنار مانیما آندراس – سارمن

 . تکان دادمیسر
 . من بودندی زندگی دوست داشتنی ھاانی خانھ باصفا ، آندراسنی سھ موجود در انیا

 
 . شده بودندداری بپسرھا
 . بوددهیچی در خانھ پشی خرابکار صدارالف
 . رفتھ بود استراحت کندمادام

 . کارم نشستھ بودمزی ھم پشت ممن
 . کرده بودری فکرم را درگپروژه

 .شتری بدی پروژه شاسیرئ
 . دوسال دلم از نبودش گرفتھ بودنی شد گفت من ای کھ نمدروغ

 . باشددی بایی جدانی نداشتم کھ ایعی خانم دکتر سمی ھم بھ حرف ھایکار
 . آمدی بھ چشم میادی دوسال نبودش زنی من بود و ای در تمام زندگثاقیم

 .کستانی ماه قبلش رفتھ بود تاجکی شش ماه بود برگشتھ بودم و او من
 . دانستی انگار بھتر از ھمھ دردم را ممادام



 

 آستر ھم یرو بدھ.... ھای گرفت کھ رو ندی دم بھ دم تماس مای ھم از آن سر دنرکسانا
 . خواھدیم

 . نداردیی گفت غرور جایم... ماستی ھر دوی برای زندگنی گفت ای اما ممیشم
 . بوم و ھزار ھواکی بود شده

 .شی بھ چھارسال پبی قری بود بارانی شبمی زندگنی کفھ سنگکی
 . کردی بود کھ تمام عمرم بود و محبت می مردگری دکفھ

 . بودینی ھم کفھ سنگیکی نیا
 . چھره دواندمانی تلفنم خط انداخت اخم میحان کھ رو سبشماره
 می مزاحم من و زندگگری روز ملاقات قھوه ام سرد شده بود و گفتھ بودم کھ دھمان
 .نشود
 .شی بودم بچسبد بھ زندگگفتھ

 . بھ دخترشبچسبد
 .رونی شاپ زده بودم بی بودم و از کافگفتھ

 . انگشت دست چپم انگار کورش کرده بودنی برق حلقھ دومو
  گرفت کھ چھ؟ی باز تماس محالا

 . کردمجکتی را رتماس
 . رفتمنیی بالا پانمی مخاطبستی لی روو

 . را کنار گذاشتم و تماس را برقرار کردمدیترد
  خانوم تماس گرفتھ؟ای باورم کنم کھ دندیبا -
 .سلام -
  افتاده؟یاتفاق...؟یخوب...سلام -
 .نھ -
 ...پس -
 ؟ی کنلیمی برام اشھیفاز اول پروژه رو م -
 ؟ی زنگ زدنی ھمیفقط برا -

 . کردمسکوت
 ا؟یدن -
 بلھ؟ -
 . ، را خفھ کردممی الف نون ممی حنجره ام چھار حرف جانی میی جاو
 .ی ھست بھش سر نزدی گفت دو ھفتھ ای میعیدکتر سم -
 .وقت نکردم -
 ...ایدن -
 .ی گرفتمتویتو تصم...ثاقیم -
 . نگرفتمیمی تصمچیمن ھ -

 . ھم سکوت کردمباز



 

 .ی شھربازمیری منیدیامشب با سارمن و آ -
 خب؟ -
 ...خب -
  کنم؟ی رو تعارف بھ ھمراه تلقی جملھ خبرنی ادیمن الان با -
 .ی دونم خود مختارینم -

 .دیچی خنده اش در گوشم پیصدا
 . دنبالتونامیساعت ھفت م -
 ؟ی نداریکارخب ....میمنتظر....باشھ -
 ا؟یدن -
 بلھ؟ -
 . تو جمع نندازگھی دیول...یندازیخوشحالم کھ خلخالتو م -
 .عادت کردم بھش -
 ؟یدوسش ھم دار -
 .آره -
 .شھاب گفت خوشت اومده -
 .ممنون -
 .نمتی بیم.... نداشتیقابل -
 .نمتی بیم -

 . دادمی را تکانمی پامچ
 . بوددهی خلخال خرمی برای علشی سال پدو
 . خوشم آمده بودیلیخ

 .دندی کھ ھمھ فھمآنقدر
 . بستمی ممی بھ پاشھیھم
 . قفلش شکستنکھی اتا

 . گفتھ بھ دستم برساندثاقی برابرم گذاشت و گفت می شھاب جعبھ اشی پدوماه
 . بودییبای زخلخال

 . دانستی را ممی و درشت زندگزی دانستم کھ ری من مو
 . بودی جاسوس دو جانبھ خوبشھاب
 .می آماده شدید ھمگ بعیساعت
 .دیای شود بی متی پا درد اذنی گفتھ بود با امادام

 .دی دوی منیی ذوق زده پلھ ھا را پانیدیآ
 . دادمی تذکرش منگران

 سھ شی ابروی و بالااطی پلھ ھا افتاده بود کف حنی بود کھ از ھمشی چند ماه پنیھم
 . برداشتھ بودھیبخ
 . داده بودھی تکنشی بھ ماشثاقیم



 

 . بھ ھم زده بودی خودش ثروت خوبی چھارسال برانی ادر
 . نبودری تاثی بتی موفقنی شک در ای نامدار بوجود

 ھر دو ی کھ برای و فروشثاقی مری نظی بی ھای نامدار و طراحراناتی شمی ھانیزم
 . داشتی اژهیسود و
 . چھارسال با کار کشتھ استنی خودش را در اثاقی گفت می مشھاب

 . در دانشکده برداشتھ بودیشتری بی کلاس ھایحت
 .نمی خانھ اش را ببدی گفت بای مشھاب

 . عقب نشستی بھ بغل صندلنیدی دست داد و آثاقی با مسارمن
 .یخوشگل شد:  گفت ی دستش گذاشتم و او با لبخندانی را مدستم

 . داشتمی دوست مدی را نباشی ھافی تعرنیا
 .می شدی ما زن ھا کاش کر ماصلا

 . بودی ما بد دردیداری نقطھ ضعف شننیا
 و گونھ دی تن جلو کشی دو صندلانی از منیدی جلو نشستم و آی صندلی روکنارش

 .دی را بوسثاقیم
 . کار خودش را کرده بودشی شب پی ساچمھ اتفنگ

 . جان خطر دارهنیدی آنیبش:  و گفت دی را بوسنیدی ھم گونھ آثاقیم
 . کردی با بچھ ھا داشت برقرار می رابطھ خوبنسبتا

 . بودثاقی عمو مزدلی گفت کھ کودک نھ ماھھ اش عزی میی را پرستونیا
 . کردی مھی را تجری اوقات خوشنیدیآ

 . بودشی پا بھ پاسارمن
 . را راحت کرده بودالمی سارمن خحضور

 . نشستھ بودمی جوگندمی با موھای من کنار مردو
 . بودبای زشیموھا

 . پدرشھیارث
 . مرد خوش تر نشستھ بودنی دانم چرا بھ صورت ای گونھ بود اما نمنی ھم ھمعادیم
 ؟یبا سبحان در ارتباط -
 ...ی ولی گاھرهی گیاون تماس م... خبیعنی...نھ -
 .امروز اومده بود شرکت -

 . جا بھ جا شدممی صندلدر
  بود کھ چھ؟آمده

 ھ؟ی چندهی آی براممونی تصمدیپرس -
  داره؟یچھ ربطبھ اون  -

 . نشستشی لب ھای نرم رویلبخند
 .میمن گفتم خوشبخت -

 . را گفتھ بودمنی ھم ھممن



 

 . شدمرهی خنیدی شد بھ سارمن و آی جدا نممی کھ از لب ھای لبخندبا
 . خوردندی می ھم پشمک صورتبا

 . فقط ما دوتا را آورده بودند کھ دلمان را بسوزانندنامردھا
 .امیآخر ھفتھ من ھم م -

 . کردمنگاھش
 .ستی ما درست ننی بیزی چھی دنیاونا فھم -
 . دونمیم -
 ...مونیی برگشتن دوتانیحالا ا -
 چھارسال نذاشتم نیتمام ا...می بدحی توضی کسی رو برایزی چمیستی ما مجبور نایدن -

 .ذارمیمن بعدش ھم نم... دخالت کنھمی زندگی تویکس
 .اونا خونوادمونن -

 . گرفتزی می را از رودستم
 ؟ی ترسی میاز چ -
 .ھی بقیاز ناراحت -
 ؟یدی من ترسی وقت از ناراحتچیھ -

 . کردمنگاھش
 . بودی جدشی ھاچشم

 . مسخرهسوالش
 . کردمی ھمھ کار متی خوشی چھارسال برانیقبل از ا -

 . را فشرددستم
 . گرفتدی شد ندی را نملبخندش

  چھارسال چطور؟نیبعد از ا -
 . دوختممانی را بھ دستم ھانگاھم

 . کردی شستش پشت دستم را نوازش مانگشت
 . اش ھم درون انگشت دوم دست چپش بودحلقھ

 . آمدی رنگش مرهی پوست تبھ
 . آمدی بھ تنش مزی و سھ سالھ ھمھ چی مرد سنی ااصلا
 . ھم خاص نبوداصلا
 . نبودبای ھم زاصلا

 . سبز رنگ داستی و چشم ھایی طلای سارمن موھامثل
 .مدار برق نگاھش کور کننده نبود مثل نایحت
 . وار ھم مھربان نبودیعل

 . بودثاقی مرد فقط منیا
 .می و جوانی و نوجوانی کودکی تمام سال ھاثاقیم
 . بودنش خوب بودثاقی بود و مثاقیم



 

 . مخالفت کردمرونی شام بشنھادی کھ آمدند با پنیدی و آسارمن
 . ھمھ شام پختھ بودمنیا

 . را مھمان خانھ کوچک مادام کردندثاقی با اصرار منیدی و آسارمن
 . بودی تماما انرژسارمن

 . کرده بوددای پدی شدی کھ رفتند سھ ماه افسردگای و مانی گفت آتری ممادام
 . شکستی سکوت خانھ مادام را مشی حالا با خنده ھااما

 . را عاشق بودنیدیآ
 . ھم او رانیدیآ
 . را دوست داشتمی چشم رنگیی دو پسر مو طلانی چھ قدر من او
 . کردندی و مادام کنار ھم پچ پچ مثاقیم

 . آورندی ھم از کجا می ھمھ حرف را برانی مانده بودم اآخر
 . و درشت دوستش داشتندزی پسر چھ داشت کھ رنی ااصلا

 . کھ بودی باباحاجزدانھی عزنوه
 . شدی می مادرجان ھم کھ تلقنورچشم

 ی مرونی از کنارش بی گفت نود و نھ تا تصاعدی مثاقیم کی ھم کھ یلیرجلی ماستاد
 .زد

 . گونھنی ھم کھ امادام
 .دی بالا پرشی ام را حس کرد کھ ابروھارهی خنگاه

 . سوپ بھ دھان گذاشتمی دادم و قاشقی را تابمی موھاالی خیب
 . عملا کنار گذاشتھ بودندمرا

  جان؟ایدن – مادام
 جونم؟ -

 ؟یشما چرا ساکت – مادام
 .زدلی اما مادام بود و عزدی نگرفتلمی چون تحومی خواست بگوی دلم میلیخ

 . مادام پسر دوست بودنی ااصلا
 . کھ بود ھمھ توجھش مال شھاب بودشھاب
 .گری کھ بود جور دنامدار

 . نگوچی ھگری کھ دنیدی و آسارمن
 . بوددهی ھم امشب آمده بود ھمدم مرا دزدثاقیم

  زد؟ی چرا فقط با مادام حرف ماصلا
 . از لپ تاپت استفاده کنمتونمی مایدن – ثاقیم

 شھ؟یبلھ پسرم چرا نم – مادام
 . گشاد شدمی ھاچشم
 .گری برگ چغندر بودم دمن

 . آمدی فروخورده پشت سرم می با خنده اثاقیم



 

 .دی اتاق را کھ پشت سرمان بست دستم را کشدر
 . اش بالاتر نبردمقھی و نگاھم را از دکمھ ستادمی اشیروبرو

 . داشتمیحسود خانوم با مادام حرف خصوص -
 . نگفتمیزیمن کھ چ -

 .دمی تکان داد بھ تمسخر و من دستم را کشیسر
 . نشستمی صندلی لپ تاپ را کھ وارد کردم روپسورد

 لباس دی خررمیفرداشب دارم م:  تخت نشستم و او سر فرو برده در لپ تاپ گفت لبھ
 . شھابی مھمونیبرا

 خب؟ -
 ...خب -
  کنم؟ی رو تعارف بھ ھمراه تلقی جملھ خبرنی ادیمن الان با -

 . زدی آراملبخند
 . برخاست و کنارم نشستشی جااز

 . رنگش را دوست داشتمی جذب طوسلباس
 . کھ ھمچنان بودی و پلاکری آن زنجو
 .می شروع دوباره فکر کنھی بھ میتونی ما مگھی میعیدکتر سم -

 . شدی آره مخب
 ناگفتھ ام ی دوستت دارم ھامی زندگی گفتھ بودم تمام رج ھایعی کھ من بھ دکتر سمیوقت

 . را بافتھ اندثاقیبھ م
 لبخند زده بود و دستم را نرم فشرده بود و گفتھ بود یعی کھ دکتر سمی شد وقتیم

 . در خون من استتیعاشق
 . کردی می ھم دوستت دارم را در گوش من ھج مرد بازنی شد اگر ایم
 . قدر دور نبودنی شد اگر ایم

 . نبودسخت
 . گرفتی نمافھی من قی براو

 . کھ برخاست نگاھش کردمشی جااز
 .ی داشتھ باشیشب خوب...من برم -
 .دی بوسی را ممی شد و موھای شد اگر قبل از رفتنش خم میم
 
 

 . سفارش کرده بودزی رکی مادام
 . داده بود دستمھی ھم تغذمانی سبد پرو پکی
 . را بغل زدمنیدیآ

 . چلاندمشیحساب
 . بودزانی ھم از گردنم آواو



 

 .می برنامھ را داشتنی سر ھر سفر من ما اھربار
 کرد بھ ی کھ دلم را خون مشی اشکی را دادم تا با چشم ھازی ھزار جور خرده رقول

 .آغوش سارمن رفت
 . من زد بھی با لبخند چشمکسارمن

 . مراقبش استشتری بشی دانستم از چشم ھایم
 . کردی مرا فراموش مای ماھای فردا در مھماننیدی شک آیب

 ی را فراموش مای افتاد ھمھ دنی جانشان مسی خان تا چشمشان بھ آناھنیدی آاصلا
 .کردند

 پدرسوختھ از حالا دوست دخترش را انتخاب نی گفت ای می بھ شوخی کھ گاھسارمن
 .کرده است

 . زدمرونی از در خانھ بمی اشکی گذاشتم و با چشم ھانیدی گونھ آی آخر را روبوسھ
 . و کولھ ام را از دستم گرفتسبد
 . نشستمنی ماشی صندلیرو
 .المی دندی آی صبح بود کھ تماس گرفتھ بود ساعت نھ شب منتظر باشم منیھم

 . شدرهی خمی اشکیشست شوخ بھ چشم ھا کھ نکنارم
 .یتو کھ بچھ تر -

 . گرفتمشی را از چشم ھانگاھم
 . شدی مثل سابق مھربان می گاھشی شده بود اما چشم ھاسرد

 .می سکوت بوددر
 . شدی ھم پخش نمیکی موزیحت

 . کرده بودرترمی جاده دلگیاھی و سسکوت
  زد؟ی نمی حرفچرا

 .ری مسنی بود ارتری دلپذشی پچھارسال
 ؟ی خوری موهیم:  و رو کردم و گفتم ری را زسبد
 . گوشھ چشم نگاھم کرداز
 . عادت نداشتمثاقی سبک منی ابھ

 . من بودشی ھمھ حواسش پشھی ھمیلعنت
  کرد؟ی از من حواسش را پرت مشتری جاده بنی احالا

 .یری اگھ برام پوست بگشمیممنون م -
 . بابانھ
  حرف ھا؟نی و اثاقیم
 . زدی حرف نمی مدلنی ھم ابای فربا

 . بلد نبودی جنتلمن بازثاقی ماصلا
 عدم جنتلمن نی با من ھمثاقی میمی بعد از روابط صمبای مشکل فرنی است بزرگترادمی

 . ھا بودیباز



 

 . ھم فاصلھ داشتاھای ادب نبود اما تا مرد روی بثاقیم
 . بودانی در می کسی پادیشا
 . اثر گذاشتھ بودشی بود کھ رویکی دیشا

 ... زنکی ی پادی شااصلا
 . جانایدن -
 ھوم؟ -
 ؟ییکجا -
 . جاچیھ -
 .فکرت مشغولھ -
 .یکم -
 ن؟یدیمشغول آ -
 .آره -

 . جور فکر کندنی ابگذار
 . ما حرف بزنھی با ھر دوخوادی میفکر کنم باباحاج -
چھ ...ی رفترانی از ای ماه قبل برگشت من ، جا گذاشتکی...خب حق ھم داره -

  آخھ؟ی داریانتظار
 . گوشھ چشم نگاھم کرداز
 .از عمد کھ نرفتم... شغلم بودیبرا -
 .ستی ھم ندیبع:  لب گفتم ریز
 کھ بھ نامت ی خانھ امی بروای بزمی عزاجانی زند دنی تعارف نمکی ی وقتستی ندیبع

 .نیکردم را بب
 و شھاب از آن ھا دمی را ندمانی عروسی بار ھم عکس ھاکی ی وقتستی ھم ندیبع

 . کندی مفیتعر
 کش دار حضرت والا ی قدر با لبخند ھانی خانم مھندس بھره مند ای وقتستی ھم ندیبع

 . کنندیرا تماشا م
 .ستی من ھم مھم نی برااصلا
 . کنج لبش نشستھ بودیلبخند

  بھ ما؟یدی نموهیم -
 . بھ دور از ادب بودی شود ولی متیادی کوفت ھم زمی خواست بگوی میلی خدلم
 . را پوست گرفتم و بھ سمتش دراز کردموهیم

 . را بھ مچ دستم رساندشی خم شد و لب ھایکم
 .دی نبضم را نرم بوسیرو

 . وارانھ نبودثاقی می طولانی ھابوسھ
 . شودی شد تلقی میازی چند وقتھ اش حرکت سھ امتنی ایتی تم شخصنی با ااما
 .ندم پوشاگری مچم را با دستم دیرو



 

 .دی رسی کوچک بھ نظر مکرشی ھامر غول پی چقدر فضاو
 . را خوردبشی آرامش سبا
 . کردی کلافھ ام می سکوتنطوریا

 . داشتم آھنگ گوش دھمدوست
 .شیچندسال پ"منو شکنجھ کن " مثل یآھنگ
 .ختی اشک رمی و برامی کھ گوش دادیھمان

 . انددهی را دزدثاقی آن ماصلا
 . را بخواھدزی اشک رثاقی دل من ھمان مدی شااصلا

 . بھ من محبت کندثاقی من عادت کرده ام میعی قول خانم دکتر سمبھ
 . بھ من باشدثاقی کرده ام ھمھ توجھ معادت

 . محبت کنمثاقی عادت نکرده ام من ھم بھ میول
 . باشدثاقی نکرده ام ھمھ توجھم بھ معادت

 . ام بودهثاقی خانم دکتر گفتھ بودم کھ ھمھ عمر عاشق مبھ
 ست؟ی بود بھ نظرت کافگفتھ
 . انداختھ بودمنیی بود و من سر پاگفتھ
 . مرد لوس استنی بود اگفتھ

 .ندی خواھد محبت ببیم
 . بود شوھرت نازپرورده مادرش استگفتھ

 . پدربزرگت استنازپروده
 . دوست دختر سابقش استنازپرورده

 ؟ی گذاری طاقچھ بالا مشی برای تو ھحالا
 . شده بودمرهی خشی بود و من محق بھ چشم ھاگفتھ
 ؟ی عاشقی گرفتھ بود و گفتھ بود مگر تو نگفتھ ادی را ندمی چشم ھاحق

 . ترک برداشتھ بودمی حق چشم ھاشھیش
 . ببخشی بود اگر عاشقگفتھ

 . کامل ھانھ
 .اصلا
 . ظالم بودهیلی کھ حالا مظلوم است خی مردنی بود اگفتھ
 . کردهتی مردت جناگفت

 . تو ببخش بھ خاطر خودتماا
 . چندسال در گوشم خوانده بودنی اتمام

 . در اتاق تھ باغ را گشودمی کھ رفتم باغ باباحاجشی من دوماه پو
 . قدم زدمانشیم

 . شدفی در ذھم ردخاطره
 .دی ھا بھ ذھنم رسبوسھ



 

 . آوردمادی را بھ ثاقی می ھااشک
 . گفتن ھا را از ذھنم خط زدمبای فربایفر
منو ببخش " بوددهی نالثاقی من مزی ری ھق ھاانی آمد مادمی را خط زدم و باھایفر
 ".ییایدن
 . بودختھی آمد با ھر ھق من اشک رادمی
 . شودی می من تلقی وجدان دادگاه زندگی آمد گناھکار بادمی
 . عمر داردتا
 . عمر دارمتا

 . گفتی راست میعی خانم سمدی شااما
 .دمی بخشی مدی بامن

 . خودمی شده براکباری
 . عبور کندمی زندگی از مرزھای گذاشتم خوشی مدیبا

 ی رقم مثاقی من تنھا با می زندگی گفت کھ خوشی راست میعی خانم سمدی شااصلا
 .خورد
 ثاقی مشی زنم از خاطراتم از ده کلمھ ام نھ تای حرف می گفت وقتی میعی سمخانم
 .است

 . را بھ خودم حرام نکنمی شادنی گفت ایم
 . خواستم حرام نکنمیم

 . راندی کنار من نشستھ بود و ھامرش را مافھی آقا آمده بود با قنی وقت اآن
 . مچ دستم گذاشتھ بودی بوسھ روکی بود و فقط آمده

 .دیای خواستم نی ماصلا
 .ختمی خودم ری برای فلاسک چااز
 ؟یستیخستھ ن -
 .نھ -
  شرکت؟یامروز اومده بود -
 .آره -
 ؟یلباستو دوست داشت -
 .آره ممنون -

 . نشستشی لب ھای نرم رویلبخند
 .در داشبردو باز کن -
 داشبرد چشمم را ی خرت و پرت ھاانی از می دست گرفتم و جعبھ اکی را با وانیل

 .گرفت
 . اشاره سرش جعبھ را برداشتمبا
 . بودیمتی جواھر گران قسی شک سرویب
 .ادیفکر کردم بھ لباست م -



 

 
  بگم؟ی دونم چیمن -
 
 .فقط ازش لذت ببر... نگویچیھ -
 
 . نبودیازیآخھ ن -
 
 اد؟یازش خوشت م...بود -
 
 .ھیعال -
 

 . گسترده تر شدلبخندش
 .دی بوسی می شد و گونھ ام را طولانی گفتن من خم می آن روزھا بود با عالثاقی ماگر
 ...اما

 . موجود جھان بودنی تری نشدنفی من تعری روزھا برانی مرد خوددار انیا
 . پر سکوتمان تنھا اسکورتم کرده بوددی ھم در خرشی شب پیحت
 . کردی دخالت مدمی آن روزھا اگر بود در خرثاقیم

 . او آرام آمده بوداما
 . کرده بودمی ھمراھآرام

 . آرام مرا بھ شام دعوت کرده بودو
 . ام شده بودرهی رستوران ھم آرام ختی لاکی موزانی مدر

 . وار نبودثاقی میم حت ھنگاھش
 شی جایگری دثاقی بودند و مدهی مرا دزدثاقی ھا آمده بودند میی آدم فضادی شااصلا

 .گذاشتھ بودند
 .ستی دانست چی ھمھ سکوت نمنی من کھ اثاقیم
 . من بودی پر از عکس ھاشینستای من اثاقیم
 . فشردی مشھی را ھممی من دست ھاثاقیم
 . زدی من بھ زور ھم شده با من حرف مثاقیم
  من حالا کجا بود؟ثاقیم

 . را بستممی ھاچشم
 . کردمی مرد طنی در کنار ادی شدی را با حالت تھوعری مسنی اشی ھا پسال
 . راه نفسم را گرفتھ استبی سکی ی بھ بزرگی بغضحالا

******* 
 . شدمرهی داده بود خھی خوردم و بھ او کھ بھ قاب در تکی غلتمی جادر

 . نبودی دورخاطره



 

 بھ یکی شلی و حالا استاختنشی عدم فرو ری داده بود براھی او بار قبل تماما تکاما
 .خودش گرفتھ بود

 .شی کرد مثل بار پی نبود اگر بھ سمتم پرواز می دورخاطره
 . گرفتی تنم را در آغوش ماگر

 . کاشتی را بوسھ ممیموھا
 . کردی را نوازش مصورتم

 . شدی خدا را شاکر ممی لب از بابت سلامتری زو
 داشت و کنار من استراحت ی شد اگر تنھا دو گام بلند بر می نمی خاطره دوراصلا

 . خواھد قدم بزندی آورد کھ می خستھ بھانھ نمی کرد و صبح با ھمان چشم ھایم
 ی آمد و تنم را در آغوش می نشستم و او می استخوان سوز می در سرمادی بادیشا
 .رفتگ

 . شودی درست مزی گفت ھمھ چی گوشم مدر
 . من ھنوز او را دارمکھ
 ی از سرما کرخت شوند و بعد گرمامی تا پاھا و دست ھایی جاکی رفتم ی مدی بایآر

 .آغوش او تنم را گرم کند
 ی بی و ھق ھادی چسبی شدم و او مرا محکم می شب ھا در خودم مچالھ مدی بادیشا

 . دادی را گوش ممیصدا
 . کردی می کردم تا در گوشم دوستت دارم را دم بھ دم ھجی می کاردیبا

 ی و التماس مدی کوبی رفتم حمام و او از ترس در حمام را می ساعت ھا مدی بااصلا
 شکست و ی کرد و تھ تھش قفل در را می گفتنش گوش فلک را کر مای دنایکرد و دن

 خورد را ی ھم از شدت سرما بھ ھم ممیمرا کھ با لباس در وان نشستھ بودم و دندان ھا
 . خدا لعنتش کندفت گی و مختی ری کرد و اشک میبغل م

 . خدا لعنتش کندیآر
 . ھم لعنتش کندادیز

 . شودی می زند و لعنتی مھی وار بھ قاب در تکی لعنتی لعنت کرد وقتدی را بایلعنت
 .دهی صبحونھ را چزیمامان م -
 . رساندمنی را بھ زممی حرف پاھایب

 . رفتمی منیی خانھ خالھ جانم را پای بودم و پلھ ھادهی بھ خودم رسی بعد کمقھی دقده
 . ھم آمده بودپرستو

 .دمشی ذوق بوسبا
 . را بغل کردمپرھامش

 . من بودزدلیعز
 . را نداشت اما بانمک بودنیدی آیری اساطییبای زدیشا

 .ی ھمگمی را خانھ مادرجان دعوت بودناھار



 

 ی چند روز خودشان را مھمان خانھ مادرجان منی آمدم ھمھ ایت من م ھر وقکلا
 .کردند

 .می زدی صبحانھ حرف مزی بود و من و پرستو سر مدهی پرھام را در آغوش کشثاقیم
 و پرھام در آغوشش ثاقی شد کھ با حسرت بھ می متوجھ خالھ جانم می نگاھم گاھو
 . بودرهیخ

 . حسم را حس کرده بودپرستو
 . نرم فشرده بودزی مری را زدستم

 . بوددهی قسم نگاه ھا روح او را خراشنیا
 . کنار گذاشتھ بودانی پای صبر بنی ای برای خدا چھ پاداش خوبو
 . من برگشتی خالھ آمد و نگاه خالھ روی برایی چشم و ابروثاقیم

 . دادمزی را گرنگاھم
 . حق داشتخالھ

 . دانستینم
 . استکھلم سوئد چقدر طاقت فرساتی طعم سنگ فرش ھادنی دانست کھ چشینم

  چھ؟یعنی دانست تکان آخر شکم ی نمخالھ
 . سھ ماھھ اش را بعد از دو فرزند از دست داده بودنی فقط جنخالھ
 . رفتی بھ شمار نمشی ھم براینی سنگداغ

 ؟یای لحظھ مھی زمی ، عزایدن – ثاقیم
 . دنبالش از پلھ ھا بالا رفتمبھ
 . باز کرد و اشاره زد کھ اول وارد شوممی اتاق را برادر

 .ستادمی اشی وسط اتاق مجردنھی بھ سدست
 .ستادی برابرم انھی را بست و دست بھ سدر
 ؟ی داشتیکار -
 ی من چیتو چشما...نیفقط منو بب... توجھ نکنچکسیبھ ھ...بھ مامان من توجھ نکن -
 ؟ینی بیم

 .چرخاندم زدم و نگاھم را دور اتاق پوزخند
 .دی ام را چسبچانھ
 . تر شدکی نزدیقدم
 کھ در گذشتھ امتحان کرده بودم راھکار چانھ را ھم اضافھ یی بھ راھکارھادی بادیشا
 . کردمیم
 بار یبرا...ای توئھ دنیزندگ... منھی زندگنیا... من و توی ندارن رویاونا حق -

 . کنیواسھ خودت زندگ...ھزارم
  خورد؟ی بر مییبھ جا"  کنیواسھ من زندگ" گفت ی تھش ھم ماگر

  آورد با سھ کلمھ؟ی مو در مزبانش
 . تختش نشستملبھ



 

 .مامانت حق داره -
 . کنھتی حق نداره با نگاش تو رو اذیول...دوستش دارم...مامانمھ..نھ حق نداره -
 .دی رسی بھ نظر نمی بدزی خودش چی جملھ ھم برانیا

 شد با ی را ھم میکی نی گرفت اما ای مازی امتشتریب" کنیواسھ من زندگ" گرچھ
 .ارفاق قبول کرد

 . بشمتی من اذخوادی وقت نمچیخالھ ھ -
 . رو دلتی آدما پا گذاشتنیتو واسھ خاطر دل ھم...ی شدتی تو الان اذیول -
 . گذشتھ رو شخم نزن ترو خداثاقیم -

 . برابرم نشستشی زانوھایرو
 . گرفتشی دست ھاانی را ممی ھادست
 . شدرهی بھ ھم خمانی ھاچشم

 . من جا داشتی وسط رندگقای مرد دقنیا
 . گذشتھ تا بھ امروزاز
 .می بارھا با ھم دعوا کردما

 . از او متنفر شدممن
 . در حقم ظلم کرداو

 . او را خرد کردممن
 من مثل ھمان روز نخست پا بھ ی مرد درست وسط زندگنی ھا باز ھم انی ھمھ ابا

 . بوددهستایجفت ا
 . آدما مقصرننی از ایلی زنم چون خیشخم م -
 . غلط من و توئھمی ، تصمی مقصر اصلثاقیم -

 . بھ تاسف تکان دادیسر
 . لبھ تخت نشستکنارم

 .ای دنی دونی رو نمزای چیلیخ -
 مثلا؟ -

 .دی کشرونی را از تن بشترشی برخاست و تشی زد و از جاپوزخند
 . تر شده بودی قوشی ھاعضلھ

 . گذشتھ رو شخم نزن تروخداایدن -
 .مسخره -
 .دیچی خنده آرامش در اتاق پی رنگش را بھ تن زد و صدای سرمھ اراھنیپ

 . دادی روابط ما کلا راھکار بحث بشتر جواب می رودیشا
 

 . نشستھ بودی پرھام بھ بغل کنار باباحاجمادرجان
 . دادمی مزی گری پر نفوذ باباحاجی من دائما نگاھم را از چشم ھاو

 . بودی خالیلی خالی دانیجا



 

 . در آشپزخانھ بودندیی و خالھ و زن دامامان
 . خلاص کندی نگاه پر نفوذ باباحاجری توانست مرا از زی بھ آن ھا موستنی پدیشا

 . کشاندثاقی نگاھم را بھ ممی پای روی دستیگرم
 . ھم گذاشتی را آرام روشی ھاچشم

 . آسان تر شددنی انگار نفس کشو
 . دستش گذاشتمی رودست
 . را مشت کرددستم

 ن؟ی ساکتنقدریشما دوتا چرا ا:  گفت ونی ھماو
 م؟ی بگیچ -

 سفر خوب بود؟...بذار شوھرت حرف بزنھ... تو پرهیگوشم از صدا – ونیھما
 . نھای نبود کھ بگم خوب بوده یحیسفر تفر – ثاقیم

  افتاد؟یاه قبل از برگشتن زنت اتفاق م مکی درست دی بای سفر کارنیا – یباباحاج
منفعت :  چرخاند و گفت ی باباحاجی روونی تفاوت نگاھش را از ھمای بیلی خثاقیم

 .شرکتم در خطر بود
 م؟ی دادادی بھ تو نطوریما ا... مھمھ؟یلیمنفعت شرکتت خ – یباباحاج

 . را فشردی و دست باباحاجدی لب گزمادرجان
 . ھمسر و خوانوادم از خودم ھم بگذرمشی آسای برانی دادادیشما بھ من  – ثاقیم

 توانستم ی خواست می دلم میلی آمد و من خکی آن طرف تر علامت لای کمونیھما
 . را پاک کنممی لب ھایطرح لبخند رو

 ؟یاوری چرا ننویدیآ – مادرجان
 . دعوت بودنیبا ھم مھمون... ھفتھ سارمن اومده بودنیا -
 .سط مادرجان دوست داشتم عوض کردن بحث را تونیا

 بحث پرت نی را از امانی تواسنت حواس ھمگی من می صلح جو و پر محبت زندگزن
 .کند

 کفھ شھی زن ھمنی دست برداشت دانستم اشی از اخم ھای کمی باباحاجی وقتو
 . تر استمانی صلح پرو پی براشیترازو

 .ستی درست نثاقی من و مانی میزی چکی دانستند کھ ی مھمھ
 . نبودانشی اھل بی ھم مثل باباحاجچکسی ھو

 . برخاستممی جااز
 . خلوت کنمی خواستم کمیم
 .ی باغ باباحاجانیم

 . عمرمی پر خاطره تمام سال ھاباغ
 . من زھر مطلق نبودی براشی تمام روزھای باباحاجباغ
 . بودی من مرگ آنی شبش براکی ھمان اما
 . باغ عاشق شدمنی در ھممن



 

 . دادھی الله ھدزی تولد آوھی ھدمی ھای در پانزده سالگثاقی کھ میوقت
 در تی خبردار شدم از سر عصبانبای اش با فری از دوستی کھ وقتیزی آوھمان

 . نشددای وقت پچی از دستم پرتاب شد و ھیکوھنورد
 . باشدادی درد زنی ای ھاشھی ردیشا
 . انتظار داشتمیادی من زدیشا

 . شودی نمی عشق کھ زوراصلا
 تولدم را خی داشت و تاری عاشقی نبود کھ ادعای از سبحانشتری سھم من بدیشا

 . کردیفراموش م
 . دانست بھ تولدم حساسمی مشھی ھرچند بد اما ھمثاقیم
 . دانست روز تولدم روز من استیم
 .دیای با دل من راه بدیبا
 . شومی دانست روز تولدم لوس میم
 . داشتمی دوست مشتری را در روز تولدم ده ھا برابر بثاقیم

 . حرکت کردی فشرد و تاب کمنی را بھ زمشی نشست و پاھاکنارم
 . داشتیادی ھم خاطرات زی تاب فلزنیا

 تاب نی امانی برای تا باباحاجمی خودمان را کشتونی من و او و ھمای از خانھ درختبعد
 . و در باغ گذاشتدیرا خر

 ؟یچرا تنھا نشست -
 گھیم... نکردهتی منو درست تربگھیمامانم م...ستمی نیگبھ نظر مامانم من زن زند -

 . بلد بودمی کم ھم شوھردارھی درس و کار یکاش جا
 . کرددای انحنا پی کمشی بھ ھم گره زد و لب ھانھی سی را روشی ھادست

 . نکرده بودی تفاوتچی شک حالت تمسخرش ھیب
 ...دیشا -

 .دمی کوبشی کھنھ تاب را بھ بازوبالشتک
 . حرص دادن شده بودی مرد خدانیا
 . ھم خنده نداشتچیھ -

 . شدلی بھ سمتم متمایکم
 . در صورتش گرداندمچشم

  ببرم؟شی موھای جوگندمانی شد دست میم
 از می کنم دوتامون خستھ ایحس م...میری درست بگمی تصمھی دیبا...آره خنده نداره -
 .ی کھ سر و تھش معلوم نی زندگنیا

 . چانھ بردمری زدست
 .شی زن در زندگکی داد شکم ببرد بھ وجود ی عطر زنانھ ھم نمی بولامذھب

 درست آن ھم درست بعد از سفر ھفت ماھھ حضرت آقا می تصمکی ھی دادن ری گنقدریا
 .دی رسی بھ نظر نمی درستزیچ



 

 ؟ی آشنا شدیبا کس -
 . تفاوت باشدی بمی بود صدانی امی سعھمھ
  از دست داده ام؟یزی کھ آشنا شده باشد مگر من چرمی گحالا

 . صورتم خم شدی رویکم
 .دی پاشمی نرم بھ رویلبخند

 .من ھنوز زن دارم -
 ھنوز؟ -
 .آره ھنوز -

 شانھ اش ی خودم را جلو بکشم و سر روی توانستم کمی خواستم می اگر محالا
 .بگذارم
 . مھمھیلی خمونی تو واسھ زندگمیھنوز ، چون تصم:  گفت دی را کھ دسکوتم

 . برخاستممی جااز
 . تھ باغ چندمتر آن طرف تر بوداتاق
 ی تر مدهی برخورد داشتھ باشم آب دمی با دردھاشتری گفت ھرچھ بی میعی دکتر سمخانم
 .شوم

 . شودی گفت روحم جلا داده میم
 . من بودی ھای تھ باغ اوج ناکاماتاق
 .دمی شنیم را پشت سرم ثاقی می قدم ھایصدا
 . قفل در گذاشتی از من دست روقبل
 . تعارف زد زودتر وارد شومدی را کھ کشقفل
 . اتاقانی و پرتم کرد مدی شب اما دستم را کشآن
 . من حالا محترم شده بودی و دو سالگستی مجسم خاطرات بوانیح

 .میستادی اتاق اانی ھم میروبرو
 . شدی منی من دم بھ دم سنگی انداختم و او نگاھش روی نگاه بھ نقطھ نقطھ اتاق ممن

 ؟یاون شب بھ من ھم فکر کرد -
 .اون شب فقط بھ تو فکر کردم -

 . زدمپوزخند
 .یدی رو دبای من فری اما جایفقط بھ من فکر کرد -
 ...ایدن -
 .می دربارش حرف نزنایب -
 م؟ی حرف بزنیپس درباره چ -
 ھ؟ی چمونیتو نظرت واسھ ادامھ زندگ -
 ؟ی اتاقو فراموش کننی ایتونیم -
 .نھ -
  ھست؟شھیسرکوفتش ھم -



 

 . و سرکوفتش باشھارمی کم بیی وقتاھیممکنھ ...گمیدروغ نم -
 ؟ی ادامھ بدوی زندگنی ایخوایتو م -
 ؟ی کنی فکر مبایھنوز بھ فر -
 .کنمی ھام فکر متی بھ اولوشھیمن ھم...نھ -
 ن؟ی چتاتیاولو -
 .ی تو بخوایھرچ -
 . کنمنیی تعدی رو من بای زندگنی اندهیپس آ -
 . کنمی ھم من قبول می جدا بشی اگھ بخوایحت -

 . پاشنھ پا بچرخدی فرصت نداد روحرفم
 . ازت جدا بشمیذاری نمی اگھ جونت ھم بدی حتی گفتی می زمانھی -

 . را رو بھ سمت سقف گرفتسرش
 توانستم اعتراف یام کرده بود م را ناکمیاھای کھ روی ھمان اتاقانی بود اما ممسخره

 . را دوست دارمشنشی پوزنیکنم ا
 برام یزی تو از ھرچیحالا راحت:  ام را کھ شکار کرد گفت رهی خنگاه

 تو چشام زل ی جواب کھ وقتھی...خوامی ازت می جواب قطعھی...فکراتو بکن....مھمتره
 . لرزش چشات دلمو نلرزونھیزنیم
 .درست مثل من...ی جھنم زندگانی مستادی شود ایم

 .ستی نی سختکار
 . امستادهی امن

 .ی و دوسالگستی بی ھجوم تاراج دخترانھ ھاانی ام مستادهیا
 . امستادهی امن
 .زمی ری می تاراج فقط قطره اشکنی تمام ھجوم ای براو
 . دادامی زمان زخمم را التنیا

 .شد از ذھنم پاک نخواھد چگاهی شک ھی کھنھ اش بی ردھااما
 
 . بوددهی خوابثاقیم
 .می باھم بخوابای گفتھ بود بنھ
 . کاناپھ سالنب خوابدی رفتھ بود رونھ

 . بوددهی تخت دوران تجرد من دراز کشیرو
 . حرف اضافھیب

 . را بستھ بودشی و چشم ھاری بود شب بخگقفتھ
 . نشستھ بودممی کوچک خانھ پدراطی من آمده بودم در ححالا

 . گرفتی مزورم
 . کنارم بخوابای گفت بی شد و نمی مرا غاصب متخت
  کردم کجا رفتھ بود؟ی مشی بھ زور از خودم جدادی کھ بای آن مرداصلا



 

 . برداشت و بھ دستم دادی چای فنجانینی کنارم نشست و از سمامان
 .دمی بھ صورتش پاشیلبخند
 . نبودی زن بدمادرم
 . گذشتشیاھای آنقدر خوب بود کھ بھ خاطر مردش از تمام رواصلا
 . مردشان از خودشان و خواستھ ھاشان بگذرندی برادی کرد ھمھ زن ھا بای مفکر

 . دوم بودی نبود فقط مفھوم شوھر در قاموسش خدای زن بدمادرم
 . کھ پدرم ھم بد نبودحقا
 ی شود خدای ھمسرش می عمر من ، معلوم بود کھ برای بساز و آرام تمام سال ھامرد
 .دوم

 ؟ی داری مشکلثاقیبا م -
 .نھ -
 ست؟ی درست نتونیپس چرا زندگ -
 ھ؟یدرست تو نظر شما چ -
 ھیخب معلومھ ... ھم شوھرت نبودیبرگشت...ی کنی زندگایتو چندسال اونور دن -
 ن؟ی بچھ مشکل دارھیسر قض...ستی درست نیزیچ
 .می نداریمامان اصلا ما مشکل -
 مطمئن باشم؟ -
 ثاق؟یم بھتر از یاصن ک...بلھ مامان -

 . ارواح عمھ اشآره
 . برگشتھ بود درست و درمان بودی ھم اخلاقش از وقتیلی کھ خنھ
 .رهی نمیراه دور...بھ شوھرت محبت کن.... شناسمیوالا من دختر خودمو بھتر م -
 . تنھا گذاشتمیری زدم و مامان را با شب بخیشخندین

  محبت کنم؟من
  ود بروم کنارش بخوابم؟ی بھ من تعارف نمی حتیوقت

 . خواھم محبت نکنمی ماصلا
 .اقتی لی بمردک

 .دمی خوابی مثاقی رفتم کنار می مدی ھم باحالا
 .ی چند سال دورنی از ابعد
 . من در کنارش نزده بوددنی بھ خوابی بود و تعارفدهی رفتھ بود خوابنکھی از ابعد

 .دمی تخت دراز کشی و شلوار روشرتی ھمان تبا
 .می فاصلھ داشتیازه کف دست اندبھ

 . استداری گفت بی کھ مشی ھانفس
 . نھ سمت من برگشتاما
 .دی در آغوشم کشنھ
 .دی را بوسمی موھای رونھ



 

 . را ببوسدمی موھای ، نھ روردی خواھم نھ در آغوشم بگی ماصلا
 .ستی نی الکزی کھ چاقتیل

 . ندارنداقتی ھا ذاتا لیلیخ
 . مرد کنار دست مننی نمونھ اش ھمکی
  گفت؟ی میخالھ چ -

  داره کھ بگھ؟ی چحتیبھ نظرت مامان جز نص:  و گفتم دمی پھلو و رو بھ او خواببھ
 . سقف شدرهی زد و خیشخندین
  بود؟باتری من زی سقف از چشم ھایمی قدی ھای طرح گچ بریعنی
 . نکنیبھشون توجھ...ای ماست دنی زندگنیا -
 شھ؟یم -
 . کنیتو ھم سع.... کردم شدیمن سع -
 .رگذارهی ما ، رو روابط دوتا خونواده تاثمی ھمھ تصمثاقیم -
 ی کھ تو ازش دم می رابطھ انیواسھ ھم...گذشتمو واسھ خاطرشون خراب کردم -

 .ای مال خودمونھ دنندمونیآ...یزن
 . من بھ خونوادم محتاجمثاقیم -

 "...بھ من محتاج باش" دی بگو دوست داشتمیسمی فمننی برخلاف تمام قواندیشا
 ...اما

 . کرده بوددای در اخلاقش نمود پدای کھ جدیی اماھانی بھ العنت
 . بھ سمت مندیچرخ

 . ام شدرهیخ
 . بودمشی جوگندمی موھارهی من خو

  داشت؟ی چھ حالانشانی بردن مدست
 کس چیبھ ھ... آرزوتو دارنای دنھی...یستی نیتو کم کس.... کس محتاج نباشچیبھ ھ -

 . بھ تو محتاجنای دنھیچون ...محتاج نباش
 . آمدی بھ جوش میزی دلم انگار چتھ

 . رفتی مسر
 .ختی ریم
 . شدی می جاری دلم انگار حستھ

 .دی شد نفس کشی نمگری را کھ گرفت انگار ددستم
 . را کھ بھ کف دستم چسباند و چشم بست خودم را کشتم تا اشکم نچکدشی ھالب

 . کرده بودند اماھا متفاوتشنیا
 . شدندی ھنوز شعلھ ور می ذاتش گاھی خاکستر ھااما
 

 . کنار گذاشتدی کنم کھ حسرت خوردن را بای فراموش میگاھ



 

 را رخوارشی کنم و ذره ذره بھ آغوش مادرانھ پرستو کھ فرزند شی مفراموش
 . شومی مرهیمحاصره کرده است خ

 . نبودمی زن حسودمن
 . وقت نبودمچیھ
 . چشمم را گرفتیگری طلا و جواھر دنھ
 .نی نشانی اعی و خانھ ھایاردیلی حساب منھ
 . زدی آغوش مادرانھ چشمم را منی ااما
 . کردی دلم را آرام منیدی با آی تماسدیشا
 . شدمی آرام نمزھای چنی من با انھ
 .دمی کشی مقی فشرم و نفس عمی را در آغوش منیدی آیستیبا
 . منیده بود تمام زندگ شش ماه شنی در انیدیآ

 . منی شده بود لذت زندگرشی سھ سال تصاونی ادر
 . من بودی بھانھ ادامھ زندگنیدی آاصلا

 ؟ی شدرهی خیبھ چ -
 . بھ دستم دادبی سی را از نظر گذراندم و او تکھ امرخشین
 .بھ پرھام -

 .ھیدوست داشتن: زد و گفت یلبخند
 .یبچھ دوست نداشت -
 . دوست داشتھ باشمتونمیدر حد بچھ برادرم م -
 .ی تونستی نمیبچھ خودتو ول -
 . دوست داشتشھی زخمو نمی استخون لاشھی کھ میبچھ ا -
 .ی رحمی بیلیخ -
 ست؟ی نگھی کھ دیزیواسھ چ...؟ی کنی بحث میواسھ چ -
 .بچم بود... نبودیزیچ -
 . رو تمومش کنی بحث تکرارنیا -
 کنھ؟ ی متتیتکرارش اذ -
 .یلیخ -
 . کنھی متی ھمھ پست فطرت بودن تو ھم منو اذنیا -

 . کنارش رد شدم و در آشپزخانھ مادرجان خودم را مشغول کردماز
 . زدمی افتاد لبخندمی گوشی سارمن کھ روریتصو

 . من افتاده بودادی بالاخره بھ نیدیآ
 . تمام طول حرف زدنمان من لبخند زده بودمدر
 . کلامش را گوش داده بودمانی می اندازه دوست داشتنی بیھا" ت" عشق با
 . نکرده بودمی بود توجھستادهی کھ آمده بود جفتم ایثاقی بھ مو

 . بودنمیدی ذھن من در آن لحظھ مختص آتمام



 

 . بودمی لب ھای تمام شد اما ھنوز لبخند روتماس
 جالش خوبھ؟ -
 مھمھ؟ -
 ؟یریگی نسبت بھ من جبھھ منقدریچرا ا -
 .ی کنی فراموش مزوی تو زود ھمھ چنکھی امثھ -
 ھمھ سال بالغ شده نیانتظار دارم بعد از ا... نشنومھی کنانقدریفقط انتظار دارم ا...نھ -

 . بھ گذشتھی نزنزی گرھی یاریانتظار دارم تا کم م...یباش
 ؟یستی پررو نیلیبھ نظرت خ -

 . فرو بردشی ھای جوگندمانی مدست
 . زدشخندین

 . بند کردی را بھ گوشھ انگاھش
 .دی خزرونی اش بنھی سانی تند از میلی خشی نفس ھاو
 ی تو شناسنامم بود و مثھ خواجھ ھا زندگیکیپررو ام چون چھارسال اسم  -

 ...پرروام چون.... بودن واسھ زن من و من نبودمتیپرروام چون ھمھ تو اولو....کردم
 . را کات کردشی مادرجان بھ آشپرخانھ ادامھ سخنان غراآمدن

 . با اخم براندازمان کردمادرجان
 . نگفتیزی چاما
 . را دوست داشتمشی ھاحتی سکوت و عدم نصنیھم
 . انداختم و از کنارش گذشتمری بھ زسر
 . گرفتمی درست ممی تصمکی دی بامن

 . درد بودثاقی با میزندگ
 ... ھمثاقی می بیزندگ

 
 . عقب گذاشتی نگاه بھ من آن را صندلی را بھ دستش سپردم و او بساک

 . گرقتھ بودادی سال ھا قھر کردن ھم نی ادر
 بلد شده بود دی خندی گفت و می آمد و می دعوا باز ھم مای بھ دنای کھ بعد از دنیثاقیم

 .طاقچھ بالا بگذارد
 .ردی گرفتھ بود خودش را بگادی
 . گرفتھ بود نگاه بدزددادی
 . داده بودادی من ی غل و غش زندگی را بھ مرد بزھای چنی کھ ای لعنت بھ آن معلمو

 . و مادرجان و خالھ را در آغوش فشردممامان
 .دمی نرم بوسیلی را خپرھام

 . بساط را داشتمنی بار ھمھر
 . شدمی مدلتنگشان

 .دیچی در گوشم پی روزبھ نعمت اللھی کھ نشستم صداثاقی مکنار



 

  سختھدنی سختھ ، تو رو نددنی کشنفس
  سختھدنی بھ تو رسی و تاب عاشقچی پتو

  گرفتم؟ی را بھ منظور مکی موزنی ادی مثلا باحالا
  کردم؟ی فکر می بعد از چھارسال فانتزدیبا
  بافتم؟ی مای خودم روی برادیبا

  از ظھر تا بھ حال از ھم باز نشده بود؟شی اخم ھای بافتم وقتی مایرو
 ی ، ھمھ آرزومو بردی بھ غمام سپردمنو
 ی بار اسممو نبردھی جا اسم تو بردم ، ھمھ
  ھم داشت؟غم
 برو داشت غم یادی کھ کارش گرفتھ بود و اسمش در صنفمان زی مھندس معروفیآقا

 ھم داشت؟
 ی سوزوندزوموی شب زمستون ھمھ ھی واسھ
 ی خونمون نموندی کوه توی پنجره ی واسھ
 . دعوت نکرده بود بھ خانھ اشی حتمرا

 .نام من بود بھ مشی کھ نی اخانھ
 ؟یعنی شد ی نمشیحال

  وقت بده بھ چشمات نگاه کنھ بھ چشممھی
  طلسممنی کھ برق نگات بشکنھ ادیشا

 . گذاشت چھ برسد بھ نگاهی نممحل
 . نگھ دارم برو عقب بخوابیخوایم -
 .نھ خوبھ -

 . دوست نداشتمانمانی سکوت را منی اانیجر
 . کردمی روادهیز...بابت ظھر متاسفم -
 .من ھم -
 . کھ از گوشھ چشم نگاھم کرددمید

 .می ھا نبودی مدل عذرخواھنی آدم اثاقی و ممن
 .می اصلا عادتمان بود خودمان را محق بدانیعنی

 . بودازی چندسالھ نی دورنی واقعا ادیشا
 .می بود کھ بزرگ شوازین

 .می را درک کنمانی ھاحس
 .میزی ھامان را دور برنھیک

 .میتھ مان را بھ دل بازگردان از دست رفیاعتمادھا
 . فکر داستی ما جای برای ھا اندک بود ولنی تمام اگرچھ

 . استھی توصھیفقط .... خواھشاریتو ھم جبھھ نگ... بگمزی چھی خوامیم -
 خب؟ -



 

 . را با زبان تر کردشی ھالب
 یلی خیاون بچھ رو ھم دار....ستی درست ننیدی بھ آتی ھمھ وابستگنیبھ نظر من ا -

 .ی کنیوابستھ م
 .دی بھ ھم دومی ھااخم

 .ری گفت جبھھ نگی زد و می ناحق محرف
 ھ؟یمنظورت چ -
 نیدی آخوادی داره منیدی کھ بھ آی سارمن کھ تموم بشھ بدون شک با علاقھ الیتحص -

 . کنھیبا خودش زندگ
 .امکان نداره -
 ؟ی کنی منییتو امکانشو تع -
 .نھ -

 . بالاتر از حد معمول استمی دانستم ولوم صدای ھم مخودم
 ھی تونھی پپسر مجرده کھ مھیسارمن ... کنھی منیی تعطیاما شرا... کنمی نمنییمن تع -
 . رو داشتھ باشھی عالندهیآ
 . کنار تنھا بازمانده خونوادش داشتھ باشھندشویمطمئنا سارمن دوس داره آ -
 

 . محض بودقتی حقحرفش
 . تلخ استتی نھای بقتی کھ راست گفتھ اند حقحقا

 . کھ نفس آدم را ببردآنقدر
 . آدم را زھر کندکام

 .ستی بر وفق مراد نزی بھ آدم بقبولاند کھ ھمھ چو
 . گشتی کھ سارمن باز مدی رسی می شک روزیب

 . کردی را سرپا مشی پدرخانھ
 . بردی را بھ خانھ اش مزشی برادرزاده عزو
 . گرفتی قلب من مو

 . شده بودمیگ کھ تمام زندینیدی نبودن آاز
 . از دست رفتھ ام نداشتنیدی کھ حالا کم از آینیدیآ
 . از دست رفتھ مننیدیآ
 . من از دستم رفتنیدی چقدر تلخ آو
 
 . آمدثاقی کھ رفت منیدیآ

 . دو روزهیری تاخبا
 . زدی دامن مشی ظاھری کھ بھ خستگیشی تھ ربا

 . زدھی تکمارستانمی و بھ در اتاق بآمد
 .دمشی دی در غبار ممن



 

 . آمدی نمدنشی دگری کھ انگار دیی چشم ھابا
 . در مھ بودزی چھمھ

 . درک نکردمی بھ خانھ را حتبرگشتم
 . مھربانانھ شھاب را گوش ندادمی ھاحرف
 . نگذاشتمی را وقعمی شمی و اشک ھایدلدار

 . بودی معنی بمی رکسانا ھم برایدادھای و بداد
 . بود کھ ساکت بودثاقی روزھا فقط مآن
 . گرفتی حرف در آغوشم میب
 . زدی حرف با نگاھش حرف میب
  نھ؟ای خوبم دی پرسی حرف میب

 . از ھمھ بھتر بودثاقی روزھا مآن
 . ساکت باشددی بود کھ باشیحال

 . را بکنممی من عزاداربگذارد
 . شعورش آن روزھا بالاتر رفتھ بودثاقیم
 . بالاتریلیخ

 .ردی در آغوشم بگدیا بیعنی زنم ی دانست ھق کھ می کھ میآنقدر
 . نوازشم کنددی بازمی ری کھ ماشک

 . را ببوسدمی نخ بھ نخ موھادی شوم بای خودم کھ مچالھ مدر
 . بودمی ھق ھا و اشک ھا و مچالھ ھای دانست و پا بھ پایم

 نمیدی آمی را کھ برای استخوان سوز لباسی شب در سرمامھی نی دانست کھ وقتی مآنقدر
 و جنازه ام را جمع دیای بدی تراس نشستم بای برف ھای بودم را بغل زدم و رودهیخر
 .کند

 . دانست کھ من خود آزارمی مآنقدر
 . دانمی را حق خودم می دانست کھ خود آزاریم
 . من بودری من مبتلا بود و تقصنیدیآ
 . من بودریُ من مرد و تقصنیدیآ

 . منی ھای خردی تمام بریتقص
 . کھ در نطرم معتمد بودی بھ مردمی جای اعتماد بریتفص
 . بر سر نگھ داشتنشی لجبازریتقص
 . را دوست داشتمنمیدی آمن

 . دارندی را دوست مشانی زود بچھ ھایلی خمادرھا
 . را دوست داشتمنمیدی ھم آمن
 . دوستش داشتمیلیخ

 . زبانمنی رفت دو ھفتھ سکوت شد ھم نشی کھ وقتیآنقدر
 . شد فکر روز و شبمی کھ خودکشیآنقدر



 

 شاھرگم نگھ ی را روغی کھ دو ساعت تمام در حمام بخار گرفتھ نشستم و تیآنقدر
 .داشتم

 ...اما
 . نکردمجرات
 . بھ دردی کوبثاقی جرات نکردم تا مآنقدر

 .بدی کشداد
 . زدھوار

 .دی را از دستم کشغی با ھزار مکافات خودش را در حمام بخار گرفتھ انداخت و تو
 صورتم بھ ی کھ ردش تا چند روز روی محکمیلیکردم و ثمره اش شد س نجرات

 . بودادگاری
 . جرات نداشتنمادگاری
 . نکردمی رھای از آن روز تا ماه بعدش کھ مانده بود دمثاقی مو

 . کردی می بندمی را تاحمام
 . کردی را چک مخوابم
 . دادی شده بھ دستم می بندرهی آرام بخش را جی ھاقرص

 . شد تحمل کردی را مھمھ
 . گرفتدهی شد نادی سکوت و رخوت مدر
 ...اما
 شد ساکت ی کرد نمی جمع ممی چشم ھای را جلونیدی آی عروسک ھا و لباس ھایوقت

 .نشست
 . شد و نشد ھمینم
 .دمی را مشت کردم و بھ جانش کوبمی من تمام عقده ھاو

 . گرفتی را نممیجلو
 . گرفتی در آغوشم ھم نمیحت

 . نداشت آرام کندی را ھم سعمیدادھا
 . کردی ممی بود و تماشاستادهی افقط

 . کھ پر بودیی چشم ھابا
 . بار دست بھ کار شدنی کھ خستھ شد و از نفس افتادم امی ھامشت
 . کردبغلم

 . چھیعنی کس نفھمد حسرت در آغوش گرفتن فرزند چی کاش ھو
 

 . شب گذشتھ برگشتھ بودندمھی ندخترھا
 . بھ استقبالشان نرفتھ بودمی بودم کھ پای خستھ و فکرآنقدر
 . را ھم شھاب برده بودمادام



 

 من ھمان سانحھ نی غمگی چشم ھانی خرجم کرده بود و گفتھ بود ای کھ نگرانیشھاب
 . کندی می تداعشیوحشتناک را برا

 . شده بودی جوابش را داده بودم و راھی سرسری لبخندبا
 شانی با من داشتند و ھر چھ فحش در طول زندگیھا تماس ساعت بعد آن ھم دخترچند

 .فراگرفتھ بودند بھ نافم بستند
 . دخترھا نشستھ بودمی روبروحالا
 . کوتاه کرده بودگری دی را مدلشی ھم رکسانا موھاباز

 . تفاوت بھ چھره اش داده بودی رنگش کمی بلوطی رنگ مومی شمو
 کھ ی داشت نسبت بھ مردنھی و نگاه رکسانا ھم کمتر کدی خندی مشتری بمی شمی ھالب

 . سالن نشستھ بودیانویپشت پ
 ؟یچھ خبر از عل:  و گفتم دمی را جلو کشخودم

 . نرم زدی ھم لبخندمی ابرو بالا داد و شمطنتی با شرکسانا
 . جونشوننیکاملا ور دل عل....مینی بی جونو تو خونھ نممی شمگھیوالا ما د – رکسانا

 . رکسانامی با ھم دوستیمن و عل – میشم
 .ما ھم کھ نفھم...آره جون خودت -

 .والا – رکسانا
 . انداختری کرد و سر بھ زی خنده نرممیشم

 .دی را ندییبای ھمھ زنی عمر اکی نامدار چطور
 خت؟ی و ھمسرش بھ ھم رایمی کی خبر آشتدنی باز ھم با شنچطور

  بگذرد؟تی و معصومییبای ھمھ زنی توانست از ای مرد چطور منیا
 نجا؟ی اومدهینامدار ن -

 . مقدمھ بودی بی کمسوالم
 . تر ابرو بالا انداختطانی مقدمھ بود و رکسانا شیب

 . خوب بودیلی خمی قول خودش چزاندن شمبھ
 . آمده استای چزانده شدن بھ دنی کلا برامی گفت اصلا شمیم
 . محض بودقتی جملھ اش حقنی حقا کھ او

 .نھ – میشم
 . بھ آشپزخانھ گم شدی منتھی راھروچی بر خاست و در پشی از جاو
  کنھ؟یھنوز ھم بھش فکر م -
دلش ... کنھی مسھی و نامدارو با ھم مقایداره عل... کنھی بھش فکر مشتری روزا بنیا -

 سر و سامون شی جواب مثبت بده تا زندگی بھ علدی باگھی عقلش میبا نامداره ول
 .رهیبگ
 . دارهاقتشوی لیعل -



 

 ثاقی شک واسھ تو ھم بھتر از میب....مینی بی ماجرا رو مرونی از بمیمن و تو دار -
 ثاقی با متی بھ زندگی تا بتونیشی چھارسالھ درمان میاما تو دار....ایوجود داره دن

 .دلش ھنوز با نامداره...بحث دلھ...یادامھ بد
 .اون عاشق کوره... بشھمی کھ عاشق شمستی نینامدار آدم -
 .زنیدوتاشون برام عز...میھم دوس دارم نامدار خوشبخت بشھ ھم شم -

 . بالا انداختمشانھ
 . سخت تر بوددی ما شای از ھر دومی شمیزندگ

 ھنوز دنبال دی بامی اما شممی کردی می و راحت زندگمیدی بخشی میستی ھر دو فقط باما
 . گشتی در نامدار می حسھیتھ ما

 ؟یبھتر... خودت بگواز -
 . کنمیکمتر بھس فکر م...اوھوم -
 ن؟یبا ھم بحث نداشت...خوبھ -

 . نبودمی سمت سالن نشستھ بودنی کھ ایی بود کھ مثلا حواسش بھ مای ام بھ شھاباشاره
 . با حرفم نگاھش کردرکسانا

 . اش بودرهی نگاه کرد کھ خی شھاببھ
 .نھ -
 . بوددواری بھتون امشھیپس م -
 . شدی خونھ خالیلی خنی رفتی وقتیره است ولمسخ -
 دلت براش تنگ شده؟ -
 . دونمینم -
 ؟ی شھابو ببخشی کنی میتو سع.... ببخشمثاقوی کنم می میمن دارم سع -
 ھنوز ھم نمی کنم تا ببیمن فقط دارم تمام تلاشمو م...نای دستی کار من ندنشیبخش -

  نھ؟ای دارم یبھش حس
 .ی فھمی میاگھ با خودت صادق باش -
 ی تونیتو نم... واسھ تو ھم درده ھم درمونثاقیم...میستی من و تو مثل ھم نایدن -
 من مثھ یول...ی دوست نداشتھ باشثاقوی میستیاصن بلد ن...ی دوست نداشتھ باشثاقویم

 . کھ شھاب در حقم داشت عاشقش بمونمی کھ بتونم با اون ظلمستمی خوب ننقدریتو ا
 . را نرم فشردمدستش

 . شد رکسانا را درک کردیم
 . از من بدتر استیلی گفت اوضاعش خی میعی کھ دکتر سمیدختر
 . بودیعی دکتر سمیمی دوست صمزدانھی عزدختر
 . جنازه متحرک بوده استکی دوستش تا مدت ھا مثل ادگاری گفت ی میعی سمدکتر

 . داده استی واکنش نشان می گفت بھ ھر لمسیم
 . حالم خوب است در برابر رکسانایلی گفت من خیم



 

 ی مثل گذشتھ برادی دلش شاگری دختر دنی کردم کھ ای فکر منی گفت و من بھ ایم
 ستی ھم قرار نانوی مرد پشت پنی جز ھمیگری مرد دچی نتپد اما کنار ھانویمرد پشت پ

 .ردیآرام بگ
 . امدهی مرد را بھ چشم دنی آرام گرفتنش کنار امن
 . گرفتی در آغوشش مھی افتاد و شھاب با درد و گری بھ جانش می حملات عصبیوقت

 . زدی گوشش حرف مکنار
 . گفتی کردم مغلط

 ی ساخت برای ھمھ درد مرھمنی شد از ای ھم می درد بود اما گاھیلی خدی شاشھاب
 .دل رکسانا

 
 . شب مھمان خانمان بودنددخترھا

 . شدمین دست تنھا بودن مادام ھم نم کارھا را انجام داده بودم و نگراتمام
 .ردی بگرونی از بدی آی را ھم قرار بود شھاب کھ مشام

 . ھم تا شب در مھد برنامھ جشن داشتندنیدیآ
 . سر رفتھ بودی ام کمحوصلھ

 ثاقی می سرم در نقشھ ھاای انجام داده بودم نگی مدلای بند پشت لپ تاپ کی صبح از
 .بود
  شد؟ی پررو مدی کافھ سامان و سعمی کھ با ھم بروشیِ رفتم پی اگر الان ممثلا
 . دلم گرفتھ بودخب
 . ناجور است خبی بروم در اتاقش کھ کمحالا

 . دھمی اس ماصلا
 .گری است خب دزشت

 . ھم من زنگ بزنمکباری زند ی ھمھ او زنگ منیا
 . شماره اش ضربھ زدمی دور بردارد و روادی غرورم زنگذاشتم

 ...واب داد کھ جدهی دو بوق نکشبھ
  ھست؟یتو نقشھ ھا مشکل -

 . سلامکیعل:  در دستم آمدم و گفتم یبی جنھی آی جلویی و ابروچشم
 توانستم حدس بزنم کھ دارد گوشھ ھر دو چشمش را فشار ی آرامش خستھ بود و مخنده

 . دھدیم
 ؟ی داشتیکار...سلام -
  از کارت مونده؟یلیخ -
 چطور؟ -
  و سامان؟دی کافھ سعمی قبل خونھ مادام بری اھی پاگمیم...اووووم -
 شده بود و در حال ی ورکی شی گردانش و لب ھای شک الان لم داده بود بھ صندلیب

 . بود کھ چطور مرا کنف کندنیفکر بھ ا



 

 .رمی تنھا میوقت ندار -
 . باشنگی پارکگھی ربع دھی -
 . قطع کردو

 . ام گرفتخنده
 . من ھم بودشنھادی پکی معطل چھ

 . انداختمنھی آخر را در آنگاه
 . آمدم شرکت بھ خاطر خواستھ اشی ساده تر میکم

 . داشتمی داده بود و من سمتش قدم بر مھی ربع بعد بھ ھامرش تککی
 . نم داشتشیموھا

 . خستھ نبودگری لبخندش مثل خنده پشت تلفن دو
 ؟یدوش گرفت -
 .آره -
 ؟ی لباس دارنجایمگھ ا -
 . گذاشتمنجای لباس ای کنم برم خونھ چند دستی وقت نم شبیی وقتاھی...آره -

 . بالا دادم و او از گوشھ چشم نگاھم کردابرو
 .گھی دھی سر و سامونیاثرات ب -

 . انداختمتلک
  خانھ مان کھ من سر و سامانش شوم؟می بروای بار گفت بکی
 طرحش است را نی گفت بھتری کھ شھاب می ببرد خانھ اردی بار آمد دستم را بگکی

 نشانم دھد؟
  بار باز شد بھ تعارف؟کی آن دھان لامروتش اصلا

 .ھی توجھیاثرات ب -
 جانم؟ -

 .دمی چرخسمتش
 . سرحال بودلبخندش

 . زدی چند وقتھ اش خارج منی از آن حالت ایکم
 . بودمانی ھمان وقت ھامثل

 . زدمی و من تخس حرف آخر را ممی کردی کھ کل کل میی ھاوقت
 .گھی دگھید -
  کجا خرج کردم کھ خبر ندارم؟ی توجھیب -
 .نی توجھیشما مردا کلا ذاتا ب -
 ؟ی کنانی شما چند نمونھ رو بشھیاون وقت م...آھان -
 . خودش بفھمھدیمرد با... کنھی موارد کلا آدمو دلسرد منیتذکر دادن در ا -
  رسوند؟شھیتقلب ھم نم -

 .شی بود حرف ھای و شوختی از جدیمخلوط



 

 .دی از گذشتھ را در رفتارش دیی شد ردپای عوض شده بود اما ھنوز مثاقیم
 سوالم جواب نداشت؟ -
 .نھیجواب سوالت ھم... کنداشیبگرد و پ -

 .میدی بعد رسی تکان داد و کمیسر
 . سامان بھ استقبالمان آمدفقط
 . بودی حلقھ اش دوست داشتنبرق
 . شودیلھ م ھمھ محبت سامان ذنی از دست ای گفت گاھی مپونھ

 . کرده استدای پی گفت اصلا بھ حضور سامان آلرژیم
 . استی حرف ھا ھمھ اش شوخنی دانستم کھ ای من ماما
 . و مژده ھم با ھم خوب بودنددیسع
 شدند ھم ی شد کھ اگر از ھم جدا می مدی شدشانی آنقدر بحث ھای بھ قول پونھ گاھاما
 .دی رسی بھ نظر نمی دور از ذھنادی ززیچ

 . کنارمان نشستی کمسامان
 .دمی ھم حرف زبا
 . بچھ در راھشاناز
 .می حرف زدثاقی مرهیِ پر حسرت من و نگاه خی چشم ھابا

 ھر وقت حرف بچھ یخوای میتا ک:  گفت ثاقی ما رفت می سفارش ھای سامان پیوقت
 ؟یشد با حسرت طرفو نگاه کن

 ؟ی سوالو بپرسنی تو ایخوای میتا ک -
 . دستم گذاشتی را رودستش
 . بودیری دلپذتماس

 .رتری دلپذیلی حلقھ ساده درون دستش خو
 .یشی ھم تو مادر می روزھی -
 . گفتی معمولیلیخ
 . بودھی داشت نھ بھ ترحم شبی حالت دلدارشی صدانھ

 . زد و انتظار بحث نداشتی بود کھ حرف می قاطعثاقی می صداشیصدا
 . چانھ بردم و نگاه در صورتش چرخاندمری آزادم را زدست

 ؟ی کنی نگام منجوریچرا ا....ھ؟یچ -
  کار کنم؟یچ -

 . و در دستش گرفتدی کشرونی چانھ ام بری را از زدستم
 . بوددهیچی ھردو دستمان بھ ھم پحالا

 ؟یدر مورد حرف ھام فکر کرد -
 ؟ی نبودچکسی سالا با ھنیباور کنم تموم ا -
  آدم ھوس رونم؟ھیظرت  تو ننقدری ایعنی -



 

 بدون من ینی کھ ببیری می گفتی رفتی کھ می روزنیآخر... بودبیفقط برام عج...نھ -
  کمکت کرده؟ی تونستن کسنی بدونم تو اخوامیم...یتونست.... نھای یتونیم
 .آره -

 . خورده بودنی فروخورده چی از لبخندشی چشم ھاکنار
 . کمکم کردهیعیدکتر سم -

 حتما لب دی بار کھ فکر کردم بانیاول:  و او خم شد سمتم و گفت دمی را بھ دندان کشلبم
 .ی لبتو گاز گرفتنجوریھم... ھفده سالت بوددیھات رو بوس

 . مانده بودمشی چشم ھارهیخ
  داشتھ است؟ی من چھ فکری ھفده سالگدر

  است؟دهی دی مرا ھم مشی من چشم ھای اصلا در ھفده سالگمگر
 درباره می آمد و من فرصت نکردم از فکر مرد روبرومانی ھاکی شلکی با مسامان

 . بپرسمیزی چمی ھایھفده سالگ
 شن؟ی و سبحان دارن از ھم جدا مبای فرنیخبر دار – سامان

 . بھم گفتھبایفر:  گفت ی عادیلی خثاقیم
 . کھ کھ رابطھ داشتبای فربا

 .داشتھ نقش یعی توانست فقط دکتر سمنی گفت در ای مبعد
  کردم؟ی باور مدیبا
 ؟ی ساکتنقدریچرا ا:  گفت می زدرونی کھ بدی کافھ سامان و سعاز
 .یچیھ -

 . نشستنی تفاوت در ماشی نزد و بیحرف
 . ھاابانی گرفتم و نگاھم را دادم بھ خی جاکنارش

 ی ھر سوالگھیم... تو دلمون بمونھی حرفچی ھمی کھ نذارنھی ایعیشعار دکتر سم -
 . بپرسی داریسوال....می از ھم بپرسمیدار

 مجتمع ھی تو شی رو چند وقت پبایفر:  رخش را برانداز کردم و او گفت می نرهیخ
 .می ھم با ھم نداریرابطھ خاص.... جدا بشھخوادی بھم گفت سبحان مدمی دیتجار
 . کردمی نگاھش مرهی خھنوز

  ھم ھست؟ی اگھیسوال د -
  نھ؟ای نی با ھم اربطھ داربایکھ تو و فر من مھمھ ی برای کنیچرا فکر م -

چون واسھ من مھمھ تو با :  شدن گفت ادهی خانھ مادام ترمز گرفت و در حال پیجلو
 . نھای یسبحان رابطھ دار

 . بودمھم
 . مھم بودشیبرا

 . بودی خوبزی آمد چی مدنشی تپی دل من کھ کمی برانی او
 

 .می گذراندی را دور ھم می خوبشب



 

 . زدی ما برق میی گردھمانی مادام از ای ھاچشم
 رج شی نشستھ بود و با چشم ھای مبل تک نفره ای روری اما ساکت و گوشھ گنامدار

 . شمردی را می قالیھا
 . ھم در نخ نامدار نرفتھ بودادی زی مھمانی از ابتدامیشم
 . کار خودش را کرده بودی حضور علدیشا

 . کنددای پی تا نکند خدا بخواھد و نامدار حسندی دخترک مظلوم من بنشی تا کاصلا
 . راه و رسم محبت را بلد بودیعل
 . مرا خوشبخت کندی دوست داشتنمی تواند شمی دانستم کھ می من مو

 . زدندی شب سر درگوش ھم کرده بودند و حرف می از ابتداثاقی و مشھاب
 .د بود کھ شھاب را از فکر رکسانا خارج کنی جدی آنقدرشانی ھاحرف

 گن؟ی بھ ھم میبھ نظرت دارن چ:  درگوش رکسانا بردم و گفتم سر
 . شھاب کندی شانھ بالا انداخت و نگاھش را از رورکسانا
 ؟یوفتادیبھ فکر ازدواج ن...نامدار چھ خبر؟ - رکسانا

 . خنده ام گرفتشی دفعھ اکی پاتک نی ااز
 . زدی تنھا رکسانا را نگاه کرد و لبخندنامدار

 .می شام نگذاشت جواب نامدار را بشنوزی نشستن سر می تعارف مادام براو
 . کنار من نشستثاقیم
 . خودم نشاندمگری را طرف دنیدی من آو
 .دی ما لبخند پاشی و مادام بھ رودی من غذا کشی براثاقیم
 . نھای خورد ی بشقابش را می گوشت ھانیدی کردم کھ آی من چک مو

 . کردمی مادرانھ خرج مشی لقمھ ھای برادی خودم ھم بود بانیدی اگر آحالا
 نشستھ بود و لقمھ از ثاقی می پای کنار من روی صندلی جادی من اگر بود شانیدیآ

 . گذاشتیدست پدرش بھ دھان م
 . نگاھش کردمدی کھ بھ گوشم چسبشی ھانفس

 .خودت ھم غذاتو بخور -
 . توجھش گرم شدمنی ااز

 . زدملبخند
 . کار خودش را کرده بودیعی انگار بھ قول دکتر سمی دوری و اند سھ سالو

******* 
 . سنگ تمام گذاشتھ بودی مھماننی ای براشھاب
  چھ؟ی و بپاش آخر برازی ھمھ برنی گفت ای با حرص مرکسانا

 . زد کھ برادرش خوشحال است خبی مھی ھم با لبخند کنامیشم
 . بودی خوبشب

 . خوب بودثاقیِ ست من و می اندازه لباس ھابھ
 . اندازه رقص دونفره شھاب و رکسانا خوب بودبھ



 

 . داد خوب بودی کھ کمرم را نوازش مثاقی اندازه دست مبھ
 . بودی خوبشب

 کرد بھتر ی گرفت و بھ رقص دعوتش می را ممی آمد دست شمی اگر نامدار ھم میول
 . شدیم

 . شدیر خود فرورفتھ نبود بھتر م ساکت و دنقدری اگر نامدار ای بود ولی خوبشب
 ھر یبرا...براشون خوشحالم:  گفت ثاقی بودم کھ مرهی رقص شھاب و رکسانا خبھ

 .دوشون
 .ی تلاش کردیلی رو پا شدنش خی گفت برایشھاب م -
 . من تلاش کردهی زندگیاون ھم برا -
  طرف سبحان؟ی و رفتیچرا ولش کرد -
 .از لج کارش -
 . مذخرفتھ کھ ازش متنفرمی از ھمون اخلاقایکی تیلجباز -
 .ممنون -
 . کنمیخواھش م -

 ؟ی فکر کردندمونیبھ آ:  زد و گفت یلبخند
 ؟یتو فکر کرد -
 . وقتھ فکر کردمیلیمن خ -
 جھ؟ینت -
 با یی نھامیھر چند تصم....حلقت تو انگشتم باشھ...دوست دارم حلقم تو انگشتت باشھ -

 . بشھی خاطره عمرت تو ذھنت تداعنی بدترینی بی ھر وقت منو مخوامینم...توئھ
 . تر کردمکی بھ او نزدی را کمخودم
 .دی بھ شانھ اش چسبی ھم کمسرم

 . نوازش دادشتری دست او کمرم را بو
 ؟ی سفر فردا آماده ایبرا -
 . عذاب آور شدهیلی خنیدی آییھوی ی سرماخوردگنیآره فقط ا -

 . کنھی گلوم درد می کنم کمیمن ھم حس م:  جلو داد و گفت چانھ
 . شناختمی را مشی ھاچشم

 . شده بودندکی بارقی عمی حسادتاز
 . کنھی بچھ سھ سالھ حسودھی آدم بھ ھی بده یلیخ -
 . بچھ سھ سالھ واسھ زنش ارزش نداشتھ باشھھی بده آدم قد یلیخ -

 .دمیخند
 . شدرهی و ھمسر مھربانش بھ ما خیعیانم سم کھ نگاه خدمی و ددمی بلند خندیکم
 تنھا قمی دور از رفیو حت...دور از خونوادم...سھ سال دور از زنم...ایخنده نداره دن -

 .یاما تو محبت ھمھ رو داشت... کردمیزندگ



 

 خم ی کمشی داشت شانھ ھای ازدوستان مشترکش با شھاب قدم بر میکی سمت یوقت
 .شده بود

 . را آزار داده بودمثاقی ممن
 . را آزار داده بودمخودم

 . من استی زندگی کردم کھ او مقصر تمام بلاھای فکر منی سھ سال بھ انی تمام او
 . آمدمی از موضعم کوتاه مدیبا
 شاد ی قدم من کمکی من صد قدم برداشتھ بود با ی راحتی کھ برای گذاشتم مردی مو

 .شود
 .می برقصکی با ھم رمانتی تا کمدمی کشیرا م رفتم و دستش ی مدی بادی شااصلا
 . لبخند بزندی و او کممیبرقص

 .دی گلو دردش بگواز
 .دی خانھ مان بگواز

 .می برقصی و با ھم کمرمی شد بروم و دستش را بگی مکاش
 

 .می نشستھ بودی ھم در تاکسکنار
 . بودرهی خرونی ببھ
 نرم ی گذاشت و نوازشی مشی پای گرفت و روی بود دستم را مشی اگر چندسال پدیشا
 . کردی مجادی پوستم ایرو

 . در سکوت مرا بھ خانھ رسانده بودشی پشب
 . خانھ مادام رسانده بودمرا
 . خانھ مان ھم نبردمرا
 .می گرفتم تا با ھم برقصی واقعا دستش را مدی بادیشا
 یعی خانوم سمی گذاشتم و بھ حرف چشم ھای می غرور لعنتنی ای پا رودی بادیشا

 . دادمیگوش م
 گلو دردت بھتره؟ -

 . بھترمیکم:  گوشھ چشم نگاھم کرد و گفت از
 ؟یدکتر ھم نرفت -
 .وقت نداشتم -

  تو؟ی چطور زنده موندتیالی خی ھمھ بنی سھ سال با انیتو ا:  کردم و گفتم یاخم
 . براش مھمھزامی چنی و اادی میکی روز ھی نکھی ادیبھ ام -

 . ام گرفتخنده
 . ھمھ غد بودنش خنده ام گرفتنی ااز
 . جمع و جورش کنددیای بی خواست کسی و چند سال سن داشت و میس
 .کلشی خواست بروم نازش را بکشم با آن ھیم
 . بودنی ھمشھی ھمثاقیم



 

 .ندی داشت محبت ببدوست
 .ندی داشت محبت کند و محبت ببدوست

 .دی بھ ھم دومیھا از حضور خانم مھندس بھره مند اخم میدی فردوگاه کھ رسبھ
 . شدی با او مشغول احوال پرسی ورکی ی با لبخندثاقیم

 . کندی درد مشی حقش است گلواصلا
 . کھ لبخندش خشک شودردی آنقدر درد بگاصلا

 ی مشی افتد لبخند مکش مرگ بھ ما ، بند لب ھای مفی تا چشمش بھ جنس لطمردک
 .کند

 . کردی صورتش متلاشی را با مشت روی شد دست برد و آن لبخند لعنتی مکاش
 . اخم و تخم کنار دستش نشستمبا

 . من خوابم حوصلھ ات را ندارمیعنی را ھم از ھمان ابتدا بستم کھ می ھاچشم
 آن ھمھ عشوه خانم مھندس بھره ی زد تا دق و دلی کلام حرف مکی بود ی کافاصلا

 . کنمیمند را سرش خال
ِ مردک لبخند مذخرف بھ لب ، ننیمسر ا داند من ھی خانم درست کھ نمنیا  ی ولستمیِ

 .دی کشی کشتش ھم خجالت نمدی کھ بای مردنیحداقل از آن حلقھ درون دست ا
 . کندی کردم کھ دستم را نوازش می طول سفر حس مدر

 . گذاردی انگشت حلقھ ام می کردم کھ بوسھ روی محس
 . کندی نگاھم مرهی کردم کھ خی محس

 . کردمی را ادب مشی آن لبخند لعنتی کمدی بااما
 .می ھتل را در سکوت گذراندی لابتا

  جلف؟نقدری و من فکر کردم دختر ھم ادی گفت و خندی مھندس بھره مند ھم حسابخانم
 . نخی دھد جای گفت دخترک طناب می بود منجای اگر شھاب احالا

 علاقھ بھ خفھ دای کھ شدی خانم مھندسی در دست بھ سمتم آمد و جلویدی با کلثاقیم
 .میبر: کردنش داشتم گفت 

 ن؟ی طبقھ اھیبا خانم مھندس تو  -  بھره مند خانم
 .می اتاقھیتو :  فرو برد و گفت نشی شلوار جبی دست راستش را در جثاقیم

 . تامل داشتی جای اندکثاقی میازی سھ امتپرتاب
 . صورتش صرف نظر کردی رودنی شد از مشت کوبیم
 . شدالی خی کوباند و قھر بعد از آن را بدی بادی نھ مشت را شاای

 . کنمی دست مکی را می بعدا درباره مجازات لبخندش فکرھاحالا
 چطور؟... اتاق؟ھیتو  -  بھره مند خانم

 . خبمی اتاقھیبا ھمسرم تو  - ثاقیم
 . دھدی دق مشی شد کھ دخترک را دارد با حرف ھای نمشی ھم اصلا حالثاقیم

 .میستادی دوشادوش ھم در آسانسور ا ھر دوی از چندپس
 . را در دستش گرفتھ بوددستم



 

 مشت زدن بھ لبخندش ، لبخندش را ی خواست لبخند بزنم و جای دلم می من کمو
 .ببوسم
 . اتاق را کھ وارد کرد اشاره زد اول من وارد شومرمز
 . بودبای دونفره اتاق زتخت
 . بودمدهی تخت دونفره اتاق خانھ خودمان را ندھنوز

 .نمی خواست اتاقمان را ببی اما دلم مستی عالثاقی مقھی دانستم سلیم
 .رمی دوش بگرمیمن م -

 . تکان دادمشی برایسر
 . عوض کردم و بھ انتظارش نشستمی را با تاپ و شلوارکمی ھالباس

 . کنارم نشستدی کشی مشی موھای حولھ را روکھی حالدر
 . شدمرهی تخت خی روبرونھی در آرمانی تصوبھ
 . بھ ھم شباھت داشتی ما کمی چھره ھر دوتھ
 .می نداشتی افسانھ اییبای کدام زچیھ

 . بودندادی زیادی زی ھم گاھمانی زندگی ھایسخت
 . شدی مشتری بی از ھر کسمانی ھای ھم خوشیگاھ
 .می تلاش کندی بامانی آرزوھای برامی گرفتادی با ھم ما
 .می تلاش کنمانی آرزوھای برامی گرفتمی با ھم تصمما

 .می کنار ھم نشستھ انجای ھر دو احالا
 . خودم را کنارم داشتمی نوجوانی روزھای آرزومن

 . رارشی چند سال اخنی ای آرزوثاقیم
 ؟ی کنی فکر میبھ چ -

 . شودی داده می بلندم در دستانش بازی کھ دنبالھ موھادمی فھمتازه
  فکر کرد؟یگری دزی او بھ چی و دست ھامی شد جز دنبالھ موھای مگر محالا

 .بھ خودمون -
 ی صورتم را بھ کناری افتاده روی دست برداشت و دست برد و موھامی دنبالھ موھااز
 .زد
  خودمون؟یبھ چ -
 .ندهیبھ آ...بھ حالا...بھ گذشتھ -
 . داشتادی قشنگ زیگذشتمون روزا -
 . تلخش ھم کم نبودیروزا -
 . برهادمونی ھا از ی بشھ کھ تلخادی زیگش اونقدر قشنی روزاتونھی مندمونیحال و آ -
 کی مشترکمان ی شک در زندگی ماندم بی ، ھم کھ ممی ھای نوجوانی ، آرزوثاقی مبا

 . خواستم از شدت حرص خفھ اش کنمی کھ مدی رسی مییروزھا
 کردم کھ ی فکر منی کرد کھ بھ ای مدای کھ بحثمان آنقدر کش پدی رسی میی روزھاکی

 . داشتھ باشمشی آرزوی توانستم روزیچطور م



 

 .رمی نبود شب ھا بالشم را بغل بگازی نگری ددی ھا شانی تھ ھمھ ااما
 . ور برودمی با موھانطوری و او ھمچانمی اش بپنھی شد شب ھا دست گرد سیم
 . روزمی غر بزنم از خستگشی شد برایم
 .می کنم درباره رکسانا و شمبتیغ
 .ردی و بگذارم او از وجودم آرامش بگنمی شد در آغوشش بنشیم
 .می کنھی را تجرییبای زی ھای جھان روزمرگی شد مثل تمام زن و شوھرھایم
 . داشتی دست بر ممی من از سر زندگی غرور لعنتنی شد اگر ایم

 کاناپھ اتاق پرت کرد و رو بھ ی و او ھم حولھ را رودمی تخت دراز کشی روھمانجا
 .دیمن دراز کش

 ؟یشی ناراحت می رو بازوم و بخوابی بدم سرتو بذارشنھادی پاگھ بھت -
 کردم و کسی سرم فری دراز شده اش را زی و بازودمی بھ سمتش کشی را کمخودم

 . اش گذاشتمنھی سی را رومیدست ھا
 .دلم برات تنگ شده بود:  چسباند و گفت میشانی اش را بھ پگونھ
 ابراز نی تری شک عالی سھ سالھ گذشتھ جملھ اش بی احساسی از آن ھمھ ببعد

 . شدی میاحساسات جھان تلق
 

 . شدمداری صورتم بی روثاقی را با نوازش دست مصبح
 . بودیری دلپذصبح

 . نداشتممی مدل صبح ھا در زندگنی ااز
 .می ھم صبحانھ خوردبا

 . بودری ھم دلپذانمانی مسکوت
 . بودریدلپذ ادامھ داشت شی کھ تا محل سخنرانیسکوت

 . بودری ھم دلپذشی سخنرانیحت
 ی کرد و من با لبخند نگاھش می من متمرکز می نگاھش را روی اھی چند ثانیگاھ

 .کردم
 .ستی نادمی شی سخنرانی ھاحرف

 . بودمشی صداری درگشتریب
 .ستی نادمی شی ھاارائھ

 . بودمشی مدل موھاری درگشتریب
 .ستی نادمی ھم ادی آن جلسھ زاصلا

 . بودمثاقی مری درگشتریب
 . خلوت شد بھ سمتم آمدی و سرش کمدی کھ بھ انتھا رسجلسھ

 م؟ی بخوررونیناھار رو ب -
 .رفتمی را پذشنھادشی لبخند پبا
 .می رستوران کوچک و جمع و جور نشستھ بودکی زی بعد پشت می ساعتو



 

 . گرفتھ بودزی می را از رومی ھادست
 . دادی شد گوش می کھ پخش می کلامی بکی در سکوت بھ موزو
 . بودی سکوتم عالنیا
 . بودی زدند عالی شدند و با ھم حرف می مرهی بھ ھم خمانی کھ چشم ھانیا

 . نھ اودمی کشی می زحمتمی حس ھاانی بی من برانھ
 . پر از حرف بودانمانی مقی دقانیا
با خودمان  سفر نی نبود اما انگار در ای فاصلھ ای سفر و سفر خانھ پدرنی اانیم

 .میروراست تر شده بود
 . ھم خواناتر شده بودی برانگاھمان

 .ستی نی راه درستمانی برای شده بود کھ لج و لجبازمانی حالانگار
 . داشتمی را نخواھمانی شور و حال جوانگری دی کھ کممی متوجھ بودانگار

 .می ھم تا ھتل را قدم زدبا
 . بودی خوبی بھاریھوا
 .می قدم زدن ھا آن وقت ھا ھم داشتنی ااز
 .می داشتادی با ھم خاطرات خوب زما
 .دی تخت دراز کشی و او رورمی بگی من رفتم دوشمیدی ھتل کھ رسبھ
 . کردی دنبالم مشی آمدم با چشم ھارونی حمام کھ باز

 و من با چاندی و او دست دورم پدمی کنارش دراز کشدمی را کھ سشوار کشمیموھا
 .یازم اجازه نگرفت:  بالا دادم و گفتم  ابروطنتیش

 .دیخند
 . غم بودی خنده اش بوی بواما
 راحت و خوامیم... بجنگم خستھ شدمدی داشتن زنم بای کھ برانیاز ا...ایخستھ شدم دن -
 . خستھ شدمیلیخ...رمی زنمو بغل بگالی خیب

 . بودنی غمگشی دوست داشتنی ھاچشم
 .دی لرزی دل من مو
 .دی لرزشتری دل من بدی چسبمیشانی کھ بھ پشیشانیپ

 ی صورتش بر نمی دست از تماشای اقھی من دقی را بستھ بود اما چشم ھاشی ھاچشم
 .داشت

 ی کھ قبلا عاشقم بودی بھ اندازه ای بتونی کنیفکر م:  بستھ گفت ی ھمان چشم ھابا
 ؟یعاشقم بش

 . سوالش تنھا جمع شدن من در آغوشش بودجواب
 . شدمی مثل آن وقت ھا عاشق کور نمگری ددیشا
 . مرد را دوست نداشتھ باشمنی توانستم ای وقت نمچی من ھاما

 . در من نبودتوانش
 . بودنی مرد با تمام من عجنیا



 

 . دوانده بودشھی من ری مرد در رگ و پنیا
 . بودن من بودی تمام سال ھاقی مرد رفنیا
 . بودستادهی تمام من ای مرد پانیا

 .ستادمی ای مشی ھای تمام خستگی پایستی من بودم کھ بانی احالا
 

 . بودزتری برگشتمان خاطره انگمسبر
 . از ھم جدا نشدمانی کھ دست ھایآنقدر
 . بوددهی چسبثاقی کھ سر من از ابتدا بھ شانھ میآنقدر

 . سر من نرم نشستھ بودی روثاقی سر مو
 سر کی ھر کدام ثاقی مشنھادی کھ بھ پی تر بود وقتزی بازگشتمان خاطره انگریمس

 . کنددای پانی جرانمانی مبای زی آھنگمی و گذاشتمی را بھ گوشمان چسباندیھنزفر
  حالم جھنمھری منو بگدست

  بگم کمھی حس ھر شبم ھر چاز
 . شدی دلم تنگ مبی سھ سال شب ھا عجنی اتمام
 .مانی خوشی روزھایبرا

 .طنتمانی شیروزھا
 . با ھم بودنمانیروزھا

  کنھی نمیاری غرورمو مبغض
  کنھی نمی ھا برام کارھی گرنیا
  من دلتنگ شد؟ی وقت براچی ھثاقیم

 خت؟ی من اشک رمثل
 شھی بدتر مگھ منی از اشھی آتیای شب دل من درھر

 ستی ، بدتر از حال من نای تو دنیشکی ھحال
 ستی درد تنھا شدن ننی بدتر از ھمنی رو زمیدرد

 . تنھا شده استیادی گفتھ بود زثاقیم
 ی خاطره ھامی شھی کھ تو ھمتو
 ی باھامی چھ باشی کھ چھ نباشتو

  وجود من آرومھ با توی ھمھ
 . آرام بودمثاقی با ممن

  شد؟ی ھم با من آرام مثاقیم
  شد؟ی تمام مشی ھاییتنھا

  لحظھ عذابمو کم کنھی ی واسھ
  کمکم کنی ھنوز عاشقماگھ
  تو قلبم جاتویچکسی ھرهی گینم

 . عاشقش بودمھنوز



 

 .ی مثل آن وقت ھا پر از خود گذشتگنھ
 . عاشقش بودمیول
  چطور؟او

  شدم؟ی شد کھ ھمراه زنش بودن عشقش ھم می میروز
 .می ھم ھر دو ساکت بودی تاکسدر

 راننده خودش چمدانم را از صندوق برداشت ی بھ جامی خانھ مادام کھ متوقف شدیجلو
 . گذاشتنی در خانھ زمیو جلو

 . برویخستھ ا:  و گفتم دمی پاششی بھ رویخندلب
 .ِ در در خانھ انداختمدی کلو
 .ایدن -

 . کردمنگاھش
 . ام بودرهی خشی ھاچشم
 . دستم گذاشتانی میزی را گرفت و چدستم

 .منتظرتم... خونمونای بی تحملم کنیتونی میھر وقت فکر کرد -
 . خانھ امای بنگفت
 . خانھ مانای بگفت

 . بودمنتظرم
 . دستم نگاه کردمانی مدی کوچھ گذاشت بھ کلچی زرد رنگ کھ از پیتاکس
 . لبخند بھ لبم نشانددی کلدستھ
 کی در برگشت از دانشکده از شی بود کھ چندسال پی عروسک خرس کوچکھمان

 .می بوددهیدست فروش خر
 نی گفت عمق عشق بھ ای بھ مسخره مثاقی زد و می مغیرا ج I love you  کھھمان

 .ندی گویم
 . بودن خاطره داشتمثاقی با می تک بھ تک روزھای برامن
 
 . درست کنمی رنگی بادبادکش را رنگنمی مجبورم کرده بود بنشنیدیآ

 حرکت خودخواھانھ پسرک نی واقعا عذاب مجسم بود ای روز سخت کارکی از بعد
 .میدوست داشتن

 کرد کھ ی مادام دم بھ دم سر صحبت را باز ممی ھم کھ از سفر برگشتھ بودی وقتاز
 . کنمی فکر نممی زندگی روشتریچرا ب
 . کھ خاطرخواه کم داشتھ باشدستی نی مردثاقی گفت می رفت می مچپ

 . برندی دست می گفت مرد خوب را روی رفت می مراست
 . سر و ھمسر ممکن است بھ خطا برودی گفت مرد بیم
 ی حرف ھا بلد بود و رو نمنی کردم مادام ھم از ای گفت و من فکر می گفت و میم

 .کرد



 

 قشی رفنقدری نشستھ بود و گفتھ بود کھ چرا امی عصر آمده بود روبروروزی ھم دشھاب
 . دھمیرا آزار م

 . خواھمشی نمای خواھمش ی مای بود گفتھ
 . دورندازمی کش و واکش ھا را بنی بود اگفتھ
 . بسش استثاقی بود مگفتھ
 . کندی جذب میشتری بیروی نثاقی روزھا جناح منی ادمی فھمی من م بود وگفتھ

 ری و دست زنت را بگای کھ بندی بگوکباری ثاقی رفتند بھ می نمچکدامی دانم چرا ھی نمو
 .تیو ببرش سر خانھ و زندگ

 د؟ی رسی نمچکدامشانی بھ عقل ھواقعا
 . کردندی دوا نمی دردستی دانستند درد من چی ھم کھ ممی و شمرکسانا
 ی فکر مچارهی بدی گفت شای ھم ممی برسد و شمثاقی بھ عقل خود مدی گفت بای مرکسانا
 . مرا بھ حال خود گذاشتدیکند با

 ی کھ از سمت رکسانا مشمول حالش می تو دھنکی شد ی ممی شمی تھ تمام حرف ھاو
 .شد
 ینیریش جعبھ کی و بای دستھ گل زکی با ثاقی خواست می دلم می ھر حال من کمبھ
 . دم خانھ مادام دنبالمدیایب

 خان خطور نکرده بود و حالا من ثاقی می طرز فکر من بھ ذھن نخودنی ھر حال ابھ
 نیدی آی برایستی حضرت آقا بگذارم بانھی سی سر روی از شدت خستگنکھی ایجا

 بھ لی مدای شدکھی کردم و در حالی بادبادک درست می رحمیخان در کمال قساوت و ب
 . رساندی را بھ سمع خود می صورتپلنگ  بابا بابامی داشتم صداونیزیخرد کردن تلو

 . تماس حاصل کرده بودند کھ رفتھ اند باغ دماوندی ھم کھ ظھر جھت دلسوزدخترھا
 . را ھم داشتمشانی خوردن خرخره ھر دولی پتانسدی دم دستم بودند شااگر

 . نقش زدمی لب ھایلبخند طول روز را رو تنھا می گوشنی اسکری اسم بابا رودنی دو
 
 .جانم بابا -
 .سلام -
  مامان خوبھ؟ن؟یخوب.سلام باباجون -
  خوبھ؟ثاقیم...؟یتو خوب... بابامیخوب -
 .میما ھم خوب -
 . بابای پرسیاحوال نم -
 . کم منو غافل کردنھیمشغلھ ھام ...شرمنده ام -
 . باباجانیدیخوشحالم کھ بھ آرزوھات رس -
 .قربونتون برم من -
 تو ی واسھ زندگی بتونھ مرد خوبثاقی کردم می وقت فکر نمچیوالا باباجان من ھ -

 .باشھ



 

  آخھ؟ھی چھ حرفنیبابا ا -
 ینیی کھ با چھ سر پاوفتمی مادشی یوقت...خجالت زده ام از روش...بذار باباجان بگم -

 . کشم از خودمیم کرد و من جواب رد دادم خجالت یاومد تو رو ازم خواستگار
 ... کھدمی بھت پرسبا
 ن؟یجواب رد داد -
 ، اومد ی رفتیچند سال قبل از ازدواجتون ، ھنوز دانشگاه نم...مگھ بھت نگفتھ؟ -
 . کردی ازت خواستگارشمیپ

 . لباسم انداختمقھی بھ چنگ
 ... سال قبل از ازدواجمانچند

 ... رفتمی دانشگاه نمھنوز
 ... کردهیخواستگار

 ...ه بودند کردردش
 . کندی حتما اشتباه مبابا
 . شده اندنیی ھا در ذھنش بالا پاخی تاردیشا

 .یزی چی دکترکی ببردش می باشد بھ مامان بگوادمی
  باشد چھ؟مری آلزااگر
 . کندی اشتباه مبابا

 . کندی شک اشتباه میب
 .ی زنی بابا چرا حرف نمایدن -
 .سلام بھ مامان برسون... ببرم حمومنویدی بابا من برم آگمیم...یچیھ -
 .خداحافظ...مواظب خودت باش...باشھ بابا -

 .دی را از دو سمت کشمی ناخودآگاه موھامی را کھ قطع کردم دست ھاتلفن
 ؟ی خوبایدن -

 . مادام نشستی رونگاھم
 مگھ نھ؟... کنھیبابام اشتباه م -
  شده؟یچ -
 .ستی ن دونم درستی من کھ مالی خیب...گفت...گفت -
 . شدهی بگو چایدن -
 ...گفت... کردهی رفتھ منو از ش خواستگارثاقیم...بابام گفت قبل دانشگام -
 . دوننیھمھ م....مگھ بابات بھت نگفتھ بود؟ -

 . سست شدمیپاھا
  ھم بھت نگفتھ بود؟ثاقی خود میحت -

 . بھ نھ تکان دادمیسر
 .دی جوشی دلم مانی میزیچ

 . شدلی خستھ کننده ام تکمروز



 

  بھ من نگفتھ بود؟چکسی ھچرا
 .دمی کشی مرونی تخت بری بعد در اتاقم چمدان از زقھی دقپنج

 . چپاندمی را درون چمدان ممی ھالباس
 . را جا نگذارمازمی مورد نلی چرخاندم کھ وسای حواسم را گرد اتاق می نگاه بو

 . کردی مرا تماشا می حرکات انتحارنی داده بود و اھی ساکت بھ قاب در اتاقم تکمادام
 ؟ی بریخوایکجا م -
 .خونھ -
 ؟ی دفعھ اھیچرا  -
بابام گفتھ ...قبل از ھمھ خواستگارام...قبل از ھمھ... کرده بودیاون منو خواستگار -

 چرا آخھ؟.... نظر منو بپرسھنکھیبدون ا...نھ
 . گرفتی گونھ ام راه می و رودی جوشی از گوشھ چشمم ماشک
 . قدم سمتم برداشت و تنم را بغل زدمادام
 . در آغوشش بلند بودمی ھق ھایصدا
 دست بردارد و در قاب در با صورت پر از شی از پلنگ صورتنیدی بلند کھ آآنقدر

 .ستدیبغض با
 .دی آغوشم کھ دعوت شد بغضش ترکبھ

 . کرده استی من از من خواستگاری نگفتھ بود مرد آرزوھاپدرم
 . داده بودمید بھ مرد آرزوھا بود و جواب رنگفتھ

  خواست؟ی او ھم مرا میعنی
 . را تن زدممی کھ در آغوشم بھ خواب رفت مانتونیدیآ
 ھمھ وقت نیممنون کھ ا...ممنون مادام... برمی ملوی وساھی گردم بقیفردا برم -

 . کنمی زندگتی ساری زیگذاشت
 .دی را بوسمیشانی و او پدمی شانھ اش را بوسیرو

 .ختی بدرقھ راھم نری برااشک
 . لبخند زدممی تصمنی بھ اتنھا

 . خانھ سر راست بودآدرس
 .دی ھم راحت در قفل چرخدیکل
 . بود کھ من دوست داشتمیی خانھ ھم ھمان مدل ھااطیح

 . من بودی ھمھ آرزوی سرتاسری ھاشھی خانھ ھم با آن طرح مدرن و شساختمان
 . خوردی بھ چشم میواری ھر دی روی شب عروسی عکس ھاقاب
 . فوق العاده بودمانی خوااتاق
 . رنگش را دوست داشتمدی خواب سفسیسور

 . را باز کردمچمدانم
 . خواھم تلاش کنمی می زندگنی ای نوبت من بود کھ نشان دھم براحالا
 . خواستم تلاش کنمی ممی نوجوانی حسرت ھایبرا



 

 . خواستم تلاش کنمی نبود مثاقی کھ حق می و جواب ردی خواستگاریبرا
 . را بھ کمد انتقال دادممی ھالباس
 .دمی بخشی ام سر و ساماندهی بھ صورت رنگ پری کمنھی آیجلو
 . رنگم را تن زدمییموی و دامن لتاپ

 شانھ ی انگار جانشان داده بود را روشی با دست ھاشی چند روز پثاقی کھ میی موھاو
 .ختمیر

 . مطلع شومنتی ظرف ھا در کابدمانی چیونگ زمان مصرف کردم تا از چگقھی دقپنج
 .دندی کشی نمدکی بھ نام نظم را ی کھ انتظار داشتم لقبھمانطور

 .دی مرتب کردنشان طول کشیکم
 . کنمای شام مھی برایری و پنپسی توانستم چاما
 .دی در سالن بھ گوش رسی صدادمی را کھ چزیم
 . پشت کانتر را دوست داشتمثاقی بھت زده مافھیق
 .گشنمھ...می شام بخورایب...برو دستاتو بشور...سلام -
 ...ایدن -
 .گھیبرو د -

 . را دور زدکانتر
 .دی آغوشم کشدر
 . را بوسھ کاشتمی موھایرو

 .دی چسبانمیشانی بھ پیشانیپ
 . من لبخند زدمو
 ؟ی کنی کار می چنجایا -
  کنم؟ی کار میچ....خونمھ خب -
 .ی باشنجای اشھیباورم نم...ایدن...ایدن -
 یعنی...المی دنیای بی بخرینیری دستھ گل و شدی بای فھمینم...نھییچون شعورت پا -

 و ینیری بخوام منتظر گل و شدمید...نی زنی کم لنگ مھی موارد نیکلا شما مردا تو ا
 . تا وقت مردنم صبر کنمدیتو بشم با

 و دمی کشرونیا ب نوشابھ ری تفاوت خودم را از تنش دور کردم و بطری و من بدیخند
 .زود باش دبگھ...گرسنمھ خب: گفتم 

 . بلند پشت کانتر نشستھی پای صندلی را آب زد و روشی دست ھایی ظرفشودر
 .یینجایخوشحالم ا:  نشستم و او با لبخند گفت شیروبرو

 اون وقت صاف صاف ی و عزت و احترامو بھ دلم گذاشتینیری گل و شھی یآرزو -
 ؟ی خوشحالیگی تو چشام و می زنیزل م

 . کش آمد و خم شد سمتمشی ھالب
 . خرم براتی ھم مینیریگل و ش:  در چشمم انداخت و گفت چشم
 . زدملبخند



 

 . بود کھ در خانھ مان بودمخوشحال
 . بودم کھ در خانھ مان بودمخوشحال

 
 .می بوددهی تخت خوابنی ھمی با ھم روشبید
 رهی خمرخشی گذاشتھ بود و بھ نشی بازوی رو حرف زده بود و من سرمی براثاقیم

 .شده بودم
 . از ساخت خانھ گفتھ بودمیبرا
 . بدھد بھ مناسبت برگشتمی بزرگی خواھد مھمانی منکھی ااز
 . گفتھ بودشیی تنھای از شب ھامیبرا

 .میدی کشی نمیی تنھانقدری خواستھ ای مرا می روزثاقی گفت کھ می اگر پدرم مدی شاو
 .میدی رسی نقطھ نمنی ابھ
 .ُ مردی نمنمانیدیآ
 . گوش دھمشی بھ حرف ھانکھی نداشت جز ای از من انتظار خاصشبی دثاقیم
 .شی غرھابھ
 .فشی تعاربھ
 . پراندمی مزه مشی حرف ھاانی می من گاھو
 .دی خندی ماو

 . غم زده نبودری چند وقت اخنی ای مثل خنده ھاشی ھاخنده
 . داشتی زندگشی ھاخنده
 . داشتی خوبحس

 .می بوددهی خوابادی کنار ھم زما
 . نھنگونھی ایول
 . من بغض داشتمای
 . او دلش گرفتھ بودای

 .می کردی شفاف بھ ھم نگاه میی ما با چشم ھای ھر دوشی شب پاما
 . آمدی دل من ھقش منھ
 . نگاه او زارشنھ

 .می بوددهی با ھم خندشی پشب
 .می مرور کرده بودخاطره

 نی شد تا ماشونی ھمای خانھ باغ گرفتھ کھ منجر بھ شکستن پاواری بالا رفتن از داز
 .ابانی بابا بھ درخت سر خنی من و کوباندن ماشیسوار

 .می ھم حرف زدی چندسالھ برای تمام زن و شوھرھانی عشبی دما
 . دادمری گیی ظرفشوری بھ چکھ کردن شمن
 . دوستش نداشتادی لباسم کھ زییوی بھ رنگ لاو

 . اش بودنھی قفسھ سی ھم فرود مشت من درست روجوابش



 

 .می داشتی شب خوبما
 ی صورتی رزھای حاویبای حالا من گونھ چپم را بھ بالش چسبانده و بھ جعبھ زو
 . بودمرهیخ
 . نوشتھ کاغذ کنارش را ذھنم از حفظ شده بودو
  ، عشق کشف اتفاقھوفتمیعاشقم کن تا ب"

 " علاقھیعنیندارم ، فاصلھ  ی از دوروحشت
 .دمی ترسی من از فاصلھ منباریا
 . خواستی دل من کنار ھم بودن منباریا

 کاغذ چسبانده بود خچالی ی بود و رودهی صبحانھ چزی من می ھای نوجوانییای رومرد
 .کھ شب ساعت نھ خانھ است

 . بود خوشگل شومنوشتھ
 . بودمدهی متنش خندبھ
 . من تا شب فرصت داشتم ھم خوشگل شومو

 . شبمان را خوشگل کنمھم
 . شومالی خی خواست امروز کار را بی مدلم

 . بھ خودم دھمی و رنگ و حالشگاهی بروم آراگری دی خانم ھامثل
 . خان بخرمثاقی لباس بھ رنگ قرمز موردعلاقھ می خواست بروم چند دستی مدلم
 . ببخشمی خواست خانھ را سامانی دلم مبعد

 . را صفا دھماطمانی حدرختان
 . خلوت دونفره مانی خواست تمام ھم و غم امروزم شود انتخاب شام برای مدلم
 .رمی بگادی تاھل ی خواست کمی مدلم

 . فراموش نشودازی پلوی ککی و بھ شوھرجان اس دھم کھ سر راه رمی بگادی تاھل
 از آب ی زندگی ماھنی گرفتن ای چھ اما ھنوز ھم برایعنی افتاد تاھل ادمانی ری دما
 . نبودرید
  
 . شامم داده بودندزی بھ میباتری ھا جلوه زوارکوبید

 رنگم را برانداز ی بوفھ لباس کوتاه مشکی قدنھی زدم و در آتی از سر رضایلبخند
 .کردم

 . ماتم داده بودشی بھ آرای حدی قرمز رنگم را دوست داشتم ، جلوه برژ
 . دادی مدنشی خبر از رسنشی ماشیاصد

 . را گشودمی لبخند قبل از او در ورودبا
 . بالا رفتی بھ آنشی از ابروھایکی

 . کردی را آرام با نگاھش طمی موھای نوک انگشت پا تا رواز
 .دی کشی کوتاھسوت

 .دنمی در آغوش کشی قدم جلو گذاشت براو



 

 . بالا انداختمیی و ابرودمی را عقب کشخودم
 .ی کنم در حد بغل کردنم باشی داغونت فکر نمپی تنیبا ا -

 . زدی تکان داد و پوزخندیسر
 ی بغلت کنم منتمو منکھی خودت واسھ اگھی دقھیده دق:  کنارم کھ گذشت ، گفت از
 .یکش

 . مونھی مادمی آرزوت نیا -
 .گری بود دنی ھمیخوشبخت

 .دیای کش بی و من لبخندم ناخودآگاه ھدیای کھ او بنیا
 . داشتھ باشدیگری دری من تفسی برای کنم خوشبختی نمفکر

 . نابود شده بودمانی سال زندگچھار
 . امشب جبرانش کردنی شد از ھمی ماما
 در دست بھ ی و او جعبھ ادمی چی مزی می غذا رو روی بعد من ظرف ھاقھی دقده

 . داشتیسمتم قدم بر م
 .یا نگات قورتم بد بنقدری استیلازم ن... شدمپی دونم خوش تیم -

 . چند وقتھ اشنی ای بود بھ جلد جدبرگشتھ
 . گذاشتی بالا ھم مطاقچھ

 . آغوشم ھم نگرفتدر
 .یدی چی قشنگزیم:  نشست و گفت زی پشت متنھا
 . شدی فحش مقی من لای نوجوانیاھای مرد روبی عجیگاھ
 . کردی را مفشی بودم کھ تعریزی منی قشنگ تر از ایلی خمن

 . غذا بھ دھان گذاشتی نشستم و او قاشقشیروبرو
 . غذا خوردنش شدمرهیخ
 ؟ی خوریغذا نم -
 ھ؟یاون جعبھ چ -
 .ھی جعبھ ھدھی -
 ھ؟یواسھ ک -
 خب فرصتشو از یول.... تو بغلمادی بشی پقھی تونست ده دقی دختره بود کھ مھیواسھ  -

 .دست داد
 . ام گرفتخنده

 . زدی و اخم آلود حرف می جدیلیخ
 . دادیُ کھ در شرکت ارد مییثل وقت ھا مدرست

 . بخندی بخندی خوایم -
 .رمی خواد فقط اون جعبھ رو ازت بگیفعلا دلم م -
 .رشی و بگایب -
 .یچھ مرد دست و دل باز -



 

 .دی ددیبا -
 . قدم برداشتمسمتش

 . موزون بودمی ھاقدم
 . گرفتھ بودمادی قدم ھا را از رکسانا نیا

 . آوردی بود کھ لج شھاب را در میی ھمان قدم ھااز
 . گذاشتی می چھ اثرثاقی می رودی ددیبا
 . بودرهی بھ من خی جدیلی خثاقیم
 . شده بودلی متمای صندلی روی گذاشتھ بود و کمزی می دستت را تا آرنج روکی

 . آمدی حالتش خوشم ماز
 . دستم نشستی جعبھ گذاشتم دستش روی کھ رودست

 . شدمرهی خشی چشم ھابھ
 . بودری و انعطاف ناپذی جدھمچنان
 . جعبھ ندارمنی بھ داشتن ای اصرارادیز:  ، گفتم ستادی کھ امیروبرو

 لبت ی کم روھی کنم یحس م... الان رژتو پاک کنمنی اصرار دارم ھمیلی من خیول -
 . کنھی مینیسنگ
 . حرفش نداشتمی برایلیتحل
 . ھم زمان نبردھی ثانکی چون از حرفش تا عملش دیشا

 . کردی را لمس مگری ھمدمانی بار بود کھ لب ھانیسوم
 .مانی لحظھ ھاکی اول من نخواستھ بودم و ھق شده بود موزبار
 .مانی دوم خودم خواستھ بودم و اشک شده بود مھمان چشم ھابار
 .می خواستی سوم ھر دومان مبار
 . ابراز وجود داشتی برایی اشک جانھ
 . در کار بودی ھقنھ
 . خورده بودندوندی تقلا ، پشت گردنش بھ ھم پی من جای بار دست ھانیا
 . شدندی نمالی خی بی مھار من ، کمرم را نوازش وار لحظھ ای او جای دست ھاو
 . نبودیگری وقت دچی مثل ھنباریا

 
 . شده بودمداری بثاقی در آغوش مصبح
 . از شب فوق العادمان بودی لبمان حاکی رولبخند

 .می خورده بود ھم صبحانھبا
 . سپرده بود را گشوده بودمی کھ بھ فراموشیی کادوجعبھ

 . کردی می معطر جعبھ چشم نوازی رزھاانی مییبای زدستبند
 . و او تمام مدت مرا در آغوش داشتدمشیبوس

 . بودی خوردن ھر لقمھ ام دوست داشتنی را براشی ھاینگران
 .دی گل خرمی راه شرکت برادر



 

 . دستش گرفتانی آسانسور دستم را مدر
 . داشتھ باشمی کوچک حس خوشبختی ھازی چنی کردم با ای وقت فکر نمچی من ھو

 . بودمی عالی در باور من منزلت اجتماعیخوشبخت
 . خوبمشغل

 . ثروتمند شدنمی اندازه اتا
 . کردمی کوچک حس می ھازی چنی با ای را داشتم اما خوشبختزی حالا ھمھ چو

 .ی خود خوشبختیعنی ثاقی من میبرا
 . اتاقم کھ تنھا شدم دلم باز تنگ شددر
 . بودمی کھ حالا خود خوشبختی مردیبرا
 . بھ در اتاقم نگاھم را بھ نامدار کشاندی اتقھ
 . لبخند بھ داخل اتاق دعوتش کردمبا
  شده؟داتی پنورایچطور شده ا -
 .اومدم با تو حرف بزنم -
 با من؟ -
 . کھ محصول قھوه جوش اتاقم بود ، را برابرش گذاشتمی فنجان قھوه او
 . نکردمدای تر از تو پیمنطق -

 . نشستمشی بالا دادم و روبروابرو
 . شدمدنیمشتاق شن -
 . ازدواج کنمخوامی من مایدن -

 . مقدمھ بودی بحرفش
 . کشاندمی ذھن مرا بھ سمت شمو
 . ناراحت بشھمی شمخوامینم -

 .نبود می شمی انتخابنھی گزپس
 .دی سوختھ کف چسبی قھوه ای مشت شد و نگاھم بھ پارکت ھامی ھادست
 . ناخوش شدی روزم کمیخوش

من دنبال ...شھی مفی با من حمیشم... نگاه کنمی اگھی جور دمی تونم بھ شمی من نمایدن -
 . فقط آرامش داشتھ باشمخوامیم...ستمی نیعاشق

 ؟ی زنی حرف ممیبا شم:  تکان دادم و او گفت یسر
  بگم؟یچ...حرف بزنم؟ -
 . ندارماقتشویبگو من ل -
 ی فکر می روزا فقط بھ علنی ادونمی مکھیدر حال... مواجھ باشھھیبذار خودش با قض -

 .کنھ
 .ی داشتھ باشیروز خوب...رمیمن م...خوبھ -

 . کاناپھ اتاق نشستمی کھ رفت ھمانجا رونامدار
 . شدی شک خرد می بمیشم



 

 . شدیبود م ناشی آرزوھاتمام
 می شمی دوست داشتنی چشم ھاانی را میشتری خواست غم بی وقت دلم نمچی من ھو
 .نمیبب
 

 . حرف زده بودمثاقی شب را با متمام
 . ازدواج گفتھ بودمی نامدار برامی تصماز
 . داشت آخر ھفتھ برگزار کند گفتھ بودمی کھ تصمی مھماناز
 . با دخترھا گفتھ بودممی خاطره ھااز
 . کھ دوست داشت بپوشم گفتھ بودی لباساز

 . بودمی شمشی حرف زده بودم اما فکرم پثاقی شب را با متمام
 . برسانممی خبر را بھ شمنی نبودم کھ بتوانم ایآدم
 . بودثاقی در کنار مبای انداخت کھ فری میی روزھاادی مرا میشم

 . کردی حلقھ مثاقی می دست گرد بازوبای کھ فریی روزھاادی
 . آمدی بودم اما بغضم مثاقی آغوش مانین اگر چھ م مو

 . کندی تلنگر تمام روز آدم را خراب مکی یگاھ
 . نامدار با تلنگرش تمام روزم را خراب کردامروز

 . را آشفتھ کردذھنم
 . دلم را سوزاندو

 . شدی شناختم حتما افسرده می کھ من میمیشم
 . نبوددنی خواستن و نرسنقدری آرام من ، حقش امیشم

 ا؟یدن -
 ھوم؟ -
  دفعھ؟ھی یچرا ساکت شد -
 .یچیھ -
 . ھستتیزی چھی -
 .ستی نی خاصزیچ -
 .میدی کھ از سر شب نبوسیاونقدر... ھستیزی چھی -

 . ام گرفتخنده
 . ھم داشتی گنده چھ توقعاتمردک
 . خواستی شدن مدهی و رو کرده بود و حالا بوسری گنده ، گذشتمان را زمردک

 . آغوشش بودم من درحالا
 . و رو شدهری دور از آن گذشتھ زبھ
 دم؟ی کشی می من چھ زجردی چسبی بھ او مبای کھ فریی دانست روزھای ماما
  من تجربھ کند؟ی ھم قرار بود از ھمان مدل حس ھامیشم



 

 ی کرده بود و حالا براھی مرا تجری سخت زندگقی تمام دقاایمی با حضور ککباری میشم
 بار دوم رمقش را داشت؟

 .ممی دل شمچارهیب
 . مظلومممی شمچارهیب
 

 . کردی نگران در آشپرخانھ کاھو خرد مرکسانا
 . بودری درگمنی کتاب خانھ نشی خبر از ھمھ جا با کتاب ھای بمی شمو
 شب آمده بودند ، چپ و ی کمک بابت مھمانی کھ دخترھا مثلا برای ھم از ظھرثاقیم

 با حضورش ی انداختھ بود و بوسھ مھمانم کرده بود و من کمری گراست مرا در خلوت
 . کمتر شده بودمینگران

 اد؟ی دختره بنیحالا قراره با ا -
 . کنھشی بھمون معرفخوادیم...آره -

تا ...ومدهی کامل بھمون نیما خوش:  و گفت دی بھ صورتش کشی دستی عصبرکسانا
 ... دخترهنی از تو راحت بشھ االمونیاومد خ

 .ستی باھاش نی دونست کھ نامدار آدم زندگی خودش ھم ممیشم -
 . نداشتمی زدم چنان اعتقادی کھ می ھم بھ حرفخودم
 .دندی بعد ھمھ رسیساعت

 .می ام را بپوشم تا با ھم ست باشی مشکدی مجبورم کرده بود لباس سفثاقیم
 . گرفتی خنده اش مثاقی می کارھانی از ارکسانا

 . گرفتھ استادی خوب یلی چندسال شوھر بودن را خنی در اثاقی گفت میم
 . آوردی رو دل ممی کند برای کھ خرجم می ھمھ محبتنی گفت ایم
 سنگ تمام گذاشتھ گری لحظات ھمدی چند روز برانی در اثاقی ھر حال من و مبھ

 .میبود
 . گذاشتی در خانھ بھ حال خود نمی مرا دمثاقی مو

 . آمدی کمتر بھ چشم منیدی آی برای کھ دلتنگیآنقدر
 . چند روزه رھا شده بودمنی کمبود محبت در ااز
 . گل انداختھ بودندمی گونھ ھای حتو

 . بودمی باشد راضمی گل انداختن گونھ ھاھی کھ شوھرم مانی از امن
 اما انگار قسمت می کنھی لحظات را تجرنی زودتر ایلی خمی توانستی مثاقی و ممن

 . بودنگونھیا
 . بودی عصبی شب کمی از ابتداشھاب

 . کردمی پنھان منیدی با آی ھم دلھره ام را با رفع دلتنگمن
 . قدم شدشی گشودن در پی در کھ خورد رکسانا برازنگ

 نگاه کنم بھ می را کھ بھ شمنی کنار دستش جرات ایبای نامدار و دختر ساده و زحضور
 . دادیمن نم



 

 . قدم شدشی خوش آمد بھ دخترک پی برای عادیلی خرکسانا
 . ھر دو را بھ داخل دعوت کردثاقی را فشرد و مدستش

 می نگاھم بھ نگاه غبار گرفتھ شمدمی ترسی فشردم و می بھ آغوش مشتری را بنیدیآ
 .اصابت کند

 .نیخوش اومد - میشم
 . نگاه ھمھ ما را بھ سمتش کشاندشیصدا
 . کردی مشی بھ لب دست دخترک را فشرد و نامدار تمام مدت در سکوت تماشالبخند
 . بھ لب داشتلبخند
 . بدتر بودھی لبخندش از گرگرچھ

 . حداقل آثار لھ بودن بودن روحش را نداشتاما
:  زد و گفت ی بھ من و رکسانا لبخندمی رفتند شمییرای تازه وارد کھ بھ پذی ھامھمان

 . کنمھی گردی کنم بایکر م فدی نگام نکنینجوریا
 .انتخابش خوشگلھ:  گفت می را فشرد و شممی شانھ شمرکسانا

 . قطره اشک رکسانا چک کردمی شمیجا
 . متنفر بودمی مھماننی ایزبانی از مقای من دقو

 .ستی نگری نگران خواھرش را می کھ در آن شھاب تمام مدت با نگاھیمھمان
 . نامزد سماء نامش ساکت تر کھ در آن نامدار ساکت بود ویمھمان
 . حال تمام مدت در آغوش من بودی سرما خورده بود و بنیدی کھ در آن آیمھمان
 . مردی داشت ممی کھ در آن شمیمھمان
 . بوددهی پرسشانیی از آشنامادام

 کارآموزش بوده ی داده بود کھ دخترک ساکت سماء نام مدتحی نامدار مختصر توضو
 .است
 . تجربھ کردمری دلپذی را بعد از ھفتھ ای وحشتناکشب
 . نبودلمی باب مزی چچی کھ ھیشب
 . بماندشمی پنیدی مادام ھم با من لج داشت و نگذاشت آی کھ حتیشب

 . باشم فقطثاقی خودم و می برای چند ھفتھ ادی گفت بای کھ میمادام
 رفتم ثاقیسمت م بھ می بھ رکسانا برام تنھا نگذاشتن شمھی از رفتن مھمان ھا و توصبعد

 .ردیو مجبورش کردم مرا در آغوش بگ
 . حرکاتم خنده اش گرفتھ بودنی ااز

 . دادی گذاشتھ بود و مرا تاب ممی موھای روسر
 ؟یچرا ناراحت -
 . نبودیشب خوب -
 .ادی با خودش کنار بتونھی اون میگی ممیاگھ واسھ نگاه شم -
 ن؟یچرا شما مردا آزار دادن ما زنا رو دوست دار -
  تو منو؟ای تو رو آزار دادم شتریمن ب -



 

 . اومدمیمن داشتم با خودم کنار م -
 منو دوست نکھی برام اونقدر عذاب نداشت کھ اعتراف اون شب بھ اای دورنیھمھ ا -

 . داغونم کردیداشت
 ؟یعذاب وجدان گرفت -
 . خودم دلم سوختیبرا...دلم سوخت...نھ -

 . دوختمشی را بھ چشم ھانگاھم
 .دی را بوسمی ھاچشم

 . من تر شدی چشم ھاو
 . دلش سوختھ بودثاقیم

 .ندی شد زودتر بھ بار بنشی کھ می نھال دوست داشتنیبرا
 
 ی لغزاند و من بھ حرف ھای ممی موھاانی دست مونیزی تلوی در حال تماشاثاقیم

 .دمی خندیسارمن در چت م
 ؟ی خندی منقدری کھ اگھی میچ -
 . ازدواج دادهشنھادی پدیبھ آناھ -
 .یخب بھ سلامت -

 . برداشتم و کنارش نشستمشی پای را از روسرم
  قبول کنھ؟شی رو تو زندگنیدی حضور آتونھی مدیبھ نظرت آناھ -
 . نکنخودی بی فکراایدن -
 ...خب ھنوز حس مادرانش...شھیخب اون ھنوز اول زندگ...ستی نخودیفکر ب -
 زم؟ی عزی برسیخوای میبھ چ -
 ...می بتوندیما شا -

 . اش چسباندنھی را نرم بھ سسرم
 .می بچھ دار بشمیتونی ما خودمون مایدن -
 ...ممکنھ پسردار...ثاقیمن ناقلم م -
  دونھ؟ی میک...ای کرد دنشرفتی علم پدیشا -
 . دوست دارمنویدیمن آ -
 اون ایدن...یری گی بھ اون بچھ سخت میلیتو خ...ایدوست داشتنت جنون واره دن -

 .شھی کھ آزار داده می کنی تو انقدر وسواس خرجش می نداره ولیلیھموف
 . کنم بھتر باشمی میسع -
 .ای دنمیبذار بھ خودمون فرصت بد -
 ؟ی کنیبھش فکر م-
 . وجود نداره آرهی راھچی ھدمیاگھ د -

 مثل یتونی مگھیبھ نظرت د:  گفت ی چند لحظھ ای بعد از سکوتثاقی زدم و ملبخند
 ؟یگذشتھ عاشقم باش



 

 .دمی محی دوست داشتن آروم رو ترجھیحالا ... ازم گذشتھی عاشقگھیمن د -
 ؟ی افتاد ھنوز عاشقم بودیاگھ اون شب اتفاق نم -
 .می در موردش حرف نزنایب -
حالا کھ ... سختیلیخ... سخت بوددنی خواستم بگم بدون تو نفس کشی من مایدن -

 . ھستزی انگار ھمھ چیھست
 . اش چسباندمنھی بھ سشتری را بسرم
 . بودمزشی چھمھ

 .ستمی نچی کردم ھی بود حس مبای کھ فریی روزھاو
 . حرف بزنمیعی بروم با خانم دکتر سمی چند جلسھ ادیبا

 . خوب استزی ھمھ چمیبگو
 . افتدی از سرم نمبای خودم با فرسھی عادت مقانی ای خوب است ولزی ھمھ چمیبگو

 . گفتمی ممییاییخوی زدم و از افکار مالی رفتم با خانم دکتر حرف می مدیبا
 . گفتمی آن شب وحشتناک در ذھنم می تداعاز
 . گفتمی مثاقی با مدمی شدی ھای کج خلقی گاھاز
 . درکش بالاستثاقی گفتم میم
 . گفتم درست است کھ درکش بالاستیم

 ؟ی تا بھ کاما
 
 .ه بود صبح مرا بھ مطب خانم دکتر بردثاقیم

 . بودی راضممی تصماز
 . خانم دکتر حرف زده بودمبا
 . گفتھ بودممی دردھااز
 . چند وقتھ آزارم داده بود گفتھ بودمنی ھر چھ کھ در ااز
 . ھم گفتھ بودممی شمی از غم چشم ھایحت

 . بودختھی قھوه رمی دکتر براخانم
 . بوددهی پرسثاقی روابطم با ماز

 .می زنی کھ در رابطھ لنگ نمگفتم
 . ترکندی دفعھ مکی خاطرات من انی کھ مستی مشکل ، حباب خاطراتفقط
 .سمی را بنومی دکتر گفتھ بود دردھاخانم
 . بخواندثاقی و تمامش را بدھم مسمیبنو

 شروع یی جاکی را بالاخره از گری حرف زدن بھ ھمدینی راست و حسدی بود باگفتھ
 .میکن

 اتی از ذھنمینی نشیست کھ رک و پوست کنده نم انی ما دو نفر ای بود مشکل اصلگفتھ
 .می حرف بزنمانیو تمام عقده ھا

 . با ھم تعارف داشتھ باشنددی بود زن و شوھر نباگفتھ



 

 . داشتمی زدم حال بھتررونی من از مطب کھ بو
 .ثاقی می دخترک دست فروش را بخرم برای ھامی بھتر کھ مرآنقدر
 .می از شرکت بخوررونی کھ بخواھم مجبورش کنم ناھار را با ھم بآنقدر
 . در آغوش بکشد و ببوسداستشی اتاق رانی کھ بخواھم مرا مآنقدر

 . ما نشدی شد مرا ببوسد و با لجبازی کھ میی تمام سال ھای جابھ
 .ستادمی اش ای منشزی میروبرو

 . مھمانم کردی دستپاچھ البخند
 ی را در حال خروج از ھمان دفتربای کھ من فرافتی لی دلیقت لبخند دستپاچھ ونی او
 . در آغوش بکشدانشی مرا مثاقی کھ قرار بود مدمید
 . دادندی نمی ھا حس خوبمی مرگریذ
 . خواستمی شدن نمدهی بوسگرید
 . ناھار ھم نداشتمی برایی اشتھای حتگرید
 
 . دادندی نمی ھا حس خوبمی مرگرید
 . خواستمی شدن نمدهی بوسگرید
 . ناھار ھم نداشتمی برایی اشتھای حتگرید

 . مثل تمام زن و شوھرھامی کردم شده ای ھفتھ بود کھ حس مکی ھنوز
 . ظھر استی بر سر اختلاف نظر سر غذاشانی کھ کل دعوایی مثل آنھامی اشده
 . برودراھھی بھ بی ذھن من گاھانی منی ارمی گحالا
 . لازم باشمیعی خانم دکتر سمی گاھرمی گحالا
 با دل و جان و بدون تمام ثاقی مدنی بوسی چرا درست وسط حس خواستن من برااما

 . بھ خاطر اوستمی ھایشی روان پرنی کھ تمام انمی را ببی زندی مانند بااسیآن افکار ق
 . کشاندیرانی کھ تمام گذشتھ مرا بھ ونمی را ببی زندیبا

 .ردی کھ مسبب شد دلم از بچھ دار شدن بگیزن
 . مسبب مرگ کودکم شودینی کھ حواسم نباشد و ماشیآنقدر

 . بودثاقی اسمش ذکر لب می شب بارانکی من در ی کھ جایزن
 قبل از ھمھ مرا از پدرم ثاقی ممی خرج کنم و بگویشی من بخواھم کھ مثبت اندی ھحالا

 . کرده استیخواستگار
 . بودرهی در قاب در اتاقش بھ من خثاقیم
 . از کنار من گذشتی حرفچی بدون ھبای فرو

 . شدی نمکی مثل آن وقت ھا از حسادت بارشی ھاچشم
 . زدی لبخند ھم نماما

 . مرا از من گرفتھ بودی بار با بودنش تمام زندگکی
 . مرا گرفتھ بودی بار با نبودنش ھم تمام زندگکی

  خواست؟ی نوپا چھ می زندگنی از جان اگری دحالا



 

 .ستادمی اتاقش اانیم و م گذشتثاقی حرف از کنار میب
 .دمی بستھ شدن در اتاق را شنیصدا

 کردم و ی حلقھ مثاقی دست گرد گردن مستادمی کھ ایی نبود درست جابای اگر فردیشا
 . شدمی قدم مشی پدنشی بوسیاز تھ دل و با تمام علاقھ ام برا

 بار من کی قدم بود شی در ابراز علاقھ پثاقی کھ می خواستم برعکس تمام ھفتھ ایم
 . قدم باشمشیپ

 ... زننی حضور ااما
 . زن شوھردار رابطھ دارمھی من با ی مسخره است اگھ فکر کنیلیخ -

 .دمی پاشنھ پا بھ سمتش چرخیرو
 .دمی تن مبل کوبی ھا را رومی دستھ مرزی قبل از ھرچو
 مسخره است اگھ فکر کنم یلی خی گفتدمی اونو کنارت دی ھم وقتشی شش سال پادمھی -
اما دوسال .... دوست دختر ساده استھی فقط ی گفتادمھی...ی دوسش داشتھ باشیتونیم
 شد کھ بھ خاطرش منو زیاونقدر عز... دوست دختر ساده دوست دخترت موندنیا

 ونمونی من باشھ اسمش می شب زندگنیر تونست بھتی کھ میتمام شب...ی کردیقربان
 اسم بردنو با نی ای ولیمست بود...بای فری گفتای دنیتو گوش من جا...خط انداخت

 .ی تموم گفتیاریھوش
 ...اون اومده بود کھ... داره براتینبش قبر گذشتھ چھ سود -
 مھمھ کھ چرا منو باز بھ نی من ایفقط برا... اومدهی چی براستی من مھم نیبرا -

 ؟ی کشوندتیزندگ
 .ستی نی کنی کھ فکر می اونجورزی چچی گفتم ھایدن -
 ری تقصی دوستم داری بار ھم بھم نگفتھیفکر نکنم کھ اگھ .... فکر نکنمپس بگو تا -

 کرده ی خواستھ منو از بابام خواستگاری میفکر نکنم کھ چون باباحاج... زنھنیھم
 .یبود

 . حرفم بھتش زدبا
 . مشت شدشی ھادست

 . بوددی بعدای حرکات شدنی چند وقتھ انی خونسرد اثاقی ماز
  موضوع رو بھت گفتھ؟نی ایک -
  گفتن؟ی بھم مدیچرا نبا -
 . من و باباتنی بود بی موضوع خصوصھی -
  دونستم؟ی مدیچرا من نبا... من بودمتونیموضوع خصوص -
 بابات ی دونستی مدینبا... بابات در کمال قساوت منو خرد کردی دونستی مدیچون نبا -
 . قدر بد باشھنی ایی وقتاھی

 . سرخ شده بودی کمصورتش
 . داشتی حدی من اشتباه بیبابا



 

 از پارو شانی کھ پول بابایی توانم با امثال سبحان ھای کرد من فقط می من فکر میبابا
 . رود خوشبخت شومیبالا م

 . اشتباه کرده بودیادی من زیبابا
 . کرده کسر شان داشتی از من خواستگارنکھی اانی کھ شوھرم از بآنقدر
 . از دستم رفتھ بودمیاھای کھ مرد روآنقدر
 . من با حسرت گذشتھ بودی کھ نھ سال از زندگآنقدر

 ؟یچرا اول بھ خودم نگفت...یتو ھم کمتر از بابام اشتباه نکرد -
 نکھی از االمی خواستم فقط خیم... خواستم فکرت مشغول بشھینم...یتو کنکور داشت -

 . در خونتونو نزنھی خواستگارچی ھنکھی از االمیخ... راحت باشھیمال من
 شی تھرون پامی بود کھ بنی ھمھ ھدفم واسھ قبول شدن داشنگاه ایمن کنکور داشتم ول -

 .تو
 . لغزاندشی موھاانی مدست

 .می بودی عصبیلی ما خی دوھر
 . مبل نشستمی روی ھامی دستھ مرکنار

 ؟ی باھام ازدواج کنی خواستی میواسھ چ -
 . نشستمیروبرو

 . ام شدهرهیخ
 . اش شدمرهیخ

 . من تر بودی ھاچشم
 . او لرزش داشتی ھاچشم

 ؟ی چیعنی سوال نیا -
 بود نی آرزوش اشھی ھمیباباحاج...مگھ نھ؟... خواستھ بودیباباحاج... بدونمخوامیم -

 .میما دوتا با ھم ازدواج کن
 . داد و سرش را بھ سمت سقف بالا گرفتھی مبل تکی پشتبھ
دوستت ...رمی بار نمری بشن من زجی ھم بسای نخوام انجام بدم دنوی کارھیمن اگھ  -

 .فقط من...یمال من باش...ی زنم باشتی کھ بخوام با ھمھ بچگیاونقدر...داشتم
 . گرفتشی بازقلبم

 . تکھ تکھ شدمی ھانفس
 .دی چسبمی دستم بھ گلوو
 ...بایپس چرا فر -

 ھی...ی فکر کردم تا تو از ذھنم بربای فری دوستشنھادیبھ پ:  زد و گفت یپوزخند
 دمید....ی و مال من نبودی بودشمی پشھی ھمی کردم وقتی سر خودمو گرم مدی بایجور

گفتم رو ازدواج با من فکر ...بھش گفتم دوسش ندارم...تھی موقعنی بھتربایفر
 . امگھی دیکی من عاشق گفتم...ستی نی رابطھ عشقنیگفتم تو ا...نکنھ

 . بودعاشقم



 

 . عاشقش بودممی کھ تمام زندگی منعاشق
 ؟یوفتی کھ بھ جون من بی ناراحت شدنقدری ازدواج کرد ایچرا پس وقت -
 از دستش ذارهی من زل زد و گفت نمیتو چشا... دنبالتادیسبحان گفت م -

تازه ... کھ ازش متنفر بودم ازت کوتاه شده بودیتازه دست کس... شدموونھید...یبر
حالا بذار ...میدی سپر کنم جلو بابات کھ انتخاب شما رو ھم دنھی برم و محکم ستونستمیم

 یتماس...ثاقیمخصوصا با تماس م... شباون  شدموونھید...رهی بگمیخود دخترت تصم
رکسانا ... تو ذھنم بودنیاز اولش ھم ھم...اومدم دنبالت... گفت بھت بگم عاشقتھیکھ م

 .ی شدی متو ھم مال من...مال شھاب شده بود
 ؟ی کردبای فربای تمام شب تو گوشم فری باور کنم وقتیانتظار دار -
تو بدون در نظر گرفتن من ...ی خواستم تو ھم خرد بشیم...من خرد شده بودم -
 واسھ یختی کھ ریتموم شب ھر قطره اشک...ی سبحانو واسھ ازدواج قبول کردشنھادیپ

 دونستم ینم... گفتم تا حس انتقام خودمو آروم کنمبایمن فر....من عذاب مجسم بود
 . کنمی مرگ می ھزاربار آرزویز کھ کردم رویبعدھا واسھ ھر کلمھ و حرکت

 . مذخرفی ھابھانھ
 . گرفتنمی لحظھ تصمدر

 . واروانھی دانتقام
 . زخم خوردهغرور

 . ھا بھ فنا داده بودندنی من را ھمی زندگتمام
 . من اشتباه کردپدر

 . اشتباه کردشتری بثاقیم
 . ھا را من دادمنی تقاص تمام او
 . بچھ امی کھ دلم خون شد برایمن
 . رفتنمیدی آی شد وقتکی تارمی زندگیی کھ روشنایمن
 . من را کشت چون غرورش خط افتاده بودثاقیم

 ؟ی باز ولم کنیخوایم:  کھ برخاستم گفت می جااز
 . زدمپوزخند

 .ثاقی میزوندمنو سو...مسخره است...ولت کنم؟ -
 . ھزاربار خودم سوختمیروز -
 .ی دوستم داری گفتیکاش بھم م -
 .می گفتیکاش ھر دومون بھ ھم م -
 . خواستم تا حالا فرصتشو داشتمیاگھ م...ثاقی کنم میمن ولت نم -

 .ی بھ اون شب فکر کنگھی دذارمینم...ای کنم دنیجبران م:  و گفت ستادی امیروبرو
 فقط تیبگو ھمھ زندگ...یبگو دوستم دار...بغلم کن... الان جبران کننی و از ھمایب -

 .من بودم
 . تلخش را دوست داشتمخنده



 

 . وار خودم را ھم دوست داشتموانھی دی ھاعقده
 کھ گفتن یاونقدر...یی من تویھمھ زندگ:  اش چسباند ، گفت نھی را کھ بھ سسرم

 .یمن خودمو کھ شناختم تو تو دلم بود...دوستت دارم واست کمھ
 ھیچرا ما مثل بق... رفتم خونھ مامانمی کردم می قھر مگھی دی مثل زنادیالان با -
 .میستین
 ست؟یبس ن...یسھ سال قھر بود -
 .می ھم زودتر حرف زده بودیکاش برا -
 ؟یالان آروم...کاش -
 .ی دونم اون شب دوستم داشتیفقط حداقلش م...نھ -
 . را با بغض گفتمنیا

 . آنشب عذاب مجسم بودتمام
 . رفتی مرونی از ذھن من ببای عمرا خاطره اسم فرو
 . بھ گفتنش نبودیازی بعد از چھارسال نگری دیول
 . دوست داشتمشھیمن ھم -

 . نابودم کردنگونھی داشت و ادوستم
 از یزی فکر واداشت کھ مگر من چھ چنیھ ا را بمیی تنھای داشت و تمام شب ھادوستم

 . کم داشتمبایفر
 . داشتدوستم

 . گرفتادی ری راه و رسم دوست داشتن را دیول
  نشستمای دریروبرو

 . خواب بودلای ھنوز در وثاقیم
 . نجای امی ماه عسلمان آمده بودیبرا
 ردارمانی تاخیادی عسل زماه

  بودی ما شب خوبی ھردوی براشبید
  فکر نکنمرهی کرده بودم بھ آن شب تی سعمن

  شده بودبای تقری بود ولسخت
   فکر کرده بودمثاقی بھ متنھا
 . شدندهی بوسبھ
 .  آغوششبھ
 تخت کی ی روثاقی با منکھی از ای از شب ھا حتی نگفتھ بودم اما بعضیعی خانم سمبھ

 .  شدمی میبخوابم ھم فرار
  بوددهی فھمثاقی کھ میآنقدر
 ی کرد حاکی صبح مونی تلوزی کاناپھ جلوی را کھ گاھا رویی اما شب ھازدی نمیحرف
 .دیفھمی بود کھ منیاز ا

 .  گذاشتی نمی من اجباری براثاقیم



 

  زدی نمیری از دلگیحرف
 .  گذاشتی سنگ تمام ممی برایول

 شترکندی کرد محبتش رابی میسع
  دوست داشتمیلی تلاشش را خنی من او

  آوردی مشترک راحت بھ زبان می دارم رابعدازچندماه زندگگردوستتیحالاد
  ترشده بودیمی ھم صمنیدی بھ خاطرمن رابطھ اش با آیحت
 .  گفت وضع من از اوبھتراستی زدم می رکسانا کھ حرف میبرا

 مرد کی با ی کند کھ بتواندبھ رابطھ ای بھ ذھنش خطور نمی گفت حالاحالاھا حتیم
 فکر کند

 . اش باشدی بد خلقی شب ھای برسدکھ فقط ناراحت برخچھ
  کرده بوددای پی وحشتناکیای فوبرکسانا

 گفتی ھم بھ کرات میعی خانوم سمی را حتنیا
  بودستادهی انھای تمام ای ھم پاشھاب

 . کندی بودصبرمگفتھ
 ندازدی کھ داغ گذاشتھ است پوستھ بی تاروحکندیصبرم
 . بوددوارکردهیم ھمھ ماراای رکسانا ھم کمرفتار

 . بودزی تراز ھمھ چی شھاب دوست داشتنیدچشمھایوام
   خوشحال بودمشانیبرا
  کرد وخوشحال بودمی فکر می دوباره علشنھادازدواجی کھ بھ پیمی بھ شمیحت

. 
 دی رسی عشقھا کھ بھ سرانجام نمھمھ
 دمی مثلا من بھ سرانجام رسحالا
 .  گل وبلبل استشھی ھممیزندگ

 . خنددی ممی چشمھاشھیھم
 . ستی ھمھ اش کھ خوب نگری است دیزندگ
 . ستی اش کھ عشق نھمھ
 ی خانم مھندس بھرمند برانکھی کھ قول داده ام بھ خودم بھترباشم بھ ای مننی ھمیگاھ

 ثاقی راسر مفمی شوم واعصاب ضعی پرد ،حساس می دم بھ دم دم پرشوھرم منکھیا
 .  کنمی میخال
 ثاقی منکھی شوم وازایمشگل را ازسر گذرانده ام بچھ م ھمھ نی کھ ای مننی ھمیگاھ

   کنمی کند بغض مفی تعرمی رفتھ است از غذاادشی
 .  است خوبیزندگ

 مشگل ی کنم اما بی ھم عوض نمای رابا دنثاقی می است کھ من عطر نفس ھادرست
 . سر کردشودیھم نم

 .زبودی من ھمھ چی براثاقیم



 

  ابتداازھمان
 . ختمی و نرزمی را برشی آبرویتی توانستم با شکای کھ بعداز آن می شبازھمان
 .  کردم وتھ تھش دوست داشتم کنارم باشدی می کھ از اودوری وقتازھمان

 ی ھمان سھ سال دوراز
   ھستمی راضشی کم وبمی ھر حال از زندگبھ
 .  ھستمی گذرد راضی می خودش ھم گاھی من از خواستھ ھای براثاقی منکھی ااز
 .  ھستمی فکرکنم راضثاقی کرده بودم بھ خود می راتاصبح تنھا سعشبی دنکھی ااز

 ی با دندان سر جگر گذاشتن وخون دل خوردن اتفاق ممی از رابطھ ھای برخرمی گحالا
 . دمیکشی دست نمثاقیافتاد ،اما من از م

  وجودش در مانم بودثاقیم
 .  ھم درد باشدشی از بودن ھای گاھبگذار

 . ستمی ندنیال آدم پا پس کش بھر حمن
 .  مانمیم

 .  مانمی می زندگنی ای پای زندگنی تا تھ امن
  انیپا
 


